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نقدیم به پیشگاه مقدس: 
کاروان سالار کربلاه افشاگر ظلم ظالمان» پازسعار 
دلسوز یتیمان» وسنگ صبور اطفال داغدار ابی عبداللّه 
الحسین 18 حضرت زینب کبری 128 که رقبه ما 
گرمی آغوش پدر را در سین پرمهر او می جست . 
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ستاره؛ُ درخشان شام حضرت رفیه 4 دختر امام حسین 5 
زندگانی کامل وکرامات حضرت رقیه ۱8 

علی ربانی خلخالی 

انتشارات مکتب الحسین ( 

کامپیوتر اخلاص - قم 


ٍِ 


اوّل 


: ۱۸ ذی الحجة الحرام ۱۴۱۸قمری عید سعید غدیر خم» روز 


ای ۷و زا هیک زاس آ راو من سنا لین با 
ابی طالب 9 : مطابق ۲۷ فروردین ۱۳۷۷ شمسی 

اعتماد 

۸ صفحه وزیری 

و فا 


۰ تنسخه 


قم : خیابان شهدا -انتهای قیام (بیگدلی) کوچذ شهید داتش پلاك ۲۴ 
انتشارات مکتب الحسین «ا 
تلفن ۰ ۷۴۰۷۳۵ 


کلبه حقوق محفوظ ومخصوص موّلّف است 


بسح له الیقمن ارقی« 


الحمد للّه رب العالمین وصلی اللّه علی محمد وآله الطاهرین ولعنة اللّه علی 


اعدائهم وغاصبی حقوقهم ومنکری فضائلهم ومناقبهم من الجن والانس آجمعین الی 


یم اندیی: 
قال رسو الله 4 : «النجوم آمان لاهل السماء وآهل بيتي آمان 
مب ٩‏ 
رسول گرامی اسلام ی فرمود : «ستارگان امانند برای اهل آسمان واهل بیت من 
امانند برای آمتما. 


قال رسول اللّه ق: «النجوم آمان لاهل السماء» وآهل بيتي آمان 
لامل الارض. فاذا ذهب أهل بيتي ذهب آهل الارض» .۲ 
ستارگان امانند برای اهل آسمان» واهل بیت من امانند برای اهل زمین» پس 
زمانی که اهل بیت من از زمین رخت بربندند» اهل زمین هم نابود خواهند شد . 
«حاکم»۰ عالم مشهور اهل سنت» از طریق اابن عباس» روایت کرده که رسول 
گرامی اسلام 34 فرمود: 
«النجوم امان لاهل الارض من الغرق» وآهل بيتي آمان لاأمتي من 
الاختلاف) .۲۳۱ 
ستارگان امانند برای اهل زمین» از غرق شدن؛ واهل بیت من امان امت من از 
اختلافند . 


نجفی امتوفای ۰)8۱۴۱۴ ج ۰۳۳ ص ۶۱ چاپ اول . برای توضیح بیشتر ر .۰2 به کتاب 
(سیرتنا وسنتنا) تألیف مرحوم علامه امینی صاحب کتاب الغدیر . 


۶ دیب مقتاره" درخشان شام حضرت رقبه 122 دختر امام حسین ۱0 


این روایت را حاکم صحیح دانسته . وجمعی آن را از وی اخذ کرده وتصحیح او 
را تثبیت نموده اند . 
(صبان» در کتاب «الاسعاف»» بعد از ذکر این روایت افزوده : احتمال دارد که آیه 
شریفه وما کان له لیعذبهم و آنت فیهم ۱۳۹ ۱ 
(ای بیامبر مادامی که تو در میان ایشان هستی» خدا عذاب بر ایشان نازل نکند) 
نیز به این معنی اشاره داشته باشد . اگرچه آیهُ شریفه راجع به پیامبر اکرم 39 است » لکن 
اهل بیت 1 در امان بودن» قائم مقام آن حضرتند» زیرا طبق بعضی از احادیث» اهل 
بیت 1 از او واو از اهل بیت 8 است . 
نیز حاکم از طریق #ابوموسی اشعری» از پیامبر اکرمتّ نقل کرده است که فرمود: 
(النجوم آمان لاهل السماع وآهل بیتی آمان لاهل الارض فلذا 
ذهبت النجوم ذهب آهل السماء ولذا ذهب آهل بيتي» ذهب آهل 
الآرض) : 
ستارگان امان اهل آسمان» واهل بیت من امان اهل زمینند» وقتی ستارگان نابود 
شوند اهل آسمان هم نابود می شوند» وهنگامی که اهل بیت من از زمین رخت بربندند» 
اهل زمین هم نابود خواهند شد . 
بر این اساس» خاندان بیامبر 9 در هرکجا وهر زمان که باشند» ستارگان 
درخشانی هستند که از اسمان فضیلت نور می باشند ومسیر هدایت خلق را روشن 
ی ان[ 
کتاب حاضر. که با نام «ستاره درخشان شام» حضرت رقیه ۷8 دختر امام 
حسین « در برابر شما قرار دارد» زندگینامه غمبار طفل معصوم ومظلومی است که 
مطالعه آن هر سنگدلی را منقلب می کند ؛ کودکی که با مظلومیت خود» در ادامه قیام 
خونین عاشورا. ظالمین را برای ابد رسوا ساخته وقبرکوچک او در کنار کاخ سبز معاویه 
ویزید (لعنهما اللّه: سند جاوید مظلومیت اهل بیت عصمت وطهارت (سلام اللّه علیهم 
اجمعین)؛ وافشاگر مظالم خاندان پلید اموی می باشد که قرآن کریم از آنها تعبیر به 
(شجره ماع که ترجه انیما, 


خوابید در خرابه که تا کاخ ظلم را با ناه یتیمسی خود. زیر و رو کند 


۱ سوره انفال آیهُ ۳۳ . ۲ سوره اسراء ایه ۶۰ . 


برای روشنایی چشم دوستداران اهل بیت عصمت وطهارت 1 وکوری دیدگان 
دشمنان این خاندان» سخن را به حدیثی از رسول دام زینت می بخشیم : 
«معرفة آل محمد براءة من التار وحب آل محمد جواز علی 
الصراط » والولاية لال محمد آمان من العذاب»۲ 
شرفت وشاته ال مسح مد برانت از آتش است» ودوست داشتن 
آل محمدقةٌ ب ره «عبور» از بل صراط » وییروی وفرمانبری از آل محم دی امان از 


عذاب می باشد . 


شیب تالیت کتاب 

تقریباً سالهای ۵۷-۶ شمسی بود که یکی از فرزندانم به شدت مریض شدء 
به گونه ای که احتمال صددرصد می رفت در آینده نقصی در بدنش به وجودآید . پس از 
مراجعه به دکتر وعمل به دستورات وی توسّل به نازدانهُ حضرت سیّدالشهداء اباعبداللّه 
الحسین : حضرت رقیه 128 پیدا کرده ونذر کردم که پس از بهبودی فرزندم» کتابی 
دربارهُ زندگانی غمبار آن نازدانه بنویسم . 

الحمد للّه به عتایات اين ستاره؛ درخشان (محمد وال محمد ی فرزندم شفا 
گرفت ودر پی آن؛ پس از مطالعات زیاد ویادداشتهای لازم از لابلای کتب تاریخ 
وحدیث جمع آوری شد . 

مع الوصف. توفیق چاپ آن یادداشتها فراهم نمی شد وبدینگونه مدت زیادی از 
تاریخ جمع آوری یادداشتها گذشت. تا اينکه پس از چاپ جلد اوّل - کتاب «چهر؛ 
درخشان قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس 4 . شامل زندگانی کامل آن حضرت. 
به ضمیمهٌ ۰ ۲۴ کرامت نسبت به شیعیان؛ اهل سّت؛ مسیحیان» کلیمیان وزردشتیان) 


۱ بحارالانوار: مرحوم علامهٌ مجلسی(متوفای ۱۱۱۱ه-.ق). المراجعات» مرحوم آیةالله سید 
عبدالحسین شرف الدین عاملی(متوفای ۱۳۷۷ه-.8) ص ۲۹ ۰ ج۰۳۹ ص ۲۷۸ . الغدیر» مرحوم 
علام؛ امینی (متوفای ۱۳۹۰ه.ق) ج۰۱۰ ص ۲۸۰ چاپ سوم سال ۱۳۸۷ هق. قادتنا کیف 
نعرفهم (پیشوایانمان را چگونه بشناسیم؟) صفحات ۱ ۴۳۵ بزرگ مرجع عالم تشیع » مرحوم 


حضرت آیةاللّه العظمی سید محمد هادی میلانی (متوقای رجب ۱۳۹۵ق) ۱ 


۸ یدیع مره" درخشان شام حضرت رقیّه 1 دختر امام حسین (ک 


دوستداران امل بیت عصمت وطهارت 16 از آن کتاب» روزی همسرم - که خدا او 
وفرزندانش را از فتن وشرور آخر الزمان حفظ فرماید تذکر داد که شما به نذر خودتان 
دربارٌ حضرت رقیه 1 عمل کنید . این تذکر» قبل از محرم الحرام سال ۱۴۱۸ه-. ق . 
صورت گرفت . شبی تصمیم گرفتم که کتاب راشروع کنم . ولی اندیشهُ مشکلات 
ومخارج کار باز مانع شده ومرا تا سرحد تصمیم مجدد به انصراف موقّت از شروع کار 
پیش برد . در عین حال از اينکه کار» این همه به تأخیر افتاده وبازهم به عقب می افتاد» 
ناراحت بودم. لذا پس از نمازصبح توسلی نموده» سپس برای شروع کار استخاره کردم 
که مصلحت است که تذر ادا شود پا موفتاً تعطیل گردد. 

۳۱ از سور ح» هرگونه شک وتردد واضطراب را از دلزدود: 

لیوا ورهم و لیْطَوفوا بالبیت العتیق» 

وباید که وفا کنند به نذرهای خود؛ وباید که طواف کنند به خانه قدیمی خدا که 
خانه کعبه است؟ . 

همان روز شروع به کار کردم الحمد للّه کار به آرامی وخوبی طی شد . 

واینک خدای بزرگ را شاکر وسپاسگزارم که به این کمترین» توفیق داد که با 
بضاعت کم گوشه‌ای از زندگینامه؛ جانسوز دريتيم شام حضرت رقیه 1۵ را برای 
دوستان اهل بیت عصسمت وطهارت لا بازگو کرده ویرده ای از مظلومیت ماگ 4 
آل اللّه 9 ومظالم ودشمنان آنان را به تصویر کشم وللّه الحمد وله الشکر . 

گشت از مرگ جگرگوشة شاه تا ابد روی شب شام» سیاه 

امید است این اثر بس کوچک؛ مورد قبول منجی بزرگ انسانها ومنتقم خونهای 
پاك ریخته شده در راه خدا بویژه خون شهیدان کربلا. حضرت بقية اللّه الاعظم 
الحجء بن الحسن العسکری عجل اللّه تعالی فرجه الشریف واقع گردد . 

یازده شعبان المعظّم ۱۴۱۸ هجری قمری 
مطابق ۲۱ آذر ماه ۱۳۷۶ شمسی 
سالروز تولد حضرت علی اکبر ۱ 
قم - حرم اهل بیت با 
علی ربانی خلخالی 


بخش اول 


ضرت رقبه 2 در اوراق تاریخ 
حصرت رفقیه #۶ در اوراق 
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مرحوم آیةالله حاج میرزا هاشم خراسانی(مستوفای سال ۱۳۵۲ 
هجری قمری) در منتخب التواریخ می نویسد : 

عالم جلیل» شیخ محمد علی شامی که از جمله علما ومحصلین نجف 
اشرف است به حقیر فرمود: جد امی بلاواسطه؛ٌ من » جناب آقا سید ابراهیم 
دمشقی » که نسبش منتهی می شود به سید مرتضی علم الهدی وسن شریفش از نود 
افزون بوده وبسیار شریف ومحترم بودند» سه دختر داشتند واولاد ذکور نداشتند . 

شبی دختر بزرگ ایشان جناب رقیه بنت الحسین 99 را در خواب دید که 
فرمود به بدرت بگو به والی بگوید میان قبر ولحد من آب افتاده» وبدن من در اذیت 
است ؛ بیاید وقبر ولحد مرا تعمیر کند . 

دخترش به سیّد عرض کرد؛ وسیّد ازترس حضرات اهل تسئن به خواب 
ترتیب اثری نداد. شب دوم» دختر وسطی سید باز همین خواب را دید . به پدر 
گفت واو همچنان ترتیب اثری نداد. شب سوم دختر کوچکتر تس موم 
خواب را دید وبه پدر گفت» ایضاً ترتیب اثری نداد. شب چهارم» خود سید 
مخدره‌را در خواب دید که به طریق عتاب فرمودند: «چراوالی‌را خبردار 
نکردی؟ !4 . 

صبح سید نزد والی شام رفت وخوابش را برای والی شام نقل کرد . والی امر 
کرد علما وصلحای شام از سنی وشیعه» بروند وغسل کنند ولباسهای نظیف 


۱۲ ۳ ستاره" درخشان شام حضرت رقنه 12 دختر امام حسین «5 


دربرکنند» آنگاه به دست هر کس قفل درب حرم مقدس بازشد"" همان کس‌برود 
وقبر مقدس او رانبش کند وجسد مطهرش را بیرون‌بیاورد تاقبر مطهر راتعمیر کنند . 

بزرگان وصلحای شیعه وسنی» در کمال آداب غسل نموده ولباس نظیف 
گو بر کی تال قفل به دست هیچ یک باز نشد مگر به دست مرحوم سید ابراهیم . 
بعد هم که به حرم مشرف شدند» هر کس کلنگ بر قبر می زد کارگر نمی شد تا آنکه 
سید مزبور کلنگ را گرفت وبرزمین زد وقبر کنده شد . بعد حرم‌را خلوت کردند 
ولحد را شکافتند» دیدند بدن نازنین مخدره میان لحد قرار دارد» وکفن آن مخدره 
مکرمه صحیح وسالم می‌باشد» لکن آب زیادی میان لحد جمع شده است . 

سید بدن شریف مخدره‌را از میان لحد بیرون آورده بر روی زانوی خود نهاد 
ارو هبیوخ لس تالای زآلری خرد گ دای تنل گریه بیقر 3۵اه زج 
مسدودوا از بیاد تمهیر گر فللهء اوقاظ قماز که عی ند سید ند ملردرای بالاش 
شیء نظیفی می گذاشت ونماز می گزارد. بعد از فراغ باز بر می داشت وبر زانو 
می‌نهاد تا آنکه از تعمیر قبر ولحد فارغ شدند . سید بدن مخدره را دفن کرد واز 
کرامت این مخدره در این سه روز سید نه محتاج به غذا شد ونه محتاج آب ونه 
محتاج به تجدید وضو . بعد که خواست مخدره‌را دفن کند سید دعا کرد خداوند 
پسری به او مرحمت فرمود مسمی به سید مصطفی . 

در پایان» والی تفصیل ماجرا را به سلطان عبد الحمید عثمانی نوشت. و او 
هم تولیت زینبیه ومرقد شریف رقیه ومرقد شریف ام کلشوم وسکینه 48 را به سید 
واگذار نمود وفعلا‌هم آقای حاج سید عباس پسر آقا سید مصطفی پسر سید ابراهیم 
سابق الذکر متصدی تولیت این اماکن شریفه است. 

آیةالّه حاج میرزا هاشم خراسانی سپس می گوید : گویا این فضیّه در حدود 


سثه هزار ودویست وهشتاد اتفاق افتاده است. 


۱ احتمال دارد که این عمل والی برای تجربهٌ صحت خواب نیز بوده است . 
۲ منتخب التواریخ حاج میرزا هاشم خراسانی» چاپ وانتشارات علمبه اسلامیه 
ص ۰۳۸۸ باب ششم . 


بخش اول : حضرت رقبه 122 در اوراق تاریخ سس ی ۱۱ 


مرحوم آیت اللّه سید هادی خراسانی‌نیز در کتاب معجزات وکرامات 
ماجرایی را نقل می کند که موید قضیه فوق است . وی می نویسد : 

روی پشت بام خوابیده بودیم که ناگهان مار دست یکی از خویشان مارا 
شید‌عید لاس 5 ما امد و کشت ؛: کجای دست اورا مار گزیده است؟ چون محل 
مار زدگی را به او نشان داد بلا فاصله دستی به آن موضع زد وبکلی محل درد 
اجلذاد ما به ما رسیده است ؛ هر سمی که از زنبور یا عقرب یا مار باشد اگر آب دهان 
یا انگشت به آن بگذاريم خوب می شود. جهتش نیز این است که جد ما در شام 
موقعی که آب به قبر شریف حضرت رقیه افتاد جسد حضرت رقیه را سه روز 
روی دست گرفت تا قبر شریف را تعمیر کردند» وازانجا این اثر در خود واولادش 
الا تا سای راکب ۱۳ 


۳ 
مرقدی که داستان شگفت فوق در ارتباط با آن رخ داده است» سابقه بنای آن 
دست کم به سیصد واند سال پیش از آن تاریخ (یعنی حدود ۴ قرن ونیم پیش از 
زمان حاضر) بازمی گردد . 
عبدالوهاب بن احمد شافعی مصری. مشهور به شعرانی (متوفی به سال 
۳ در کتاب المنن باب دهم نقل می کند : 
نزدیک مسجد جامع دمشق» بقعه ومرقدی وجود دارد که 
به مرقد حضرت رقیه 8 دختر امام حسین 1 معروف است . 


بر روی سنگی واقع در درگاه این مرقد» چنین نوشته است : 


۱۴ یج سناره " درخشان شام حضرت رقیه ! 2 دختر امام حسین لا 


و لور ۵ ری و ۲ 


هذا البیّت بقع شرقت بال اي #لوبنت سین الشهید» رقيه و۸ 
ویت عاق نی سک 4 ردو وه آل بیام بر 9 ودختر امام 
حسین 1 » حضرت رقیهها شرافت یافته است) ٩,‏ 

آیا تاریخ پیش از این زمان (۹۷۳٩ق)‏ نیز رد بایی از رقیه 24 نشان می دهد؟ 


بلی : 


۳ 
مورخ خبیر وناقد بصیر» عمادالدین حسن بن علی بن محمد طبری» معاصر 
خواجه نصیرالدین طوسی. در کتاب پرارج کامل بهائی‌نقل می کند که : 

زنان خاندان نبوت در حالت اسیری حال مردانی را که در کربلا 
شهید شده بودند بر بسرأن ودختران ایشان بوشیده می داشتند 
وهر کودکی را وعده می دادند که پدر تو به قلان سفر رفته است 
بازمی آید» تا ایشان را به حانهٌ پزید آوردند . دخترکی بود 
چهارساله» شبی از خواب بیدار شد و گفت : بدر من حسین 
کجاست ست؟ این ساعت او را به خواب دیدم . سخت بریشان بود. 
زنان وکودکان جمله در گریه افتادند وفغان از ایشان برخاست . 
یژید خفته بود» از خواب بیدار شد واز ماجرا سوال کرد. خبر 
بردند که ماجرا چنین است . آن لعین در حال گفت : بروند سر 
پدر را بیاورند ودر کنار او نهند . پس آن سر مقدس را بیاوردند 
ودر کنار آن دختر چهارساله نهادند . 
ترسید آین چیسث؟ گفتند:. سر بر تزسا» ان دقر بقر سید 
وفریاد برآورد ورنجور شد ودر آن چند روز جان به حق تسلیم 


رن 


۱ سرگذشت جانسوز حضرت رقیه12 ص ۰۵۳ به نقل از معالی السبطین . 
۲ کامل بهاتی» ج ۲ ص ۱۷۹ . 


بخش اول : حضرت رقده م3 در اوراق تاریخ یا ۱ 


علاء الدین طبری این کتاب کم نظیر را در سال ۶۷۵ه. تألیف کرده؛ ودر 
نگارش آن از منابع با ارزش فراوانی استفاده نموده که متأسفانه اغلب آنها به دست 
مانرسیده است ؛ برخی در کشاکش روزگار از بین رفته ؛ وبرخی دیگر به دست 
دشمنان اهل بیت 128 طعمهٌ حریق شده است . ۱ 

مرحوم محدث قمی"" می نویسد: کتاب کامل بهائی» نوشته عمادالدین 
طبری» شیخ عالم ماهر خبیر متدرب نحریر متکلّم جلیل محدث نبیل وفاضل 
فهامه» کتابی پرفایده است که در سنهٌ ۶۷۵ تمام شده وقریب به ۱۲ سال همت 
شیخ مصروف بر جمع آوری آن بوده» اگرچه در ائنای آن جند کتاب دیگر تألیف 
کرده است . سپس می افزاید : از وضع آن کتاب معلوم می شود که نسخ اصول 
وکتب قدمای اصحاب نزد او موجود بوده است . آنگاه اشاره می کند که یکی از آن 
منابع از دست رفته » کتاب پر ارج الحاوية در مثالب معاویه است که تألیف قاسم بن 
محمد بن احمد مأمونی » از علمای اهل سثت می باشد » و عمادالدین طبری 
س رگذشت این دختر سه ساله را از آن کتاب نقل کرده است . 

رد لد عد 

بدینگونه» سابق؛ اشاره به ماجرای حضرت رقیه 120 در تاریخ» به حدود 
هفت قرن ونیم پیش از زمان ما بازمی گردد . 

آیا باز هم می توان پیشتر رفت ونامی از رقیه 829 -به عنوان دختر امام 
حسین 1 - در اعماق تاریخ سراغ گرفت؟ باز هم جواب مثبت است . 

۲ 

مأخذ کهنتری که در آن؛ ضمن شرح جریانات عاشورا؛ نامی از حضرت 
رقیه 2 به میان آمده» کتاب مشهور لهوف نوشته محدث ومورخ جلیل القدر» 
آية اللّه سید بن طاووس (متوفای ۴. ق) است که اطلاع واحاطهٌ بسیار او 
به متون حدیثی وتاریخی اسلام وشیعه . ممتاز وچشمگیر است . 


۱ فوائد الرضویه» ص ۱۱۱ . 


۱۴ ( ستاره" دررخشان شام حضرت رقنه 122 دختر امام حسین (5ا 


سید می نو یسد : حضرت سیدالشهداء #ش! زمانی که اشعار معروف پا دهر 
آف لك من خلیل ... » را ایراد فرمود وزینب واهل حرم علیهن السلام فریاد به گریه 
وناله برداشتند حضرت آنان را امر به صبر کرده وفرمود : (یااختاه یاام کلشوم» و آنت 
تب وش پا ات هزات باران: را لت مان 
علي یبا ولاتخمشن علي وجهاً ولا تقلن علي هجرا» ."۲ یعنی خواهرم ام کلشوم؛ 
وتو ای زینب» وتو ای رقیه» وتو ای فاطمه وتو ای رباب» زمانی که من به قتل 
رسیدم در مرگم گریبان چاك نزنید وروی نخراشید وکلامی ناروا (که با رضا به 
قضای الهی ناسا زگار است) بر زبان ترائید . 

مطابق این نقل» نام حضرت رفیه بر زبان امام حسین ل«ٍ در کربلا جاری 
شده است . 

میّد این نقل» مطلبی است که سلیمان بن ابراهیم قندوزی حنفی» متوفّای 
۲۴ م. در کستاب ینابیع المودة ص ۳۳۵-۳۳۳ به نقل از مقتل مسسمی 
به ابو مخنف آورده است . 

مقتل منسوب به ابومختف مطابق نقل قندوزی (ینابیم المودة: ص ۳۴۶ 
واحقاق الحق ۰ پس از قرع کیایت صیادت طفل ۱ شش ماهه می گو ید : 


۱ مس نی 


نم نادی یام لو وبا کته : ۳4 وا عانکة وبا زینب؛ یا آهل‌بيتي 


لین متي السلام» : 
(آنگاه ف ریاد بر آورد : ای آم کلشوم اق سکیف آعنر قیها ان اتکی ان 


(۲2 


زینب » آی اهل بیت من » من نیز رفتم» خدا حافظ) . 


۱ اللهوف علی قتلی الطفوف» سیدین طاووس تحقیق وتقدیم : شیخ فارس تبریزیان 
(حسون). انتشارات اسوه قم ۱۴۱۴ ق۰ ص ۱۴۱-۱۴۰ . 

۹ در نسخه جداگانه ومستقلی نیز که با عنوان «مقتل الحسین ومصرع آهل بیته وأصحابه في 
کربلاء» المشتهر بمقتل ابی مخنف» توسط منشورات الرضی قم (۱۳۶۲ش) از مقتل مزبور 
چاپ شده عبارت فوق الذکر چنین درج شده است : ثم نادی یا ام کلثوم ویازینب ویا سکينة 
ویا رقية ویا عانكة ویا صفية علیکن منی السلام (ص ۱۳۱). 


بخش اول : حضرت رقده یا در اوراق تاریح و وی ۱ 


آیا می توان به همین گونه » سیر تقهقر در تاریخ را ادامه داد ومدرکی قدیمیتر 
که در آن از رقیه بنت الحسین #ص یاد شده باشد» بازجست؟ 


۵ 

بر آشنایان به تاریخ اسلام وتشیع؛ پوشیده نیست که شیعه» یک گروه 
(ستمدیده وغارت زده» است ؛ گروهی است که در طول تاریخ» بارها وبارها 
هدف هجوم وتجاوزهای وحشیانه قرار گرفته» پیشوایان دین ورجال شاخحصش 
کنهید ک یر وابار لس وکا کیش سول البه نو اسش لرتگ رید یهد کقاسرن 
مشهور محمود غزنوی در ری به سال ۴۲۳ق۰ کشتار وکتابسوزی طغرل در بغداد 
عصر شیخ طوسی. داستال حسنک وزیر وذرندری فردوسی و ... شش اه ها 
وکتابسوزیهای «جزار» حاکم مشهور عثمانی در شامات» در جنوب لبنان و ...) . 

شیعه » در گذر از درازنای این تاریخ پردرد ورنج» اولاً مجال ثبت بسیاری از 
حوادث تاریخی را-چنانکه شاید وباید- نداشته وثانیاً بخشی قابل ملاحظه از آثار 
ومأخذ تاریخی خویش را (بویژه آن دسته از اطلاعات مکتوبی» که حاکی از بيشینة 
مظلرمیت کم نظیر شیعه وقساوت ومظالم حکومتهای جور می‌باشد) اژ دست داده 
است وانجه برایش مانده» تنها بخشی از آن آثار مکتوب : همراه با اطلاعاتی است 
که به گونهُ شفاهی» سینه به سینه نقل شده واکنون در ذهنیت شیعه» به صورت 
(مشهوراتی نه جندان مستند یا مجهول السند» موجود است . 

بیجهت نیست که اطلاعات مکتوب ومستند ما درباره سرنوشت شخصیتی 
جرف زیشب قبری نا پس از با کشت به‌سنینه از شام با وچو دسلالت قفر ولتش 
بسیار مهم آن حضرت در نهضت عاشورا) بسیار کم وتقریباً درحد صفر است وبا 
چنین وضعی تکلیف دیگران (همچون ام کلثوم ورقیه #) دیگر معلوم است . 


در چنین شرایطی » وظیفهُ محققان تیزبین وفراخ حوصله (که خود را با نوعی 
گسست وانقطاع تاریخی یا کمبود اطلاع نسبت به جزئیات #فوق ی منک 


۱۸ ینیبب ساره" درخشان شام حضرت رقبه 82 دختر امام حسین لا 


راهی که برخی ازمحققان با محقق نمایان در این گونه موارد برمی گزینند 
فضاوت عجولانه درباره موضوع » واحیاناًنفی اطلاعات ومشهورات موجود 
به بهانه برخی (استحسانات ات۳۶5 قابل بحث» یا اعدم ابتنای اطلاعات 
مزپور بر مستندات قوی» است ؛ که گاه زستی از روشنفکری از نیز به همراه دارد . 
اما اين راه- که طی آن آسان هم بوده ومژونهُ زیادی نمی برد؛ بیشتر به باك کردن 
صورت مسئله می ماند تا حل معضلات آن . 

راه دیگری که البته پویندگان آن اندك شمارند وتنها محققان پرحوصله 
وخستگی ناپذیر» همت پیمودن آن را دارند» این است که بکوشیم به جای رد 
وانکارهای عجولانه. کمر همت بسته» به کمک انتبعی وسیع وتحقیقی زرف» 
به اعماق تاریخ فرو رویم وبا غور در کتب تاریخ وتفسیر وسیره وحدیث ولغت 
وحتی دواوین شعرای آن روزگار؛ ودقت در منطوق ومفهوم ومدلول تطابقی 
والتزامی محتویات آنها؛ بر واقعیات هزارتوی آن روزگار «احاطه واشراف» یابیم 
وبه مدد این احاطه واشراف. نقاط خالی تاریخ را پر سازیم وجامهٌ چاك چاك وژنده 
تاریخ را رفو کنیم وتوجه داشته باشیم که : 

با توجه به کتانسوزیها» سانسورها وتفتیش عقایدهای مکرری که در تاریخ 
شیعه رخ داده؛ اولا انیافتن» هرگز دلیل انبودن» نیست (وبه اصطلاح : عدم 
الوجدان لایدل علی عدم الوجود) . ثانیاً نمی توان همه جا به منطق لو کان لبان (اگر 
جیزی بود» ساسا اشدگاو می گنل فیسکا حسف وش پر رات سیی قالتت »۲ 
-عجولانه وشتابزده- انکار کرد. ثالثاً نبایستی بسادگی-وصرفاً روی برخی 
استبعادات یا استحسانات ظاهراً موجه - اطلاعات موجود را رد کرد واز سنخ 
ععراقات وتجعلیات انگاشت. زیر چه بسا آستیعادها پا اسححسانهای مزپور» 
محصول بی اطلاعی یا غفلت ما از برخی جهات وجوانب مکتوم قضیه باشد وبا 
زوم شتآ اتب ه خطیل شااعس رل عوی له اسخماهها ستاق خوع وا 
به پذیرش قضیه (ویا بالعکس) خواهد داد ویا برداشت تازه ای در افق دید ما ظاهر 


بخش اول حضرت رقبه تا در اوراق تار سح ۳ ۹ ۱ 


خو اهد شد . 

رابعاًباید توجه داشت که حتی اطلاعاتی هم که احیاناً به صورت خبر واحد یا 
متکی به منابغ غیر معتبر وجود دارد» لزوماً دروغ وخحلاف حق نیست ولذا باید 
همانها را نیز (به جای «انکار عجولانه») با حوصلهٌ تمام؛ در جریان یک پژوهش 
وتحقیق وسیع » مورد بررسی دقیق قرار داد وصحت وسقمشان را محک زد واحیاناً 
به صورت سرنخ تحقیق از آنهابهره جست ۴ در گردونه «تعارض ادله»؛ 
و ریخا 197 ول عماوض۴: آنهارا به عنوان مود ومرجح به کار گرفت . 

اصولاً انفی وانکار» نیز خسچوت ابق عرچزل) ی میهد و 
که دلیل نمی خواهد نمی دانم» است) وحتی نفی وانکار» موونهٌ بیشتری می برد تا 
اثبات . وفراموش نکنیم که هرچند در عرصه تحقیقات تاریخی » تجزیه وتحلیلهای 
عقلی واستبعادها واستحسانهای ذهنی جایگاه خاص خود را دارد ونبایستی 
چیزی را برخلاف اصول مسلّم عقلی پذیرفت اما در عین حال باید دانست که 
حرف آخر را در این عرصه (تتبع وتحقیق ژرف وگسترده در اسناد ومدارك 
هستهیم وغیرمستقیم تاریخی» می زند . " 

فرص موردبحث در کتاب حاضر؛ یعنی رقیهٌ بنت الحسین ۱4 نیز از 
انچه گفتیم استثنا نیست به رای از مد کهن تاریخی دا بر وجود آ 
حضرت ؛ پیش از این اشاره کردیم . ببینیم آیا علاوه بر توشت؛ کامل بهائی ولهوف» 
باز هم می‌توان به‌مدد تتبع بیشتر» راپآس نهر او سوت رفی 08 هست! 
خوشبختانه پاسخ م" مثبت است ومسلماً با تتبع وتحقیق بیه بیشتتر مدآرگ فیگرخ به دست 
خواهد آمد . 

اد 

قدیمترین مأخذی که برحسب تتبع ما در خیل فرزندان رنجدیده 

وستم کشیدهُ سالار شهیدان 58 در کربلا از وجود دختری موسوم به رقیه 128 (در 


۱ با استفاده از : آب در عاشورا؛ بستر رویارویی دو فرهنگ (اسلام وجاهلیت)» نوشته 
فاضل دانشمند جناب آقای شیخ علی ابوالحسنی (منذر) مخطوط . 


امام صادق( است . 
2 

سیف بن عمیره نخعی کوفی ‏ از اصسخاب بزرگوار امام صادق وامام 
کاظم 2 واز راویان برجسته ومشهور شیعه است که رجال شناسان بزرگی چون 
شیخ طوسی (در فهرست) نجاشی (در رجال)» علامسه حلی (در 
خلاصالاأفوال)» ابن داود (در رجال)» وعلامهٌ مجلسی (در وجیزه) به وثاقت وی 
تصریح کرده اند . ابن ندیم در فنهرست خویش وی را از آن دسته از مشایخ شیعه 
می شمرد که فقه را از ائمه 8 روایت کرده اند . شیخ طوسی دررجال خویش» وی 
را صاحب کتابی می‌داند که در آن از امام صادق 15 نقل روایت کرده است 
ومرحوم سید بحرالعلوم در الفوائد الرجالیه» لیستی از راویان شهیر شیعه (همچون 
محملین ابی عمیر ویونس بن عبدالررحمن) را که از وی روایت نقل کرده اند 
به دست داده است . سیف بن عمیره» همچنین از جملهٌ راویان زیارت معروف 
عاشورا (به نقل از امام باقر 3528) است که قرائت آن در طول سال» از سنن رایج 
میان شیعیان می باشد .۲۲ 

باری» سیف بن عمیره» در رئای سالار شهیدان 2 چکامهٌ بلند ویرسوزی 
دارد که با مطلع : 
جل الصائب ین آصبنا فاعذري يا هذه» و عسن اللامة فاقصري 
آغاز می شود» که حقیقتا سره وسوزآنله است. 


علامه ییا محسن | ون ۳ وبه تبع وی شهید سید جواد 


۱ سیاهپوشی در سوگ ائمه نور تألیف محقق ونویسند؛ُ گرانقدرآقای شیخ علی ابوالحسنی 
(منذر)» ۲ اه ۱۹۳۲ ۰ 
دارالتعارف للمطبوعات بیروت۱۹۸۳-۱۴۰۳) ۳۲۶/۷. 


بخش اول : حضرت رقبه 22 در اوراق تاریخ ی ی ی ی اس تس ۱۲ ۱۲ 


شبر"" (از خطبای فاضل لبنان) به این مطلب اشاره کرده وتنها بیت نخست قصیده 
را ذکر کرده‌اند. اما شیخ فخرالدین طریحی -فقیه» رجالی» ادیب ولغت شناس 
بر جسته شیعه » وصاحب مجمع البحرین - در کتاب (المنتخب»" ( که سوگنامه ای 
منثور ومنظوم در رثای شهدای آل اللّه بویژه سالار شهیدان 1 است) کل قصیده را 
آورده است که در بیت ما قبل آخر آن» شاعر صریحاً به هویت خود اشاره ای دارد ؛ 
آنجا که خطاب به سادات عصر می گوید : 
وعبید کم سیف فتّی ابن عميرة 
نکته قابل توجه در ربط با بحث ما ابیات زیر از قصیدهُ سیف می باشد که در آن 


دوبار از حضرت رقیه #لایاد کرده است : 


وسکينة عنهاالسکينة فارقت  .‏ ثاابتدیت بیرق وتغیر 
و رقية رق اخسود لضعف ها و غدالیع‌رها الذی لم یعذر 
ولام کلشوم یجد جدیدها لثم عقیب دموعهالم یکرر 
لم آنسهساو سکينة و رقية یبکینه بح سر و تزفر 


بدعسون أمَهم البتولة فاطماً 
في تربهامتصفراو مضصخما 


ی 6 


دعوی اصزین الواله التسحیر 
ملقی عسفیس رآ مسثل بدر مزهر 
جنمانه ضوع دم اجس ۳ 


. ادب الطف آو شسعراء الحسین 1 ۰۱۹۶/۱ سید جواد شبر» موسسة البلاغ - 
دارالمرتضی. بیروت ۱۴۰۹ ق /۱۹۸۸م. 
۲ المنتخب للطریحی فی جمع المرائی والخطب المشتهر بالفخری» شیخ فخرالدین طریحی 
نجفی موسسة الاعلمی للمطبوعات طبع مصحح. بیروت ۱۴۱۲ ق - ۰6۱۹۹۲ ۴۳۶/۲ . 
۳ سیاهیوشی در سوگ ائمه نور » همان ص ۰۳۲۰ به نقل از المنتخب طریحی . 
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نقشه " سوریه که در این صفحه ملاحظه می فرمادند 


۱. جغرافنا 

کشور شام که امروز سوریه نامیده.می شود دارای مساحتی 
به و عرش ٩‏ ۰ مایل برابر ۱۱۵۲۰۰ کیلومتر مربع بوده ومحدود است از شمال 
به ترکیه » از شرق به عراق» از جنوب به اردن وفلسطین اشخالی» واز غرب به لبنان 
ودریای ابش اه ۲۳ 

سوریه یکی از جذابترین کشورهای عربی است ونام رسمی این کشور 


(الجمهورية العربیة السوریة» می باشد . 


ات 

بو میسن نو هافر مسا ۹ مبالغ بر ۸,۳۵۰,۰۰۰ نفر بوده است 
(شصت وسومین کشور جهان از نظر جمعیت)؛ ولی مترجمین سوری وابسته 
به وزارت ارشاد سوریه اخیراً جمعیت آن کشور را بالغ بر ۱۲ میلیون نفر معرفی 
گنت 

۸ مردم این کشور عرب ۶/۳/ کرد ۲/۸ ارمنی وبقيهُ ساکنین آن 
ترلگء اسورین) واچر کس قتستدلن ۸ مردم آن دارای معتقدات اسلامی (ستی ‏ 
علوی» دروزی) و ۱۲/ مسیحی هستند وزبانهای رایج در ان کشور عبارتند از : 
عربی (زبان رسمی)» وکردی که به حط عربی نوشته می شود. زبان فرانسوی 
وارمنی نیز رایج است . 

بایشخت این کشور شهر دمشن با ۰۲۳۵ ۱,۹۷ نف جمعیت) سی باشد. 


۱ مراقد اهل ببت با در شام ص ۰۷ از تألیفات آیةالله حاج سید احمد فهری زنجانی 
امام جمعهٌ محترم زینییهُ شام . 


۳۶۲ زع رن هه اوه رزخ مرمرج هه همهم رد سناره درخشان شام حضرت رقیه :* دختر امام حسین لب 


پر جمعیت ترین شهرهای سوریه عبارتند از : 7۳ حمص » حماء و لادقة . 
بنادر مهم آن نیز عبارتند از : لا دقبة ‏ طررطوس ۰ وبانیاس که در کنار دریای مدیترانه 


و 0( 
واقم شده است . 


۳ تاریخ 
الف - وجه تسمیه" شام 

شام را بدین جهت شام گویند که طرف شمال قبله قرار گرفته . وشام شمال 
را گویند . چنانچه یمن را بدین جهت یمن گفته اند که طرف یمین قبلهٌ دوم قرار 
کل ها اسخا: 

وجه تسمیه دیگر آنکه؛ پر این سرزمین سام پن نوح حکومت داشته. بنای 
آن شهر را او نهاده؛ ودر نتیجه به اسم او شهرت یافته است . ودر لغت سریانی سین 
ولغت عبرانی وعرب شین خوانده شده است . 

برخی گفته اند از شامة به معنی نقط است که مسمی به شام شد» زیرا زمین 
آنجا منطقه ای سبز وبیاه وسفید خال خال است که سام‌بن ارم بن سام ین نوح 
ساخت واو پنج پسر داشت که هر یک منطقه ای ساخته وآن شهرها به نام آنها 
شهرت یافت : 

۱ فلسطین ۲6 ء حمض؟ ۳ . اردن» ۲ ۰ ابلیاء که بیت‌المشقدس است ۵1 . 


دمسی . 


ب - اولاد سام» و ابالات شام 

۱. فلسطین : سرزمین جرجیس 9 بود وبعد عیسی 2 به اهل همان ناحیه 
مبعوث شد. 

قبر جرجیس در موصل یا رقه يا خوی فلسطین است که هفتاد بیغمبر در آنجا 
مدفون می باسند . 


9 شام سرزمین خاطره ها از دانشمند معاصر ونویسنده گرانقدر مهدی پیشوایی» ۱ 1 


بخش دوم : شام؛ جغرافیا, جمعبت وتاریخ : 


وامروز مورد توجه بهود ونصاری ومسلمانان قرار دارد. زیرا قبله اول مسلمین 
بوده ومشهد رجال بزرگ جهان است . قبور انبیای سلف در این منطقه وآثار 
تاریخی شهرهای مهم عمالقه عاد» نمود» رس اهل البیت وغیره در بعلبک وتل 
وخلیل الرحمن است که آثار زندهُ شش هزار سال پیش وزیارتگاه عموم پیروان 
ادیان الهی (یهود ونصاری ومسلمین) محسوب می شود. 

ندست آورفنا آرآق ی شعری در ساژهال علا یه عضطوق قرق مد (شرقه بیخداا 
وحکومت کن!) که شیوه غربیان است فلسطین را دو قسمت نمود. قسمت شمالی 
اردن هاشمی امروز را تشکیل می دهد وشهر عمان بایتخت آن از زیباترین شهرهای 
احدائی امروزی است . در این منطقه آثار تاریخی بیش از فلسطین بهود است زیرا 
در انجا فقط اورشلیم معبد اختصاصی بهود است ولی در اين منطقه. پیت المفنلش 
که مورد توجه هر سه مذهب زندهُ جهان است ونیز بیت اللحم وخلیل الرحمن واثار 
تاریخی دیگر قرار دارد . 


1 حمص : این شهر با عظمت تاریخی را حمص بن سام بنا نمود وآن بین 
دمشق وخلب است. شهر مزیور یک مکان مقدس دارة که امیر المومنین غلی بن 
ابی طالب 12 آنجا را زیارت نمود وفرمود بسیاری از صلحا در آنجا مدفون 
هستند . این مکان؛ مزار عمومی آن شهر است وبرخی قبر قنبر» غلام علی ۰32 را 
آنجا می دانند ولی اصح آن است که قبر قتبر غلام در بغداد است .۲۲ 
وبه نام حمص بن سام‌بن نوح است . قبر خالد بن ولید وپسرش عبد الرحمن 


۱ بستان السياحة وبقاع الامکنة . 


۳۲۸ ۳[ سناره " درخشان شام حضرت رقبه ّ: دختر امام حسین تا 


وعاص بن عشم در آنجاست ونزد یک آنجا قصر خالدبن ولید است وقبور بسیاری 
از صحابه آنجا می باشد . 

این حمص غیر از حمص واقع در اشبیلیه ونیز مصر وخلخال است . 

در سفرنامه ناصر خسرو آمده است که : از شام تا حمص پنجاه فرسخ 


که به لطافت آب وهوا معروف ودارای مناظر زیبا می باشد . 

حضرت ابراهیم خلیل اول در اردن می زیسته ویس از وحی الهی به شهری 
که امروز به آن شهر الخلیل گویند رفته ودر آنجا مسکن گرفته است . 

قریهُ ناصره مسکن حضرت عیسی 2 بود وکلمهٌ نصاری از ناصره دمشق 
شده که مسکن بیشوای آنها بوده است . 

حضرت خضر (1 وحضرت موسی 2 در این سرزمین ناصره غذا خوردند 
ودر قرآن مجید از آن با عنوان قریه نام یاد شده است آنجا که می فرماید : 

«فانطلتا حتی آنا آهل قرية استطعما آهلها فابوا آن یضیفوهما فوجدا فیها 
جدارآ رید آن نقض فافامه قال َو شنت التخذت علیه آجرآ ۳4۶ . 

یعنی : : پس رفتند تا وقتی که آمدند نزدیک اهل دهی (انطاکیه») طلب طعام 
کردند از اهل آن ده ابا کردند اهل ده از اينکه مهمان کنند موسی و خحضر « را؛ 
ناچار رو به راه نهادند ویافتند در نواحی ده دیواری را که می خواست بیفتد» حضر 
آن دیوار را ساخت وبا سنگ وگل محکم نمود آن را ورفت . مورمیی. کفیق: اک 
می خواستی مزدی می گرفتی بر تعمیر آن دیوار چرا مزد نگرفتی؟ 

در سورهُ کهف از ملاقات وهمراهی موسی 2 با خضر نبی از سجن 
می گوید که با هم می رفتند تا بدین قریه رسیدند واز مردم آن طعام وغذا خواستند . 


۱ سورء کهف : آیهُ ۷۷ . 


بخش دوم : شام؛ جغرافیاء جمعنت وتاریخ و ون : 


ولی آنها به این دو بزرگوار چیزی نفروختند ومهمان نوازی نکردند. مع ذلک 
هنگامی که می خواستند از شهر بیرون روند چشمشان به دیواری افتاد که کج شده 
مردم از فروختن غذا به شما امتناع کردند» آنوقت شما دیوار خرابه آنها را راست 
است که اگر خراب شود می برند؛ خواستم باقی بماند تا آن دو کودك بالغ شوند 

دون ارکن قبور نسیپاریق اسا . از جمله قبر لقمان حکيم. که در قرآن 
سوره‌ای به نام او وجود دارد» در شهر طبریه واقع است که معروف به حیره طبریه 


قبور حجر ین عدی» اویس قرن وبلال حبشی در اين منطقه بین اردن وشام 


۴ بیت المقدس : شهری که امروز به نام فدس خوانده می شود به دست 
ایلیا پسر سام بن نوح بنا شده» ودر احادیث آمده است که زمین قدس سرزمین 
محشر خواهد شد. در این منطقه قبور انبیا واولیا ویزرگان علما ودانشمندان 
وارتاد ویندگان خدا فرازان است. 

مشهورترین آن منطقهُ خلیل الرحمن است که قبر حضرت ابراهیم وپسرش 
اسحاق وزکریا ویحیی 4ج در انجاست . 

این بنای تاریخی همه از سنگ بنا شده وبیش از شش هزار سال از تاریخ 
بنای آن می گذرد. مسجد بزرگ وبلند آن به سبک مخصوصی است . قبه وبارگاه 
یا تیه مورا سر نا بودهد وآثار عیفا سار داره. سضه میگ ان ال کاب 
شده وشهر زیبای عالی خوش منظرهٌ سبز وحمام آنجا را احاطه کرده است . 

مسجد اقصی ‏ که از مساجد محترم ومعظم جهان است , قبلهٌ اول مسلمین 
ومسجد ليلة المعراج وبزرگترین معبد مورد اتفاق سه ملّت بهود ونصاری واسلام 


۳ نیبب تاره" درخشان شام حضرت رقیه 0 دختر امام حسین «ث: 


سا . ایرخ بار گاه با عقلست دندنی استا له شییلنی. 

قبور بسیاری از اثبیا در این منطقه است . نماز در انجا ثواب هزار نماز را 
دارد. این مسجد از بناهای حضرت سلیمان «ص است که بایه های آن از سنگ وفلز 
کل که و یه شم است : 

در اخبار آمده است که کشرت اولاد حضرت ابراهيم خلیل مد به پاس 
فداکاری وذیح فرزندش اسماعیل «ة بود وچون اولاد او زیادشدند گروهی 
به‌عصیان وتمرد قوانین الهی پرداختند . به حضرت داودلصٍ خطاب شد که 
گناهکاران را به سه بلامبتلا می سازم : سه سال قحطی يا سه ماه جنگ یا سه روز 
طاعون . 

حضرت داود 9 پیام الهی را به ملت خود ابلاغ کرد . گفتند طاقت قحطی 
نداریم» جنگ هم بر ما مشکل است. ناگزیر برای مرگ حاضر می شویم. گروهی 
آمادهٌ طاعون شده غسل نموده توبه کردند وکفن پوشیده ومنتظر نزول عذاب گشتند 
وبدین منظور با زنان وکودکان به صحرا رفتند . گروهی نیز که به این سخنان به دیده 
تمسخر واستهزا می نگریستند در شهر ماندند وطاعون آمد هم آنها را از بين برد. 
جمم انبسوهی مردند وهلاك شدند. حضرت داود در همین تل (که خاك 
بیت المقدس است وهمیشه پیغمبران بر فراز آن رفته نماز می خحواندند 
وتوبه وانابه ودعا می کردند ودعایشان مستجاب می شد) دعا کرد خداوند بلا را از 
آنها برگردانید . به داود خطاب رسید که در همین محل استجابت دعا مسجدی 
بسازند . این نقطه خیمه گاه حضرت موسی 1 وصلحای بنی اسرائیل بود . 

هم؛ مردم در ساختمان مسجد همت گماشتند . مردی از صلحای 
بنی اسرائیل گفت : اینجا ملک من است واجازه نمی دهم بدون رضای من 
ساختمان بسازید . گفتند هر چه خواهی به تو می‌دهیم تا راضی شوی . به داود خبر 
دادند» گفت باید رضای او را به دست آورید . او هم قیمت رابالا برد تا به صد 
گوسفند وصد گاو وصد شتر رسید. باز رضایت نداد تا آنکه گفت دیواری 
اطراف آن بکشيد وبرابر آن نقره به من بدهید تا راضی شوم. مردم همچنان حاضر 
شدند که این معامله انجام شود . 


بخش دوم : شام؛ جفرافیا, جمعبت وتاریخ یو ری وم و وت سس سم مسب ۲ ۱۳ 


چون ناد همه اضر نله گام غ آمن رضای دا وقر ید ای الله او حل 
خود می گذرم وهیچ پولی نمی گیرم وبا شما همکاری هم می کنم . 

بدین ترتیب همگان در ساختمان مسحد اقصی شرکت کردند. حضرت 
داود (: شخصاً با صلحای بنی اسرائیل سنگهای بزرگی را بلند کرده گرد آوردند . 
اما در اين اثنا به داود خطاب شد سهم تو از ساختمان مسجد تمام شد. بگذار 
سلیمان یسرت این وظیفه را انجام دهد . داود در سن ۱۲۷ سالگی بود که کار 
ساختمان مسجد اقصی را آغاز نمود ودر سن۱۴۰ سالگی وفات کرد. 

سلیمان(: به وصیت بدرش در سن ۱۳ سالگی به جای وی نشست وشروع 
به تکمیل ساختمان مسجد نمود. نیروهای نهان واشکار جهان» به‌او کمک 
می کردند . قهرمانان جن وانس از معادن دور ونزدیک سنگهای بهن وسفید وسبز 
می آوردند تا آنکه سلیمان 28 مسجد را ساخت وشهر قدس را به دوازده محلّه 
به نام اسباط بنی اسرائیل» تقسیم نموده وبنا کرد. وی تا۵۳ سالگی مشغول تکمیل 
مسجد بود وبدینگونه چهل سال در زمان او طول کشید تا بنای مسجد پایان یافت . 

در آنجا یک قبه از شيشه برای سلیمان ساختند . وی در آن قبه بر عصای خود 
تکیه زده وفرمان داده بود هیچ کس بدون اجازه وارد قبهُ بلورین او نشود. روزی 
دید مردی بی اجازه وارد شد. گفت کیستی؟ جواب داد : آنا الذي لا آقبل الرشاء 
ولا آهاب من اللوك» من آن کسسی هستم که رشوه نمی پذیرم واز پادشاهان 
نمی هراسم» من ملک الموت هستم ؛ وبه همان حال او را قبض روح نمود. 

بیت المقدس ومسجد اقصی از مناطق بسیار جالب وجذاب جهان اسلام 
است وآثار طبیعی وصنعتی » طراوت وفراوانی میوه‌ها ونعمت » سرتاسر آن منطقه 
هار تاقوا کر فتهه ازسشتا. 

تفیش : دمشق که امروز به آن سوریه می گویند ومرکز آن شام است» 
به گفته برخی از مورخین به دست یسر سام بن نوح ساخته شده است . در 
عین حال برخی نیز بنای این شهر را به غلام ابراهیم خلیل 19 وبعضی دیگر به غلام 
نمرودین کنعان نسبت می‌دهند . در هر حال دمشق دارای صفای هوا ولطافت آب 


۳ دینیبب مسساره" درخشان شام حضرت رقبه 2 دختر امام حسین 0 


ومبوه‌های فراوان مخصوصا موز ومرکبات وزیتود است . با این وجود مردم ان 
سرزمین در جریان کر فلا واسارت آل الله لا به یامپر تمد وخاندان مکرم او حما 
کردند . شاعر می گوید : 


زقرآن شده مستفاد این کلام مقدس ژمینی بود ارض شام 
ی و سس سس ونگی زا قتیر , وت اتسور و صاشرن. پعبو 36 مت تامید ک 
هم‌انا که ایشان به عصیر یزید نمودند اهانت به شاه هد 
خحصوص آن زمان کال خیر الانام 32 رسیدند دلخون به شام ظلام 
دق وجنکگ دز ک وی شم ادعب به عیش وطرب جمله پرداختند 
طرب را شد اهل طرب مشتری ۱ 00 7۳ ۱۳ 
عطارد فکند از کف خ ود قلم بنالیسد ناهیسد و شد در الم 


این بیان مورخین معطوف به خبر معروفی است که مدلول آن چنین است : 
جون سید الشهدا :2 روحی فداه شهید شد همه ممکنات که در حبطه 
ولایت مطلفه او بودند متغیر شدند وحال طبیعی خود را از دست دادند- واین 
حالت تأثر وگریه بر شهادت فرمانروای کل عالم وجود بود- مگر سه شهر که کوفه 
وبصره وشام بوده است .۳" 
اخبار دیگری هم موید این حقیقت است . چنانچه در مقاتل معتبر نقل شده 
روز عاشورا هر سنگی را بر می داشتند مثل این بود که زیر آن خون تازه بوده است . 
محتشم کاشانی در ترکیب بند مشهور خود می گوید : 
باز این چه شورش است که در خلق عالم است؟! 
باز این چه نوحه وچه عزا وچه ماتم است؟! 
باز این چه رستخیز عظیم است کز زمین 
بی نفخ صور خاسته تا عرش اعظم است؟! 


ا حضرت زینب کبری مین عماد زاده به نقل از مصباح الحرمین ص ۳۶۳ . 


بخش دوم : شام؛ جفرافیا. حمعیت وتاریح ارت و 


این صبح تیره باز دمید از کجا. کزو 
کار جهان وخلق جهان جمله در هم است؟! 
گویا طلوع می کند از مسغرب افتاب 
ک‌آش وب در تمامی ذرات عالم است 
گر خوانمش قیامت دنیا بعید نیست ۱ 
این رستخیزعام که نامش محرم است 
در بارگاه مقدس که جای ملال یست 
سرهای قدسیان همه بر زانوی غم است 
جن وملک بر آدمیان نوصه می‌کنند 
کنب‌تو فا تزا اقب- قب اولاد آدم آنیب فا 
خورشید آسم‌ان وزمیسن» نور مشرقین 
برورده کنار رسول خدا: حسین (گا 
در آن عصر کوفه وبصره زیر فرمان حکومت ابن زیاد فرماندهٌ جنگ وقاتل 
اصلی امام حسین + بود وشام هم مرکز خلافت یزید مست مخمور بی اراده 
وبی دین شمرده می شد . لذا این شهر یعنی این سه اجتماع به صورت ظاهر تأثر 
نداشتند بلکه شادمان شدند؛ که روز عاشورا یوم تر کت به‌بنو مه است ٩۰‏ 


ج - شنام در عهد باستان 

سوریه (شام) از لحاظ تاریخی تا قبل ازقرون جدید شامل کشورهای کنونی 
سوریه لبنان وقسمتهایی از اردن وفلسطین می شد وتقسیمات کنونی» حاصل 
سیاست تفرقه افکن انگلیس وفرانسه در جنگ اول جهانی است . . 

در سال ۶۳ مسیلادی اسپراتوری روم بر سوریه دست یافت واز آن تاریخ 
سوریه تحت تسلط رومیان قرار گرفت. تا آنکه در سال ۳۹۵میلادی پس از تجزیه 
دولت روم به دو بخش روم شرقی وغربی» سوریه جزو قلمر امپراتوری روم شرقی 


۱ حضرت زینب کبری ۷8 ص۲۵۷ عمادزاده . 


۳ تاره" درخشان شام حضرت رقیه ۷2 دختر امام حسین (کا 


(بیزانس) گردید . ولی بتدریج استیلای بیزانس بر سوریه ضعیف شد تا در قرن 
شفتم به دست قوای اسلام افتاه ‏ ) 


د- شام در تاریخ اسلام 
۱. سفر پیامبر 227 به شام 

سرزمین شام» برای مسلمانان سرزمین خاطره‌ها است . این سرزمین 
پیرندی خاص با تاریخ اسلام دارد که ريشه های آن به سالهای پیش از فتح دمشق باز 
می گردد؛ به سالهای نوجوانی وجوانی بنیانگذار اسلام حضرت محمدبن 
عبدالله تلف که همراه عموی خود سفری به این سرزمین کرد. 

در آن سالها حضرت محمدت9 جد خویش» عبد المطلب 1 » را از دست 
داده بود وتحت سرپرستی عموی خود ابو طالب #5 به سر می برد . بازرگانان 
قریش طبق محمول» هو سال یک بار به شام مضر می کردند. آن سال ابو طالب 188 
نیز با آنان آهنگ سفر کرد وتصمیم گرفت که برادرزاده خود را در مکه باقی گذازده 
وکسی را بر حفاظت او بگمارد. ولی هنگام حرکت برنامه او دگ رگون شد 
وتصمیم گرفت برادرزاده؛ُ خود را نیز که در آن روز بیش از دوازده بهار از سن او 
نگذشته بود همراه خود به شام یبرد . هنوز کاروان به مقصد نرسیده بود که در 
نقطه ای به نام «بصری) حادثه ای پیش آمد وابو طالب 9 برنام؛ مسافرت را 
نیمه کاره رها کرد وبه مکه بازگشت . علت قطع برنامهٌ سفر این بود که در سرزمین 
بصری راهبی به‌نام بحیّری زندگی می کرد وبه عللی از کاروان قریش برای اطعام در 
صومعهٌ خود دعوت کرد . زمانی که قریش از صرف غذا فارغ شدند رو به‌آنان کرد 
وگفت: ام کودف [حخضرنت سحسد 38] متعلی به کیست؟ همگی کفتند: از 
برادرزاده ابو طالب 1 است . وی رو به ابو طالب 12 کرد وگفت : کودك شما 
آیندهُ درخشانی دارد؛ او همان پیامبر موعود تورات وانجیل است وتمام 
خحصوصیاتی که برای پیامبر پس از مسیح در کتابهای دینی خود خوانده ام بر این 


۱ گیتا شناسی کشورها. چاپ ۰۱۳۶۵ ص ۱۸۵ . 


بخش دوم : شام؛ جغرافیا, جمعدت وتاریخ ۳ : 


کم دلگ فطیق اسفا:, از داراق ات جاق‌داني, استا: او را از چشم دشمن پنهان 
ساز1 اگر ملت بهود او راد ویهناسند قا گت ایرا هی رون چه پیت که 
شما از این نقطه به مکه برگردید . از این جهت ابو طالب 2 برنامهُ سفر خود را 
قطع کرد وبسرعت به مکه باز گشت . ولی برخی از تاریخ نگاران یادآور می شوند 
که هدف نهایی کاروان قفریش همان نقطه بود که با راهب ملاقات کردند 
وابو طالب 52 کارهای بازرگانی خود را بسرعت به پایان رسانید وهمراه برادرزاده 
خود به مکه باز گشت واز آن پس هرگز به سفر نرفت وحفاظت وسرپرستی 


برادرزاده را بر همه چیز مقدم داشت .۲" 


۲. دومین سفر 

پیامبر اسلام ی یک بار دیگر نیز به این سرزمین سفر کرد وآن زمانی بود که 
حضرت ۲۵ سال داشت وهنوز در کنار عمویش ابو طالب 14 زندگی می کرد . 
ابو طالب ۱ در صدد بود که برای پرادرزاده خویش شغل مناسبی در نظر بگیرد. 
در آن زمان خدیجه» دختر خویلد» زنی شرافتمند وتجارت بيشه بود ودامنه 
تجارت او به مصر وحبشه کشیده شده بود . ازینرو ابو طالب 2 به برادرزادهُ خود 
یه یب مایا میرک امیش هی گردد که سز هرس کتخارت ان را بد زگ 
گیرد؛ چه بهتر که خود را به وی معرفی کنی . او پیشنهاد ابو طالب را پذیرفت ولی 
بر اثر مناعت طبع وهمت بلندی که داشت از اینکه مستقیماً چنین پیشنهادی را 
به خحدیجه 1 دهد خودداری کرد . اتفافاً حدیجه12» که از امانت و راستگویی 
ومکارم اخلاق حضرت محمد بر آگاه بود» هنگامی که از مذاکرات آنان اطلاع 
یافت فووا کسی زادفال حض رنه فوستاد وییشنه اه گرد که با سر سای ری پراش 
تجارت رهسپار شام شود واعلام کرد که حاضر است دو برابر انچه به دیگران 


می دهد به حضرت بیردازد . لذا حضرت محمدتاٌ این پیشنهاد را پذیرفت 


۱ تاریخ اسلام (سال چهارم آموزش متوسطه عمومی) تألیف محقق بزرگ آیت اللّه حاج شیخ 


۳۶ دننیبب ساره" درخشان شام حضرت رقیه 24 دختر امام حسین لا 


وهنگامی که کاروان بازرگانی قريش به سمت شام حرکت کرد. حضرت در رس 
کاروان خدیجه 9 رهسپار شام گردید . خدیجه 9 در این سفر شتر راهواری را در 
اختیار وکیل خود قرار داد» ونیز دو غلام را که یکی از آنها (میسره» نام داشت 
هض او روانه کرد تا در کارها دستیار وی باشند . 

سرانجام کاروان به شام رسید . بازرگانان اجناس خود را فروختند وسود 
خوبی عاید گردید . حضرت محمدیٌ در بازگشت کالاهایی برای فروش از بازار 
(تهامه» خرید وهمراه کاروانیان به مکه باز گشت ۲۲۰ 


۳ پیک اسلام در سرزمین شام 

پیامبر اسلامت از نخستین روز بعشت» آیین خود را آیینی جهانی محرفی 
می کرد . چنانکه در بسیاری از آیات قرآن به جهانی بودن اسلام تصریح شده است . 
از ال جمله می فرماید : 

فل یاه لاس اي رسول‌الّه الم جمیعا4 : ای مردم! من فرسشاد؛ 
خدا به سوی همگی شما هستم .۲" 

پیامبر اسلام 2 از سالهای نخست بعثت» پیوسته در پی فرصتی بود که 
به نشر آیین خود در میان ملل جهان بیردازد» اما توطه های مختلف دشمنان اسلام 
به وی فرصت انجام این کار را نمی داد . 

پس از آنکه در سال ششم هجری پیمان صلح حدیبیه میان پیامبر اسلام 195 
وقریش بسته شد وفکر رسول خدا از خطر حمله قریش آسوده گردید» پیامبر 9 
تصمیم گرفت زمامداران وقت ورژستای کشورهای مختلف آن روز را طی 
نامه هایی به اسلام دعوت کند وآیین خود را که از دایرُ یک عقیده ساده گام فراتر 
نهاده به صورت یک آیین جهانی در آمده پود به ملل جهان آن روز عرضه نماید . 

پیامبر اسلام 2 شش نفر از ورزیده ترین افراد را طی نامه‌هایی که رسالت 


۱ فروغ ابدیت از هم ایشان» ج۰۱ ص ۱۵۶ . 
۲ سوره اعراف. آیهُ ۱۵۸. 


بخش دوم : شام؛ جغرافیاء جمعیت وتاریخ هو ی یی ی ی ی ۱ ۱۲ 


جهانی آن حضرت در آنها منعکس بود به نقاط مختلف روانه کرد. سفیران هدایت 
در یک روز رهسیار سرزمینهای ایران» روم» حبشه؛ مصر» یمامه» بحرین وحیره 
شدنك . 

قیصر » پادشاه روم شرقی» با خدا پیمان بسته بود که هر گاه در نبرد با ایران 
پیروز گردد به شکرانه این پیروزی » از مقر حکومت خود فسطنطنیه پیاده به زیارت 
ابیت المقدس» رود . او پس از پیروزی به نذر خود جامهٌ عمل پوشانید وییاده 
رهسیار بیت المقدس گردید . ۱ 

«دحيه کلبی» مأمور شد نامه رسول خدا 9 را به قیصر برساند م بو قبلا 
سفرهای متعددی به شام داشت وبه نقاط مختلف شام کاملاً آشنا بود . قيافه گیرا؛ 
صورت زیبا وسیرت نیکوی وی شایستگی همه جانبه او را برای انجام اين وظیفه 
خطیر ایجاب می کرد . وی پیش از آنکه شام را به قصد فسطنطنیه ترك کند در یکی 
از شهرهای شام یعنی «بصری»" اطلاع یافت که قیصر عازم بیت المقدس است . 
لذا فوراً با استاندار بصری» به نام حارث بن ابی شمر تماس گرفت ومآموریت 
خطیر وپر اهمیت خود را به او ابلاغ کرد . قاقیی ‏ کی تویم (بیامبر ی دستور 

» 

داده بود که نامه را به حاکم بصری بدهد واو نامه را به قیصر برساند». شاید این 
دستور از اين نظر صادر شده بود که بیامبر شخصاً از مسافرت (قیصر؛ آگاهی , 
داشت ویا اينکه شرایط وامکانات دحبه محدوذ بوده ومسافرت تا قسطنطنیه شالی 
از اشکال ومشقت نبوده است . در هر صورت» سفیر پیامبر اسلام 9 با حاکم 
بصری تماس گرفت . استاندار» «عدی‌بن حاتم» را خواست واو را مأمور کرد تا 
همراه سفیر پیامبر گطا 9 به سوی بیت المقدس بروند وپیام ونامه پیامب رگا را به دست 
قیصر بر سانند. 


۱ #بصری» مرکز استانداری استان «سوران» بود که از مستعمرات قپصر به شمار می رفت 
وحارث بن ابی شمر وبه طور کلی ملوك «غسان» به صورت دست نشاندگی از قبصر در 
آن جا حکومت می کردند . 

۲ طبقات الکبری؛ ج۰۱ ص۲۵۹. 


۳۸ هسوسو سس ستاره" درخشان شام حضرت رقنه تا دختر امام حسین تا 


ملاقات سفیر با قیصر در شهر حمص صورت گرفت . وقتی می خواست 
به ملاقات فیصر برود» کارگزاران سلطان به او گفتند که باید در برابر قیصر سر 
به سجده بگذاری ودر غیر این صورت به تو اعتنا نخواهد کرد ونامهُ تو را نخواهد 
گرفت . دحیه؛ مدالیر شوودسته پیدامین الم و هس 4 براق کوبیدن ابرم 
سنتهای غلط » رنج این همه راه را بر خود هموار کرده‌ام. من از طرف صاحب 
رسالت محمدیةٌ مآمورم به قیصر ابلاغ کنم که بشر پرستی باید از میان برود» وجز 
خدای یگانه کسی مورد پرستش واقع نگردد. با این مأموریت وبا این عقیده 
واعتقاد. چگونه می توانم تسلیم نظریهٌ شما شوم ودر برابر غیر خدا سجده کنم؟) . 

منطق نیرومند ونیز صلابت واستقامت سفیر» مورد اعجاب کارکنان دربار 
قرار گرفت . یک نفر از درباریان خیر اندیش به دحیه گفت می توانی نامه را روی 
میز مخصوص قیصر بگذاری وبرگردی . کسی جز او دست به نامه‌های روی میز 
نمی زند وهر موفع نیز نامه را بخواند» شمارا به حضور خواهد طلبید . دحیه از 
واعحمایی آن مره تشر گرد وناهه را وی میز قیصر گذاره وباز کشت قیصر نامه را 

بسم ال الرحمن الرحیم 

من محمدبن عبد ال الی هرقل عظیم الروم» سلام علی من اتبع الهدی آما بعد 
فاني آدعوك بدعاية الاسلام اسلم تسلم یوتك اللّه آجرك مرتین فان تولیت فانما عليك 
ائم (الاریسین) ویا هل الکتاب تعالوا الی کلمة سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اه 
ولانشرك به شیشاً ولایتخذ بعضنا بعضاً آرباباً من دون اللّه فان تولوا فقولوا بان 
نون مد رس ل‌الله) , 

تدای نامه » که با «بسم اللّه شروع شده بود» توجه قیصر را به حود جلب 
کرد و کت من از غیر سلیمان 2 تاکنون چنین نامه ای ندیده ام . 

سپس مترجم ویژه عربی خود را خواست تا نامه را بخواند وترجمه کند . او 
۰ نامه پیامبر را چنین ترجمه کرد : 
[نامه ای است] از محمد فرزند عبد اللّه به‌هرقل بزرگ روم . درود بر پیروان 


بخش دوم : شام؛ جغرافیاء جمعیت وتاریخ 


هدایت! من تو را به آیین اسلام دعوت می کنم. اسلام آور تا در امان باشی» خداوند 
به تو باداش می دهد (یاداش ایمان خود ویاداش ایمان کسانی که زیر دست تو 
هستند) . اگر از آیین اسلام روی گردانی گناه «اریسان» نیز بر توست . ای اهل 
کتاب. ما شما را به یک اصل مشترك دعوت می کنیم : به اينکه غیر خدا را نپرستیم ‏ 
وکسی را انباز او قرار ندهیم وبعضی از ما بعضی دیگر را به خدایی نپذیرد . هر گاه 
(ای محمد) جآنان از آیین حق سر بر تافتند بگو گواه باشید که ما مسلمانیم . 


۴ نفوذ اسلام به شام 

در سال ۱۳ هجری (برابر با حدود نیمه اول قرن هفتم میلادی) شام جزو 
قلمرو اسلامی گردید . بدین ترتیب که» در زمان خلافت ابوبکر ارتش اسلام 
به فرمان وی به سوی منطقهُ شام حرکت کرد . پس از درگیریهایی که بین نیروهای 
اسلام وسپاهیان اهرقل» [هراکلیوس» امپراتور روم شرقی ]در اردن وفلسطین رخ 
داد نیروهای روم شکست خورده به سمت دمشق عقب نشینی کردند وشهر دمشق 
سل فب سلصالال م توح ای ره گرد در این هنگام ابوبکر در گ‌ذشت 
(۲ ۲ جمادی الااخر سال ۳ هجری) وعمر به خلافت رسید . سرانجام در تاریخ 
رجب سال ۳ ۱هجری شهر دمشق سقوط کرد وسربازان تحت فرماندهی خالدین 
ولید پس از پیمان صلح از دروازه شرقی» وسربازان تحت فرماندهی ابوعبیده 
جراح با درگیری نظامی از دروازه‌ای به نام (باب الجابیه» وارد شهر شدند 
وابوعبیده نیز پیمان صلح خالد را تصویب کرد" یعقوبی در این زمینه می نویسد : 

شهر دمشق شهری است با شکوه و کهن) که در دوران جاهلیت واسلام 
مرکز شام بوده است وآن را در همه جندی‌های شام" در بسیاری از رودخانه ها 


۱ فتوح البلدان ابوالحسن احمد بن یحیی بلاذری» ص ۱۲۸-۱۳۰ . در آغاز جنگ با 
رومیان خالدین ولید در عراق بود وچون گزارش رسید که نیروهای رومیان بسیار مجهز 
وتعدادشان زیاد است ابویکر به خالد دستور داد به منطقه شام رهسپار شود (فتوح البلدان» 
ص ۱۱۷). 

۲ جند در اینجا تقریباً نزدیک به معنی استان است . 


۴۳۰ دیب مستاره" در‌خشان شام حضرت رقیه ۹2 دختر امام حسین « 


وآبادی ورودخانه اعظمش که «بردا»"" گفته می شود نظطیری تیسته» شهو ادهشق 
در سال ۱۴ هجری ودر عهد خلافت عمربن خطاب گشوده شد واابوعبيدة بن 
جراح» آن را پس از یک سال محاصره از دروازه ای به نام (باب الجابیة» به صلح فتح 
نمود وخالدبن ولید از دروازه؛ دیگرش به نام (باب الشسرقی» بدون صلح درآمد 
وبه عمربن خطاب نوشتند واو هم عمل ابوعبیده را روا داشت .۲" 

البته در پیروزی مسلمانان» آمادگی مردم آن منطقه جهت پذیرش اسلام 
بی‌تأثیر نبود وعواملی مانند نزدیکی مردم آن منطقه از نظر آداب ورسوم به عرب» 
رفتار سادهُ سپاهیان فاتح اسلام با مردم» مالیاتهای سنگینی که حکومتهای قبلی از 
آنان می گرفتند» خستگی مردم از بحشها وجدالهای کلامی ومکتبهای فکری 
گوناگون که در مسیحیت آن منطقه پدید آمده بود مردم آن‌سامان را از مسیحیت 
وحکومت رومیان رویگردان ساخته بود ۰" 

در هر حال از آن تاریخ به بعد؛ منطق؛ شام به قلمرو اسلامی پیوست واز 
سال ۰هجری» که معاویه پس از شهادت امیرالمومنین علی 12 زمام امور 
مسلمانان را در دست گرفت» تااسال ۱۳۲ هجری ادمشق» بایتشخت حکومت 
بنی آمیه بود. در این تاریخ به دنبال سقوط سلسله بنی آمیه با انقلاب عباسیان که با 
پشتیبانی شیعیان وایرانیان موجب به قدرت رسیدن عباسیان گردید » شام اعتبار 
سابق خود را از دست داد وبغداد به عنوان بایتخت انتخاب گردید .۲ 

پس از سقوط ببنی آمیه شام ادوار مختلفی را طی کرده است؛ که شرح آن 
نیازمند کتابی دیگر است . 


13 بزررگترین رودخانهٌ دمشق است . 

. البلدان» احمد بن ابی یعقوبی ترجمه دکتر محمد ابراهیم آیتی» ص ۱۰۵ . 
. تاریخ تحلیلی اسلام» دکتر سید جعفر شهیدی» ص ۱۰۸ . 

. شام سرزمین خاطره‌ها ص ۱۹ . 


۳ 


بخش سوم 


شجره" ملعونه" بنی آمیه 


آیا بنی امیه از قریش بودند؟ 

# خاندان بنی امیه 

#۶ شحره نفرین شده 

# جواز لعن بر معاویه 

# پزید جنایتکار 

# یزید وابن ریاد را بهتر بشناسیم 

* آیا سازش نور وظلمت ممکن است؟ 
# سخت ترین روزگار برای شیعه 


اد آولو الامر جه کسانی هستند؟ 


سر تم 
[ 


۳ ۱ رم 70 .۲ 2 0 و ۱ ی ره وی 
#ومس جعلن االروژیا السی آریناك الا فتتة للناس والشحرة 
نو في الفرآن خیم نسسا پزیدهم ٩!‏ طفیسانا 
کب (۲) 
کبیر 4 . 
مفسرین» عموماً» در تفسیر آیهُ شریفه فوق نوشته اند که : رسول اکرم 9 
در حواب دید میمونها بر منبر وی بالا می روند وسخت متاثر گردید . جبرتیل 
بیک الهی » نازل شد وخواب را چنین تعبیر نمود: بنی آمیه بر بنی هاشم غلبه 
می کنند واز منبر رسول خدا 29 بالا می روند انان شجره ملعونه هستند . روایت 
شده که از این تاریخ به بعد» دیگر کسی خنده بر لب پیامبر اسلام تّّْ ندید" . 
نیز از جمله آیاتی که در ذم بنی آمیه نازل شده» سوره مبارکه قدر است . 
مقصود از «الف شهر» در این سوره» ظوال اوران دولت بشی آمبه اصست که هو ار ماء 
ار 
طول کشید واز برکات وئواب لْیلة القدر محروم بودند وخیر اخروی یک شب قدر ‏ 
از خیر دنیوی هزار ماه ریاست بنی آمیه بیشتر است . چنانچه فخر رازی در تفسیر 
کبیر؛ وابن اثیر در أسد الغابة» از حضرت امام مجتبی 5 نقل می کنند که 
وسول شتا کط دز شراب ی امه را فید کف باق بر متیرشی ی گذارند» وطبق 


۱ تسیر علی بن ابراهيم قمی : ج ۲ ص ۰۲۱ چاپ نجف اشرف سال ۱۳۸۷ ه-.ق . 
وتفسیر عیاشی محدث الجلیل ابی نصر محمدین مسعود بن عباش السلمی السمرقندی : 
ج۲ ص ۰۲۹۸ چاپ علمیه اسلامیه. به تصحیح سید هاشم رسولی محلاتی» ذکر 
نموده اند که : والشجرة الملعونة في القرآن هم بنی امية . 

۲ فرآن کریم : سورهُ بنی اسرائیل : آیه ۶۰ . 

۳ تفسیر مجمع البیان : جلد ۰۳ صفحه ۴۲۴؛ تفسیر نور الثقلین : جلد ۳ ۰ صفحه ۱۷۹ . 


۴۴ 1۳ ستاره" دررخشان شام حضرت رقبه 2 دختر امام حسین (« 


روایتی : چون بوزینگان بر آن جست وخیز می کنند. حضرت از این صحنه 
آناراحت شد. پس خدای بزرگ» سوره مبارکه «نا آنزلناه»را فرستاد» یعنی هزار 
ماه ملک بنی أَمیّه . قاسم که راوی حدیث است گفته است حساب کردیم 
دیدیم دوران حکومت بنی أمیه هزار ماه به طول افیا 

مسعودی درمروج الذهب آورده است که : جمع مت سلطنت بنی آمیه تا 
ژمائی که متقوضی شدند وخلافت به بنی عبأس متقل شده بدون کم وزیاد» مزار ماه 
کامل بوده است . 


آیا بنی آمیه از قریش بودند؟! 

در اصل ونسب ینی آمیه ویاره‌ای از افراد مشهورشان » سخن بسیار است. 
دز ود لسبت بش آميهبه قتریشن گفته ده است که آمیه بای اناد بای روم 
بود» عبدالشمس او را خرید وبه رسم عرب در جاهلیت او را پسر خود خواند. 
مژید این مطلب. کلام امیرالمژمنین علی بن ابی طالب 1 در یکی از نامه‌هایش 
به معاویه است که مرقوم فرمود : الیس أمية کهاشم؛ ولا حرب کعبدالطلب» ولا 
آبوسفیان كأبي طالب ولا الهاجر کالطلیق. ولا الصریح کاللصیق» . 

به تصریح دانشمندان» مانند محمد عبده مصری در شرح نهج البلاغه 
صریح به کسی گویند که صحیح النسب باشد» ولصیق کسی است که بیگانه بوده 
واو را به فامیل وقبیلهُ وی چسبانده باشند . 

آمیه مرد بد نامی بود که مععرض زنان می شد وبه فحشا وزنا معروف بود. 
وی همان کسی است که چون به ده سال جلای وطن محکوم شد. از مکه به شام 
رفت ودر انجا ده سال ماند وبا زن بهودی شوهرداری زنا کرد . 

آن زن در بستر شوهرش؛ که فردی یهودی بود؛ پسری آورد وأمیه او را 
فرزند خود خواند وبر وی نام ذکوان نهاد واو را مکتی به ابو عمرو ساخت . سپس 


5۹ تتمة المنتهی » مرحوم محدّث قمی صفح ۱۰۸ ۲ 


زن خودش را در زمان حیات خود به او داد» واین ذکوان بدر ابو معیط وجد عقبه 
-یدر ولید ین عقبه » پرادر مادری عشمان-است"* 


خاندان ابو سفیان 

در میان کسانی که در مقابل دعوت اسلام به توحید وخدا پرستی عناد 
رذن ول عانه مکالفت گرواد ومتاوعت نشان عادنن» ابر سقبالم قساد وعتاه 
واصرارش از همگان بیشتر بود. وی برای جلوگیری از انوار تابناك اسلام تلاش 
سیچاز اک دوه کی رح وضتقیه از فسرال مت بیع ۶ اودر اخ افاق س‌خار 
لشگر وزعیم سپاه کفر بود . 

ابوسفیان وزن وفرزندانش» هر چه توانستند رسول اکرم را آزار دادند 
واز شرك و کفر پشتیبانی کردند . در جنگ بدر سه تن از فرزندانش- معاویه حنظله 
وعمرو- شرکت داشتند . علی 2 حنظله را کشت وعمرو را اسیر کرد ولی 
معاویه گریخت وشدت فرار وی از جنگ چنان بود که وقتی به مکّه رسید پاهایش 


)۲ 
ورم کرده بود! 


هند جر خوار! 
مادر معاویه در تاریخ به هند جگر خوار مشهور است؛ زیرا وی جگر حمزه 
سید اسان عموق بز رگوار وسول عدا #ط را هر جنگ اعد به علّت دشمتی با آن 


شاید دشمنی وی شدیدتر بود. 


صفحه ۰۲۳۰ ی صفحه ۲۵۴ ۳۶۷ . 


۴ ۳ ستاره" درخشان شام حضرت رقبه ! 3 2 دختر امام حسین سا 


ایوسفیان» دشمن اسلام وپیامبر 7 

پدر معاویه. ابوسفیان است که آزار ودشمنی او نسبت به پیشوای اسلام از 
آغاز بعغت تا زمان رحلت آن حضرت . آشکارتر از «کفر ابلیس» است . وی رهبری 
دشمنان رسول خدا 2 از کتار قرش ومشرکین مکه رابرعهده داشت وهمیشه 
پرچم کفر را برضد نهضت جوان اسلام به دوش می کشید . او کو هک قاسها 
ونیرنگهای بسیاری را علیه مقام رسالت به کار گرفت» وزمانی هم که حضرت به 
مدینه رفت » بر ضد ایشان» دست به ایجاد جنگهای مختلفی زد تا از بت برستی 
و ی ی تن وفضایل اخلاقی‌بی را که هدف 
آن حضرت بود ريشه گن سازو" 

زفخشت ره داکقسمفد عضهون اعل صحت: کوید: اپورسقیان مره کنر قا: 
قامت وبد شکل بود وهند» صباح را (که مزدور واجیر اپوسفیان بوده و از طراوت 
جوانی برخوردار بود) به نظر خریداری نگاه می کرد وعاقبت نیز نتوانست 
خودداری کند ولذا او را به سوی خویش خواند ودر میان آن دو ارتباط پنهانی 
برقرار گشت . این روابط نامشروع تا آنجابالا گرفت که پاره ای از مورخین 
معتقدند علاوه بر معاویه» عتبه (فرزند دیگر ابوسفیان) هم در حقیقت از صباح 
بوده است ! ونیز گفته اند : هند از به دنیا آوردن این طفل در منزل ابوسفیان خشنود 
نبود» لهذا سر به بیابانها نهاد وکودك خود» عتبه» را در تنهایی به دنیا آورد . 


خاندان بنی آمیه 
رسول اکرم 97 فرمود: : عدل وداد» هنگامی که در میان پیروان من از بین 
خواهد رفت که مردی به نام یزید از امویان زمامدار مسلمانان گردد"؟" 


امویان » این خاندان رانده شده ومنفور» نه از مهاجرین بودند ونه از انصار . 


۱ فلسفه انقلاب حسین 9 : صفحه ۸۰ . 


۰ هزار ماه سیای از دانشمند محترم ابوالفضل فاسمی. صفحه ۱۸۹ . 


آنان ثروت مسلمانان را به غارت بردند» دین سازی کردند» ومسلمانان را به بردگی 
که 

سراسر دور بنی آمیه جز رجعت به عصر جاهلیّت» وییروی از کفر والحاد 
0 

ابوسفیان گفت : پروردگارا؛ بار دیگر دوران جاهلیت را به ما بازگردان 
وحکومت وخود مختاری تازیان را زنده کن !۲" 

نیز گفت : سوگند به خدا» آگر زنده بمانم حکومت را از دست هاشمیان 
بیرون خواهم آورد" . 

پسرش معاویه هم پس از تحمیل صلح بر امام حس مجتبی 1 » صراحتا 
رت من در راه دین با شما نجنگیدم» بلکه تنها به این علّت با شما ستیز کردم که 
بر شما حکومت کنم"*. ۱ 

هنگامی که عشمان به خلافت رسید ابوسفیان بر او وارد شده واظهار 
داشته؟ خلاقسهرا حون < کون فر داست بنی امیه سپر شان. گنه حلاقت و رسالعا 
جز سلطنت چیز دیگری نیست ومن بهشت وجهنمی نمی فهمم " . 

در حدود بنجاه سال پس از رحلت رسول خدا 22» بیست سال بعد از 
شهادت امیرالمومنین «صا وده سال بعد از شهادت امام حسن مجتبی + بود که در 
نیمه ماه رجب سال شصتم هجرت معاویة‌بن ابی سفیان از دنیا رفت . معاویه در 
حدود چهل ودو سال در دمشق امارت وخلافت کرده بود : حدود بنج سال از 
طرف خلیفهُ سوم امیر شام بود؛ کمتر از پنج سال هم در زمان خلافت امیرالمومنین 


. 7۴ از مار ساه : صشعه‎ ٩ 
. ۷۶ هزار ماه سیاه : صفحه‎ . 

. هزار ماه سیاه : صفحه ۶۳ . 

. امام علی ح : صفحهٌ ۲۱۲ . 

. خايشه ذر دوران معاویه » نو شته عنلامه سید مر تضبی فسکری » صشح ۱۳۵ . 
. فلسمه انقلاب حسین «: صفحچه ۲۸ . 


سا مه و م 


۴۸ دزم وی ستاره" درخشان شام حضرت رقده 3 دختر امام حسین «ا 


علی بن ابی طالب 18 وهمچنین حدود شش ماه در خلافت امام حسسن (9ز 
حکومت شام را در دست داشت . ودر این مدت دائماً با علی و حسن بن علی لا 
مخ کوش ایوگ افزون بر این همه چیزی کمتر از بیست سال هم خلافت 
اسلامی را در چنگ داشت ودر اواخر عمر خود برای خلافت فرزندش از مردم 
مسلمان بیعت گرفت . ۱ 

عشمان ومعاویه. سرسلسله چهارده نفر خلفای سفیانی ومروانی بنی آمپه 
هستند که از سال ۴۱ تا سال ۱۳۲ هجری مدت هزارماه حکومت اسلامی را 
:کولب ۲۳ 

جنایات معاویه ببشمار است : وی با امام حسن 8 صلح کرده وبرخلاف 
مواد آن عمل کرد. چنانکه برخلاف تعهداتش شیعیان علی ی را در فشار شدیدی 
گرار اوه راز جمله نصجروه لو وق از تاراق ای راگشکه. قذرت ماود 


به جایی رسیده بود که هرچه می خواست می کرد . 


شجره" نفرین شده ! ۱ 

رسول خدا تا فرمود: «ذا رایتم معاوية علی منبري فاقتلوه»". یعنی 
وقتی معاویه را بالای منبر من دیدید او را بکشید . 

روزی بیامبر گرامی مق ابن عباس را برای احضار معاویه فرستاد. این 
عباس رفت تا معاویه را احضار کند» دید مشغول غذا خوردن است . در باز گشت 
عرضه داشت : غذا می‌خورد. حضرت فرمود: «لاآشبع اللّه بطته:۳. یعنی ) 
خداوند هیچ گاه شکم او را سیر نکند! 


۱ مرحوم دکتر آیتی بیرجندی. بررسی تاریخ عاشورا ص ۴۷ . 

۲ الخدیر: جلد ۰۱۰ آیةاللّه شیخ عبدالحسین امینی» چاپ بیروت» صفحه ٩۱۴۲‏ 
فضائل الخمسة: جلد ۰۳ آیةالله سید مرتضی فیروزآبادی» صفحه ۲۴۳ ؛ میزان الاعتدال 
ذهبی : جلد۲ ۰ صفحه ۷ و۱۲۹ . 

۳ سفينة البحار : جلد ۰۱ مرحوم محدث بزرگوار حاج شیخ عباس قمی» صفحه ۶۸۳ . 


در نتیجه نفرین رسول خدا یل معاویه هیچ وقت در غذا خوردن سیر 
قعی نانک ویس فسق: فسک قیدت هفخ از عا بر آغن سیرگق ا 6۱ تیست؛ 4 بلگه از 
جهت خستگی از خوردن است! معاویه شراب می خورد وبه اسم اسلام حکومت 
۱ 
یی کود : 


جاریه ومعاویه 

نام یکی از رسای عشسایر عسرب؛ «جاریه» بود. به طوری کسه 
(اقرب الوارد»» از کتب مشهور لغت » می گوید : یکی از معانی جاریه » «اية من 
جنس الافعي» استا: بعش ه جاریه یک نوع مار از جنس افعی است . جاریه مردی 
قوی» صریح اللّهجه وبا شخصیت بود. او وکسانش از حکومت ظالمانه معاویه 
ناراضی بودند ودر دل نسبت به وی کینه ودشمنی داشتند . معاویه که بدبینی او 
وکسانش را احساس کرده بود تصمیم گرفت روزی در برابر مردم به وی توهین کند 
ونامش را وسیلهٌ تمسخر وتحقیر او قرار دهد . فرصتی پیش آمد وجاریه با معاویه 
رویرو سد. 

معاویه گفت : تو چقدر نزد قوم وقبیله ات پست وناچیزی که اسم ترا افعی 
گذارده اند . 

جاریه فوراً وبدون تأمل گفت : تو چقدر نزد قوم وقبیله ات پست وناچیزی 
که اسم ترا معاویه گذارده اند (معاویه به معنی سگ ماده است!) ۳ . معاوية از اين 
جواب سخت ناراحت شد وگفت : بی مادر» ساکت باش ! 

جاریه پاسخ داد : من مادر دارم که مرا زاییده است . به خدا قسم دلهایی که 
بغض ترا در خود می پرورد» در سینه‌های ماست وشمشیرهایی که با آنها با تو نبرد 
خواهیم کرد در دستهای ماست ؛ تو قادر نیستی به ستم ما را هلالك کنی وبه زور بر 
۱ الغدیر : جلد ۰۱۰ صفحه ۸۳ . 


کودل از نظر ورائت وتربیت. جلد ۰۱ نوشته حجةالاسلام والسلمین حاج شیخ 
محمدنقی ده فلسفم » صفحه ۲۳۰ . 


۵۰ ۳[ ستاره" درخشان شام حضرت رقبه 18 دختر امام حسین «ا 


ما حکومت نمایی . تو در حکومتت با ما عهد وییمانی بسته‌ای ومانیز طبق آن 
متعهد شده‌ایم که از تو اطاعت کنیم؛ اگر تو به پیمانت با ما وفا کنی ماهم در 
نیر ومند ونیزه های برنده قرار دارند . 

معاویه که از صراحت گفتار وروح آزاد جاریه خود را سخت 
شکست خورده می دید گفت : خداوند مانند ترا در جامعه زیاد نکند! 


شریک بن آعور ومعاویه 

شریک بن اعور» سید وبزرگ قوم خود بود ودر زمان معاویه می زیست . 
وی شکل وشمایل بدی داشت . اسمش شریک بود وپدرش نیز اعور نام داشت که 
به معنی کسی است که یک چشمش معیوب باشد! 

در یکی از روزهایی که معاویه در اوج قدرت بود» شریک بن اعور به 
مجلس او آمد. معاویه. از اسم نامطبوع وی وپدرش» وهم‌چنین از قيافة 
ناخوشایند او سوء استفاده کرده واو را به باد تحقیر واهانت گرفت . 

معاویه گفت : نام تو شریک است وبرای خدا شریکی نیست. وتو پسر 
اعوری وسالم از اعور بهتر است» نیز صورت نازیبایی داری وخوشگل بهتر از 
بدگل است . چگونه قبیله ات کسی چون تو را به سیادت وآقایی خود برگزیده اند؟! 

شریک در جواب گفت : به خدا قسم. تو معاویه هستی ومعاویه سگی 
است که عوعو می کند! تو عوعو کردی ونامت را معاویه گذاردند! تو فرزند حرب 
وصخری وزمین هموار از زمین سنگلاخ بهتر است! با این همه چگونه به مقام 
زمامداری مسلمین نایل آمده‌ای؟! 

سخنان شریک بن اعور» معاویه را شکست داد ومعاویه شریک را قسم داد 
که از مجلس وی خارج شود" . 


: ۲۳۲ کرد : معلل ۷ ۰ مهن‎ ٩ 


دو سباست متضاد! 

فرمان علی بن ابی طالب 8 به لشکربانش : ک وچکشرین خحونی راه 
بناحق » بر زمین جاری نسازید. 

دستور معاویه به لشگریان : از کشتن زنان و کودکان ثیز دست برندارید ۳۳ . 

معاویه دستور داد در بلاد اسلامی گرذش کنند وهر کس را که از 
می‌فرمود: با کسی که با تو نجنگد بیکار مکن وبر مسیحیان ویهودیانی که با 
مسلمانان عهد بسته اند ستم مکن . 


گور معاویه کجاست؟! 

سید محمد صادق طباطبائی -رجل معروف ايران در عصر مشروطه 
وپهلوی» ورئیس پیشین مجلس شورای ملّی - در سال ۱۳۳۵ شمسی مسافرتی به 
سوریه می کند . در آنجا به فکر می افتد ببیند گور معاویه کجاست وچه وضعی 
دارو؟ 

طباطبائی از هر کس می پرسد گور معاویه کجاست؟ همه با یک دید 
نفرت آمیز به او پاسخ کوتاهی می دهند واز راهنمایی وی خودداری می کنند . ۷ 
وی.مصرانه این جستجو را دنبال می کند وسرانجام در یکی از محلات پشت شهر 
تنها یک درشکه چی را می‌یابد که» با گرفتن دست مزد مضاعف» حاضر به بردن 
طباطبائی سر قبر معاویه می شود . آن هم با این شرط که طباطبائی را به خارج شهر 
ونزدیکی آرامگاه معاویه برد وانجا او را پیاده کرده باز گردد وبقیهُ راه را خود 
طباطبائی پیاده برود! 

بهتر است از این به بعد رشته کلام را به دست خود طباطبائی داده وبدون 
ذره ای کم وکاست گفته او را بشنویم : 

مسافت زیاد نبود» رسیدیم. حیاط خرابهٌ محقری مشتمل بر دو اطاق 


4 عايشه در دوران معاویه : صفحه ۱۳۰ ۲ 


د 


۵۲ نیبب تاره" درخشان شام حضرت رقبه 8 دختر امام حسین «ص 
کوچک وفضایی در حدود ۲۰ متر بود. سه پله می خورد. پایین رفتیم. وسط 
حیاط » حوض کوچک ومخروبه‌ای با آب گندیده» که سه مرغابی در آن زند گی 
قیی گر خلل؛ وجود داشت .بیر زنی در گوشه حیاط نشسته بود . ذا کی از فاست 
[داشت] ومقداری پشم در جلویش بود ونخ می رشت . همین که ما را دید گفت: 
اینجا جه کار دارید؟ 

گفتم : آمده ام قبر معاویه را ببينم» کجاست . 

گفت : معلوم می شود شماعراقی هستید» برای اينکه از اهل شام کسی 
اینجا نمی آید» وا دسکدیگی از اطاشبا را دز چریی کب ای عاشت اضق داد. 
در را باز کردم اطاقی بود به مساحت ده دوازده متر که محل دو قبر در آن ظاهر 
فو ۵ ؟ روی یکی از قبرها پارچهُ سبز رنگ رفته ومندرس افتاده بود ودو شمعدان 
مسی قدیمی هم رویش گذارده بودند؛ وقبر دیگر ساده وبی پیرایه بود. قدری 
ایستادم ومانند کسی که فاتحه بخواند مقداری لعن به معاویه وبنی آمیه فرستادم واز 


2۹ )۱( 
در بسرود امدم ! 


جوار لعن بر معاویه 
عین الائمه روایت می کند که به ده دلیل» لعن بر معاویه رواست : 
۱. خروح او از اطاعت امیرالممنین علی 3 . 

. شمشیر کشیدن او بر روی امیرالمومنین علی +1 . 

. غصب کردن حق حضرت امیر الممنین علی 5 . 

. انکار اهل بیت 35 . 

مرو وا محسسق لباست فعض 


. سارت به امیرالمومنین علی 2 بر سر منبرها. 


سد ‏ بعد مد طزع بیدا 5 


اِ» هزار ماه سیاه صفحهٌ ۰۱۶۷ به نقل از مجله خواندنیها : شماره ۱۳۱ ۰ 


۸ بهتان بر آن سرور نهادن به خون عثمان. 

5 فلا تابر است‌رابه بفیك کاثر داقق: 

۰ . قتل حسن بن علی 1 ووصیت کردن به قتل امام حسین 3 . 
بس معاویه مستحق لعن باشد» بی شرط"". 


امام حسین ح3» یگانه حامی دین اسلا 

معاویه لعنة اللّه علیه در طول خلافت بیست سالهٌ خود بایه های حکومت 
فرزند فرومایه اش یزید راه که عصاره فساد وئمره شوم شجره اموی بود» محکم 
واسع از ساتوت: 

پس از درگذشت معاویه» مردی روی کار آمد که نه تنها تربیت دینی 
نداشت ‏ بلکه با اسلام وپیامبر 194 روی کینه توزیهای دوران جاهلیت وجنگهای 
بدر وأسجد وان اب شلد م‌شالگه بد.. حکومتی که باید پاسدار رسالت اسلام 
مجری قوانین وحدود؛ نماینده افکار وآرای مسلمانان» وتجسم روح جامعهة 
اسلامی باشد » به دست مرد پلیدی افتاد که آشکارا موضوع رسالت ووحی 
محمدئ را انکار می کرد وبسان جد خود ابوسفیان» همه را پنداری پیش 
نمی دانست" . آیا در چنین اوضاع واحوال» وبا انتشار فساد در حوزه‌های 
حکومت اسلامی؛ ونفوذ عناصر مرتجع که می خواستند اوضاع را به دوران 
چاهلیت پا زگ رداک » حضصرت حسیجیج غلي 988 که تمون قرش وپرفیع گنار 
وسمبل آزادی ویگانه حامی دین ویاور پیامبر ی بود می توانست دست بیعت به 
چنین مردی بدهد وبر جنایات وستمکاریها ومنویات پلید او صحه بگذارد؟ 

هنگامی که ولید» استاندار مدینه» امام 1 را به استانداری دعوت کرد 
ونامه یزید را برای او خواند واز حضرت خواست که با یزید بیعت کند» وی در 
پاسخ گفت : نا آهل بیت النبوة ومعدن الرسالة ومختلف اللائکة. بنا فتح اللّه 


0 کامل بهائی : جلد ۲ » صفحه ۲۱۰ . 
۲ البداية والتهاية : صفحه ۱۹۷ ؛ مقاتل الطالبیین : صفحه ۱۲۰ . 


۵۴ 19 ستاره درخشان شام حضرت رقیه 12 دختر امام حسین بکا 


ما خاندان نبوت ومعدن رسالتیم ومرکز آمد ورفت فرشتگان . خدای متعال 
بنیان دین را به دست مردی از ما خاندان بنیاد نهاد وکار حاکمیت ان بر جهان را نیز 
به دست ما به پایان خواهد رساند . ویزید مردی است فاسق وبزهکار؛ شرابخوار» 
قاتل بی گناهان ومتجاهر به فسق ؛ مثل منی با این سوابق درحشان» با چنین کسی 
هرگز دست بیعت نمی دهد . 

بدینگونه. امام 32# با نهضت وقیام سازندهٌ خود» ماهیت کشیف این 
حکومت را به مسلمانان جهان نشان داد ویرده از روی منویات خحطرناك آن 
برداشت . سرانجام نیز با خون سرخ خویش» احساسات مردم را بر ضد امویان 
بسیج کرد وچیزی نگذشت که در تمام اقطار اسلامی قیامهایی روی داد که نهایتا 
منجر به نابودی کامل حکومت امویان گر دید" . 

در حکومت معاویه» مردان شسجاع ونامی فراوانی از مسلمین» چون 
حجربن عدی ورشید هجری؛ رابه جرم محبت اهل بیت وولای علی ۱ 
کشتند . علاوه بر هم اینها» معاویه با تمهید مقدماتی ننگین» سبط اکبر 
رسول خداملٌ یعنی امام دوم شیعیان جهان حسن بن علی « را مسموم وشهید 


۲ ۳ 
0 كِ 


حمایت امام حسین 2 از مظلوم 
شدت علاقه امام حسین « به دفاع از مظلوم وحمایت از ستمدیدگان را 
می توان در داستان ارینب وهمسرش» عبداللّه بن سلام دریافت که اجمال 


۱ بحار : جلد ۰۴۴ صفحه ۰۳۲۵ ؛ الدمعة الساکبة: صفحه ۲۷۳ + اعیان الشیعه : جلد ۰۴ 
صفحه ۱۱۲ ؛ مقتل خوارزمی : جلد ۰۱ صفحه ۱۸۴ . 

۲ مکتب اسلام : شماره ۲ صفحهُ ۱۲ . 

۳ اقتباس از : تحقیقی کوتاه در بار؛ شیعه نوشته آیةالله علامه شیخ یحیی نوری : 
صفحه ٩۳‏ . 


وفشرد؛ آن را در اینجا متذکر می شویم : 

یزید در زمان ولایت عهدی. با اينکه همه نوع وسایل شهوترانی وکامجویی 
وکامروایی از قبیل پول» مقام کنیزان رقاصه و . . . را در اختیار داشت» چشم 
ناپاك وهرزه اش را به بانوی شوهردار عفیفی دوخته بود . 

پدرش معاویه به جای آنکه در برابر این رفتار زشت وننگین عکس العمل 
کوبنده‌ای نشان دهد با حیله گری ودروغپردازی وفریبکاری» مقدماتی فراهم 
ساخت تا آن زن پاکدامن مسلمان را از خانهُ شوهر جدا ساخته به بستر گناه آلوده 
پسرش یزید بکشاند . حسین بن علی 9 که از قضیه با خبر شد در برابر این تصمیم 
زشت ایستاد ونقشه شوم معاویه را نقش بر آب ساخت . وی با استفاده از یکی از 
قوانین اسلام زن را به شوهرش» عبدالله بن سلام» بازگرداند ودست تعدی 
وتجاوز یزید را از سر خانواده‌ای مسلمان وپاکیزه قطع کرد وبا این کار همت 
وغیرت هاشمیین را نمایان ساخت وعلاقه مندی خود را به حفظ نوامیس جامعه 
مسلمان ابراز داشت واين رفتار سبب شد که مفاخر آل علی 1 ودنائت وستمگری 


بنی أمیّه» برای هميشه در تاریخ به یادگار ماند". 


وصبت معاویه به یزید 

معاویه» در مرض وفات خویش» پسرش یزید را نزد خود خواند 
ووصیتهایی بدین مضمون به او کرد : 

پسرم» من رنج بار بستن ورفتن بدین سوی وآن سوی را از تو کفایت کردم 
وکارها را برای تو آسان نمودم ودشمنان را خوار کردم وگردنکشان عرب را برای 
تو خاضع نمودم وبرای تو آن چیز را فراهم نمودم که کسی برای فرزندش فراهم 
ننمود. یس اهل حجاز را مراعات کن که اصل تواند . هر که از حجاز نزد تو اید او 
را گرامی دار وهر که غایب باشد احوال او را پپرس . مردم عراق را مراعات نما 


۱ پیشوای سوم از انتشارات موسسه در راه حق» به نقل از الامامة والسیاسة: جلد ۱ 


صفحه ۲۵۲ به بعد . 


1 ی ۶ 2 ۰ یا و شید مر ریت تاه 
و و با ی ستاره درخشان شام حضرت رقیه 3 دختر امام حسین 3 


وحتی اگر از تو بخواهند که هر روز عاملی را عزل کنی بکن . چه» عزل یک عامل 
فآ تو استاکتز از ال امست قهصبل هه ار فسضیر فد رو تور کفنیدء شو3. اهل شام را 
رعایت کن وآنها را محرم راز خویش قرار ده؛ اگر از دشمنی بیم داشتی از آنان 
طلب کمک کن» وزمانی که به مقصود خویش رسیدی» آنهارا به بلاد شام 
بازگردان» چون اگر در غیر بلاد شام بمانند. اخلاق آنها دگ رگون خواهد شد. 

من نمی ترسم که در امر خلافت کسی با تو به نزاع برخیزد» مگر چهار کس 
از قریش : حسین‌بن علی 1 ؛ عبداللّه بن عمر ؛ عبداللّه بن زبیر ؛ وعبدالرحمن بن 
اپی بکر . ۱ 

۱ . اماعبدالله بن عمر» اومردی است‌که عبادت» وی‌رااز کار انداخته است 
واگرهمگان با توبیعت کنندوکسی غیر اونمائد» اونیزبا توبیعت خواهد کرد ؛ 

۹ واما حسین بن علی 1 پس او مردی سبک خیز وتند مزاج است 
ومردم عراق او را رها نمی کنند تا به خروج وادارش کنند . پس اگر بر تو خحروج 
کرد وتو بر او ظفر یافتی» از وی در گذر که او خویشاوند ما بوده وبر ما حقی عظیم 
دارد واز خاندان بیغمبر یط است ؛ 

۳ . واما عبدالرحمن بن ابی بکر؛ پس هر چه اصحاب بپسندند او متابعمت 
کند وفکر وهمتش جز مصروف زنان ولهو ولعب نیست . 

۲ واها لا کلمی که مالقک قپر بر زالی اه ماد فرن جستخ بر و می باشن 
ومانند روباه ترا بازی می دهد واگر فرصتی یافت بر تو می جهد. عبداللّه بن زبیر 
است . اگر با تو چنین کرد وتو بر او ظفر یافتی بند از پند وی جدا ساز وخون 
کسان خود را تا می توانی حفظ کن"". 

مرحوم محدث قمی می فرماید : نام عبدالرحمن این چنین آمده است 
وصحیح نیست چون عبدالرحمن بن ابی بکر پیش از معاویه در گذشت"" . 


۲ همان : صفحه ۲٩‏ . 


پزید: جتایتگای 

بدر پزید : معاویه» مادرش : «میسون» صحرأنشین » ومعلم سرخانه اش : 
سرجون رومی بود . یزید کینه ودشمنی با بنی هاشم وخاندان پیامبر 128 ونظایر این 
گونه آمور را از بدر؛ روحیه صحرانشینی (آزادی ولاقیدی افراطی) ویندارهای 
خرافی جاهلی را از مادر؛ ومیگساری ودشمنی با اسلام ومسلمانان را از معلم 
مسیحی ورومیش فرا گرفت . 

به شهادت تاریخ» یزید هیچگونه شخصیت وعلایق دینی نداشت . وی 
جوانی بود که حتی در زمان حیات پدر اعتنایی به اصول وقوانین اسلام نمی کرد 
وکاری جز عیاشی وبی بند وباری وشهوترانی نمی شناخت . یزید در سه سال 
حکومت خود» فجایعی به راه انداخت که از صدر تاریخ اسلام تا آن روز با آن 
همه فتنه ها که در گذشته رخ داده بود» سابقه نداشت . 

در سال اول» حضرت حسین بن علی 8 را که سبط پیخمبر اکرم 7 بود با 
فرزندان وخویشان ویارانش به فجیعترین وضعی کشت وزنان وکودکان واهل بیت 
پیغمب 9 را به همراه سرهای بریدهُ شهدا در شهرها گردانید"" . در سال دوم 
مدینه را قتل عام کرد وخون ومال وعرض مردم را سه روز بر لشکریان خود مباح 
مات در سال سوم نیز کعبه مقدسه را خراب کرده ۳ 

پس از یزید. آل مروان که تیره دیگری از بنی أمیه بودند» زمام حکومت 
اسلامی زرا (به تقصیلن که فز گوازیخ بط شله) در دس گر کف , مگارعت این 
دسته» یازده نفری» که نزدیک به هفتاد سال ادامه داشت » روزگار تيره وشومی را 
برای اسلام ومسلمین به وجود آورد که در تاریخ کمتر نظیر دارد. در عصر آنان» 
جز یک امپراطوری عربی استبدادی» که نام خلافت اسلامی! بر آن گذاشته شده 
بود» بر جهان اسلام حکومت نمی کرد ودر دور حکومت اینان کار به جایی کشید 
۱ یعقوبی ج ۲ ص ۲۱۶. ابوالفداء ج ۱ ص ۱۹۰ . مروج الذهب ج۳ ص ۶۴ وتواریخ دیگر . 


۳۲ یعقوبی ج۲ ص۲۲۴. ابی الفداء ج ۱ ص۱۹۲ . مروج الذهب ج۳ ص۰۸۱ 


۵۸ ۹ ستاره" درخشان شام حضرت رقبه 1 دختر امام حسین «ا 


که خلیفهٌ وقت که به اصطلاح جانشین پیخمبر اکرم 3 ویگانه حامی دین شمرده 
در آنجا مخصوصاً به خوشگذرانی بپردازد!"". 


بزید هوس باز! 

زمانی» ارتش اسلام در افرقدونه» برای حمله به روم به انتظار یزید متوقف 
مانده بود . مجاهدین مسلمان» از سوء موقعیت گرفتار قحط وغلا گشته مبتلا به 
تب غش شده بودند ومرگ مثل برگ خزان آنها را بر زمین می ریخت» ولی یزید 
سر فرماندهی! آنهاء در «دیرمران» سرگرم باده گساری بود! هر چه به او گزارش 
دادند موثر نیفتاد تا بالاخره موضوع را با پدرش» معاویه» در جریان گذاشتند. 
معاویه او را از واقعهٌ تب وغش اردو در افرقدونه» وگرفتاری آنها به قحط وغلا 
وفقد خواربار با خبر ساخت . در جواب نامه پدر. پیامی به شعر فرستاد که ابیات 
ان دی گر متعر شلد» مضصسوت شعر ین هرد مر اه راك که ارکو در فر قد رنه در 
خطر تب قرار داشته وبا مرگ دست بگریبان است؟! من در «دیرمران» بر متکاها 
تکیه زده وأم کلثوم در کنار من است! 


وانتی آنکی الاماط مس نش شا بدیر مسران » عندي آم کلشوم! 


آری؛ لشگر اسلام مثل برگ خحزان از گرسنگی وناخوشی پاریز است 
وکشور مثل خرابه ها ویران» واو بر خرابی هر دو می خندد! بر روی خرابه های 
مدینه ومکه که (مادر کشور) بودند ترثم می کردند که حباب های شراب نمایش 
هروله حاجیان را می دهد . اگر آنجا در بمباران مکه چند نفری از هروله باز 
می روند وورمی جهند » با این تفاوت که باده وفتی از شيشه در بیاله می ریزد واز 
مقام خود فرو می آید صدهزار حاجی می سازد که به هروله ور می جهند! وبا این 


۱ شیعه در اسلام» علامه طباطبائی : همان صفحه ۲۵ . 


هزل خود. نه تنها دین وآیین را مسخره می کرد بلکه کشور وکشورداری را نیز به 
مسخره می گرفت . گویی می گفت خورشیدی که از مشرق دست ساقی می تابد 
وبه مغرب دهان من فرو می‌رود» برای مشرق ومغرب کشور کافی است! 
شميیسهء کرم برجهافصر دنها وسشرثهاالساقي ومغربهافمي 
|ذا نزلت من دنهسافي زجاجتة حکت نفرآ بین احطیم و زمزم" 
زمانی که یزید می خواست شهرهای مقدس ومنازل قدس مانند «مکه 
مکرمه» و«مدینهُ منوره» را در هم کوبد وبا این شعر ومنطق! شاعرانه تلافی کند 
حتی سران بنی آمیه هم مانند عمروبن سعیدین عاص وابن زیاد معلوم الحال این 
مأموریت را قبول نکردند. برای جنگ با مدینه » عمروبن سعید را مقام فرماندهی 
داد واو قبول نکرد» خواست ابن زیاد را روانه کند او هم قبول نکرد وگفت : والله 
من هرگز «کشتن پسر پیغمبر 9 واجنگ با قبلهٌ مسلمین»» این دو ننگ بزرگ را 
برای رضایت این فاسق به خود نمی خرم» لذا مسلم‌بن عقبه را فرستاد"". آری 
یزید سربازانی از مردم شام را فراهم آورد وبه سرپرستی مسلم بن عقبه سفاك برای 
سرکوبی مدینه گسیل داشت . مسلم مردم مدینه را سخت به وحشت افکند 
واموالشان را غارت کرد ونوامیس آنان را بر سربازان خود مباح نمود. وی مدینه را 
«گندیده» نامید» در حالیکه رسول خدا 9 آن را «پاکیزه» نام نهاده بود وبیش از 
چهار هزار نفر از ساکنین آن را کشت واز بقیه به این عنوان بیعت گرفت که بردگان 
تب با 


یزید شرابخوار! 
بعد از قتل امام حسین 1 روزی یزید در مجلس شراب نشسته بود وابن 
زیاد نیز طرف راست او قرار داشت . وی به ساقی گفت : جام شرابی به من ده که 


۱ که المضی ؛ صانحه ۲۳ : 
۲ سرچشمه آب حیات. آیةاللّه حاج میرزا خلیل کمره‌ای(ره)» صفحه ۵۰ و ۵۱ . 
۲ فلسفه انقلات : صفحه ۱۴۸ . 


۶۰ ............. ساره" درخشان شام حضرت رقیه 128 دختر امام حسین («ا 


مغز استخوانم را نشته سازد! سپس فرمان داد که مانند همان جام را به اين زیاد 
تقدیم دارد"" . 

یزید شراب را خورد وزیادی آن را بر سر امام حسین 1 ریخت . زن یزید 
آب وگلاب برگرفت وسرامام و را ياك بشسست وهمان شب فاطمه ها را 
به خواب دید که از وی تفقد می کند . پس یزید دستور داد تا سر امام حسین لا 
واهل بیت واصحاب او را به دروازه‌های شهر بردند وبیاویختند ". 

کار یزید» شرب خمر وترك صلاة وبازی با سگان ومحاوله وطنبور ونای 
ووطی مادران وخواهران ودختران بوده است"" . 

پرتو نیکان نگیرد هر که بنیادش بد است تربیت. نااهل را چون گردکان بر گنبد است 


آلت قمار دیدید بر یزید لعن کنید 

فضل بن شاذان گفت : از حضرت امام رضا لگ شنیدم که می فرمود : چون 
سر مبارك امام حسین 128 را به شام بردند یزید بن معاویه علیه اللعنة امر کرد سفره 
خوراك وشراب گستردند «وبا بدکیشان مانند خود» شروع کردند شراب خوردن . 
زهراوگة را اوردند ودر طشتی زیر سریر گذاردند وبر روی آن برگ قمار شطرنج 
نهادند . 

از این جهت فمار باز پیرو یزید است . 

آن ملعون ازل وابد با ندیمان خود بر بساط قمار نشست وامام حسین 1 را 
با پدر وجد بزرگوارش 129 یاد می کرد وبه یاد ایشان استهزاء می نمود . بس 
هروفت بر حریفش زیادی می کرد شرب را بر می داشت وسه بار به او می داد 
وزیادی آن را بشت طشت از زمین می ریخت . 


۹ مروج الذهب : مسعودی» جلد ۰۳ صفحه ۶۷ . 
5 کامل بهائی : جلد ۱ ۰ صفحه ۱۸۸ . 
۳ مروج الذهب : جلد ۰۳ صفحه ۶۷؛ تتمة المنتهی : صفحه ۳۶. 


(فمن کان من شیعتنا فلیتورع عن شرب الفقاع واللعب بالشطر نج ومن نظر الی 
الفقاع او الی الشطر شح فلیذ کر احسین #5 ولیلعن یزید وال یزید «علیه اللعنة» یمحو 
له عزوجل بذلك ذنوبه ولو کانت بعدد النجوم) . 

پس هرکس از شیعیان ما باشد باید از اشامیدن شراب وبازی کردن با شطرنج 
پرهیز کند وهرکس به شراب يا به شطرنج بنگرد باید امام حسین 1 را یاد کند وباید 
حقما ید وال بزایك را لت کت : 
بین می برد اگر چه به شمارهُ ستارگان باشد ۲۲۰ 


فرزند یرید» وی را رسوا می سارد! 

یزید قبل از مرگش برای پسر خویش معاویه از مردم بیعت گرفت ولی 
پسرش معاویه پس از در گذشت پدر از حکومت کناره گیری نمود. چنانکه در 
کتاب "النجوم الزاهرة؟"" آمده است» معاوية بن یزید هنگام کناره گیری از سلطنت 
خطابه ای اپراد کرد و گفت : ای مردم؛ همانا جدم معاویه در موضوع اخلافت» 
وحکومت با کسی که شایستگی وسزاواریش در تصدی مقام خلافت بمراتب از او 
بیش بود» یعنی با علی بن ابی طالب 8 به کشمکش ونبرد برخاست وبه آموری 
دست بیالود که خود می دانید» تا بالا ربهر کی فوا رمسه وانلگ در گور ود 
گرفتار اشتباهات ویاسخگوی گناهان خویش است . 

پس از وق پدرع» نزیده عهده‌دار امر حکومت شد. در حالیکه هیچ گونه 
شایستصی این کار با تسه وی بر مرکب هوی وهوس نشست» اسافخ که 
اسد‌ها نایا تنامن» جر ناخ مهلض شاد از نیع در کووه فریم کتامان رگر فعار 
سبئات خویش است . 

سیس معاویه سخت به گریه افتاد» چندانکه قطرات اشک بر گونه هایش 


کیفر کردار» ج ۰۲ ص ۰۷۵ به نقل از من لا یحضره ص ۵٩۱‏ . 
و النجوم الزاهرة : جاپ اول» و ۳ 


وگ ۷۳ ستاره درخشان شام حضرت رقبه 2 دختر امام حسین #۶ 


سرازیر شد واظهار داشت : من هرگز عهده دار امر حکومت نشده ووزر ووبال 
شماها را به گردن نمی گیرم. مادر معاویه» که از جملهٌ حاضران ومستمعان این 
حطابه بود» وقتی آخرین کلمات فرزندش را شنید به او خطاب نمود و گفت : ای 
کاش تو لک حیضی می‌بودی!"" معاویه گفت : کاش لک حیض بودم ونسبت مرا 
به پزید نمی دادند . 

معاوية بن یزید را مسموم ساختند» زیرا او با آلها همعقیده نبود وشباهتی 
نداشت ؛ وسرانجام پس از مرگ معاویه حکومت از خاندان بنی سفیان به مروان بن 
حکم؛ سرسلسله مروانیان» مسق قیف ‏ مسعودی در مروج الذهب گوید: 
سلطنت معاوية بن یزید بعد از پدرش ۴۰ روز بوده اس" . 


رفتار یزید با سر بریده" امام حسین 58 

ماجرای اقدام یزید مبنی بر آلودن سر مبارك آن حضرت به شراب را قبلا 
آوردیم . در رسالهٌ حاویه آمده است که رکن الاسلام خوارزمی گوید : چون سر 
امام حسین 1 را پیش یزید لعین نهادند آن ناپاك پای بر سر امام نهاد! 

زید بن ارقم حاضر بود» گفت : «لاتفعل ذلك يا یزید. ف|ني ریت 
رسول‌الّه 8 یقبّل ذلك الفم» . یعنی» یزید این کار رانکن» بدرستی که دیدم 
رسول خدا 9 این دهن را بوسه میداد واما پیش چنان است که آن لعین تازیانه 
گرفته بود وبر لب ودندان امام حسین بل می زد . نیز در حاویه آمده است که آن 
لعین در کنار سر امام حسین 14 » شراب طلب کرد وآن را بیباشامید؛ وعلما 
گفته اند که آن لعین مست شد. بعد از آن روزی بر بام رقص می کرد؛ از بام بیفتاد 
ومست به دوزخ رسید» چنانکه یدرش مست بمرد وصلیب رومی در گردن انداخته 
بود. وجمعی گویند که یزید با لشگر به صید رفت» آهویی پیش او آمد. به عقب آن 
۱ مروح الذهب : ج ۰۳ ص ۷۳. 


۲ فلسفه انقلاب حسین 1 : صفحهٌ ۱۵۰ . 


آهو رفت » حق تعالی به زمین خطاب کرد که او را فرو برد : #فخسفنا به وبداره 
3 )۱( 


یزید به بوسه گاه رسول اللّه 7 چوب می زند! 

شیخ صدوق (قدس سره می‌نویسد : زمانی که سر ابا عبدالله الحسین 9 
را در طشت طل به مجلس یزید آوردند» یزید لعين با چوب خیزران به لب ودندان 
حضرت زده ومی گفت : حسین » قوب لس وحآقباش عس دارع! کس که هر 
همان جا حاضر بود گفت : ای یزید چگونه چنین می کنی! در حالیکه خودم دیدم 


بیغمبر خدا تٌ لبهای حسین هل را می بوسد؟ ۲۳۱ 


میان طشت زر خونین گلی بود 
ز سنگ کین پر و بالش شکسته 
اگر چه سر فرو در زیر پر داشت 
تلایا فتاه قید. کاسین کر 
خودش را جانب عمه کشیده 
ببسین ای عسمه چوب خیزران را 
نک ایا لا پر طسض ژیلب 
مزن ظالم که او از ره رسسیده 
مزن ظالم که او شاه جهان است 
مزل چوب ستم رابر سر او 
خحدایا داغ زینب تازه شتسه 
خداوندا» به زینب کار تنگ است 


۱ کامل بهایی : ج ۲ ۰ ص ۱۷۳ . 
۲ امالی صدوق : صفحه ۹٩‏ . 


رگا اب60 باسیلی نع 3 
فه آق را لا ناکما خه اقد یسالین 
غبار غم به رخسارش نشسته 
نظظر گاهی سیان طصت ژر داشت 
گل سرخش نمود از چوب پرپر 
متسه یر خن ب رثن فرید؟ 
که خونین کرده اين لعل لبان را 
مزن چوب ستم » ظالم بر این لب 
لیسبانا سا اش شرا مک له 
ترا ای بی‌ مروت میهمان است 
به پیش دیدگکان خسواهر او 
سیک ی ده از آندازه 4385 
دل زینب مگر یا رب ز سنگ است 


به من بدرید زیئب بپرهن 8 


ی ۳ ستاره" درخشان شام حضرت رقیه 13 دختر امام حسین لا 


سنگیاران کردن امام حسین 5 

ابو ریحان بیرونی گوید : ستمهایی که بر حسین بن علی 68 کردند در هیچ 
ملتی با بدترین افراد انجام ندادند . او را با شمشیر ونیزه وسنگباران از پا درآوردند 
وسپس بر بدنش میب تاختند . بعضی از اين اسبها به مصر رسیدند . گروهی از 
مردم نعل آنها را کندند وبرای تبرك به درب خانه‌های خود نصب کردند واين عمل 
در میان مردم مصر سنتی شد که بعد از آن, همه کس در خانه خود نعل نصب 
ار 

روایت شده که خون امام حسین 2 از جوشش نیفتاد تا اینکه مختار بن ابی 
عبیده ثقفی خروج کرد وبه انتقام خون امام حسین 3 هفتاد هزار نفر را کشت . 
مختار گفت : من برای امام حسین 32 هفتاد هزار نفر را کشتم ؛ به خدا قسم اگر 
جمیع اهل زمین را هم می کشتم جبران آن ناخنی را که از آن حضرت گرفته شده 
یک 


دشمنان اهل ببت ی را بشناسیم 

دشمنان اهل بیت رسول خدا همه حرام زاده اند . چنانکه مسرحوم 
مراک اک که فد شسی: تسین باه (موبیگ ی وز تاه باید گفت : اغلب آنهایی که 
در اعماق قلبشان عداوت ودشمنی با خاندان رسالت واهل بیت عصمت وطهارت 
دیده می شود يا احیاناً نفس آنان از شنیدن شون ولایت وامامت ومعجزات 
وکرامات ائمه 8 مشمئز می گردد ویا با دستگاه عزاداری سیدالشهدا « سر 
ناسا زگاری دارند» یس از تحقیق انسان اطمینان می کند که آبا واجدادشان از 
آنواصب ودشمنان اهل بیت 1 بوده ویا در اسلافشان اشخاصی وجود داشته که از 


۱ چهر؛ُ خونین : صفحه ۰۳۶۸ به نقل از آثار الباقیة: صفحه ۳۱۹ وکتاب التعجب : 
صفحه ۴۶ . 


۲ ترجمه اثبات الوصية : صفححه ۳۱۱ . 


يقهُ اهل بیت «ا برگتان بو ق آقاد ۳ 
قال الصادق 9 : «لایبغضنا الا من خبئت ولادته آو حملت به مه فی طمثها 
یعنی حیضها»۲۳. 
۱ عن آبي رافع عن علي 1 قال : «قال رسول اه من لم بحب عترتي فهو 
لاحدی ثلاث : اما منافق واما الزنية» واما امرژ حلت به آمه في غیر طهر» . 


حرامزادگان را بشناسید! 

منشا عداوت فرزند ابو دلف » ناصبی مشهور. با علی 1 از حرامزادگی 
او بوده است . 

قطب الذین اشکوری در «محبوب القلوب"۰ علی‌بن حسین مسعودی در 
(مروج الذهب؟»» عبداللّه بن اسعد یمنی در «مرأآة الجنان» ؛ ابن خلکان اربلی در 
(وفیات الاعیان»» وجمعی دیگر -همگی در نقل این حکایت به اندك اختلافی 
اتفاق نموده‌اند» که عیسی ب بن ابی دلف گفت : 

برادرم دلف را از علی بن ابی طالب 2 انحرافی در عقیدت وعداوتی در 
ضمیر بود؛ بلکه گاهگاه زبان جسارت دراز نموده به ذیل عصمت آن حضرت 
مطاعرخ وه تالب یگن اب تاط ی اه . روزی در مجلس نشسته بودء در ائنای صحبت 
4 ۱ ۱۳۴ : در الحادیت نبویه وارد است که رسول الله 234 فرمود: 
«ياعلي لايحيك الا ممن ولابخضك لا منافق شقي ولد زنية آو حیضةا . یعنی» یا 
علی + گرا فوست فناره گر کسی گنه فلیش به قزر ایمات مقر باقنك له ثرا اقمن 
ندارد مگر منافق که نطفه اش از زنا یا حیض باشد. 

دلف گفت : این حدیث را نباید بایه وسندی استوار باشد . چه» شما 
همگی پایه غیرت امیر را در حراست از حریم وحفظ ناموس می‌دانید» که هیچ 
ِ. تحقیق در بارهُ روز اربعین : آیت اللّه شهید سید محمد علی قاضی طباطبائی تبریزی» 


. ۳۲٩۳۲ صفحه‎ 


51 جامع احادیث الشيعة : صفحه ۱1۹۰ . 


۶ مت وراک ستاره" درخشان شام حضرت رقبه 1 دختر امام حسین ل« 


فردی را جرأت جسارت نسبت به حرم امیر نیست» با این حال دل من مالامال از 
بغض علی بن ابی طالب 12 است ودر عین حال» حلال زاده ام . 

عیسی گوید : در این گفتگو بودیم که ناگاه امیر وارد مجلس شد وگفت : 
صحبتهای شمارا شنیدم . در این احادیث هیچ جای تأمل وتردیدی نیست . میت 
حدیث وگفتهٌ رسول خدا مٌ درست است. 

به خدا قسم این دلف» هم ولد حیض است وهم ولد زنا. من بیش از انعقاد 
نطفهٌ این بسر » مریض بودم وکسی رانداشتم. در منزل خواهرم بستری بودم 
وخواهرم پرستاری مرا می کرد . وی کنیزی داشت بسیار زیبا که جمالی اراسته 
داشت . چون من منزل را خلوت یافتم وشهوت بر من غلبه کرد» نتوانستم خودرا 
حفظ کنم و اورا به رختخواب کشیدم. کنیز هرچه گفت مانع دارم -یعنی حیضص 
می‌باشم- من اعتنایی نکردم وبا او همبستر شدم . بعد از چندی آثار حمل در وی 
ظاهر شد» سپس خواهرم اورا به من بخشید . ای اهل مجلس. بدانید که این بچه 

رنگ از چهرهٌ دلف پرید وصحت مضمون حدیث روشن گردید"". 


قبر پرید. عبرت ناریخ! 

اواي عبرة لأولي الابصار آعظم من کون ضریح احسین 1 حرما معظما 
وقبر یزید بن معاوية مزبلة»؟| 

مانستی که ین وه زان دیق وب رف سای یرد ده چه 
اینک» قبه وبارگاهی در جهان از حرم حضرت امام حسین جح بزرگ تر وبا 
جلالتر نیست ‏ ولی یزید» که آن روز سلطنت ظاهری را دارا بود» آثاری از او باقی 
نمانده وقبر وی زباله خانه است! 

در اخبار الدول آمده است که یزید در ماه ربیع الاول سال ۶۴ه-. ق به 


مرض ذات الجنب در حوران به درك واصل شد. جنازه اش را به دمشق آوردند 


9 نامه دانشوران : جلد ۰۲ صفحه ۱۱۱ . 


بخش سوم : شجره" ملعونه" بنی آمیه و ی 


ودر باب الصغیر دفن کردند» وقبرش اینک مزبله می باشد . وی در سن ۳۷ سالگی 
مرد و خلافتش سه سال ونه ماه طول کشید " , 

همچنین امام حسین 2 وفرزندانش» همه برای رضای خدا. از جان خود 
گذشتند واز پسران حضرت. تنها یک علی بن الحسین # بیشتر نماند واو هم در 
آن زمان مریض بود. ولی خداوند به اولاد آن بزرگوار برکت داد ودر دنیا بخش 


4 


داستان حره واحراق بیت 
" ابو الحسن مدائنی روایت کرده که بعد از واقعهُ حره» از هزار زن بی شوهر 
فوژکد و9 مفرند گرفید که ایشان را او لاه الحره نامپدنشف وبه قولی دیگر : ( قه هواز 
زن . ودر اخبار الدول آمده است که مهاجمین اموی» در مدینه با هزا دختر باکره زنا 
کر ذنله, 
انانه که» ایشی جر این نزید قسی دانستفد: ذسعه تعادی یر اهرآل زاعر اضر 
مسلمانان گشودند وفسق وفساد وزنا را در شهر پیامبر مباح شمردند» تابه حدی که 
نقل شده در مسجد رسول خدا مر نیز زنا کردند. 
جنایات مزبور» پس از سرکوبی قیام مردم مدینه بر ضد یزید صورت گرفت 
وعلّت قیام مردم نیز» پخش خبر فاجعه کربلا ونیز گزارشی بود که فرستادگان 
مدینه از ردایل اخلای ورفتار پزید در شام به آنان دادند . 
ابن جوزی گوید: جماعتی از مدینه به شام رفتند تا رفتار وکردار یزید را 
ببینند چون باز گشتند» گفتند: «قدمنا من عند رجل لیس له دین» یشرب الضمر 
ویعزف بالطنابیر ویلعب بالکلاب» یعنی از نزد مردی باز می گردیم که ابداً دین 
ندارد» شراب می خورده طنبور می نوازد وسگ باز است"" . 
۱ تتمه المنتهی : صفحه ۴۲ . 
۲ چهره درخشان حسین بن علی ج : (اثر نگارنده) چاپ اوّل» صفحه ۰۲۵۴ به نقل از 
اعیان الشیعه : جلد ۴ صفحه ۰۱۳۴ چاپ دمشق . 


۰ بررسی تاریخ عاشورا: صفحه ۲۲ . 


۶۸ دنیب مستاره" در‌خشان شام حضرت رقیه 38 دختر امام حسین (ا 


جنایات فجیع یزید» وفساد عقیده وبد طینتی وستمگری وخونریزیهای 
وی » وتحقیر وتوهین او به دین خدا وشعاثر ومقدسات اسلامی» مشهور تواریخ 
بوده وبسیاری از مورخین ومحدئین بزرگ اهل سنت بدان اشاره کرده اند . 


یزید وابن زیاد را بهتر بشناسیم 

در کتاب «جواهر المطالب"» نوشت؛ ابو البر کات شمس الدین محمد 
باغندی» که نسخهٌ خطی آن در کتابخانه آستان قدس رضوی موجود است به نقل 

یپزید میمونی داشت که آن را (ابو قییس» نامیده بود. وی این میمون را 
هميشه در کنار خود می گذاشت واز زیادی کاسهُ شراب خود به او می نوشانید 
ومی گفت : این میمون» یکی از پیر مردان بنی اسرائیل است که در اثر گناه مسخ 
شده است . نیز میمون را بر گرده خر ماده‌ای که برای مسابقهٌ اسب دوانی تربیت 
شده بوده سوار می کرد وهمراه اسبها به مراسم اسب دوانی ومسابقه می فرستاد . 
یک روز میمون در مسابقه پیش افتاد» یزید شاد شد وشعری در تشویق آن حیوان 
سرود! شگفت آورتر آن بود که وقتی آن میمون مردء خاطر یادشاه اموی سخت 
افسرده شد ودستور داد مردار وی را به رسم آدمیان» کفن ودفن کنند ومردم شام 
برایش عزاداری نمایند! 

سبط ابن جوزی در کتاب «تذکرة الخواص» می نویسد : یزید پس از 
شهادت امام حسین ۰3 ابن زیاد را نزد خود فرا خواند وبه او بخشش فراوان کرد 
وهدیه های بسیار داد. وی ابن زیاد را نزد خویش نشاند» مقام ومنزلتش رابالا 
برد» وندیم وهمدم خودش نمود. یی از تسیهاتساظط می‌کساری فشک وین 
واوازه خوان به رامشگری سر گرم بود . یزید بالبداهه این شعر را سرود: 
برگرد واین فاسق. ابن زیاد» را از همان جام بنوشان» همان کسی که راز دار من 


من به دست او استوار شده است همان کسی که خروج کننده بر من -یعنی حسین 
بن علی-را کشت ودشمنان وحسد ورزان من را نابود ومحو ساخت . 

ابن عقیل گوید: در بعضی از اشعار یزید» که به دست مارسیده گواه 
روشنی بر لزوم لعن ونفرین وی بلکه کفر وزندقهٌ او وجود دارد. یزید در برخی از 
اشعارش آشکارا دم از الحاد زده» پلیندی سرشت خودرا پروز داده وناراستی 
باورهای خود را آشکار نموده است . از آن جمله این ابیات است : 

ای «علیه» پیش آی وآواز بخوان وآهنگ بنواز» که همانا من مناجات وراز 
ونیاز را دوست نمی دارم . بیا ومرا از آن شراب خوشبو سیراب کن ؛ همان شرابی 
که دختران بی شوهر آن را تهیه کرده‌اند . ای زن» چون من مردم ازدواج کن » وبعد 
از من درنگ نکرده وعده نگاه ندار . می خواهم در روز حشر که به دیدار محمد 94 
می شتابم شرابی زرد رنگ» که استخوانهايم را سیراب می کند فز فلگ دالن ق 
باشم | 

اوق : برای اه اسلامی نفک نود که کسی چون وید بر انا حکمش ضا باشنا 
واز همین روست که شخصی چون ابو العلاء معری » مسلمانان را به علّت تن دادن 
به بیعت با یزید سرزنش کرده است : 

روزگار را می نگرم که هر زشتی یی را مرتکب می شود ومن پیوسته بر 
شگفتی وحیرتم افزوده می گردد . آیا اين قریش نبود که حسین الا را به قتل 
رسانید» وبه حکومت یزید بن معاویه رضایت داد؟ ! 

سبط ابن الجوزی می گوید : جد من ابو الفرج» در بغداد بر فراز منبر در 
حضور دانشمندان وبزرگان یزید را لعن کرد. گروهی از جفا کاران بر حاسته 
مجلس راترك کردند» ولی او اين ایه قرآن را تلاوت کرد: الا بعداً لمدین کم 
بعدّت تُمُود6) (اهل مدین نابود گردند» همان گونه که قوم مود به هلاکت 


رسیدند)! 


۱ قرآن کریم» سوره هود. یه : ۹۵. 


.۷ ۲9[ ستاره" دررخشان شام حضرت رقبه 18 دختر امام حسین («ا 


هم آو می نویسد : از جد من در باره یزید پرسیدند گفت : چه می توان 
گفت در بارُ مردی که سه سال حکومت کرد ودر نخستین سال حکومتش حسین 
بن علی 2 را به شهادت رساند» در سال دوم مدینه را به آشوب کشید؛ ودر سال 
سوم خانهٌ خدا را ویران کرد؟! 

مردم گفتند : آیا می‌توانیم او را لعن کنیم؟ پاسخ گفت : بلی او را لعن کنید 
وبروی لعنت فرستید . 

سبط ابن الجوزی می افزاید : جد من در کتاب (الرد علی التعصب 
العنید» ۰ نوشته است : در احادیث ما کسانی که یک صدم کارهای زشت یزید را 
هس تک ده جاشعده شور تشروم قرار گر فقه‌اند. از آقْ خمله روآهاش انسته که 
بخاری ومسلم در کتب صحیح خود آورده اند . برای نمونه در حدیثی که ابن 
مسعود از پیامبر تقٌ نقل می کند می خوانیم که ان حضرت کسانی را که بر بدن خود 
نقش ونگار می کوبند» نفرین فرمودند. ابن عمر نیز نظیر این روایت راء شخصاً از 
پیامب رگا نقل کرده است . جابر روایت می کند که رسول خدا 27 ربا خوار وربا 
گیرنده را لعنت کردند. 

ابن عمر می گوید که شراب از ده جهت حرام ونفرین شده است . این 
حدیث در مسند احمد پن حنبل ذکر گردیده است . احادیث در اين باره بسیار است 
که همه بر ملعون بودن یزید گواهی می‌دهند . نکته مهم این است که اين گونه 
کارهای حرام غیر از جنایت هولناك یزید مبنی بر شهادت رساندن پار؛ تن 
رسول اللّه لا حضرت حسین بن علی ۰ وبرادران و خویشان ویاران با وفای 
اوست . بعلاوه یزید مدینه ومکه-دو شهر مقدس اسلامی-را با حاك یکسان 
کرد وآشکارا از کفر وزندقه دم زد" 

هم ان اول ظالم ظلم حق محمد وال محمد وآخرتابم له علی ذلك 
للهم العن العصابة اي حاهدّت این وشایعت وایعت وتابمت علی نله 


و له ۵ ره ور ۵ م2 


اللهم العنهم تجری‌تا زیارت عاشورا 


۱ امام حسن 7 وامام حسین 1 : علامه سید محسن امین؛. صفحه۱ ۲۸. 


یزید. رسوا وبیچاره شد! 

یزید» پس از فاجعه عاشورا. خیلی زود دانست که مردم از کار او منزجر 
شده اند وآن سخنان یاوه که در باب خاندان عصمت گفته وبدین وسیله خواسته بود 
حون سید الشهداء ( توت مسزد وهای تبیر هه مت . چگونه او 
می توانست اتهام کفر وخارجیگری به خاندان پیامبر 194 بر بندد» در حالیکه چون 
دستور به کشتن سفیر معترض روم داد. حضار مجلس از سر مقدس صدایی بلند 
شنیدند که می فرمود : «لاحول ولاقوة الا بالله» . 

چه کسی شبل از این دیده یا شنیده بود که سر بریده ای به زبانی فصیح» 
سخن بگوید؟ ! آیا زادهٌ میسون می توانست در برابر این اعجاز الهی مقاومت کند» 
با تور تا را شامرقن ساوع؟ 3 کل وساشا! 

انزجار وتشر عمومی از جنایات یزید تا بدانجا پیش رفت که هشد» همسر 
یزید ودختر عمرو بن سهیل (که قبلاً همسر عبداللّه بن عامر بن کریز- پسر دایی 
عشمان بن عفان-بود ومعاویه او را به سبب علافه یزید به هند وادار به طلاق 
همسرش نموده بود)"" هنگامی که سر نورانی امام لا را بر بالای خانه اش دید 
ومشاهده نمود که چگونه انوار الهی از آن به سوی آسمان پر تو افشان است ومتوجه 
شد که چه سان خون تازه از آن بر زمین می چکد. از خود بیخود گشت وعنان 
قلبش از هم گسست وسراسیمه وبدون حجاب وارد مجلس یزید شد. در حالیکه 
فریاد می زد: اسر مطهر بسر دختر رسول خدا 96 بر در خانه ماست!!». یزید 
بامشاهده این صحنه برخاست واورا پوشاند وبه وی گفت : : بر حسین ی گریه 


۱ مقتل خوارزمی. در اینجا حیله گری معاویه برای گرفتن هند برای پزید بیان شده است» 
واين امر از معاویه شکف ودور نیست . وابن قتیبه در «السياسة والامامة؟ جلد۰۱ 
صفحهٌ ۶۱ آورده اند که : آرینب در عقد نکاح عبداللّه بن سلام قرشی بود؛ جمال وزیبایی 
وی موجب رغبت يزید در وی شد ومعاویه عبداللّه را وادار به طلاق ساخت . این داستان 
را مولف«نهاية الارب» نیز در جلدع ی » آورده ونام آن زن را زینب دانسته 


ات« 


۷۲ 1 ستاره" درخشان شام حضرت رقبه بت دختر امام حسین مک 
وزاری کن که او فریادگر بنی هاشم بود؛ وابن زیاد در قتل او عجله به خر داد"" 
نیز همین بائو در رژیا مشاهده کرد که مردانی از آسمان فرود آمدند و گرد سر 
حسین 5 گردیدند وبر او سلام کردند. چون بیدار گشت نزد سرآهد ودید که 
قرف از اطر اف آن برش افکنانا انست‌ در ربی شوهرشن» بزین ۸ بر اسل وا سانضرا وا پراش 
او بازگوید. اما وی را در یکی از اتاقهای قصر یافت که می گرید ومی گوید : مرا با 
حسین 1 چه کار بود؟ ! ومعلوم شد که او نیز همان خواب همسرش را دیده 


فك 


امن : 

آری» یزید بزودی با موجی از انزجار مردم مواجه گشت ودریافت که 
همگان سخن از سنگدلی وستمی بر زبان دارند که او بر خاندان پیامبر وارد 
ساخته است . لذا جاره‌ای نیافت» جز آنکه گناه این کار را به گردن این زیاد 
بیاندازد تا مردم از بد گویی ودشنام به او باز ایستند . اما وضع چنان نبود که او بتواند 
خورشید حقیقت را از دید مردم پنهان سازد» زیرا او در نامهُ طویلی که برای حاکم 
مدینه فرستاده وطی آن دستور داده بود که از همه اهل مدینه برای وی بیعت بگیرد» 
همراه این نامه» نامه کوچکی هم قرار داشت که در آن» والی را ملزم ساخته بود که 
از امام حسین 2 هم بیعت ستاند واگر از قبول بیعت سرباز زد گردنش را 
بزند" "۰ غسرضی یزید از نگارش آين نامه کسوچکا: آن بود که وق می دانست 
بیامبر کطة وی را خلیفه خود قرار نداده؛ وبیعتش هم مورد اتفاق صلحا واشراف 
ات تلیسستهت وچنانچه آنها در زمان معاویه موافقتی هم ابراز داشته اند به علّت 
تهدید وزور سرئیزه معأویه بوده است . 

به هر روی یزید » گناه قتل سبط بیامبر 9 را به ابن زیاد نسبت داد تا به خیال 
خام خویش از ملامت ودشنام مردم در امان بماند» ولی افتاب حقیقت» بنهان 
نماند وتاریخ اورا رسوای خاص وعام کرد . 
۱. مقتل العوالم : صفحه۰۱۵۱ تاریخ طبری : ج۰۶ صفحه» ۱۵ . 


1 تاریخ طبری : جلد۶ صفحه۰۱۸۸ تاریخ ابن آثیر : جلد ۴ صفحه‌ه. البدایة: جلد ۸ 


صفحه ۱۴۶ . 


دفاع غزالی از یزید! 

اما ببایید واین امر عجیب وشگفت را در کتاب «احیاء العلوم»"" ببینید» که 
حسین مق را حتی به صورت مجمل ومبهم (لعنة اللّه علی قاتل الحسین) نیز 
ممنوع شمرده است! دلیل او هم آن است که ممکن است وی توبه نموده باشد! در 
حالیکه اقوال واعمال یزید تا بایان عمر (نظیر قتل عام مردم مدینه وسنگباران کعبه 
واشعاری که سروده است) همگی حاکی از دوام خبث سیره وسریرهٌ اوست . 

شگفت تر از اين آن است که یزید را با وحشی» قاتل جناب حمزه (شیر خدا 
ورسول خدا #)» قیاس کرده ومی گوید : وحشی از کفر وقتل توبه کرد واز این 
رو لعن او جایز نیست. با وجود آنکه قتل گناه کبیره است که اگر قاتل توبه نکند در 

در حالیکه در اینجا نیز باید گفت که یزید ووحشی قابل قیاس با هم نیستند . 
وحسی ۰ زمانی جناب حمزه را کشت که کافر بود وبا اسلام آوردن وی هر گناهی 
که قبلاً داشت از پرونده وی سترده گشت» زیرا اسلام اعمال گذشته را قطع 
می کند واز بین می برد (الاسلام. یجب ما قبله)؛ وبا این حال زمانی که با پیامبر ‏ 
دیدار کرد» حضرت به وی فرمود از برابر من دور شو که تورا نبینم . بر حلاف یزید 
که امام حسین هل را زمانی کشت که صورتاً مسلمان بود وخود را خلیفة! پیامبر 
می‌نامید . جنایت یزید» بی گمان» مایهٌ کفر وارتداد او گردید» چرا که وی آن 
کشته شدن دایی وجدش در جنگ بدر به شهادت رسانید» چنانکه گوید : «لیت 
اشياخي ببدر شهدوا» ونیز : «لعبت هاشم باللك فلا خبر جاء ولا وحي نزل»! 

چگونه غزالی از لعن یزید باز می ایستد» وحال آنکه علمای بزرگ اهل 
سنت » لعن او را جایز شمرده وبه خروج او از دین تصریح نموده اند ۱ کما اینکه 
سخنان یزید نیز موید این امر است . فی المثل » هنگامی که کاروان اسرای خاندان 


۱ احیاء العلوی جلد۳ صفحهٌ۱۰۶ ۰ بخش آفت هشتم از آقات زبان . 


۷ ببس ستاره درخشان شام حضرت رقبه 1 دختر امام حسین ۶ 


رسالت را در گذرگاه جیرون دید وهمانجا صدای کلاغان را نیز شنید » این شعر را 
سرود. 
نا ینت تلاک سول واشسرفت. ثلاث الشمس وس علی ویی سیروق 
نعب الغراب» .فشقلت قل ولا تقل . فقد اقتتضیت من الرسول دیون ٩‏ 
یعنی» آن هنگام که آن کاروان پدیدار شد وآن خورشیدها بر بالای تپه های 
جیرون درخشیدند» کلاغ بانگ زد. پس به وی گفتم : می خواهی بانگ بزن 
ومی خواهی نزن. که من دیون خود را از پیامبر 25 باز پس گرفتم! 
از جمع علمای اهل سنت که تصریح به کفر یزید کرده اند می توان قاضی 
۱ 4 7 ۰ ۳ 
ابویعلی واحمد بن حنبل وابن جوزی " وکیاهرسی " وشیخ محمد بکری وسعد 
تفتازانی " وسبط اين الجوزی" را نام برد. 
وترساندن مردم مدینه وخراب کردن کعبه واسیر کردن دختران رسول خدا نا 
وچوب زدن به دندان حسین «؛ ایا اینها دلیل قساوت ودشمنی وتیره رآیی وکینه 
وعناد ونفاق اوست يا نشانگر اخلاص وعلاقه وی به بیامبر مت ویاسداری از 
شریعت ومیره آن بزرگوار؟! سپس می‌افزاید : به هر حال» این کارهای او مصداق 
فسق و گمراهی بوده؛ ووی فاسق ملعون است وکسی نیز که از ناسزا گفتن به 
۰ و : ی ۳( 
ملعون جل و گیری کند ملعون می‌باشد " . 
علامهٌ آلوسی نیز تأکید دارد که در لعن یزید. تردید به خود راه مده» زیرا که 
او ویژگیهای ناپسند بسیار دارد ودر تمامی ایام تکلیفش از ارتکاب گناهان کبیره باز 


۱ روح المعانی» ج۰۸ ص۱۲۵ در تفسیر اه : فهل عسیتم ان تولیتم . ۰۰ . 
. تذکرة الخواص : صفحه۱۶۲ . 

. وفیات الاعیان اپن خلکان . 

. السيرة الحلیية : جلد۱» صفحهٌ۲ ۱۷ . 

. تذکرة الخواص. 

. رسائل جاحظ : صفحه۲۹۸ . 


تا مه و هد 


نافسگاده استته: در پلیدی او همین بس که در مکه ومدینه» آن همه جنایت نمود وبه 
کشتن امام حسین 1 - که برترین درودهای خداوند بر او وجدش باد-رضایت داد 
واز آن اظهار خوشنودی کرد وبه خاندان آن حضرت اهانت نمود . وغالب برگمان 
من چنان است که این خبیث به رسالت حضرت ختمی مرتبت گت ایمان نیاورده 
بود. به هر حال» مجموع جنایات یزید در بارُ ساکنان حرم امن الهی (مکه) 
وخاندان پیامبر 9 وعترت پاك آن بزرگوار» چه در هنگام حیات حسین بن 
علی 1 وچه بعد از ممات ایشان» ودیگر تبهکاریهای او کمتر از اين نبود که 
اوراق قرآن را در میان کشافت افکند. من تصور نمی کنم که امر او بر اغلب 
مسلمانان مخفی پوشیده بوده باشد» چیزی که هست مسلمین در آن هنگام مغلوب 
ومقهور (شلیتای جور) بوذند وج شکییانی کاز فیکزی از دستضان بر نمی آمد؛ تا 
خداوند خود کار خویش را به بایان برد . 

اگر کسی هم از سر احتیاط » می ترسد یزید را صریحاً لعن کند» پس 
چنین بگوید : «خداوند لعنت کند کسی را که به کشتن امام حسین 5 ویارانش ‏ 
راضی شد وعترت پیامبر 9 را بدون جهت آزرد وحق آنان را غخصب کرد . زیرا 
به این ترتیب » باز (یزید) را لعن کرده. زیرا او به طور اخص مشمول این لعن 
است . با این گونه لعن هیچ کس جز ابن عربی مالکی وپیروانش مخالفت نکرده اند 
زیرا آنان بر پایه آنچه از آنان نقل شده» ظاهراآلعن کسی را که راضی به قتل امام 
حسین 1 می باشد جایز نمی شمارند» وبه جانم قسم؛ این همان گمراهی بزرگی 
است که نزد یک است بر گمراهی خود یزید بچربد"! 

دانشمند گرامی حجة الاسلام والمسلمین علی دوانی؛ در پاورقی کتاب 
سیر حدیث در اسلام»۰ نوشتهٌ سید احمد میرخانی (صفحهٌ ۰)۳۵۸ در بارهٌ محمد 
غزالی (متوفای سال۵۰۵ هجری) چنین می نویسد : 

غزالی ظاهرا به واسطهٌ افراط در تصوف. چندان اظهار تقدس واحتیاط 


ِ‌ روح المعانی : جلد ۸ صفحه ۰۱۲۵ در مطالب فوق ونیز صفحات گذشته از کتاب 
سردار کربلاا تر جمه العباس # استفاده تساوخ اعستگا. 


۷۶ یدید تاره" درخشان شام حضرت رقبه 12۲ دختر امام حسین «! 


ین و3 کنا: فیین گو نان ؟ لعن یزید جایز نیست» چون او یک فرد مسلمان است 
وممکن است بعد از واقعهٌ قتل امام حسین #4 توبه کرده باشد! به قول فغانی» 
شا ست ز خطاب به غزالی : 

بر چنین کس نکنی لعنت و شرمت بادا. لحن الله یزید وعلی آل یزید 


حکیم سنایی غزنوی نیز می گوید : 


پدر او لب ودندان پیمبر بشکست مادر او جگر عم پیمبر بمکید 

خود. بناحق» حق داماد پیمبر بگرفت پسراو سر فرزند پیمبر ببرید 

بر چنین قوم چرا لعنت ونفرین نکنم لعن الله یزیدا وعلی آل یزید 
آری» به این گونه کسان باید گفت : 

ای که گقتی بر پزید وال از لکشت فکن زآنکه شاید حق تحالی کرده باشد رحمتش 

آنچه با آل نبی او کرد اگر بخشد خدای مهم ببخشاید ترا گر کرده باشی لعنتش! 


آیا سازش نور وظلمت ممکن است"" 

رهبر حزب شیطان یزید بن معاویه به خوبی آگاه بود که یک انقلاب 
وحرکتی از خانه پسر حضرت زهرا وحضرت علی؛ امام حسین ب: در حال 
تکون است که بزودی زبانه خواهد کشید و دودمان نحس اموی را خواهد سوزاند . 

معاویه برای جلوگیری از انقلاب در حال رشد وخفه کردن آن درنطفه از 
هر دری درآمد . سلاح زور و زر را به کار برد» ولی نتیجه نگرفت . عاقبت از در 
تزویر وارد شد» وپيشنهاد وصلت وازدواج با خاندان نبوت را داد» ولی در این جا 
هم شکست خورد. 


۱ با استفاده از : سازندگیهای اخلاقی امام حسین 3 » نوشته آیةالّه شیخ احمد صابری 
همدانی » ص ۹۵ . 


مواقع حساس 

برای هرکس ویا هر گروه سیاسی وغیر سیاسی مواردی پیش می‌آید که 
فوق العاده حساس و خطرناك» پلگه گاهی سرتر شت ساز استا؛ وممکن است 
مسیر تاریخ ملتی را عوض کند. در این گونه مواقع» تصمیم گیری درست نشانهة 
عفل ودرایت وقاطعیت است وغفلت ومسامحه وندیدن عمق قضیه جه بسا 
باعث از بین رفتن وشکست یک انقلاب باشد . 

معاویه برای اینکه جلوی حرکت انقلابی امام حسین 5 را بگیرد با وی 
بنی هاشم وبنی امیه دانست . او انتظار داشت با پیشنهاد وصلت وخواستگاری 
دختر زینب کبری2 برای پسرش یزید» نرمش وانعطافی در روحیةُ خحروشان امام 
حسین م1 که دائی دختر بود یدید آید» یا لااقل جلوی انقلاب تا مدتی گرفته شود. 

معاویه به حاکم خود مروان در مدینه نامه نوشت وبه او دستور داد دختر 
عبدالله ین جعفر از زینب کبری ۹9 را برای یزید ولیعهد خود حواستگاری نموده 
وبه عقد او در آورد وافزود که برای تحقّق این منظور» اختیار تام دارد که از نظر 
مهریه وشرائط دیگر هرچه مناسب دانست تعهد کند وعلاوه بر همه اینها یک 
شرط مهم واساسی را در ضمن عقد بگنجاند وآن : سازش میان بنی هاشم 
(حزب اللّه) وبنی امیه (حزب شیطان) واعلان ترك مخاصمه ومتار که دائمی 
درگیری میان دو گروه. 


دسیسه معاویه نقش بر آب شد 

مروان حاکم مدینه پس از دریافت نامه معاویه راهی خانهٌ عبدالله بن 
جعفر پدر دختر مورد نظر شد . شاید چنین تصور می کرد که بنی هاشم از اين 
فرصت کاملاً استقبال کرده وبه وی خیر مقدم می گویند» ومانند دیگر دنیا پرستان 
غرق در شادی شده این خدمت را فراموش نمی کنند! هرچه بود مجلس رسمیت 
یافت » مروان پیشنهاد شیطانی معاویه را که برای بسیاری از اعضای حزب شیطان 


۷۸ دی تاره" درخشان شام حضرت رقبه 2 دختر امام حسین لا 


مهم وفوق العاده به نظر می آمد مطرح کرد. وی خطبه ای بلیغ ایراد نمود ودر 
ضمن آن از دودمان رسالت وخاندان نبوت تمجید فراوان کرد وس از بیان مهریه 
وشرط پرداخت تمام فرضهای پدر دختر» موقعیت سیاسی وخانوادگی یزید بن 
معاویه را شرح داده وآشتی وسازش میان دو جناح متخاصم بنی هاشم وبنی امیه را 
در رأس همه شرطها قرار داد وبه انتظار پاسخ مثبت نشست . 

سکوت مطلق سراسر مجلس را فرا گرفته ونفسها در سینه‌ها حبس شده 
#۳ افراد ظاهربین وساده آندیش وکم تجربه از شادی در پبوست حویش 
نمی گنجیدند» وبعضی در دل خویش می گفتند چه موقعنیت خوب وفرصت 
طلایی است . باید از آن در راه سازش وترك مخاصمه استفاده کرد . 

اما سالار شهیدان امام حسین ی که از رموز کار ونقشه‌های مرموز دشمن 
آگاه بود ساکت وآرام نشسته ومجلس را تماشا می کرد واصلاً سخنی نمی گفت ؛ 
شاید می خواست افکار دیگران را بفهمد» وروح انقلابی آنان را بشناسد 
وحزب الله را هم بیازماید؛ واستقامت آنان را ارزیابی کند» اما طولی نکشید که 
صحنه عوض شد. امیدها به یأس تبدیل گشت» ونقشه شیطانی معاویه نقش بر آب 
شد وبار دیگر رسوا گردید . 

عبداللّه بن جعفر پدر دختر پاسخ گویی به مروان حاکم مدینه واختیار امر 
دختر را به امام حسین 2 که آن روز دایی بزرگ دختر وبزرگ بنی هاشم وپیشوای 
والا مقام بود واگذار کرد. 

حسین عزیز بنیان گذار انقلاب خونین وحماسه عاشورای کربلای 71 
هجری خطبه زیبایی چون زیبایی خودش خواند وقاطعانه بر خلاف انتظار حضار 
مجلس سخن گفت ویرده از روی سیاست سیاست بازان برداشت» وخط فکری 
هریک از حزب اللّه وحزب شیطان را مشخص کرد وعنقا را برتر از آن دانست که 
شکار دام مگسی گردد . حضرت درباره با سه شرط پیشنهادی مروان در ازدواج 
دختر زینب کبری 58 چنین فرمود : 

ما خاندان رسالت ونبوت هرگز مهریهٌ دختران خود را بیشتر از مهر سنتی 


مادرمان زهرابا فرار نمی دهیم همچنین سابقه ندارد که بتی هاشم دیون 
وبدهیهای مردان را یه وسیلهٌ زنان پرداخت کرده باشند (اشاره به اينکه بنی امیه 
بودند که به وسیلهٌ زنان» زندگی خودرا تأمین می کردند» وقرضهای مردان را 
از این طریق می برداختند)! 

اما پزید» این موقعیت بر شخصیت او نیافزوده علاقمندان به او جز نادانان 


حق وباطل را هرگر آشتی نباشد 

امام حسین 1 در رابطه با شرط سوم ازدواج (آشتی وسازش بین 
بنی هاشم وبنی امیه) وصلح میان حق وباطل جملهٌ بسیار ارزنده وسازنده ای فرمود 
که زیبنده است سرمشق زندگی وبرنامهٌ غیرقابل تغییر همه انسانهای آزاده 


ومسلمانان وارسته باشد : 
نا قوم عادیناکم في اللّه ولم نکن نصاشکم للدنیا فلقد آعیی النسب فکیف 
9 


ما خاندان محمدت9 گروهی هستیم که در راه خشنودی خدا با شما 
(دشمنان دین) جنگ وپیکار داریم خر َو بر عنم نیا ومصالح آن با شما سازش 
نخواهیم کرد» قرابت وفامیلی ناتوان وعاجز مانده که صلح را بر ما تحمیل کنده 
چه رسد بر قرابت سببی وازدواج و وضعیت زناشوئی ! 

این سخن آخرین پايه امید معاویه وطرفدارانش را فرو ریخت وخط 
فکری ومشی سیاسی حزب اللّه وطرفدارانش را در برابر حزب شیطان روشن 
ساخت . علاوه بر این امام حسین 2 عملی بسیار جوانمردانه وبزرگانه انجام داد» 
بدینگونه که» در همان مجلس دختر زینب کبری 9 را به یکی از فرزندان بنی هاشم 
تزویج کرد» وبرای همیشه امید یزید پلید را فطع نمود وباغی را که ارزش خوبی 


1 عتاقس» تجلد۳: مشحه ٩۳۹‏ بتخار الائوار: جلد ۳۴ ضفخلا ۳۱۸ 


۸۰ و وه وی نو تایه دی باه وب ستاره" درخشان شام حضرت رقیه 12 دختر امام حسین 5۲ 


داشت از مال شخصی خود به داماد وعروس هبه کرد. وبا این عمل امام» 
ظاهربینان وتنگ نظران حجل وشرمنده از مجلس خارج شده» وتفاوت شخصیتها 
راهم شناختند . 

این است ویژگی بارز وممتاز حزب اللّه» که با هیچ عنوان وعاملی » با آنان 
که خط فکری باطل وانحرافی دارند سازش نمی کنند» و قاس هس وا کت 
آنان نمی دهند» وپر هر فرد حزب اللهی لازم است که حبسین وار اندیشند ودر 
بیشنهادهای ارائه شده از طرف دشمن دقت فراوان به کار برند» وبا مسائل چنان 
بر خورد کنند» که سالار شهیدان ما را آموخت. 


خطبه" آتشین امام حسین ی( در مجلس معاویه 

سالار جانبازان ورهبر بزرگ انقلاب وحماسه کربلا» روزی در مجلس 
معاویه بنا به تقاضای مردم خطبه ای ایراد کرد وحقایقی را برای مسلمانان روشن 
ساخت . حضرت در این خطبه . قسمتی از شرایط رهبری وحزب اللّه را که معاویه 
خود را بدروغ واجد آن شرایط می دانست بیان نمود» ویکی از شرایط را آگاهی 
رهبر از حقایق قران وییروی از ال دانست . 

امام حسین گاز ضمن ایراد خطبه فصیح وبلیغ مردم را به پیروی از رهبری 
خحود دعوت فرمود و وظیفه سنگین مسلمانان در انتخاب رهبر واطاعت از آن را 
ناز گو کرخ: 

«نحن حزب ال الفالبون» وعترة #رسول الله تا الفربون» و آهل بیته 


ی | 1 مر و 


الطْیون احه لین لین تا سول له نان ي نساب الله برد 


وتعالی. الَذي نیه تفصیل کل شيه: لایأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه. 
والمعول علینا في تسیر ۵ ولا بطینا تأویله» بل نع حقسائقه قاطیعونا فان 
طاعتنا مفروضك کاتت بطاعة له موه . ۹ 

الاسلامي» قمی صفحه ۲۳۱-۲۳۰ چاپ سوم . 


(ماییم حزب پیروزمند پروردگار وخویشان نزدیک واهل بیت پاك پیامبر 
خدا» ویکی از دو امانت سنگین وگران قیمت که رسول خدا [در حدیث ثقلین] ما 
راجفت کتاب خدا قرار داد» قرآنی که بیان وتفصیل هر چیز در آن است» وهیچ 
سخن باطل در آن نسبت بگذشته وآینده وجود ندارد» کتابی که در تفسیر وپیان 
حقایق آن باید به ما تکیه واعتماد شود» وفهم تأویل آن از ما دور نیست» وماییم که 
دائماً پیروی از حقایق قرآن را برنامه کار خود قرار می‌دهیم» پس مارا (با چنین 
حضو عبیت) اطاصفق کید که اطاعت فا بو ما واچب استه. چه » خداق معال 


لزوم اطاعت ما را مقرون به لزوم اطاعت از خود ورسولش قرار داده است» .۲" 


پیروان معاویه بین ناقه وجمل راء فرق نمی گذارند! 

علی بن حسین مسعودی. از مورخان وجغرافی شناسان بزرگ اسلام در 
فرن چهارم» در کتاب «مروج الذهب» می نویسد : «مردی از اهل کوفه در موقع 
باز گشتن از صفین سوار بر شتر به دمشق آمد . یکی از مردم شام با وی درآویخت 
وگفت : این ناقه که بر وی سواری از آن من است که در جنگ صفین به غارت رفته 
ود دس تو اقعاده استا: تراعشان بالا گرشت وله سعاویه رقف مره همشی 
بنجاه شاهد آورد که اين ناقه مال اوست (در زبان عرب ناقه به شتر ماده گویند) 
بعتی کواهی دادند این شتر ساده هال این سره شاهی استا: معاویه هم به حکم 
شهادت بنجاه نفر مزبور» حکم داد که ناقه (یعنی شترماده) مال مرد دمشقی است 
وفرد عراقی را مجبور کرد که شتر را تحویل وی دهد . مرد عراقی گفت : خدا 
خیرت دهد ! این شتر ناقه نیست جمل است (یعنی ماده نیست . نر است)! معاویه 
کیت حکمی داده ام وبرگشت ندارد! بعدها که مردم متفرق شدند مرد کوفی را 
خواست وبه او گفت : شترت چقدر قیمت داشت؟ وآنگاه پیش از قیمت شتر به او 


خطب؛ امام 9 اشاره به حدیث ثقلین «ٍني تارك فیکم الشقلین" وی آطیعوا الله وأطیعوا 
الرسول وآولی الامر منکم؟» «سوره نساء» آیه ٩۵۹‏ می باشد . 


ی 2 ۱0۱ ۰ هم هه ۹ 222 و رین 
۸9 مره ره زرم هه هه ماه ره او وی ستاره درخشان شام حضرت رقیه با دختر امام حسین نج" 


داوم گه ناقه وا از جمل فرق ثمی گذارند! ایعتی اگر به ناه جمل بگویم وه جمل 
نافه» جون وجرانمی کنند» . 

مسعودی بعد از ذکر این داستان می‌نویسد : اطاعت مردم از محاویه ونفاذ 
حکم وی به جایی رسید که در موقع رفتن به جنگ صفین روز چهارشنبه صلای 
میم اجه ص اراس تا انب موز 


چهارشنبه است» از مه ۱۹91۲7 


بنی آمیه معتقد به خدا وپیغمبر 3 نبودند 

دستگاه بنی امیه در شام این همه تبلیغات برض امیرالمومئین علی ین 
ايی طالب 5 کرده اند » ومردم شام متجاوز از بیست سال لعن وسب علی لا را 
در منیرها شنیده اند ؛ کجا می دانند حق کیست وباطل کدامست؟ ! 

فرد شامی که شاید ابداً اسمی از حسنین 98 نشنیده وشاید یکی از هزاران 
اه 
وسته علهعلر نب الب ۵ ویب نمشد بود رد 
وبرادران او را در کربلا ی 
ودر نتیجه آثار شوم تبلیغات معاویه یکلی محو ونابود شود ودشمن با همه سلطه 
وقدرتی که دارد نتواند حقیقت را وارونه نشان دهد . 

بای تبلیغات سوء اموی در شام را باید از اینجا اندازه گرفت که وقتی 
امیرالمومنین علی بن ابی طالب «ة در محراب کشته شد. اهل شام تعجب کرده 
ومی گفتند مگر علی تا نماز می خوانده که به‌مسجد آمده ودر محراب او را 
که ان 5( 


۱ مرحوم دکتر محمد ابراهیم آیتی بیرجندی» بررسی تاریخ عاشورا ص ۴۸ . 


ره ۳ و ال س 
بخش سوم : شچر ه ملعو به یی امیه و 


انتقال خلافت به معاویه وتبدیل آن به سلطنت موروثی 

سس از شهادت امیرالمومنین علی 28 به موجب وصیت آن حضرت مردم با 
حضرت حسن بن علی ی که نزد شیعیان امام دوم می باشد؛ بیعت کردند 
وحضرت متصدی خلافت شده ولی معاویه آرام ننشسته به سوی عراق که مقر 
خلافت بود لشگر کشید وبا امام حسن بن علی 4 به جنگ پرداخت . 

معاویه با دسیسه‌های مختلف ودادن پولهای گزاف قوس باداش 
وسرداران حسن بن علی 8 را فاسد کرده به جانب خود کشید وبالاخره حسن بن 
علی ‏ را مسجبور نمود که به عنوان صلح. خلافت رابه وی واگذار کند. 
ی به وی 
بر گردد ونیز معاویه به شیعیان تعرض نکند» به او واگذار کرد ,۳ 

در سال چهل هجری معاویه بر خلافت اسلامی استیلا یافت وبلافاصله 
به عراق آمده در سخنرانی یی که ایراد کرد به مردم اخطار نمود و گفت : «من با شما 
سر نماز وروزه نمی جنگیدم» بلکه می خواستم بر شما حکومت کنم وبه مقصود 
خود هم رسید" . . نیز گفت : «پیمانی که با امام حسن 98 بستم لغو وزیر پای 
من است»" هعابه‌ با این خرن اشاره کرد که سیاست وعم از قیاشت جاراسش 
سیگ مر زان نی سود تشر اد فاقیت فقمه لب وی هو درا فر وله 
نگه داشتن حکومت خود به کار خواهد بست. والبته روشن است که چنین 
حکومتی سلطنت ویادشاهی است نه خلافت وجانشینی بیغمبر خدایشة. از 
همین جا بود که بعضی از کسانی که به حضور وی باریافتند به عنوان یادشاهی 
سلامش دادند" وخود نیز در برخی از مجالس خصوصی. از حکومت خود با 
ملک وپادشاهی تعبیر می کرد" اگرچه در ملاً عام خود را حلیفه می شمرد والبته 


09 ۲ 


مت ۲۸ 


۸۴ یرد مستاره" در‌خشان شام حضرت رقبه 128 دختر امام حسین 6 


پادشاهی که برپايه زور استوار باشد ورائت را به‌دنبال خود دارد. چنانکه بالا خره 
نیز به نیت خود جامهُ عمل پوشانید وپسر خود یزید را که جوانی بی بندوبار بود 
وکمترین شخصیت دیثی نداشت»؛ ولی عهد فرار داذه به جانشینی خوه برگزید" 
وآن همه حوادث ننگین را فراهم ساخت . 

معاویه با بیان گذشتةهٌ خود رسانید که نخواهد گذاشت حسن 1 یس از 
وی به خلافت برسد » یعنی درحصوص خلافت بعد از خود فکری دیگر دارد وآن 
همان بزد که حسن 1 را با سم شهید کرد" وراه را برای فرزند خود یزید هموار 
ساخت . معاویه با الغای پیمان نامبرده فهمانید که هرگز نخواهد گذاشت شیعیان 
اهل بیت 14 در محیط امن وآسایش به سر برند وکما فی السابق به فعالیتهای دینی 
خود ادامه دهند » وهمین مختی را نیز عملاً بیاده کرد 

وی اعلام کرد که هرکس در مناقب اهل بیت 14 حدیثی نقل کند هیچگونه 
مصونیتی از سیث چان ومال وعرض خود نخواهد داشت "۳ نیز دستور داد هر که 
در مدح ومنقبت سایر صحابه و خلفا حدیثی بیاورد به وی جایزه‌ای فراوان دهند . 
ودر نتیجه این دستور» اخبار بسیاری در مناقب صحابه جعل ق. همچنین 
دستور داد در همه بلاد اسلامی در روی متابر به علی 122 ناسزا گفته شود (واین 


۱ یزید مردی بود عیاش وهوسران ودائم الخمر . وی لباسهای حریر وجلف می پوشید وسگ 
ومیمونی داشت که ملازم وهمبازی وی بودند . مجالس شب نشینی او با ساز وشراب 
برگزار می شد . نام میمون یزید ابوقیس بود که اورا لباس زیبا پوشانیده در مجلس شرابش 
حاضر می کرد» وگاهی هم سوار اسبش کرده به مسابقه می فرستاد (یعقوبی ج۲ ص ۱۹۶ . 
مروج الذهب ج۳ ص۷۷). 

5 داضت نی 28 دس 1 ی ۱/۳ : 

۳ النصایح الکافیه ص ۷۲ نقل از کتاب الا حداث . 

۴ روی ابوالحسن المدائتی فی کتاب الاحداث قال : کتب معاوية نسخة واحدة الی عماله بعد 
عام الجماعة : اني برئت الذمة ممن روی شیب من فضل آبي تراب وأهل بیته (کتاب النصائح 
الكافية تألیف محمدین عقیل» ص ۰۸۷ چاپ نجف سال ۱۳۸۶ هجری) . 

۵ التصایح الکافية ص ۷۳-۷۲ 


دستور تا زمان عمرین عبدالعزیز خلیفه اموی ۱۰۱-۹۹ اجرا می شد) . معاویه 
ب4دسغیاری عمال وکار گر دانان نود که مجضعی از انشان ان بر کقل عواضن 
شیعه علی 12 را کشت وسر برخی از آنان را به‌نیزه زده در شهرها گردانید . وی 
عموم شیعیان را در هر جا بودند به ناسزا وبیزاری از علی 122 تکلیف می کرد 
وهرکه از این کار خودداری می کرد به قتل می رسید .۳" 


سخت ترین روزگار برای شیعه 

یکی از سخت ترین زمانها برای شیعه در تاریخ تشیع» همان زمان حکومت 
بیست سالهٌ معاویه است که شیعه هیچگونه مصونیتی نداشت . دو تن از پیشوایان 
شیعه (امام دوم وامام سوم) که در زمان معاویه بودند کمترین قدرتی برای 
برگردانیدن اوضاع ناگوار در اختیار نداشتند . حتی امام سوم شیعه» که در شش ماه 
اول سلطنت یزید قیام کرد وبا همه پاران وفرزندان خود شهید شد» در مدت ده 
سالی که در خلافت معاویه می زیست تمکن این اقدام را نیز نداشت . 

اکثریت تسنن این همه کشتارهای ناحق وبی بندوباریها را که به دست برخی 
از صحابه» خصوصاً معاویه وکا رگردانان وی» انجام يافته است توجیه می کنند که 
آنان صحابه بودند وبه مقتضای احادیئی که از پیخمبر اکرم ی رسیده 
صحابه مجتهدند ومعذور» وخداوند از ایشان راضی است وهر جرم وجنایتی که از 
ایشان سربزند معفو است! ولی شیعه این عذر را نمی بذیرد زیرا: 

اول » معقول نیست یک رهبر اجتماعی مانند پیغمبر اکرم 98 برای احیای 
حق وعدالت وآزادی به یاخاسته وجمعی را همعقیده خود گرداند که همه هستی 
خود را در راه این منظور مقدس گذاشته» آن‌را لباس تحقّق بخشند . سیس وقتی که 
به منظور خود نایل شد» یاران خود را نسبت به‌مردم وقوانین مقدسهٌ خود آزادی 
مطلق ببخشد وهرگونه حق کشی وتبهکاری وبی بندوباری را از ایشان معفو داند» 


۱ النصایح الكافية ص ۵۸ و۶۴ و ۰۷۸-۷۷ 


۶ دننیبب ساره" در‌خشان شام حضرت رقبه 122 دختر امام حسین « 


یعنی با دست وابزاری که بنایی را بربا کرده با همان دست وابزار نیز آن‌را خراب 
کی 

ثائیا) این روایات که صحابه را تقدیس واعمال ناروا وغیرمشروع آنان را 
تصحیح می کند وایشان را آمرزیده ومصون معرفی می‌نماید» از طریق خود 
صحابه به ما رسیده ومستند به گفتار ایشان است . واین درحالی است که خود 
صحابه ؛ به شهادت تاریخ قطعی. با همدیگر معاملهٌ مصونیت ومعذوریت 
نمی کردند 4 چه » نان صحا مق دفل که بسضا دس باه گشقار پاسب وله ووسوا 
کردن همدیگر می زدند وهرگز کمترین اغماض ومسامحه‌ای در حق همدیگر روا 
نمی داشتند . 

بنابر اجه گذشت به شهادت عمل خود صحابه » این روایات صحیح 
نیستند واگر هم صحیح باشند مقصود از آنها معنای دیگری غیر از مصونیت 
وتقدیس فانونی صحابه است . 

فرضاً اگر خدای متعال در کلام خود روزی از صحابه در برابر خدمتی که در 
ابعرالی فرماآز گرهاند آران و صایق تن ماییت > ی اک تقفی از ررض 
خدمت مزبور با خدمات پیش از آن ثاریخ آنان است نه اينکه درآینده می توانند 
شر گر قافرماثی گه دلشان مس خراهد بدا 


استقرار سلطنت بنی آمیه 
سال شصت هجری معاویه در گذشت وپسرش یزید طبق بیعتی که پدرش 
بزور از مردم برای وی گرفته بود زمام حکومت اسلامی را در دست گرفت . 
چنانکه گفتیم یزید به شهادت تاریخ هیچگونه شخصیت دینی نداشت . 
جوانی لابالی بود که حتی در زمان حیات پدر اعتنایی به اصول وقوانین اسلام 
نداشت وجز عیاشی وبی بندوباری وشهوت رانی چیزی سرش نمی شد . وی در 


۱ سوره توبه یه ۱۰۰ . 


سه سال حکومت خود فجایعی به راه انداخت که در تاریخ ظهور اسلام با آن همه 
فتنه ها که گذشته بود سابقه نداشت . 

پس از یزید هم آل مروان از بنی آمیه زمام حکومت اسلامی را به تفصیلی که 
در تواریخ ضبط شده در دست گرفتند . حکومت این دسته یازده نفری که نزدیک 
به هفتاد سال ادامه داشت روزگار تیره وشومی برای اسلام ومسلمین به و جود آورد 
که در جامعه اسلامی جز یک امپراتوری عربی استبدادی که نام خلافت اسلامی 
برآن گذاشته شده بود حکومت نمی کرد . در دور حکومت اینان حتی کار به جایی 
کشید که خلیفه وقت که جانشین پیغمبر اکرم 3 ویگانه حامی دین! شمرده 
می شد » بی محابا تصمیم گرفت بالای خانهُ کعبه غرفه ای بسازد تا در موسم حح 
در آنجا مخصوصاً به حوش گذرانی بیردازد!!" 

خلیفهُ وقت قرآن کریم را آماج تیر قرار داد ودر شعری که خطاب به قرآن 
انشا کرد گفت : روز قیامت که پیش خدای خود حضور می‌یابی بگو خلیفه مرا 
و 

البته شیحه» که اختلاف نظر اساسی اش با اکثریت تستن بر سر دو مسخلا 
خلافت اسلامی ومرجعیت دینی بوده وهست . در این دوره تاریک روزگاری تلخ 
ودشوار را می گذرانید» ولی شیوه بیدادگری وبی بندوباری حکومتهای وقت 
وقیافهُ مظلومیت وتقوی وطهارت پیشوایان اهل بیت تسه » این گروه را روز به روز 
در عقاید خود استوارتر می ساخت ومخصوصاً شهادت دلخراش حضرت 
حسین ۰33 پیشوای سوم شیعه در توسعه یافتن تشیع بویژه در مناطق دور از مرکز 
خلافت سانند عر ال زیسن وایرات گمکهبسدایی گرن. 

گواه ین سخن آن است که در زمان امامت پیشوای پنجم شیمه؛ که هنز 
قرن اول هجری تمام نشده وچهل سال ب بیشتر از شهادت امام سوم نگذشته بود 
به مناسبت اختلال وضعفی که در بنیان حکومت اموی پیدا شده بود» شیعیان از 


۸۸ هت ها هه هه موس وی یج ستاره" درخشان شام حضرت رقبه بْ دختر امام حسین یا 


اطراف کشور اسلامی مانند سیل به دور بپیشوای پنجم ريخته به اخذ حدیث وتعلم 
معارف دینی در محضر وی برداختند . نیز هنوز فرن اول هجری تمام نشده بود که 
چند نفر از امرای دولت شهر قم را در ایران بنیاد نهاده وشیعه نشین ساختند"" 
هرچند در عین حال شیعه به حسب دستور پیشوایان خود در حال تقیه وبدون 
تظاهر به مذهب زندگی می کردند. سادات علوی بارها در اثر کثرت فشار برضد 
بیدادگریهای حکومت قیام کردند ولی شکست خوردند وبالاخره جان خود را در 
این راه از کف دادند وحکومت بی پروای وقت در پایمال کردنشان از هیچ کاری 
فروگذار نکرد. جسد زید» فرزند امام سجاد لح ؛ رااز قبر بیرون آورده به دار 
آو یختند.. سه سال جسد وی بر سر دار بود» سیس آن را بایین آورده آتش زدند 
وخاکسترش را به باه دادثك ۳ » دامن جنایات بنی امیه تا آنجاست که امام چه ارم 
وپنجم نیز به دست بنی آمیه مسموم شدند" چنانکه در گذشت امام دوم وسوم نیز 
به دست آنان بوده است . فجایع اعمال امویان به حدی فاش وبی پرده است که 
اکثریت اهل تستن با اينکه خلفا را عموماً مفترض الطاعه می دانند» ناگزیر شده اند 
که انان را به دو دسته تقسیم کنند . 

۱ خلفای چهارگانهُ نخستین» که به نظر آنها پس از رحلت رسول اکرم 9 
عبارت از : ابوبکر وعمر وعثمان وعلی 3" هستند . 

۲ . خلقای غاصب که از معاویه شروع می شود وبنی سفیان وبتی مروان 
زا تر هی کت ۵ 

امویین در دوران حکومت خود؛ در اثر بیسدادگری وبی بند وباری» به 
اندازه ای نفرت عموم را برانگیخته بودند که پس از شکست قطعی آن سلسله از 
عباسیان وکشته شدن آخرین خلیفه آنان» مروان حمار؛ زمانی که دو یسر مروان 


۱ معجم البلدان ماده (قم) . 

۲ مروج الذهب ج ۳ ص ۲۱۹-۲۱۷ . یعقوبی ج ۳ ص ۶۶. 

۳ کتاب بحار ج ۱۲ وسایر مدارك شیعه. 

۴ از نظر شیعه: سه خلیفه غاصب حق امیر الممنین علی بن ابی طالب لیذ بودند وخلیفهة 
بلافصل حضرت رسول اکرم 7 امیر الممنین علی 2 بوده است . کلب استان 
اهل بیت 8 علی ربانی خلخالی . 


با جمعی از خانوادهٌ خلافت از دار الخلافهٌ شام گریختند به هر جا که روی آوردند 
بناهشان ندادند» تا بالااخره ب بس از سر گردانیهای بسیار که در بیابانهای نوبه وحبشه 
نه مس یار کی اتافند: ویسیاری از اشال: از گر سنگی وتششگی تلی شدفده 
به جنوب یمن در آمدند» وبه دریوزگی خرج راهی از مردم تحصیل کرده در زی 
حمالان عازم مکه شدند وآنجا در میان مردم ناپدید گردیدند"". 


شیعه در قرن دوم هجری 

ر اواخر ثلث اول قرن دوم هجری به دنبال انقلابات وجنگهای خونینی که 
در اثر بیدادگری وبدرفتاریهای بنی امیه مناطق مختلف اسلامی را فرا گرفته بود» 
دعوتی نیز به نام اهل بیت پیخمبر اکرم ‏ در تاحية خراسان ایرانپیدا شد . ای 
دعوت. ابومسلم مروزی سردار ایرانی بود که و خحلافت اموی فیام نمود 
وشروع به پیشرفت کرد تا دولت اموی را برانداخت"*" + این تشم الق لاب 
اگرچه از تبلیغات عمیق شیعه سرچشمه می گرفت وکم وبیش عنوان حونخواهی 
شهدای اهل بیت 5 را داشت وحتی سران نهضت از مردم برای یک مرد پسندیده 
از اهل بیت (به طور سربسته) بیعت می گرفتند» با این همه به دستور مستقیم یا 
اشارهُ پیشوایان شیعه نبود . به دلیل اينکه وقتی ابومسلم بیعت خلافت را به امام 
ششم 123 شیعه امامیه در مدینه عرضه داشت وی جدا رد کرد وفرمود: (تو از 
هر جاان هن لسن و ماه تیل وعانا مرع لیست »۲.0 

بالاخره بنی عباس به نام اهل بیت 1 خلافت را ربودند"" ودر آغاز کار 
موقتاً به مردم وعلویین روی خوش نشان دادند نوت 
بنی امیه را قتل عام کردند وقبور خلفای بنی امیه را شکافته هرچه یافتند آتش ز ۳ 


۱ شیعه در اسلام : علامه طباطبائی : صفحه۲۶ . 

۲ یعقوبی ج ۳ ص ۷۹ ابوالفداء ج ۱ ص ۲۰۸ وتواریخ دیگر . 
۰ یعقوبی ج ۳ ص ۸۶. مروج الذهب ج ۳ ص ۲۶۸. 

۰ یعقوبی ج ۳ ص ۸۶. مروج الذهب ج ۳ ص ۲۷۰. 

. یعقوبی ج ۳ ص -٩۱‏ ۹۶. ابی الفداء ج ۱ ص ۲۱۲ . 


مب مه »] 


۹5 هط عم اه اه هو ۵ ستاره " درخشان شام حضرت رقده ی دختر امام حسیر و 


فولی قیر کی دکلذفست که ادا کپوا طالسانه بت آعیه زا دیش کوش تقد ودر 
بیدادگری وبی بندوباری دست بنی امیه را از پشت بستند! 

یک مغتی با خواندن دو بیت شهوت انگیز» امین خلیفهٌ عباسی را سر کیف 
آوردء وامین سه میلیون درهم نقره به وی بخشید . مغنی؛ از شادی » خود را به قدم 
خلیفه انداخته گفت : یاامیرالممنین» این همه یول را به من می بخشی؟ خلیفه 
در پاسخ گفت : اهمیتی ندارد» ما این پول را از یک ناحيه ناشناخته کشور 

(۱) 

می گیریم ! 

روت سرسام آوری که همه ساله از اقطار کشورهای اسلامی به عنوان 
خليفه وقت می‌رسید . شمار؛ کنیزان بری وش ودختران ویسران زیبا در دربار 
خلفای عباسی به هزاران می رسید . 
کوچکترین تغییری نکرده بود» تنها دشمنان بیدادگر وی تغییر اسم داده بودند!" 


یزید. ابندا مسرور شد. ولی بعد. . .! 

تسلیغات بنی امیه در شام علیه امیرالمژمنین #2 به اندازه ای بود که مردم 
آن س اش ال هشیر از بش اه گنس وروی آقربا یشان وال 9 
نمی دانستند» ولی ورود اسرای اهل بیت «ز به شام وبیانات حضرت امام 
سجاد جا در منبر وشوارع دمشق وسخنان زینب کبری 32 در مجلس یزید وتماس 
گرفتن مردم شام با امام 1 وتحقیق حال از آن حضرت. پرده از روی کار برداشت 
ویزید رسوا شد ولذا پس از آن هرگز نتوانست اسرا را در شام نگاه دارد . 

تبلیغات خلاف واقع بنی امیه برله خود وعلیه اهل بیت 2 یعنی اقربای 


# کتاب اغانی اپی الفرج فصه امین . 
۳ ین لب از کاب (سیعه در اسللام» از ص‌‌ ۳۰ لی 12 آیةاللّه علامه طباطبائی صاحب 
| 


واقعی رسول اللّه 3 ورسوخ این تبلیغات در اذهان مردم شام به اندازه ای شدید 
بود که در افکار مشایخ دمشق نیز (بنا به نقل «مجارب السلف») جاگیر شده بود واگر 
ورود اسرای خاندان رسالت 2 به شام ودمشق وفوع نیافته بود پرده از روی کار 
برداشته نمی شد . نقل تجارب السلف معتبر است و تاریخ مزبور از ماخذ 
ومصادر محسوب می شود . 

در آغاز یزید خیال می کرد چنانچه صورت ظاهر حال هم نشان می داد بر 
حسین بن علی سیدالشهدا 9 غالب آمده» سلطنت شومش استقرار می‌یابد وخود 
نمی دانست که در واقع سیدالشهدا و غالب اس (شالسقفی ور 3 المطلو ید) 
بدزشین افشاف وس رنگون گرفیك وبراق ای رسوا شد + به گرفهای کاس اوق 
پسرش معاویة‌ین یژید نیز در بالای منبر در مسجد دمشق رسوایی پدر را نزد عموم 
اعلام کرد . 

پزید در آغاز نهاندازه‌ای از ک شین سبدالش هد الا شاه وهسرور نود که 
ابن زیاد را نزد خود طلبید وبه او انعام وجایزه داد . 

محدث قمی(ره) گوید"": کسی که در افعال یزید واقوال او نیک بنگرد بر 
وی آشکار می گردد که چون سر مطهر حضرت ابی عبدالله «؛ واهل بیت او را 
آوز دفل مت شساهسا کشت وان سارتها با سم مظهر کر 4 وال سختان کشت 
نبسودند تا چهره ایشان پوست انداخت"". اما چون مردم آنهارا شناختند 


۱ ترجمه نفس المهموم محدث قمی(ره) به قلم آقای شعرانی ص ۲۶۶ چاپ تهران . 

۲ از این تعبیرات خیال نشود که مدتهای زیادی در حبس مانده‌اند؛ زیرا بوست انداختن 
صورتهای خاندان رسالت ویرده گیان امامت در ظرف چند روز در عرض راهها با آن 
سرعت سیر دادن به آنها در هوای خشک وسوزان صحراها به مرحلهٌ عمل می رسد احتیاج 
به مدّتهای زیای ندارد. چنانچه عملاً در ظرف چند روز در مسافرت آن صفحات وراه رقتن 
در آفتاب آن سامان دیده می شود . 


۷۲ سین ستاره" درخشان شام حضرت رقیه 1 دختر امام حسین 2 


وبزرگواری ایشان را بدانستند ومظلومی آنها را بدیدند ومعلوم گردید که آنان از 
خاندان رسول #7 هستند از کار یزید اظهار کراهت نمودند واو را دشنام دادند ولعن 
کردند وبه اهل بیت 1 روی نمودند ویزید بر آن آگاه شد» خواست خویشتن را از 
خون آن حضرت بری نماید» نسبت قتل را به ابن زیاد داد واو را نفرین کرد واز 
کشتن آن حضرت اظهار پشیمانی نمود ورفتار خویش را با علی بن الحسین 9 
نیکو کرد وآنها را در سرای خاص خویش فرود آورد؛ حفظ ملک ویادشاهی را تا 
دل مردم را به سوی خویش جلب کند. نه آنکه راستی کار ابن زیاد را نمسندیده باشد 
واز کشتن آن حضرت پشیمان شده باشد . 

دلیل بر این امرء داستانی است که سبط این الحوزی» در «تذکره» روایت 
کرده است که » یزید ابن زیاد را نزدیک خود بخواند ومال فراوان به او بخشید واورا 
تحفه های بزرگ داد ونزدیک خود نشانید ومنزلت او را بلند گردانید. نیز او را 
به اندرون خود برد نزد زنان خود وندیم کرد وشبی در حال مستی به مطرب گفت : 
بخوان وخود این ابیات را بالبداهه انشا کرد : 


0 َ ‌ 5 ( 3 ۰ ۹ ۳ ‌ 
اسقني شربة تروی ماش" نم مل فاسق مئله ابن زیاد 
قاتل اضارجی آعنی حسسیيناً و مسیسسلد الاعسداء و اض‌ساد 


ابن اثیر در کامل نقل کرده است که؛ ابن زیاد به مسافربن شریح شکری در 
راه شام گفت : من حسین 9 را به امر یزید کشتم. یزید به من گفت : يا باید 
حسین 1 کشته شود ویا باید تو کشته شوی ؛ ومن قتل او را اختیار کردم . 

پس اظهار پشیمانی یزید از قتل امام حسین 95 از روی حیله وتزویر 
وسیاست بوده» چون دیده است این عمل در انظار مردم وافکار عمومی نتیجه بد 
علیه اش بخشیده خواسته خود را تبرته کند» بلکه با آن رویه» جلب قلوب نماید 
والا در باطن از قتل آن حضرت مسرور بوده است . 

شمر بن ذی الحوشن نیز نماز می خوانده وبعد از نماز می گفته است : خدایا 


1 ناگی سو انتصعرانخ انسگا, 


اطاعت از اولی الأمر مرا وادار کرد که ریحانه رسول الله ی را به قتل برسانم !۲۳۱ 
ص ۱۱۵ ط تبریز سال8۱۳۹۲). 


اولی الأْمر چه کسانی هستند؟ 

سّ 0 ۰ ۱ ال ی ۳ 

قرآن می فرماید : یا یه لین آمئوا آطیعوا ال وآطیعوا الرسول وأولي الامر 
منکم ۲6 : ای اهل ایمان فرمان خدا ورسول وفرمانداران (از طرف خدا ورسول) 
را اطاعت کنید. اگر به خدا وروز قیامت ایمان دارید» واين کار (رجوع به حکم 
خدا ورسول) برای شما از هرچه تصور کنید بهتر وخوش عاقبت تر خواهد بود . 

ابی بصیر از امام جعفر صادق #9 راجع به اين آیه سوال کرد» حضرت 


فر مود: این آیه در شآن علی بن ابی طالب وامام حسن وامام حسین 1 نازل شده 
۳( 
۱ 


۳ 
در حدیث دیگر از ابی بصیر آمده است که امام فرمود : آیه شریفة اولی الامر 
دربار؛ُ ائمهُ اطهار 18 که از نسل علی وفاطمه(4ٍ می باشند نازل گردیده است ٩۰.‏ 
پیامبر اکرم ی فرموده است : «لاطاعة مخلوق في معصية الضالق» : : اتسار اه 
کار به معصیت الهی می انجامد» هیچ مخلوقی را نباید اطاعت کرد. تنها 


۱ آنان که امثال صعاویه ویزیدرا اولی الاهر می دانند وطاعت آنها را واجب هی شسمارند» 
بایستی عقل خودشان را حاکم قرار بدهند ودر وجدان خود قضاوت نمایند که آیا می شود 
خداوند امثال معاویه‌ها ویزیدها را اولی الامر قرار بدهد؟ وآنها هم برخلاف احکام خدا 
حکم نمایند وامر به قتل ریحانهُ رسول الله 95 کنند؟! اگر نعوذباللّه خدا همچو اطاعتی را 
واجب کند وآنها را اولی الأمر قرار بدهد تناقض واضح لازم می‌آید . آیا از خداوند تناقض 
صادر می شود؟! آیا قرآن کریم به تناقض حکم می کند؟ ! پس عقل حاکم است که اولی الامر 
باید معصوم باشد تا تناقض لازم نیاید . 

۲ قرآن کریم سوره نساء آیه .۵٩‏ 

۳ کافی ج ۱ ص ۲۸۶ وغایةالمرام ص ۲۲۹. 

۴ تفسیر نورالثقلین ج ۱ ص ۴۹۹ . 


1۳ دننیبب مسسقاره" درخشان شام حضرت رقبه 2 دختر امام حسین 2 


علی بن ابی طالب 9 ویازده فرزند معصوم وی هستند که به نحو مطلق 
واجب الاطاعه بوده وحداوند اطاعت آنان را مانند اطاعت رسول اللّه 2 مطلقاً 
واجب فرموده است . وهرگز خدای متعال اطاعت اشخاص غیرمعصوم را واجب 
نمی کند ودر کنار بیامبر 39 قرارشان نمی دهد . 

تسیر این آیه+ اتصبادیت فراواشی واوه شده است که پراساس آنه | 
نبی اکرم3 در تفسیر اولی الامر» فرموده: اول آنان علی بن ابی طالب «2! 
می‌باشد وسیس تا امام دوازدهم را برشمرده است "۰۲ اولی الأمر یعنی 
امیرالمومنین علی ۲.۶28 

معلوم است که اولی الامر شمر» عبارت از یزید وابن زیاد است . 

این نیز که یزید اجازه داد اهل بیت 1 در دمشق در دربار خونبار او برای 
سیدالشهدا 3 عزا بریا نمایند» از راه حیله وسیاست شومش بوده است ‏ به این 
امید که در انظار عموم» بتواند خود را از جنایت فجیع قتل امام 18 تبرئه نماید . 

محدث قمی در «نفس المهموم» آورده است" "*: در کامل بهائی گوید : 
زینب ‏ نزد یزید فرستاد ورحصت خواست برای برادرش حسین 29 مجلس عزا 
بریای دارد . پژید لعته اللّه رخصت داد وآئان را در دارالصجاره فرود آورد. 
هفت روز به آنجا ماتم داشتند وهر روز زنان بسیار نزد ایشان می آمدند جندانکه 
نزدیک بود مردم در سرای یزید ریزند واورا بکشند . مروان آگاه گردید وگفت 
مصلحت نیست اهل بیت حسین له را در این شهر نگاهداری» برگ سفر بساز 
و ایشان وا سصوعع ان فرستا. بزید .در صقر ایشان شساشععه و یشان را فده 
روانه کرد . بنابراین روایت» مروان بدان وقت در شام بود. 

بنابر آنچه بیان شد یزید پلید دست وپای خود را گم کرده بود ونمی دانست 
چه حیله ای بیندیشد تا جلوی تنفر وانزجار مردم را بگیرد واز یورش سردم 


به دربارش که او را بکشند جلوگیری کند . مروان از نیات مردم آگاه شده ویزید را از 
واقع امر آگاه ساخته واو را وادار به حرکت دادن اسرای اهل بیت «د کرده است . 
حتی هفت روز عزا برپا کردن اهل بیت بر سیدالشهدا 39 بسیار بعید به نظر 
می رسد بلکه کلیهٌ مدت ماندن آنها در دمشق هفت روز شده است . با آن هیجان 
مردم واضطراب وتشویش در اذهان آنها؛ یزید چطور می توانست اهل بیت مج را 
در دمشق بیشتر نگه دارد وتا چهل روز سر مطهر را در منار مسجد جامع آویخته 
باشند یا آن سر انور اطهر را با اسرای خاندان رسالت به مدینه فرستاده باشد . بلکه 
ملاحظهٌ سیاست یزید وحیلهٌ وی برای جلب قلوب ایجاد می کرده که رس مطهر را 
هر چه زودتر به بدن اطیب برگرداند تا زمینهٌ تحریک افکار عمومی مردم 
علیه خودش را از بین برده ونظر مساعد آنها را به حویش جلب نماید . وناگفته 
نماند که طبری گفته سه روز عزا نگاه داشتند» اهل پیت 1 را در اول ورودشان 
به دمشق در خانهٌ ویرانی مسکن داده‌اند» چنانکه در بصائرالدرجات از حضرت 
امام جعفر صادی + 5 روایت کرده که علی بن الحسین 928 را با همراهان نزد 
یزید ین معاویه بردند وآنها را در خانهٌ ویران مسکن دادند. یکی از ایشان گفت : ما 
را در این خانه منزل دادند که سقف فرو افتد ومارا بکشد . یاسبانان به زبان رومی 
می گفتند : اینها را بنگرید از خراب شدن خانه می ترسند با آنکه فردا آنها را بیرون 
می برند ومی کشند . علی بن الحسین 2 فرمود : هیچکس از مازبان رومی را 
نیکو نمی دانست جز من . 

از این روایت شریفه استفاده می شود که یاسبانان دولت بنی امیه در زندان 
وآنهایی که از سوی یزید بر اسرای اهل بیت بل گمارده شده بوده اند به زبان رومی 
تکلّم می نموده اند وظن قوی آن است که اصسلا رومی بوده‌اند . چون دولت 
بنی امیه با روم مرتبط بود ودولت روم در دربار بنی امیه ومعاویه ویزید نفوذ 
داشت . چنانکه سرجون بن منصور رومی» که معرب سرژیوس"" است ؛ از زمان 


۱ راجم به این مرد مرموز رومی که از بطارقه (پاتریک) است رجوع شود به کتاب (التدوین في 
احوال جبال شروین) تألیف محمد حسن خان اعتماد السالطنم وزیر علوم ایران در دوره 
قاجار . ۱ 


۴ دب مسسقاره" درخشان شام حضرت رقیه 28 دختر امام حسین «ا 


معاویه تا دور عبد الملک تقریباً کاتب ووزیر مشاور در دربار اموی بود وتدبیر فتل 
سید الشهدا 1 به دست ابن زیاد را او به‌یزید پيشنهاد داد. روی همین پيشنهاد بود 
که پزید حکومت عراقین بصره و کوفه را یکجا به ابن زیاد واگذار کرد واو را 
به محاربه سید الشهدا 1 وادار نمود. سرجون قبلاًعهدی از معاویه اخذ نموده 
ونگه داشته بود. از آنجا که روابط یزید با ابن زیاد خوب نبود» بعد از مشاوره یزید 
با سرجون وپیشنهاد وی که ولایت عراقین را به ابن زیاد بدهد وبه جنگ امام (ا 
بفرستد» سرجون آن عهدنامه را به یزید نشان داد واو نیز قبول کرد . به این مطلب 
شیخ مفید اره» در ارشاد ودیگران اشاره کرده اند . 

ارتباط روم با دربار بنی امیه» به علّت تمایل نژادی بنی امیه به آنها بوده است . 
معاویه در زمان جنگ صفین با روم صلح کرد وعظمت اسلام را از نظر آنها انداخت 
(برای تفصیل مطلب به کتاب (التدوین» مرحوم اعتماد السلطنه رجوع بشود) 
وبنی امیه از نژاد اصیل عربی نبودند (رجوع شود به جنة الماوی ص ۳۰۴ ط تبریز) . 

نیز از روایت استفاده می شود که امام 28 زبان رومی را بخوبی می دانسته ‏ 
چنانکه اعتقاد ما امامیه بر آن است که امام به تمامی زبانها آشنا بوده وبه آنها تکلّم 
می کند . لغتی پیدا نمی شود که امام به ان جاهل باشد زیرا کسی که به لغتی یا چیزی 
جاهل باشد؛ اورا نشاید که امام وخلیفه الهی وحجت خدا بر مردم باشد . 

همچنین از روایت مزبور معلوم می شود که یزید در اول امر» پس از ورود 
اهل بیت 1 به شام وزندانی کردن آنها در دمشق» در خیال کشتن وبکلی از بین 
بردن آنها بوده است چنانکه این مطلب از گفتگوی باسبانان زندان ظاهر می شود. 
ولی بعداً از آن خیال خبیث منصرف شده وعلت آن هم توجه افکار عمومی وبیدار 
شدن مردم وانقلاب وهیجان آنها وانعکاس قتل سید الشهدا 1 در میان مسلمین 
وبد نتیجه دادن آن برای یزید بوده است که باعث شده از کشتن افراد خاندان رسالت 
صرف نظر نماید . چنانکه از فرمایش امام سجاد 1 به یزید نیز استفاده می شود که 
فرمود: اگر مرا خواهی کشت کسی را مأمور کن که این زنان واطفال را به وطن 
خودشان برساند ویزید پلید گفت که از قتل شما گذشتم وانهارا خود شما خواهید 
برگردانید. چنانکه در مقاتل نقل کرده‌اند. از منلاحظهٌ تمامی اینها معلوم 


می شود که یزید دیگر نمی توانست اهل بیت را در دمشق نگه دارد . 
یزید بس رسوا شده دست از قتل اهل بیت 928 برداشت وخود نیز در اندك 


2 3 ۹ ب ۲ ۰ 3 ۳ ۱( 
مدتی از بین رفت ویسرش معاوية بن یزید در بالای منبر باز رسوایش کرد . 


ظالمین عبرت بکیرند! 

خوانندهُ عزیز» با نظر عبرت بنگر! معاویه ویزید خحودشان‌را با تبلیغات 
شومشان اقربای رسول الله کل به خورد مردم شامات داده بودند (چنانچه شواهد آن 
گذشت). اما بعد از پزید پسرش معاویه در بالای منبر در میان جمعیت انبوه از 
مردم اقرار کرد که احق به خلافت وقرابت رسول اللّه یط علی امیر المومنین ( 
است . خداوند حقایق را برزبان او جاری کرد واين مطلب در تاریخ به یادگار 
ماند. شگفت آن است که تاریخ از فرزند یزید به پاس حق گویی وپرهیز وی از 
تعصب جاهلی به نیک نفسی یاد می‌کند» ولی ابن تیمیهُ حرانی ناصبی پس از 
سالیان دراز کاسهٌ از آش گرمتر شده واضحات وضروریات را انکار می کند ولذا از 
وی با بد نامی وضلالت وگمراهی یاد می‌شود» زیرا تعصب جاهلانه وخبائت ذاتی 
ی ۳ 

قهستانی گفته: اگر کسی اراده کند که مقتل امام حسین 4 را بخواند 
وتاریخ شهادت آن حضرت را ذکر کند سزاوار است اول مقتل صحابه را بخواند تا 
به رافضیها شباهت بیدا نکند ! 

منظورش آن است که ذاکر مقتل امام حسین «: اوّل باید مقتل عشمان بن 
عفان اموی را بخواند» در صورتیکه قیاس امام حسین 8 با عثمان روا نییست 


ِ تحقیق دربار؛ُ روز اربعین حضرت سید الشهدا 1 شهید بزرگوار آیت اللّه حاج 
سید محمد علی قاضی طباطبایی تبریزی اره» از ص۴۵۸ الی ص ۴۶۶ . 

۰ تحقیق دربار؛ روز اربعین حضرت سید الشسهدا ( 3 شهید آپت الله فاضی تبریزی 
ص۴۶۸ . 


۹۸ دج ی ستاره" درخشان شام حضرت رقیه 1 دختر امام حسین «ا 


زیرا عموم صحابه اجماع بر کفر عثمان"" کرده واورا واجب القتل دانستند ودر 
نتیجه اورا کشته وحتی در قبرستان مسلمانها نیز نگذاشتند دفن شود بلکه چند نفر 
جنازه او را برده ودر (حش کوکب) دفن کردند .. _ 

نیز به عقیدهء آقای غزالی؛ حجت الاسلام سنیها؛ بر شخص واعظ حرام 
است که مقتل سید الشهدا 1 را بخواند! وآنچه میان صحابه از نزاع ودشمنی 
وخصومت اتفاق افتاده تمامی آنهارا ندیده ونشنیده انگاشته» وحقایق تاریخی را 
مستور نگاه دارد» واز واقعیّات چشم بپوشد تا به دامن آلودهُ عده ای از صحابه که 
به نض قرآن مجید از متأفشئین بوفه‌اند» گسرةوغبازق نتشیند! زیر معاویه‌ها 
وعمرو عاص‌ها ومغیره ها وابو سفیان‌ها وامثال آن منافقین» که از زنادقه بوده اند 
از آعلام دین وبزرگان اسلام محسوب می‌شوند . امثال اینها از اعلام دین! هستند 
ونباید دربار؛ُ آنها حقایق تاریخی را به زبان آورد ووقایع صحیح را نگاشت تا مبادا 
حقایق تاریخ خلفای جاهل نیز آاشکار شود ."۲ 

در عصر ما هم دیدند که با آن حرفهای پوسیده غزالیها نمی توانند از فهمیدن 
ودانستن وکنجکاوی در موضوعات تاریخی وفروعات دینی جلوگیری نمایند با 
افکار ساده وسطحی وغرب زده به فلسفه بافی در موضوع امامت وخلافت اسلامی 
می پردازند . به این امید که با فلسفه تراشی هایی که غالباً جز ادعای بدون دلیل 
وفتوای بی مدرك وخیال بافی بیشتر نیست. بتوانند خلافت اشخاص جاهل 


وامویهای فاسق را توجیه کرده وبه خورد جوانان عصر بدهند وآنهارا اولی الامر 


۱ عثمان را که کشتند جنازه وی را به مزبله انداختند وسه روز در آن جا ماند وشبانه چند نفر 
مانند مروان جنازه اورا حمل کردند که دفن نمایند قومی از بنی مازن فریاد زدند که هر گاه 
اورا در مقبره دفن کرده باشید فردا به مردم خبر خواهیم داد» ولذا جنازه‌را از آن جا برداشتند 
وبه (حش کوکب) که یهودیها اموات خودشان را در آن جا دفن می کردند بردند ودفن کردند 
(وحش به فتح اول وتشدید انی وبه ضم اوّل نیز ضبط شده به معنی بستان است وکو کب نام 
مردی از انصار بوده) . 


۲ تحقیق دربارهُ روز اربعین حضرت سید الشهدا ۰1 ص۱۷۴ . 


بشناسانند . ولی هر چه بگویند وبنویسند جوانان عصر حاضر این گونه خلفارا که 
از رویهٌ ملوك جبابره سر مویی قدم به کنار نگذاشته اند واز ستمکاران روزگار 
محسوبند خلفای الهی وجانشینان رسول گرامی نخواهند شمرد. 

فتواهای امثال غزالی وفهستانی نزد ما ابداً ارزش نداشته ومورد اعتبار واعتتا 
نیست . زیرا از ضروریات مذهب اهل بیت 8 وتابعین وشیعیان آنها این است که 
خواندن مقتل وتاریخ احوال امام حسین 2 در روز عاشورا یا سایر اوقات از 
افضل قربات می باشد وترغیب وتحریص شیعه توسط ائمهُ اهل بیت 95 به این کار 
خدا یسندانه از حد تواتر گذشته وضروری واجماعی میان شیعه امامیه است . 

زیارت قبور مبا رکه آن حضرات ۰ وعزاداری وگریه وزاری در مصائب وارده 
برائمهُ اهل بیت 9؛ خصوصاً بر سید الشهدا امام حسین ی از افضل اعمال واز 
اعظم مستحبات واز الزم اموری است که بر عموم شیعه محافظت بر آن واجب؛ 
وزنده نگاه داشتن آن لازم است . 

در خصوص گریه وبکای بر مصائب سید الشهدا بل وزیارت آن حضرت 
رجوع شود به صحیحترین؛ معتبرترین وجامعترین تألیف در اخبار واحادیث 
صحیحهٌ وارده از اهل بیت معصومین 28 : کتاب (کامل الزیارة) نوشته شیخ نقه 
اجل جعفربن محمدبن قولویه قمی قدس اللّه روحه که در سال ۱۳۵۶ ه-. ق 
به همت علام؛ُ کبیر آقای امینی صاحب الغدیر قدس سره طبع ونشر شده وبعداً با 
طبع افست نیز منتشر شده است . 

با وجود دستور ائمهٌ هدی سلام اللّه علیهم چه اعتنایی به فتوای نواصب 
وخوارج ودشمنان اهل بیت 1 داریم که با عقل ناقص ورآی کاسد خودشان فتوا 
داده وبر خلاف دین حکم تحریم وتحلیل صادر کرده اند . در صورتی که خاندان 
رسالت اثمهٌ اطهار معصوم بوده وهر چه نقل کنند از جدشان رسول الله 95 به آنها 
رسیده ولذا اعرف به احکام شرع واعلم به حلال وحرام وقوانین اسلامند. 

باید از آفای غزالی سوال شود که شما با کدام دلیل فتوا داده اید که خواندن 
مقتل سید الشهدا امام حسین 1 وحکایت قضایای کربلا توسط وعاظ در شرع 


۱۰۰ ۳ ستاره" درخشان شام حضرت رقبه 12 دختر امام حسین گ 


حرام است؟! 

ایا از تسیل الل شم قیر زرسیده‌یا از بطضی ضسحاقه گه مساقلاد شسا 
اشخاص عادی وغیر معصوم بوده اند روایتی نقل شده است؟ ! 

آیا فتوای امام جعفر صادق 1 قابل اتباع اشت یا ری منحوس شما؟! 

اصولا انسان با ایمان باید از اقوال خاندان عصمت وطهارت» که به نص 
فرآن کریم معصومند وآيةٌ تطهیر در شأن آنها نازل گشته. تبعیت کند یا از قول 


فردی مثل شما؟ 
از آثار فتوای امثال شماهاست که به فرمود؛ امام صادق «33» آسمان وزمین 
برکات خودرا قطع می کند ٩۳.‏ 


صحن وبارکاره ملکوتی قهرمان کربلاء زینب کبری 89 


ا‌ تحقیق درباره؛ُ روز اربعین حضرت سید الشهدا! 24 ص۲۷۸ . 


بخش جهارم 


شجره طدیه 


* روایاتی در فضایل امیرالمومنین علی 5 

ولایت امیرالمومنین 5# رکن واساس توحید است 

* عايشه گفت : در امیرالمومنین 2 شک نمی کند مگر 
کافر 

#* عايشه گفت : هرکس احدی رابر 


# عمر فضائل امیرالمومنین #7 را نقل می کند 
# علی 1 سید دنیا وآخرت است 


خانه" حضرت علی ین ابی طالب 2 در فاصله" ۵ متری جنوب غربی مسجد کوفه واقع 
است. خانه ای کوچک که از تمام تاریخ انسانیت بزرگتر است. ان خانه مرکز خلافت 
وامامت حضرت علی 1 بود. حضرت علی 12 پس از شهادت در این خانه غسل وکفن شد. 


مسا پرید الله مب عَنکم ار جس اهل لت وبطه کم 
تطهی ره 
قرآن کریم : سورهٌ احزاب یه ۳۳ 
اینک که با شجرهُ ملعونه» ودو چهر؛ شاخص پلید آن : معاویه ویزید آشنا 
شدیم» از باب تصرف الأشیاء بأضدادها. خالی از لطف ومناسبت نیست که 
با شجرهٌ مبا رکه طیبهٌ اهل بیت عصمت وطهارت سلام اللّه علیهم اجمعین نیز آشنا 
شویم وبدین منظور برای رعایت اختصار» وبه عنوان نمونه» برگهایی از پرونده 
درخشان یکی از برجسته ترین چهره‌های تابناك این خاندان : پسر عم وداماد 
ووصی پیامبر اکرم 9 همسر فاطمهٌ مرضیه ۰329 ابوالحسنین مج ابو الزینبین ۱48 
وابوالائمه ۰1348 یعنی اسدالله الغالب علی بن ابیطالب 148 را بگشایيم وشطری از 
فضایل ومناقب بیشمار آن حضرت رابا هم بخوانیم» تا عمق خسارت 
جبران ناپذیری را که در اثر جنایات آن شجره؛ ملعونه در حق این خاندان طیبه» 
برعالم اسلام بلکه جهان انسانیت رفت» دریابیم ودر عصر ومصر خویش 
هشیارانه پاسدار حرمت وفضیلت این خاندان پاك باشیم . 
ول کلمة خبیته کنمجره خبیته اجلّت من فوق الارض مالها من قرار* یت اللّه 


ك, ترا مرا ۵ م ۵ ۷ ۵ مر ۱ مه ۱ ك ۳ از م2 ن و ۳۷ 
الدین امنوا بالقول الثابت فی الحياة الدنیا وفی الا خرة ویضل الله الظالمین ویفعل الله 


مایشاء 4 . قرآن کریم : سوره ابراهیم آیهُ ۲۷۰-۲۴ 


۱۰۴ و سس ستاره" درخشان شام حضرت رقبه 14 دختر امام حسین «صا 


یعنی : آیا نمی بینید چگونه زد خدا مثلی که گوید : مثل کلمهٌ طیبه یاکیزه که 
کلم؛ توحید وکلمه «لا اله الا الله» است مثل درخت یاکیزه است که ريشه آن 
محکم است در زمین وشاخه آن در سمت آسمان است . می دهد موه خود درهمه 
اوقات به اذن پروردگار خود ومی زند خدا مشلها را از برای مردم له ایشان 
ملتفت شوند. 

ومثل کلمه ناباك که کلمات کفر وناهنجار است مثل درخحت ناباك است که 
ريشة آن بهن شود بر روی زمین که لیست از برای آن ذرخت ثباتی . ثابت می دارد 
خدا آن کسانی را که ایمان آوردند به عقیده وقول ثابت در زندگی دنیا وآحرت تا در 
جواب سوّال قبز در نمانند. و وامی گذارد خدا ظالمین را در گمراهی وخدا هرچه 
بخواهد می کند . 


کشجرة طیبة 
در اخبار اهل بیت 1348 شجرهٌ طیبه به حضرت رسول بل وائمه محصومین ۱9 
تفسیر شده؛ وشجر؛ خبیثه به اعدای آنها یعنی بنی امیه. چنانکه در تفسیر علی بن 
ابراهیم وتفسیر عیاشی مذکور است . 
ولایت امبرالمو منین 2 رکن واساس توحید است 


من ۵ مر مه بر ۵ از 


۱ «روي عن ابي السسن 44 قال ول علی عکنویب مق قیی سیخ 


سر( سر ۳ سل سر لاک ۹ 


صحف الاییای ون یبعث اه با لا نبوة محمد 195 وولاية وصیه علي (3 . ۲ 

از آقا موسی بن جعفر « روایت شده که فرمود : 

ولایت وسرپرستی امیر مومنان 122 در تمام کتابهای انبیا لا نوشته شده 
است وخداوند هرگز بیغمبری را به رسالت مبعوث نساخته است مگر با اقرار 
بهنبوت وپیامبری حضرت محمدگٍ وولایت وسرپرستی (وآولی به تصرف بودن) 
وصی او حضرت علی 1 . 


9 صراط مستقیم ص ۱۰ به نقل از کتاب بصائر الدرجات ص ۷۲ ۱2 : 


۲ روي عن علي‌بن موسی عن آبیه عَن جده» عن[ یه ] محمدین علي‌بن 


امخسین مه فی موله تعالی : «فطرة ال اي قطر لاس علیه ۱۱ قال : 


هو لاله لاله محمّد سول ال علي آمیرالْمومنین ولي الّه» الی هاهنا 
لتو یز . 0) 

روایت شده از امام بحق حضرت علی بن موسی از پدرش از جدش از امام 
بحق محمّد باقر 168 در تفسیر ویبان معنی قول خداوند متعال : #فطرّت اللّه اي 
قطر الناس علیهام» (سور روم آیه ۰یمتی فطرت دا آن چنانا فطرتی است ۶ 
خداوند متعال همه مردم را بر آن فطرت خلق نموده است؛ که فرمود: 

این فطرت خدا عبارت است از لااله الاأللّه» محمّد زسول اللتٌ» علی 
امیرالوّمنین ولی اللّه 4 . بعد فرمود توحید تا اینجاست (یعنی علی امیر الممنین 
ولی اللّه(5). زیرا ولایت رکن توحید است واگر ولایت» که رکن وپایه واساس 
توحید است» برداشته شود نه توحید ونه نبوت هیچکدام باقی نمی مانند . 


ولایت امیر المومنین 57 بر هشت درب بهشت نوشته شده 

جابر انصاری می گوید : رسول خدا ی فرمود شبی که مرا به آسمان بردند 
امر شد که بهشت ودوزخ را برمن عرضه نمایند . پس تمام آنهارا دیدم؛ دیدم 
بهشت وانواع نعمتهای او را ودیدم آتش واقسام عذابش‌را؛ ویر هدس دربب مت 
نوشته نود : لاله الا اللّه» محمد رسول اللّه» علی ولی اللّه ۲۰ 


1 سوره روم : ای ۳۰. 


1 صراط مستقیم ص۱۹ به نقل از کتاب تفسیر علی بن ابراهیم قمی : ج ۲ ص ۱۵۵ ۰ انتشارات 
علامه . 


۳ کتاب امیر المومنین تألیف آیةاللّه حاج سیدتقی طباطبائی قمی» ص ۱۶۶ به نقل از بحار 
الانوار ج۲۷ ص۱۱ . 


۱۰۶ ...ی تاره" درخشان شام حضرت رقیه 2 دختر امام حسین ‏ 


در اطراف عرش نوشته شده: علی امیر المو‌منین (ا 
مروان بن مسلم از امام صادق 19 روایت می‌کند که آن حضرت فرمود : 
به خط جلی در اطراف عرش نوشته شده است : لا اله الا اللّه» محمد رسول اللّه 


علي امیر الموّمنین , ۳" 


عايشه گفت: در امیر المو‌منین 12 شک نمی کند مکر کافر 
عطا می گوید : از عايشه دربارهٌ علی 168 سوّال نمودم» گفت : او بهترین 
فرد پشر است ؟ شک نمی کند در او مگر فرد کافر ۰ 


عایشه گفت: طلحه وزیبر وادارم ساخنند بِ امبر المو منین 2 دحتم 
در حدیثی آمده است : بعد از نقل خبر مذکور از عايشه پرسیدند یس چرا با 
او جنگ کردی؟ گفت طلحه وزبیر مرا به این کار وادار کردند .۳ 


هر کس احدی را بر امیر المومنین«: مقدم بدارد کافر است 

ابن عمر می گوید : رسول خداطر فرعتاود هر کس احدی از اصحاب من را 
بر علی 1 مقدم بدارد» آن کس کافر است ۰۰" 

این حدیث صراحتاً دلالت دارد کسانی که از غیر علی 1 پیروی کردند 
ودیگران را بر او مقدم داشتند کافرند بنابراین » افرادی که مقام مولی را غصب 
نمودند دیگر حالشان معلوم است . 


۱ همان » ص۱۶۶ به نقل از بحار الأثوار ج۲۷ ص۱۱ . 
۲ همان ص ۱۷۲ به‌نقل از بحار الأنوار ج۳۸ ص۵و۷. 
۳ همان » ص ۱۷۲ به‌نقل از بحار الأنوار ج۳۸ ص‌۵ و۷ . 
۴ همان ص۱۷۳ به‌نقل از بحار الائوار ۳۸ ص۶و۱۴ . 


‌ ۰ ۲7 # 
بخش چهارم : شجره طبیه رز وت همه بسح مب سم وچ ۱ 
تحت کانسرت وحم 


عمر فضایل امیر المومنین 5: را نقل می کند 

عمربن الخطاب می گوید : رسول خداتا فرمود فضل وبرتری علی بن 
ی طالب 9 بر این لفته صفا پر ترش ساه رف ان امک پرجقیا مباهه ۱ ویر ای 
علی 2 بر این امت مشل برتری شب قدر است بربقیه شبهاء وبرتری علی «ا 
بر این امت مثل برتری شب جمعه است بر بقیهٌ شبها . 

یس خوشا به حال کسی که به او ایمان آورده وولایت او را تصدیق کند 
وواویلا وصد واویلا بر کسی که انکار نماید اورا وانکار نماید حق او را» بر خدا 
حتم است که روز قيامت آن شخص را از شفاعت محمد یل محروم سازد .۲۲ 

این حدیث از بهترین احادیثی است که بر برتری علی 2 دلالت داشته 
وصراحت دارد در اينکه وی خلیفهٌ بلا فصل رسول خدایت است که همان ولایت 
باشد» وبه طور واضح می رساند که اگر کسی ولایت وخلافت او را منکر شود روز 
قيامت از شفاعت رسول اکرم 93 محروم خواهد بود. 

ضییرا شون ضیی که ایام خلی را ال هی که انز بک و بر گر سس خوفت 
می‌نشاند وسپس خود جای اورا می گیرد وبعد از خودش هم تشکیل شوری 
می دهد وحتی برای بعد از مرگش هم راضی نمی شود خلافت نصیب مولی گردد 
فاعتبروا یا اولی الالباب! 


زهد را بایستی از علی 22 آموخت 

راوی می گوید: علی: بن ابی طالب گرا بر منبر دیدم که می فرمود : بچه 
کسی از من شمشیرم را می خرد؟ من اگر پول یک پیراهن‌را داشتم» شمشیر خودرا 
نمی فروختم . مردی از جای برخاست وعرض نمود: ماوجه پیراهن را الان 
نمی گیریم وبه تأخیر می اندازیم . راوی می گوید : این جریان در حالی رخ داد که 
تمام دنیای اسلام به جز شام در دست علی ۱52 وف 9 


۱ کتاب امیر المومنین ص ۱۷۴ به نقل از بحار الأنوار ۳۸ ص۱۴ . 
۲ کتاب امیر الممنین ص۱٩۱‏ به نقل از کتاب فضائل الخمسة ج۲ ص ۳. 


۱۸ یی تاره" درخشان شام حضرت رقیه 3 دختر امام حسین تا 


علی 12 اول کسی بود که با رسول خدائلاٌ نماز خواند 

سعد بن ابی وقاص درباره؛ٌ حضرت علی 1 می گوید : آیا علی اول کسی 
نبود که اسلام آورد؟ آیا اول کسی نبود که با رسول خدای9 نماز خواند؟ آیا علی 
زاهدترین خلق خدا نبود؟ آیا علی اعلم وداناتر از همه به خدا نبود .۲۳ 


علی + سید دنبا وآخرت است 

ابن عباس می گوید : رسول خدات به علی ج: نظر کرد وفرمود: یا علی» 
تو سید هستی در دنیا وسید هستی در آخرت . دوست تو دوست من» ودوست من 
دوست خحداست ؛ ودشمن تو دشمن من » ودشمن من دشمن خداست . وای 
بر کسی که بعد از من به تو بخض بورزد. ۳" 

در اینجا این سوال مطرح می شودکه اشخاصی که امیرالمومنین 84 را 
خانه نشین نمودند» وحق او را غصب کردند» ودرب خانهٌ فاطمه 328 را آتش زدند» 
آیا دوست حضرت بودند یا دشمن وی؟! 

بلا شک اینها دشمن اویند» یس دشمن رسول خح دا ودشمن خدا 
می باشند . حال باید دید آیا امکان دارد که دشمنان رسول خدا 9 ودشمنان خدا 
جانشین رسول خد ای باشند؟ ! خود داوری فر مایید . 


جدایی از علی (2 حدایی از خداست 

ابوذر می گوید : رسول خداتا فرمود: یا علی کسی که از من جدا شود از 
خدا جدا شده» وکسی که از تو جدا شود از من جدا شده است ۰ ۲ 

باید پرسید کسانی که حضرت علی ی را خانه نشین نمودند ومتصدی 
خلافت شدند. از علی 122 جدا شده اند يا نه؟ بلااشکال از حضرت علی لا 
۱ کتاب امیر الممنین ص ۱۹۲ به نقل از کتاب فضائل الخمسة ج۲ ص۷. 


۲ تا زان ص۲۰۱ به نقل از کتاب فضائل الخمسة ج۲ ۲ب 
۳ همان ص۲۰۱ به نقل از کتاب فضائل الخمسة ج۲ ص۲۸ ۲ . 


جدا شدند» پس آنان از خدا ورسولش نیز جدا شدند» وکسی که از خدا 


لا فتی الاعلی 2 
امام محمد باقر جم می فرماید : در روز بدر ملکی که به او رضوان می گویند 
از آسمان ندا در داد : «لاسیف الذوالفقار ولافتی الاعلی». ۲ 


جیرئیل 12 در احد» بار علی 2: بود 
سعید بن مسیب می گوید : در روز احد علی 1 شانزده ضربت خورد ودر 
۰ ۳ ِ ۳ ایکا ۲ ۹ ۲( 
هر ضربتی به زمین افتاد» وکسی اورا بلند نکرد جز جبرئیل . 


مبارزه" علی جع از اعمال تمام امّت افضل است 
راوی می گوید : رسول خداقت فرمود: مبارزه علی‌بن ابی طالب با 
عمرو بن عبدود در روز خندق افضل است از اعمال امت من تا روز قیامت ۲ 


اراده" علی 22 تایع اراده" خداست 

روایت شده است که زن ومردی برای مرافعه ومخاصمه خدمت حضرت 
علی «. آمدند . صدای مرد بر روی زن بلند شد . حضرت به آن مرد فرمود : احساً 
(کلمه ای که به سگ خطاب می شود) وآن مرد که از خوارج بود» فوراً سرش مثل 
سر سگ شد. مردی در آنجا بود. به آقا عرض نمود: شمابا یک صیحه سر این 
خارجی را مثل سر سگ نمودی» پس چرا معاویه رادفع نمی کنی؟ فرمود : اگر 
بخواهم معاویه را با تختش به اینجا حاضر کنم می توانی ولکن ما خزینه داران خدا 
۱ همان ص ۲۰۲ به نقل از کتاب فضائل الخمسة ج۲ ص‌۳۱۸. 
۲ همان ص۲۰۲ به‌نقل از کتاب فضائل الخمسة ج ۲ ص۳۱۹ 
۳ همان ص ۲۰۳ به نقل از کتاب فضائل الخمسة ج۲ ص۳۲۰. 


۱۱۰ 7 ستاره" دررخشان شام حضرت رقیه 12 دختر امام حسین «ا 


هسشتیم ؛ (البته) نه بر طلا ونقره» بلکه خزینه دار اسرار تدبیر خدا هستیم » ی 


نمی خحسوانی (این آیه را( بل عبساد مکرمون لایسبقوله بالقول وهم بآمره 
ی که ۱( 
ی 


داوری علی 12 را نماشا کن 

ععاز یاعیوز ای گیل 1 در خدمت امیر المومنین 58 بودم » یکمرتبه صدای 
بلندی به گوش رسید که مسجد کوفه را فرا گرفت . آفا فرمود: عمار ذوالفقاررا 
بیاور . آوردم . فرمود عمّار برو این زن‌را از ظلم این مرد نجات ده واگر نشد من 
با ذوالفقار نجاتش دهم . من رفتم دیدم زن ومردی بر سر یک شتر با هم مخاصمه . 
دارند . به آن مرد گفتم امیر المومنین 9 ترا از ظلم نسبت به این زن نهی می کند . 
مرد گفت علی به کار خودش مشغول باشد ودست خودرا از خونهایی که در بصره 
ریخته بشوید . او می خواهد شتر مرا بگیرد» وبه این زن دروغگو بدهد . 
برگشتم که خبر را به آقا برسانم دیدم آقا خارج شده است» وآثار غضب در روی 
مبار کش قمایانا ایستاء بها۵ مره فر سرد شعتر آیی ژن را به ار یه آن مره که فتر 
مال من است . آقا فرمود دروغ گفتی ای لعین . آن مرد گفت : یاعلی » جه کسی 
شهادت می دهد که این شتر مال این زن است؟ اقا فرمود: شاهدی که احدی در 
کوفه شهادت او را رد نمی کند . آن مرد گفت : اگر شاهدی شهادت بدهد و راست 
بگوید» شتر را به این زن می دهم . آقا به شتر فرمود : ای شغر تکلم کرم: تو مال جه 
کسی هست ی ؟ شتر با زبان فصیح عرض کرد : يا امیر المژمنین ویا خیر الوصیین» 
من چندین سال است که مال این زن هستم . آفا به آن زن فرمود شتر خود را بگیر 


وآن مردرا دو نیمه فرمود. ۲ 


۱ همان ص۲۱۱ به نقل از کتاب بحار الأنوارج۴۱ ص ۱۹۱ . 
۲ همان ص۲۱۲ به نقل از کتاب بحار الانوارج۴۱ ص ۲۳۶ . 


به جای مصطفی خفتی شب تار 
که از خواب تو عالم گشت بیدار 


علی ای محرم اسرار مکتوم 
علی ای آنتاب برج تنزیل 
یی ام ال گقانبه آق سس ریش 
عانی نیقی سر 
علی جنب القوی حق مطلق 
علی در غیب مطلق؛ ضرالاسرار 
علی حبل المتین عقل و دین است 
علی ای برده دار بردهء سیب 
به‌دانایی ز کنه کون اگساه 
۱ ۱۱( ۳:۶ 
خم آبروی او چوگان گونین 
در اوج عز» تصالی و تقدس 
جهان بودی سراسر شام دیجور 
درآ طلست که ایرم انب تخیانت: انسیت 
گشاید گر زبان» فصل الخطاب است 
به تشریغ وبه تکوین» جان تن اوست 
پبخشد در رکوع» خاتم گدا را 
یلی الخلتق ویلی الحق در علی جمع 
شب سرا به حلوتگاه مسب ود 
کلام اللّه ناطق شد از آن شب 
لسان الصدق او در آخرین است 
چه موزونتر بود زآن قد وقامت 
چو فهرحیق بلرزاند جهان را 


علی اي ک-سوضر دویای شاوی 
علی چشمو چواغ ال پیشش 
غلی وه عشسس ع فو اسلا ل ات 
۳ب 
علی در مشسهد حق. تفر الا فراز 
بر افکن برده از سار لاریب 
به هنسگام توانایی بد الله 
که جز احمد رسد تا قاب قوسین؟ 
به‌هنگام تنزل» فسیض اقدس 
توس ام کر کاو او ای ایا نوزو 
خلیل عشق و خحضر عقل» مات است 
قرو پگ جر لته علم الکتاب است 
ولی اللّه قائم بالسنن» اوست 
به سجده جان ودل داده خحدارا 
فلک پروائه رعسسار این شسمع 
تستال آنله عانی : ال سل ادا مرگ 
که حق با له جه او گفت مطلب 
یس وهی وی اوایه امد ها 
که مسیس وال اسمعت ار روز یافش 


۱1 ۳ ستاره" درخشان شام حضرت رقبه 38 دختر امام حسین ۱6 


در این حاك آنچه بنهفته ز اسرار 
زآدم تا مسیحا 8 تسه لیا وا 
نگاهی گر کند آن ماه رخضسار 
کی که ترق الا اضلیة لین اسر 
تویی صسبح ازل» بنماتنفس 
که مسوسی آنچه را نادیده در طور 
توکی فر کج خزبته یل مس او 
تو در شب شاهد غیب الغیوبی 
تو نور اللّه انور در مسسسودی 
توسساقی زلال لایزالی 
تو اول واردی در روز و و 
لوای مد در دست تو باید 
نه تدهسا پیش تو پشت فلک خم 
اگربی تو نبودی ناقص آیین 
تو چون هستی ولی عصمتالدین 
به دوش مصطفی چولن پا نهادی 
به جسای دست حق بارا تو بگذار 
و دانی م فرط ی را 


چو در روی تو نور ود خحدا دید 


باس جر رز 


چون آن سیرت در این صورت قلم زد 
اگر بر ماسوی شد مصطفی سر 
بود فیض مسقدس سای تو 
تورا چون فبلة عالم خدا خواست 
خدارا خحانه زادی چون تو باید 


شسد از نام خسلا نام شو مشق 


چو گوید مالها. گردد پدیدار 
مگر بگشساید او اسسرار رب را 
به حورشید فلک ‏ ماند ز رفتارا! 
همو بر ماسوی یکسر ولی است 
که تا روشن شود آفاق و انفس 
بیس یند در نجف نور علی نور 
پا بیسرون که هستی تاج هستی 
تو اندر روز» سستار العیسوبی 
بو تاه الله هن گر وج هل 
جهان فانی؛ تو فیض بی زوالی 
تو اول شاهدی در یوم مسشهود 
ازع ترا واه بجر لا کر آون 
که آدم تامسسیصازیر پرچم 
نبسود «الیسوم آکملت لکم دین» 
نلارهففین وان بی تشه #قت سوت یه 
قدم بر طاق | و آدنی نهادی 

که اه تا وک اه رااست اواز 
گوس یر نمتب قالش #سب 3 زا 
تورادید وبرای خسود یسندید 
تبارك گفت بر خحود کاین رقم زد 
بر آن سر مرتضی شد تاج و افسر 
زعسسسقل ووهم برتر پایه تو 
به یمن مولد تو کعبه را ساخت 
کته لو ره لت هی رآ زدا یک 
ز قیبد ماسوی روح تو مطلق 


کاس لمع باق قیاشت 
سول کی او دز ایند بسیسه 
چوبگشایی لب مسعمجز نمارا 
برد آن دم مسیحاراز سر هوش 
متاع جان چو آوردی به‌بازار 
به جای مصطفی خفتی شب تار 
زدی بر فرق کفر و شرك ضربت 
سا علل تو ان دی صیادت 
بنه بر سس ر تو تاج لافتی را 
بیاباجلوه طه‌ و یس 
که آدم تا به خاتم جمله یکسر 
از آن سوزم که بر تخت سلیمان 
افیلونی نشسسته بر سر کار 
گهی بر دوش عقل کل سواری 

کف فو تک قولاگی گ فش از 
نوای حقی اندر سوز ودر ساز 
بو افساالظ ار سای » اف قسایی, 
بی‌او پرچم حق رابر افسراز 
گره بگشادمی زآن راز پنهان 
چو بگشایی لب از اسرار تدزیل 
به مسحراب عبادت چون قدم زد 
همه پیخمران مسحو نی‌ازش 
که لرزد عرش او با قلب آرام 
همه سرگشته او از شوق دیدار 


لسن الله بنهان در دهانت 


بکش روح الفقدس را زیر منبر 


خول بقم ای کلب ششک نار 
کند موسی ید بیضافراموش 
به من يشري خحسدایت شسد خسریدار 
که از خواب تور عالم گشت بیدار 
ز جن و انس بردی گوی سبقت 
که لاله دق دز شهادت 
به‌دوش فکن ردای هل اتی را 
نمایان گرد از اندام حسیدر 
الب که ی و اقب نم گس فا 
سلونی لب فرو بسته ز گفتار 
چو خورشیدی که در نصف النهاری 
به م‌انند قسمسر در عقسرب تاز 
ید اللهی گهی بسته» گهی باز 
اگر بر خاك خسوابی» بو ترابی 
که حق گردد به عدل تو سر افراز 
به تورات وبه انجیل و به قرآن 
فرو ریزد به پایت بال جبریل 
قدم در عسرصه ملک قدم زد 
[ مسوره‌ی البسیسا انز تمازشن 
تن اه قزر فاگسس نی فا. و ادغام 
دل از کف داده و داده سه دلدار 
فغان» شیرازهُ توحید بگسیخت 


11 یی تاره" درخشان شام حضرت رقبه 8 دختر امام حسین «ا 


چو فرق فرقدان شم‌شیر سایید 
زففع واسم- ان اندن کب و تانب 
فلک خون در غمش از دیده می سفت 
سای الله از یج اف وی جهر 
به شب از ناله اش گسوش فلک کسر 
لته ز عبت بت ماگ اسان 
ز جزر و مد آن بجر ف ضایل 
چه گویم من ز اوصاف کمالش 
شک یر 5 الکعل مب باقن 
به حق حق که باشد ظل ممتطد 
وحیدم من اگر در جرم و تقصیر 
بر آن خوانی که یک عالّم نشسته 


تو که فاتل به خوان خود بخوانی 


قمر مشتق شد وبگرفت خورشید 
که خون الوده گشته روی مهتاب 
علی فزت ورب الکهبه می گفت 
خدا را مظهر اندر لطف و در قهز 
به روز از پنجه اش خم پشت خحیبر 
ولی ود لرزد از اه یکیمان! 
خرد سرگشته. با وامانده در گل 
بیین حق دز جسسال و دزچ الالش ۱ 
تا بت ال و سس راز فافش 
ز دیهور و زدیهار و ز سرمد 
سگی بودم شدم در کسوی تو پیر 
سگی هم در کنارش پا شکسته 
نپندارم که این سگ را برانی" 


۱ اين قصید؛ غرا اثر طبع فقیه فرزانه» مدافع پرسوز وگداز حریم اهل البیت لا 
آیةاللّه العظمی آقای حاج شیخ حسین وحید خراسانی دام ظله الوارف است که در منقبت 
حضرت مولی الموحدین» مظلوم تاریخ» مولود کعبه» شهید محراب حضرت 
امیرالمومنین علی بن ابی طالب 88 سروده اند . 


همراه با کاروان اسراء از کوفه تا شام 


ء کنار شط فر ات 


# حوز؛ فرمانداری سلیمان با موصل 
# حلب 


* شیرین آزاد کرد امام حسین «ذٍ است 


جّ دیر نصرانی 
#* عسقلان 


رز ۱ 


خط سیر حضرت اباعبدالله الحسین ی از مکه به کریلا 


پس از قضایای دلخراش کربلا» بنی أميهُ جنایتکار سرای 
اهل بیت 1 را به عجلهُ تمام به طرف کوفه حرکت دادند . 

بس از توقف اسرا در کوفه و گزارش ابن زیاد به یزید وصدور 
فرمان وی مبتی بر حرکت دادن اسرا به سوی شام اسباب سفر 
شام را تهیه دیدند واهل بیت سیدالشهداط3 از راه موصل 
به طرف شام حرکت دادند . 

ابن زیاد زجربن قیس» محض‌بن ابی تعلبء وشمربن 
ذی الجوشن را مأمور نمود که همراه پنج هزار سوار» اسرا 
وسرهارا به‌شام برند . روز اول ماه صفر بود که اسرا به شام وارد 
۹ اینک حوادث شگفتی که در طول راه رخ داد : 

۱ کنار شط فرات: شمر رئیس قافله بود. امام سجادل را باغل وزنجیر 
به شتر بستند وکودکان را با خفت وخواری روی کجاوه‌های بی رویوش زنان 
نشانده وسرهای بریده را برنیزه‌ها کرده حرکت نمودند . چون مقداری راه رفتند 
کنار شط فرات منزل کردند وسرهارا پای دیوار خرابه ای گذاشتند وبه قمار ولهو 
ولعب وشرب خمر نشستند . در این بین دیدند دستی از بالای سر مبارك 
سید الشهدا ظاهر شد وبا قلم خونین بر دیوار نوشت : 

اش و امک لته یب سنا شفاعة جده یوم اسساب؟ ۱ 
آیا مردمی که دست به خون حسین آلوده اند» توقع دارند جد وی در روز 

قیامت از اثان شماعت کند؟ ! 
آقها بر شاستن3 که ان وستهرا دگیرنه کاس را تیا ند جاز اقسفه رمشفرل 


قمار شدند . دیگر باره آن دست ظاهر شد واین شعر را به رنگ خون نوشت : 


۱۲۱۸ هه سم نم موی توق درخشان شام حضرت رقنه تا دختر امام حسین لح 


فلاوالله لیس لهم شیم وهم یوم القياشة في العذاب 
نه به خدا قسم. آنان شفیعی در درگاه الهی نداشته ودر روز قیامت گرفتار 
عذاب خواهند شد . 

دویدند دست را بگیرند که نایدید شد . باز به عیش خود مشغول شدند که باز 

این ابیات را از هاتفی شنیدند : 
ماذا تقولون اذ قال النبي لکم مساذا فعلتم وانتم آخسر الامم 
چه خواهید گفت زمانی که پیامبر از شما بیرسد که ای آخرین امتها این چه 

وبرخی را به شهادت رساندید؟ 

۲ . لو بط منتزل دوم تکریت بود. در نزدیکی این منزل چند نفر را به شهر 
فرستادندتا به مردم خبر دهند که از آنها استقبال کنند . اهل شهر تکریت به استقبال 
اسرای کربلا آمدند. جمعی از نصاری در آن شهر بودند» گفتند چه خبر است 
حسین؟ گفتند یسر فاطمه » دختر زاده بیغمبر آخر الزمان ب. نصاری گفتند اف بر 
شما مردم باد که پسر پیغمبر را کشتید! وسپس به کنایس خود بر گشتند وناقوس زدند 

۳ وادی نخله : از تکریت کوچ کرده به وادی نخله رسیدند . در آنجا 
صدای ضجه ونوحهٌ بسیاری را شنیدند که اصحابش را نمی دیدند ویکی می گفت : 
مسح النبي جسبینه ولو یریق في اضدود 

ابواه من علیا قسریش وجده خیر احدود 


و گرگ هی کقبق« 


۴ . مرشاد: از وادی نخله به مرشاد رسیدند. زنان ومردان آن شهر 


بخش پنجم : همراه با کاروان آسرا ی 


به استقبال آمدند وبا دیدن قافلهٌ اسیران صدای ضجه وناله آنها بلند شد وبیم آن 
رفت که بر قاتلان سیدالشهد ال حمله کنند . 

۵ حران : قافلهُ اسرا به نزدیکی حران رسید. در بالای بلندی منزل یک 
یهودی به‌نام بحبی خزائی قرار داشت . وی به استقبال ایشان آمد وبه تماشای سرها 
پرداخت که چشمش به سر مبارك سید الشهدا لا افتاد , دید لبهای مبارکش 
می‌جنبد . پیش رفته گوش فراداد؛ این کلام را شنید : «وسیعلم الذین ظلموا اي 
۷ لبون ۲۳۹ . 

"یحیی از مشاهد؛ این حال بهشگفتی فرو رفته پرسید این سر از آن کیست؟ 
گفعل سر سسین بر علی 4 است * فرسید مادرش کیست؟ گنفت تاطلمه خشعر 
رسول خ دای . بهعودی گفت اگر دین او برحق نبود این کرامت از او ظاهر 
نمی شد . یحیی اسلام آورد وعمامةٌ دق مصری که در سر داشت از سر خود 
برداشت وآن را قطعه قطعه کرد وبه خواتین حرم محترم داد وجامهُ خزی که پوشیده 
بود به خدمت امام زین العابدین 128 فرستاد» همراه هزار درهم که صرف مایحتاج 
نمایند . 

کسانی که موکل بر سرها بودند بر او بانگ زدند که مغضوبین خلیفه را اعانت 
وحمایت می کنی؟! دور شو وگرنه تورا خواهيم کشت! یحیی با شمشیر از خود 
دفاع کرد . جنگ در گرفت وپنج : از لیاوا کاس رکشت شسد. . مقبرهُ یحیی در 
دروازه حرآن به مقبر؟ یحیی شهید معروف بوده» ومحل استجابت دعاست . 

۶ نصیبین : چون قافله به نصیبین رسید» شمر یک نفررا فرستاد تا بگوید 
امیر شهر را خبر کنند وشهر را زینت کرده مهیای پذیرایی اسرای آل عصمت نمایند . 
امیر شهر. منصورین الیاس بود. زمانی که به استقبال قافله رفتند ولشکر کوفه 
وشام وارد شهر شدند» ناگهان برقی بجست ونیمی از شهررا سوزاند وکلیة 
مردمی که در آن قسمت برق زده بودند سوختند . امیر قافله شرمگین وبیمناك از 
غضب خدا شد وقافله داران بیدرنگ حرکت کردند . 


۱ سوره شعراء آیه ۲۲۷ . 


۱۳۰ ان تم مت ستاره" درخشان شام حضرت رقیه 12 دختر امام حسین لا 


۷ حورهُ فرمانداری سلیمان یا موصل : قافلهٌ اسرارا به شهر دیگری که 
نامش برما معلوم نیست بردند . رئیس این شهر سلیمان بن یوسف بود که دو برادر 
قا گت : یکی در جنگ این به دست: آهیر آلمواهتین 9 که شنه بو 5 وفیگری 
شریک حکومت این شهر بود. یک درواز؛ شهر متعلّق به سلیمان ودروازه دیگر 
ای به ترآ فزاشی تر3: سلیمان دستور داد سرهای بریده را از دروازه فرمانفرمایی او 
وارد کنند . همین امر سبب نزاع دو برادر شده جنگ درگرفت وسلیمان در آن جنگ 
کشته شد . در نتیجه فتنه وغوغای عجیبی رخ داد که موجب توحش شمر ورفقایش 
گردید ودر اینجا نیز شتابان از شهر بیرون رفتند . 

۸ . حلب: در نزدیکی حلب کوهی است که در دامنهٌ آن قریه ای بود که 
ساکنان آن بهودی بودند ودر قلعه وحصاری محکم زندگی می کردند . شغل آنها 
حریر بافی بود ومصنوع آنها ولباس آنها در حجاز وعراق وشام به لطافت شهرت 
قاتا در دامن کوه کوتوالی بود که عزیزبن هارون نام داشت ورئیس یهود بود. 
قافله را در دامن کوه که آب وعلف فراوان داشت فرود آوردند . 


شیرین. آزاد کرده" امام حسین (ا 

چون شب در آمد» کنیزکی که نامش شیرین بود نزدیک اسرا آمد ویکی از 
خانمهای اسیررا که در سابق خدمتگذار او بودشناخت . برخی نوشته اند وی 
شهربانو بود ولی ظاهراً اشتباه است وشاید رباب بوده باشد . 

کنیز که چشمش برخانم افتاد ولباسهای مندرس وکهنه او را دید شروع 
به گریستن کرد. سبب گریهٌ اورا که پرسیدند گفت : فراموش نمی کنم که روزی 
حضرت امام حسین 1 در صورت شیرین نگریست وبه طور مطایبه به شهربانو 
فرمود: شیرین عجب روی افروخته ای دارد. شهربانو به گمان آن که امام در شیرین 
میلی کرده عرض کرد: یابن رسول ال من او را به تو بخشیدم . 

امام فرمود: من اورا در راه خدا آزاد کردم . شهربانو خلعت بسیار نفیسی 
به کنيزكك پوشانید واورا مرخص کرد. امام حسین 9 فرمودند : تو کنیزان بسیار 


بخش پنجم : همراه با کاروان آسرا رد و 


آزاد کرده ای وهیچیک را خلعت نداده ای . عرض کرد آنها آزاد کردهٌ من بودند واین 
آزاد کردهُ شماست ‏ باید فرقی بین آزاد کردهُ من وازاد کردهُ شما باشد . امام لا 
شهربانو را دعا فرمود وشیرین هم در خدمت شهربانو بود تا هنگام رحلت . آن 
شب که وی لباسهای کهنه خانمهای اسیر را دید» بریشان خاطر شد. اجازه گرفته 
داخل ده شد تا از آنچه اندوخته بود لباس خوب تهیه کرده وبرای خانمها بیاورد . 
چون به حصار رسید در بسته بود. دق الباب کرد. عزیز» رئیس قبیله» پرسید. آیا 
قب بخ همنش 1 کلمت ارف. پرسید نام مرا از کجا دانستی؟ 

هه بر هش من در خواب موسی وهارون‌را دیدم که سر ویای برهنه با 
دیده های گریان مصیبت زده بودند . سلام کردم وپرسیدم شمارا چه شده که چنین 
اهل بیتش به شام می برند وامشب در دامن کوه منزل کرده اند . 
عقیده دارید؟ گفت : آری او بیغمبر بحق است وخداوند از همه ما دربارهُ او میثاق 
گفتم نشانی به من بنما که یقین کنم . فرمود اکنون برو پشت در قلعه» کنیزکی به نام 
شبرین وارد می شود او آزاد کرد حسین ی است؛ از او پذیرایی کن وبه اتفاق او 
بگفت واز نظر ما غایب شد. آمدم پشت در که تو در زدی ! 

شیرین لباس وخوراك وعطریات برداشت وعزیز هم هزار درهم به موکلان 
اسرا داد که مانع پذیرایی شیرین نشوند تا حدمتی به امل پیت نمایند. عزیز حود نیز 
دو هزار دینار حدمت سید السا جدین (قی برد وبه دست آن حضرت به شرف اسلام 
قوف گردید واز انجا به نود سر مقدس خضرت سید الشهدا 9 امد و گفت ؛ 
بود وحضرت موسی به شما سلام رسانیده اند . 


۱۳۲ یدید تاره" در‌خشان شام حضرت رقیه 18 دختر امام حسین «ا 


برایشان باد! عزیز عرض کرد: ای آقای بزرگ شهید » می خواهم مرا شفاعت کنی 
ونزد جدت رسول خدایلٌ از من راضی باشی . پاسخ شنید: که چون مسلمان 
شدی خدا ورسول از تو خوشنود شدند وچون در حق اهل بیت من نیکی کردی جد 
وپدرم ومادرم از تو راضی گردیدند وچون سلام آن دو پیغمبررا به ما رسانیدی من 
نیز از تو خوشنود شدم. آن گاه حضرت سید الساجدین 4 عقد شیرین را به عزیز 
بست وتمام اهل قلعه مسلمان شدند . ۱ ۱ 

. دیر نصرانی : قافله از انجاحرکت کرد وبه طرف دیر بیش رفت‎ ٩ 
ابو سعید شامی با فرماندهان قافله رفیق بود. او روایت می کند که روزی در سفر‎ 
شام به شمر خبر دادند که نصر حزامی لشکری فراهم کرده می خواهد نصف شب‎ 
برآنها شبیخون زند وسرهای بریده‌را بگیرد. در میان رسای لشکر اضطرابی‎ 
عظیم رخ داد . پس از تبادل افکار قرار شد شب را به دیر پناه پیرند. شمر ویارانش‎ 
نزدیک دير آمدند» کشیش بزرگ بر فراز دیوار آمد وگفت چه می خواهید؟ شمر‎ 
گفت ما از لشگر ابن زیادیم واز عراق به شام می رویم . کشیش پرسید برای چه کار‎ 
می‌روید؟‎ 

شمر گفت : شخصی بریزید خروج کرده بود یزید لشگری جرار فرستاد 
که اورا کشتند واینک:سرهای او واصحاب او را با اسرای حرمش نزد یزید 
می‌بریم . کشیش گفت سرهارا ببینم . نیزه‌دارها سرهارا نزدیک دیوار بلند کردند . 
چشم کشیش بر سر مبارك سید الشهدا افتاد. دید نوری از آن ساطع بوده وروشنی 
مخصوصی از آن لامع است . از پرتو انوار آن» هیبتی بردل کشیش افتاد» گفت 
این دیر گنجایش شمارا ندارد» سرها واسیران را داخل دير نمایید وخودتان پشت 
دیوار بمانید وکشیک بکشید که مبادا دشمن پر شما حمله کند واگر حمله کردند 
بتوانید با فراغت دفاع کنید ونگران اسرا وسرها نباشید . شمر این نظریه را پسندید . 
سرهارا در صندوق نهاده قفل کردند وسر حسین را در صندوق مخصوصی همراه 
اسرا وامام بیمار داخل دیر کردند وخود پیرون ماندند . 

کشیش بزرگ اسرارا در محل مناسبی جا داد وسرها را در اطاق مخصوصی 
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نهاد . هنگام شب که به آن سرکشی می کرد دید نوری از سر مبارك سید الشهدا ۱9 
پرتو افکن است وبه اسمان بالا می‌رود. سیس ناگهان دید سقف اطاق شکافته شد 
وتختی از نور فرود آمد که یک خانم محترم در وسط آن تخت نشسته وشخصی 
فریاد می کشد «طرقوا طرقوا رژوسکم ولاتنظروا» : راه دهید» راه دهید وسر 
خود را پایین افکنید . 

گوید: چون خوب نگریستم دیدم حوا مادر آدمیان» هاجر زن ابراهیم ومادر 
اسماعیل» راحیل مادر یوسف ونیز مادر موسی» وآسیه زن فرعون؛ ومریم دختر 
عمران ومادر عیسی. وزنان پیغمبر آخر الزمان از آن فرود آمدند وسرهارا از 
صندوق بیرون آورده در بر گرفته به سینه چسب‌انیدند ودائم می بوسیدند 
ومی گریستند وزیارت می کردند وبه جای خود می گذاشتند . 

ناگاه دیدم غلغله وشورشی برپا شد وتختی نورانی آمد . گفتند همه چشم 
بر نهید که شفیعه محشر می‌آید . من بر خود لرزیدم وببهوش شدم. کسی را 
نمی دیدم» اما می شنیدم که در میان غوغا وخروش یکی می گوید : سلام بر تو ای 
مظلوم مادر» ای شهید مادر» ای غریب مادر» ای نور دیده من ای سرور سینه 
من» مادر به فدایت » غم مخور که داد تورا از کشندگانت خواهم گرفت . پس از 
آنکه به هوش آمدم کسی را ندیدم . 

پیر راهب خودرا تطهیر کرده ومعطر نمود» سپس داخل اطاق شده قفل 
صندوق را شکست وسر حسین را بیرون آورده وباکافور ومشک وزعفران 
شست ودر کمال احترام اورا به طرف قبله ای که عبادت می کرد گذارد وبا کمال 
ادب در مقابل او ایستاد وعرض کرد : 

ای سر سروران عالم وای مهتر بهترین اولاد آدم همین قدر می دانم تو از آن 
جماضتی هیستی که نذاونل فر گروات رافجیا تاقوا رخف گردواست وی وت 
خداوندی که ترا چنان قدر ومنزلتی داده که محرمان انجمن قدس ربوبی به زیارت 
تو می‌آیند» با من تکلّم کن وبه زبان حود بگو کیستی؟ 


سر مقدس سید الشهدا 8 به سخن آمد وفرمود: 
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«آنا المظلوم وآنا المموم وآنا الْمَهُموم آنا ول بسیّف الجفا. آنا 
المذبوح من القَفا» . 0 

پر راهب گفت ای سر چاقم به فدلت: از این روشنتر بیان کن» حسب 
ونسب خودرابگو. ین یت 

نا ابن محمد الْصطفی آنا اب علي الْمرتضی نا ان فاطمة الزهراء آنأالحسین 
الشهید موم بکربلاه م یر ووحانی سالشووده کلیس فریاد فان سرخافه سر را 
برداشت وبوسید وبر صورت خود گذاشت وعرض کرد صورت از صورت تو 
بر ندارم تا بفرمایی که فردای قیامت شفیع تو خواهم بود. 

از سر صدایی شنید که فرمود : بدین اسلام در آی تا تورا شفاعت کنم. 
راهب گفت : آشهد آن لااله الاأاللّه وأشهد آن محمداًرسول‌الله. 

آنگاه پیر روحانی؛ شاگردان مکتب کلیسارا جمع کرد وداستان وماجرای 
خود از سر شب تا صبح را با آنان درمیان نهاد وگفت.سعادت در این خانواه است . 
آن هفتاد نفر همه به اسلام گرویده ودر مصیبت حسین 1 گریستند وبا لباس عزا 
خدمت امام زین العابدین 9ص رفتند . فاقوسها راشگسفته و زفرهارا گتار کتافل 
وهمه به دست آن حضرت مسلمان شدند واجازه خواستند که آن قوم قتال را بکشند 
وبا آنها جنگ کنند. حضرت سجادلصة اجازه نداد وفرمود خداوند جبار منتقم 
است وخود از آنها انتقام خواهد کشید . 

۰ عسقلان: شمر ورفقايش شب در پای دیوار خفتند وصبح سرها 
واسرارا گرفته به طرف عسقلان کوچ کردند . امیر آن شهر یعقوب عسقلانی بود که 
در جنگ کربلا حاضر شده وبه باداش این جنایت ؛ امارت این شهر را به دست 
آورده بود. وی دستور داد شهررا آذین بستند واسباب لهو وطرب به بیرون شهر 
فرستاد تا بزنشد وبرقصند . اعیان همکار او در غرفه های مخصوص نشسته 
سر مست باده وجام وساغر وساقی بودند» که سرهای بریده را وارد کردند وانان 
به هم مبارك باد گفتند . 

تصادفاً تاجری به نام زریر خزاعی در بازار ایستاده بود. دید مردم به هم 
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مبارك باد می گویند ومسرور وشادمانند. گفت چه خبر است که بازار را آذین 
بسته اید؟ گفتند شخصی در عراق بریزید خروج کرده بود ابن زیاد لشگری جرار 
فرستاد او را کشتند وسرهای اورا با اسرایش امروز وارد این شهر می‌کنند که به شام 
بر یل زریر خزاعی پرسید وی مسلمان بود یا کافر؟ گفتند از بزرگان اهل اسلام 
است . پرسید سبب خروجش چه بود؟ گفتند مدعی بود کهه من فرزند رسول خدا 
هستم واز یزید به خلافت سزاوارتر می باشم . پرسید پدر ومادرش که بود؟ گفتند 
نامش حسین ۰1823 برادرش حسن 19 » مادرش فاطمهل پدرش علی 9 وجدش 
شمیت ور سر ل دا لا آنستع:: زریر چون این سخن بشنید بر خود بلرزید» ودنبا در 
چشمش تیره وتار شد . سپس شتابان آمد تا خودرا به اسرا رسانید» چون چشمش 
به علی بن الحسین 9 افتاد سخت با صدای بلند به گریه افتاد . امام سجاد لا 
فرمود ای مرد چرا گریه می کنی مگر نمی بینی اهل این شسهر همه در شادی 
هستند؟ زریر گفت ای مولای من؛ من تاجری غریب هستم» امروز به این شهر 
رسیدم . کاش قدمهای من خشک شده ودیدگان من کور گشته بود وشمارا بدین 
حال نمی دیدم . آنگاه امام فرمود مثل اينکه بوی محبت ما از تو می‌آید . عرض کرد 
مرا خدمتی فرما که انجام دهم وبه قدر وه خود جانفشانی کنم . 

امام چهارم فرمود اگر می‌توانی نزد آن شخصی که سر پدرم را بر نیزه در 
دست دارد برو و اورا تطمیع کن که سرهارا از میان اسرا بیرون ببرد تا مردم متوجه 
س‌ها شثه به ژفان آل‌خضمد ت کمتر نطر آفکتند. زریر نزدیک آن نیزه دار رفت 
وینجاه اشرفی بدو داد که سر را ییش قافله ببرد. آن بد کیش پول‌را گرفته وسر را 
بیرود برد . 

زریر باز حضور حضرت سجاد لت آمد وعرض کرد خدمتی دیگر فرما . 

امام سجاد لک قبر سوک ؟ اگر لباس وبارچه ای داری بیاور که بر این زنان 
وکودکان برهنه بیوشانم. زریر شتابان رفت لباس فراوانی آورد وبرای هریک از 
اسرا لباسی مخصوص تقدیم کرد وبرای امام 99 نیز عمامه‌ای آورد . ناگهان 
صدای غوغایی برخحاست معلوم شد شمر صدا به هلهله وشادی بلند کرده ومردم 
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آن شهر هم با او همکاری می کنند . زریر نزدیک شمر رفت وآب دهان به صورتش 
انداخت وگفت از خدا شرم نمی کنی که سر پسر پیغمبر ترا به نیزه زده ای و حرم 
اورا اسیر کرده ای وچنین شادی می‌ کنی؟ ! سخت او را دشنام داد . شمر گفت او را 
وخیرید وبکشید . زریر زا خستکیر کرهه فلز زدند گه بیهوش افقاق. به گمان آنکه 
مرده است از بالین او رفتند . نیمه شب زریر به هوش امد وبرخاست خحودرا 
به مسجدی که مشهد سلیمان پیغمبر است رسانید وانجا جماعتی از دوستان 
آل محمد ی را دید که سرها را پرهنه کرده عزاداری می کنند . 

۱ بعلبک: قافله اسرا از عسقلان به طرف بعلبک پیش رفتند . چون 
شمر. بنا به رسم معهود» قبل از ورود قافله مردم را آگاه ساخته بود» پیر وجوان با 
ساز ونقاره-طبل زنان وشادی کنان- به استقبال بیرون آمدند . آنان برچمهارا بلند 
کسرفه در فسالا ان بیرض پدنه واسی از ادا رسسالت لا را تماقا 
می کردند ‏ بدینگونه شش فرسخ از قافله استقبال کردند . حضرت آم کلثوم یا چون 
میت زاف اتضات را لیم مزال فبل عاشی هدرم امه وفرم ره دار ند 
جمعیت شمارا به تفرقه اندازد وکسی را بر شما مسلط کند که همه شمارا به قتل 
۳ 

عماد الدین طبری در کامل بهائی (ج ۲ ض ٩۲۹۲‏ هی نو سل 

ملاعینی که سر امام حسین « را از کوفه بیرون آوردند از قبایل عرب 
خائف بودند که مبادا غوغا کنند واز ایشان بازستانند. بس راهی که به عراق است 
ترك کردند وبیراهه رفتند. چون به نزدیک قبیله ای رسیدند» علوفه طلب کردند 
و گفتند سرهای خارجی همراه داریم . بدین منوال می رفتند تا به بعلبک رسیدند . 
قاسم ین ربیع که والی آنجا بود گفت : شهر را آذین بستند وبا چند هزار دف ونای 
وچنگ وطبل سر امام حسین 1 را به شهر پردند. چون مردم را معلوم شد که سر 
امام حسین #ٍ است؛ یک نیمه شهر خروج کردند واکثر آذینها بسوختند وچند روز 
. شهید کربلاج ۰۲ ص ۰۱۵۹-۱۴۹ به نقل از زندگانی امام حسین ی عمادزادهی 

ص ۰-۶۰۱ ۶۰۹. 
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فتنه ها یدید آمد . 

آن ملاعین که با سر امام حسین « بودند پنهان از آنجا بیرون رفتند وبه 
مرزین رسیدند وآن اول شهری است از شهرهای شام. نصربن عتبه لعین از طرف 
یزید حاکم آنجا بود» شادیها کرد وشهر را آذین بست وهمه شب به رقص مشغول 
بودند» ابری وبرقی بیدا شد وآذینها جمله بسوخت . 


"5 فس ل) 
لد علد جلو 


بدین ترتیب اسرا را وارد شام کردند . 


ورود اسرا به شام 
می گردانیدند ناگاه سر از بالای نیزه بیافتاد؛ دیواری خمیده شد وآن سر را نگاه 
داشت ونگذاشت که به زمین افتد . بس در آنجا مسجدی ساخته شد" که تا به حال 

نیز نوشته است که ال شام ازدحام نموده از دروازهٌ ساعات بیرون آمدند 
واسیران را دیدند در حالیکه مکشفات الوجوه بودند وسرها بر نیزه‌ها بود. قسم 
به خدا اسیرانی خوشروتر از آنها ندیده بودم . پس آنهارا آوردند تا به در قصر یزید 
رسیدند . 

مردم به امام زین العابدین 157 نظر می کردند در حالیکه محکم به زنجیرها 
بسته بود. بس اسیران را در خانه یزید نگاه داشتند وبه روایتی تا سه ساعت آنها را 
معطّل کردند تا از یزید اذن بگیرند وآنهارا وارد خانهٌ یزید نمایند. پس خولی وارد 
شد اذن گرفت واهل بیت را وارد کردند .۲۳ 

عماد الدین طبری نیز می نویسد : 

قریب پانصد هزار مرد و زن وامیران ایشان با دفها وطبلها وکوسها وبوقها 


5 تذکره الشهدای کاشانی ص ۴۱۳ . 
ک گر 5الکنهدای قاشاتن صن ۳۱۴ 
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توس( 


ودهلها بیرون آمدند وچند هزار مردان وزنان وجوانان رقص کنان ودف وچنگ 
ورباب زنان استقبال کردند . جمله اهل ولایت دست ویای خضاب کرده وسرمه در 
چشم کشیده ولباسها پوشیده» روز چهارشنبه شانزدهم ربیع الاول به شهر رفتند از 
کثرت خحلق گویی که رستخیز بود . 

چون آفتاب برآمد» ملاعین سرهارا به شهر درآوردند . از کثرت خلق 
به وقت زوال به درخانه یزید لعین رسیدند . یزید لعنه اللّه تخت مرصع نهاده بود» 
خانه وایوان آراسته بود وکرسیهای زرین وسیمین در راست وچپ نهاده . آن جانیان 
به نزد یزید لعین آمدند. او از آن جنایتکاران احوال پرسید » آنان در جواب گفتند : 


ماب لب ای ققای از قیال آثری اف بر اف دی ۲۷ 
به دولت امیرء دمار ار تو ترا براورديم 


امان از شاه! 

در روایت آمده از امام سجاد 19 پرسیدند : سخت ترین مصائب شما در 
سفر کربلا کجا بود؟ در پاسخ» فرمود: «الشام الشام الشنام» » یا سه بار فرمود : 
(امان از شام» . 

به روایت دیگر» امام سجاد«18 به نعمان بن منذر مدائنی فرمود: در شام 
هفت مصیبت بر ما وارد آوردند که از اغاز اسیری تا اخر» چنین مصیبتی بر ما وارد 
نشده بو 5 

۱ ستمگران در شام اطراف مارا با شمشیرهای برهنه ونیزه‌های استوار 
احاطه کرده بر ما حمله می کردند وکعب نیزه به ما می زدند. آنان مارا در میان 
جمعیت بسیار نگهداشتند وساز وطبل می زدند . 

۲.سرهای شهدارا میان هودجهای زنهای ماقرار دادند وسر عمویم 
عباس را در برابر چشم عمه‌هایم زینب وام کلثوم 8 نگهداشتند» وسر برادرم 
علی اکبر وپسر عمویم قاسم 8 را در برابر چشم سکینه وفاطمه (خواهرم) 
می‌آوردند وبا سرها بازی می کردند» وگاهی سرها به‌زمین می‌افتاد وزیر سم 


۱ کامل بهائی» ۲۹۲/۲. 


بخش پنجم : همراه با کاروان آسرا ویو وه هم ای ی ۱۱۲۱ 


ستوران قرار می گرفت . 

۳ زنهای شامی ازبالای‌بامها» آب‌وآتش برسر ما می‌ریختند. آتش 
به عمامه ام افتاد» ولی چون دستهایم را به گردنم بسته بودند» نتوانستم آن راخاموش 
کنم . در نتیجه عمامه ام سوخت وآتش به سرم‌رسید وسرم رانیز سوزانید . 

۴ از طلوع خورشید تا نزدیک غروب مارا همراه سازوآواز» در برابر 
تماشای مردم در کوچه وبازار گردش دادند ومی گفتند : ای مردم» بکشید اینها 
را که در اسلام هیچگونه احترامی ندارند . 

۵ . مارا به یک ریسمان بستند وبا این حال مارا از در خانهُ یهود ونصاری 
عبور دادند» وبه آنها ی 5 35طل] اینها همان افرادی هستند که پدرانشان» بدران 
شمارا (در خیبر و ...) کشتند وخانه‌های آنها را ویران کردند» امروز شما انتقام 
آنها را از ینهابگیرید. 

ایا نمسمان مسا بقي آحد منهم الا وقد آلقی علینا من التراب والاحسجار 
والاخشاب ما آراد» . 

ای نعمان هیچ کس از آنها نماند مگر اینکه هر چقدر می خواست از خالك 
وسنگ وچوب به سوی ما افکندا . 

۶ مارا به بازار پرده فروشان بردند وخواستند مارا به جای غلام وکنیز 
بفروشند ولی خداوند این موضوع را برای آنها مقدور نساخت . 

۷ مارا در مکانی جای دادند که سقف نداشت ؛ روزها از گرماوترس 
کشته شدن» همواره در وحشت واضطراب به سر می بردیم .۲۳ 


۱ سوگنامه آل محمد کِءٍ به نقل از تذکرة الشهداء ملا حبیب اللّه کاشانی ص ۴۱۲ . 
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رویارویی شجره طیبه وشجره خبیته در شام 


(ادامه" نبرد صفین وعاشورا» در کاخ برید) 


* اهل بیت ‏ در کاخ یز يك 


* امام سجاد ی خود را معرفی می کند 

# زنی از امام حسین + دفاع کرد و کشته شد 
# حامی امام حسین 12 کشته می شود 

# سر بریده با امام سجاد و سخن می گوید 
# سر بریده خواهر را امر به صبر می کند 

# خطبه حضرت زینب 9 در شام 

* خطبهٌ حضرت امام سجاد ی در شام 


ضریح 


مطهر سید | 


ر 
ب‌‌ 


اء امام عظیم حضرت حسین 


39 


3 1 
۴ 


شلحاتاها 
7 


0 
۸ ۳4 


1 


ند ی اد اخ فد اج اعداقر (فدا ای رهوج 
1 


لب عط اط ۱ 


اب ال ات لد 
۳ اتید اندات 1 


حوع وی 


شهید 


ان 


وسرور ۱ 


اس 


زادگان اباعبدالله | 


لحسین 


دهد » وخاندان وحی را بکوبد؛ ولی چنین نشد. مجلس بزم وی دادگاه 
محاکمه اش گردید» وحکم بر علیه او صادر شد! 

پیروزی او به شکست تبدیل گردید» وشهد در کامش شرنگ:شد. به جای 
کوبیدن خاندان وحی؛ خود کوبیده شد . آری» حق در همه جا پیروز است ونالة 
مظلوم از قدرت ظالم قویتر . 

نخستین حکمی که در این محاکمهٌ جهانی » برعلیه یزید لعین صادر گردید» 
از سوی همسرش هند بود. هند ناظر جریانهای مجلس بود. آنچه رخ داده بود 
دیده وآنچه گفته شده بود شنیده بود . 

وی ناگهان خودرا به درون مجلس انداخت واز شوهر برسید: این سر 
حسین 23 بسر فاطمه ۱2 دختر رسول خدا 7 است؟! یزید لعین گفت + آوط بر و 
شیون کن وسیاه بپوش ! هند گریه کنان از مجلس بزم شوهر بیرون رفت . 

این هم شامکاری از شاهکارهای زینب1 بود. یکی از اصحاب 
ردو اي و رک رها رو راید ره ۱82۳ ۰ 239 

یزید» به جز ابن زیاد». شفیعان دیگر نیز دارد! بدرش معاویه جدش 
ابو سفیان» ودیگران! قضات دیگری که حکم بر علیه یزید لعین صادر کردند» اینان 
بودند : مسلمانان آن روز مردم شام که همگی مسلمان نبودند. آیندگان بشری» 
وفرشتگان آسمانها. 

این تازه مسحاکمه فوری یزید لعین است» ومحاکمه بزرگ او در اینده 


6 هجو 


9 نون لاک ین 6 درخشان شام حضرت رقیه 12 دختر امام حسین «ا 


خواهد بود که حضرت زینب؟ از آن خبر داده است . در دادگاهی که قاضی آن 
خدای وخصم یزید لعین» رسول خداب» وگواهان آن اعضا وجوارح یزید 
وفرشتگان می باشند؛ فرشتگانی که از سوی شدای ناظر رفتار وکردار بندگان 
اقیخ ول ویرونده ای تشکیل می‌دهند که محال است چیزی در آن فراموش گردد . 
واه بلاق از هه ند وه عم بان که هبعک ده والژم دا خی بو 
وخواهد بود. 

پزید لعیه دستور داد اسیران را از کاخ بیرون بردند وزندانی کردند. زندان 
آنها جز خرابه ای نبود؛ خرابه ای که ساکنانش را از گزند سرما وسوز گرما محفوظ 
نمی داشت . دیری نبایید که چهره اسیران بوست انداخته وسوزش بیرون بر آتش 
درون آنان افزوده گردید . این پذیرایی بزید از مهمانان اسیر بود وآن هم» بذیرایی 
کوفیان از میهمانان شهید! هردو گروه میهمان بودند وهر دو گروه پذیرایی شدند 
وچگونه پذیرایی شدند؟! 

اسارت زینب 928 وشهادت امام حسین 1 با هم رابطهٌ مستقیم دارند ؛ 
اسارت فلسفهٌ شهادت را آشکار می سازد؛ ونمی گذارد شهید ناشناخته بماند ‏ ) 


اهل بیت 15 در کاخ یزید 
زنان آل ابی سفیان جملگی به استقبال دختران رسول اکرم یط آمدند 
بر دستها وپاهای آنها بوسه زدند ونوحه وگریه کردند وسه روز تعزیت داشتند. 
گویند چون اهل بیت را بدین صفت دیدند لباسهای خویشتن را درآورده وبدیشان 
فالتا ۲۶ 
به روایتی» اهل بیت 1 را وارد قصر یزید لعین نمودند ودر آنجا به روایتی 
مجلسش که به پایان رسید امر کرد تا سر مقدس را به در خانه اش نصب نمودند 


وزنان را به اندرون خانهُ خود فرستاد . 


۱ پیشوای شهیدان نوشتهٌ حضرت آیت اللّه فقید سید رضا صدر اره! ص ۲۷۶ . 


بخش ششم : رویارویی شجره" طببه وشجره" ملعونه در شام ی تا ی ۱۳ 


یس زنان یزید چون اهل بیت 4 را به آن احوال مشاهده نمودند گریستند 
وزینتهای خودرا انداختند ومشغول عزاداری شدند . 


گفتکوی شجاعانه عمرو بن حسن با یزید کافر 

روزی یزید ملعون علی بن الحسین 1 را با عمرو بن حسن احضار کرد 
عمر کودکی بود گفته شده است که یازده سال داشت وبه عمر گفت : با این فرزند 
من خالد کشتی می گیری؟ عمرو در جواب گفت نه به کشتی گرفتن با او حاضر 
نیستم ولی خنجری به من بده وخنجری به او بده تا با هم بجنگیم یزید شعری 


خحواند : 
شنشته آعرفه.ا من آخزم هل تلد الصَء | الحَبَءه 
زاخزم همین خوی دارم امیه که از مار جز مار ناید بدید 


واین دو مثل در عربی در مقام تحسین گفته شود وما به جای آن در مقام 
تحسین گوئیم شیر را بچه همی ماند بدو .۳ 

در بعضی نسخ دارد که گفت با پسرم خالد جنگ می کنی عمرو گفت مرا 
کاردی ده واو را هم کاردی تا جنگ کنیم . 


گفتگوی ام کلتوم 2 با خواهر یزید 

نیز به روایتی» زمانی که حرم امام حسین 2 را وارد مجلس یزید کردند» 
سر مطهر امام حسین 1 در پیش روی یزید بود وفاطمه وسکینه 9 گردن 
می کشیدند تا آن سررا ببینند . یزید گفت زنهارا وارد حرم من نمایید . به روایت 
دیگر چون حرم امام را به خانه پزید بردند زنان یزید لباسها وجامهای بسیار برای آنها 
آوردند وآنها قبول نفرمودند . نیز به روایتی» یزیدرا خواهری موسوم به‌هنده بود. 
وی نزد حرم امام حسین 9 آمد و گفت : ام کلشوم خواهر امام حسین مٍ کدام یک 


ربیع الأول ۱۳۷۴ه-.ق» ص ۲۶۶ . وترجمه لهوف از آیةاللّه سید احمد فهری زنجانی . 


۱۳۶ تیه یی یت تین ستاره" درخشان شام حضرت رقبه 2 دختر امام حسین 2۶ 


از شماهایید؟ ام کلشوم 2 فرمود : 

منم دختر امام زکی وتقی امیرالموّمنین علی بن ابی طالب 9 . 

خواهر یزید گفت : شماها ربیعه وابو جهل وعتبه را کشتید» لذا این مصیبتها 
بر شماها وارد شد . آیا فراموش کرده ایم که پدر تو در بدر مردان مارا کشت؟! 
ام کلثوم 0 فرمود ای دختر هند جگر خوار» زنان ما مانند زنان شما نیستند که به زنا 
مشهور باشند ومردان ما مانند مردان شمانیستند که سالها مشغول بت برستی 
بودند. آیا جد تو ابو سفیان نبود که لشگرها گرد آورد وبا پیغمبر خدا جنگ کرد؟! 
آیا مادر تو هند نبود که نفس خودرا بر وحشی بذل کرد وجگر حمزه سیدالشهدا اه 
را بخورد؟! آیا پدر تو معاویه نبود که شمشیر به روی علی بن اپی طالب 8 
کشید؟ ! آیا برادر تو یزید نیست که از روی ظلم برادر مرا که سید شباب اهل جنت 
وفرزند دختر پیغمبر خدا29 است ومیکائیل وجبرائیل خادم او بودند کشت؟! 
خواهر یزید لعین چون این سخنان بشنید هیچ جوابی نتوانست بدهد . 


گفتگوی حضرت سکینه 2 با دختر یزید 

یزید لعین همچنین دختری به نام عاتکه داشت . وی نیز پرسید سکینه 0 
دختر امام حسین 3 کدام یک از شمایید؟ سکینه14 فرمود: منم دختر آن کسی که 
اورا در عوض کفار بدر وحنین کشتید . وای بر تو مارا استهزا می کنید وشماتت 
می‌نمایید . دختر یزید لعین گفت : 

من عاتکه دختر یزیدم» صاحب عزت ودولتم واهل حق ودیانتم!! 
سکینه 14 فرمود: تو کسی هستی که پدر ستمگرت به کشتن آل محمد ی فخر 
می کند ومادرت نیز تمکین غلام خودرا کرد» بس بر تو وبر او لعنت خدا باد! 

دختر یزید لعین از این پاسخ گویا سنگ بر دهمانش خورد ونتوانست 
هیچ چیزی بگوید .۲۲ 


۱ تذکرة الشهدای آیةاللّه ملا حبیب شریف کاشانی متوفی سال ۱۳۴۰ه-.ق ص ۴۲۵ . 


بخش ششم : رویارویی شجره طیبه وشجره ملعونه در شام 7 


سر بریده" امام حسین (ا قران می خواند! 

قطب راوندی از منهال بن عمرو روایت کرده است که گفت : به خدا قسم 
در دمشق دیدم که سر مبارك امام حسین #2 را بر سر نیزه کرده بودند ودر پیش روی 
آن حضرت کسی سورهُ کهف می خواند» چون به این آیه رسید أم حسبت آن 
آصحاب الکَهف والرقیم کائوا من آیاتنا عجبا۲۳۹: آيا گمان کردی ای پیغمبر تلد که 
داستان «اصحاب کهف» و(اصحاب رفیم» از دلایل قدرت ما چیزی است عجیب؟ 
به قدرت خدا سر مقدس سیدالشهدا 3 به سخن آمد وبه زبان فصیح وگویا گفت : 
امر من از قصه اصحاب کهف عجیبتر است ؛ واين اشاره است به رجعت آن جناب 


ترا فطل وان یور ۷ 


امام سجاد 1 خود را معرفی می کند 

مزدوران وجیره خواران یزید کافر» اهل حرم واولاد سید پیغمبران را در 
مسجد جامع دمشق که جای اسیران بود بازداشتند . 

در این وقت پیر مردی از اهل شام به نزد آسرا آمد وگفت : امد للّه که خدا 
قفا ر) کشت رشه ها را ازب دان ما آسوده کرد وشید را بر شما مسلط خردانی3, 

علی بن الحسین امام سجاد زین العابدین «ة به او فرمود: ای پیر مرد آیا 


قرآن خوانده‌ای؟ 
فرمود: این آیه را خوانده‌ای: «فْل لا أستَلکم علیه اجراً لا المودة 
في ارب ۳4 . 


یعنی بگو ای پیغمبر من به پاس (رنج) رسالت مزدی از شما نمی خواهم 
بجز دوستی خویشاوندانم . 


۳۸ ۱9| ستاره" درخشان شام حضرت رقبه 18 دختر امام حسین لا 


علی بن الحسین 92 فرمود: خویشاوندان» ماییم که خداوند دوستی ما را 
مزد تیا لک رسول حل ]تمه گر دانیده اس 

امام 38 باز فرمود: این آیه را خوانده‌ای: وآت ذالْقربی حقَه ۲۲ . 
عرض کرد: بلی . امام سجاد 1 فرمود: ماییم آنها که خداوند بزرگ پیغمبر خود 
را امر کرده است که حق مارا عطا کند. 

باز فرمود: وی اه 
ابن ری رای 

فرمود : آیا این آیه را خوانده‌ای : نما پرید اللَه لیذهب عنکُم الرجس آهل 
ابیت و بطه رکم تطهی 4 

یر وه کیت : این آیه را خوانده ام . امام سجاد زین العابدین جا # فرمود: 
مایم آن خاندانی که خداوند آیة تطهیر را مخصوص ما نازل فرموده است : 

راوی می گوید : بیر مرد ساکت شد واز گفته‌های خود بشیمان گردید» 
وعمامهٌ خودرا از سر افکند ورو به اسمان کرد و گفت : خداوندا؛ بیزاری می جویم 
۷ نی زیاس نت 
من توبه کارم . 

گزارش رفتار این بیرمرد به پزید لعین زسید دسئوز داد بیر مرد را کشتند . 


۵( 


آبر یو اي له( ای 7 

۷ سورهاشال: : ای ۳۲ . 

۳ ره اضیه الب : آیدا ۳۳: 

احتجاج طبرسی : ج ۲ ص ۲۳ چاپ نجف . 

۵ چهره درخشان حسین بن علی948 ص ۳۷۶ وشهید کربلاج ۲ ص ۰۳۸ 


بخش ششم : رویارویی شجره" طدبه وشجره" ملعونه در شام وتو ۱۱ 


همچنین می گویند: هفتاد کس از مشایخ دمشق به طلاق وعتاق وحج 
سوگند خوردند که پیغمبر قاٌ را به غیر از یزید خویشی نمی دانستیم» وهمه از امام 
زین العابدین « عذر خواستند وزاری کردند» واو نیز همه را عفو فرمود. ) 

هندو شاه صاحبی نخجوانی در کتاب تجارب السلف که در سال (۷۲۳۴ه) 
آن را به انجام رسانیده در پایان سخنان پیرمرد شامی با امام سجاد لصا چنین 


می گوید : 
به خدا سوگند من هرگز ندانستم (محمدیِیٌ) را به غیر از یزید وخویشان او 
خویشاوندی دیگر هست . 


آنگاه بگریست واز امام زين العابدین (8ا عذر خواست . ۲ 


درف چوب فلا 

از حضرت سکینه بنت الحسین + نقل شده که فرمودند : من سخت دل تر 
از پزید ندیدم» زیرا در حضور ماان ملعون چوب بر سر بریدهُ پدرم می زد وما 
مشاهده می کردیم . لذا علیا مکرمه سکینه2# بیطاقت شد وبا چشم گریان جلوی 
تخت یزید دوید وفرمود: آخر سر بریده چه گناه دارد؟ ! یزید» بیش از اين در 
حضور ما چوب براین سر بریده مزن! یزید از جرئت او تعجب کرد و گفت : تو 
پزید گکفت جرادید؛ تو گریان است سکینه گفت که این حالت یتیمان است 

۰ 7۳ ی ره ۰ ۰ 
یزید گسفت چرا بنگرم رخت نیلی شگیتة گفتا زیس سر دون زدة سیلی 
پزیل کفت جرا مسرشکنلهای دز شین سکینه گفت زداغ پدر شدم دلریش 
بازند کشت جرا هی ژنی تسه وفسر سکینه گفت زداغ برادرم ابر 
به جای مقنعه» پوشم به آستین رویم مباد آنکه تماشا کند کسی رویم؟" 
۱ تحقیق دربار؛ُ روز اربعین حضرت سیدالشهدا ص ۴۵۹٩‏ به نقل از تجارب السلف ص ۶۹ . 


۹ تحقیق دربارة روز اربعین ص ۴۵۹ . 
۳ منهاج الولاية ص ۰۳۸۲ از دانشمند محترم آقای حاج شیخ علی قرنی گلپایگانی . 


1۹ ۹[ ستاره درخشان شام حضرت رقیه 122 دختر امام حسین کل 


چوب خیزران 

وقتی که سرا را وارد مجلس یزید (حرام زاده) کردند» حضرت امام 
زین العابدین 59 خطاب به یزید فرمود: ای یزید» اگر جد ما» مارا به این حالت 
دیده واز تو می پرسید که عترت مرا چرا به این حال به مجلس حاضر کرده‌ای» چه 
در جواب می گفتی؟! یزید چون این سخن بشنید امر کرد که غل وقیدها را از پیکر 
او برداشتند وادن داد که زنان بنشینند» وبه روایتی» سوهانی خحواست وبه دست 
خودش با آن سوهان آهنی را که بر گردن امام سجاد بل بود برید و گفت : 
وه ین وگ پر هگ تا 

سس دستور داد تا طشت طلایی حاضر کردند. ات زور ان : 
کل عون 

پس چون زینب سل اللّه علیها یزید را دید که چنین کرد؛ فریاد 
یاحسیناه 1 یاحبیب رسول الق برآورد وگفت : یااباعبدالله» گران است بر ما 
که تو را به این حال ببینم وگران است بر تو که ما را به این حالت مشاهده نمایی . 
س از سخنان زینب کبری 128 دست دراز کرد ورویوش سر رابرداشت» ناگاه 
نوری از آن سر ساطع شد وبه آسمان بلند شد وهمهٌُ حاضران را مدهوش ساخت . 
نیز به روایتی » آن ها حرکت کوده وشرو) به خواندن قرآن نمود» وگویا این ای 
شریف را خواند: لیذ اي مب .۱ 

یزید چون دید رسوا می شود وخواست آمر را بر حضنار مشتبه سازد چوب 
خیزرانی را که در دست داشت بر لب ودندان امام حسین ؛ زد . 

یشجا برد که ابو رو اسلمی باقد شد رکفت د بژید چا می زتی؟۱ 

ابوبرزهُ اسلمی» به‌روایتی» از صحابهٌ رسول الله هه تم بود . . او مدتها بود که 
در شام منزل داشت واز خانه بیرون نمی آمد وهرقدر معاویه طالب دیدار او می شد 
او اعتنا نمی کرد هرقدر معاویه پرایش زر فرستاد قبول نمی کرد ولی چون شنید 
که آل اللّه را به مجلس یزید آورده اند خود را به مجلس انداخت تا دفع شری از آنها 


۱ شوزه شعراء :اه ۲۲۷ 


بخش ششم : رویارویی شجره" طببه وشجره" ملعونه در شام ی گر م۱ 


نماید . چون این عمل را از یزید مشاهده کرد از جای برخاست وبر عصای خود 
تکیه داد و گفت : وای بر تو ای یزید» با چوب خود به دندانهای امام حسین ۱9 
قی‌ژن | وسصال رکه ندش ایسخ قند ات را ودند انه یی ادرشی وا یر س یاه 
ومی مکید ومی فرمود : «آنتما سیدا شباب أهل اتة. قاتل اللّه قاتلکما» . 

یزید از شنیدن این سخنان» غضبناك گردید وامر نمود تا اورا کشان کشان از 
مجلس بیرون بردند ودر آن حال زدن چوب بر دندانهای امام حسین 0 را زیادتر 
کرد که ناگاه کلاغی بر کنگرهُ قصرش شروع کرد به صدا کردن .۲۳ 

آن ملعون از شنیدن صدای کلاغ بر خود لرزید وحالش پریشان گردید. 
به روایت سهل » در همان حال که سر را در طشت طلا گذاشته. مندیل دبیقی 
به رویش افکنده ودر پیش روی یزید گذاشتند» کلاغی شروع به آواز کردن نمود 
ویزید شعر کف رآمیزی خواند . 

در این حال که از بانگ کلاغ پریشان حال شده بود» رس الجالوت که عالم 
یهودیان بود وارد گردید. او» که طبیب یزید بود» از پزنک برسیا این سو از ان 
کیستا؟ کشت سر ارس سار کقعه: زان یسک که میرم ی 
پرسید : چرا او را کشتی؟ گفت : می خحواست که خلافت را از من بگیرد. یهودی 
گفت : او به حلافت از تو سزاوارتر بود» ایا نمی دانی که میان من وداود پیغمبر ز 
چهل جد واسطه است ویهود به این واسطه مرا تعظیم می نمایند وبه وجود من تبرك 
می جویند ؛ ودیروز محمدجلاٌ در میان شما پیامبر بزرگواری بود وامروز اولادش را 
کشتید وحرمش را اسیر نمودید . 

سیس شمشیرش را برداشته به پژید حمله کرد که او را بکشد» حضاو 
نگذاشتند او به پزید برسد. پس آن یهودی به طرف سر مطهر حرکت کرد سر را 
برداشت وبوسید وگفت : خدا لعنت کند کشندهٌ تو را» وجدت خصم او باشد. 


گران است بر من که اول کس نباشم که در راه تو شهید می شود. یس از جانب من 


1 کبریت احمر مرحوم علامه محمدپافر بیرجندی» متوفای ۱۳۵۲ه-.ق» ص ۲۵۲ . 


۱۳۲ سم ید۵۰ فلا 2 " درخشان شام حضرت رقبه 1 دختر امام حسین «ا 


به جدت سلام برسان وبگو که من به رسالت تواقرار دارم . 
تورابه بدترین کشتنها می کشتم . 

طبیب گفت : قسم به خدا که بعد از این ترا معالجه نخواهم کرد مگر 
به چیزی که مرضهای تو را افزون کند . 

در ایتجا بود که پزید دسقور داد طبیب را گر دن زوین ۳ 


به سر امام حسین 158 تازیانه زدند ۱ 

هلال پن معاویه می گوید : مردی را دیدم که سر مقدس حسین بن علی 1 
را به همراه داشت وحمل می نمود. آن سر بریده به سخن آمد وآن مرد را مخاطب 
قرار داد وفرمود: بین سر وبدن من جدایی انداختی» خدا بین گوشت تو جدایی 
پیندازد وتو را آیتی قرار دهد برای مردم . آن مرد تازیانهُ خود را کشید آن قدر به آن 
سس ود تا مداگات فا ۳ 

مرحوم مقرم می‌نویسد : موقعی که فرستاد؛ پادشاه روم به یزید پرخاش 
نمود وعمل جنایت بار او را محکوم ساخت ویزید امر به قتل او داد» شیر نون 
به صدای بلند به سخن آمد وخواند : لاحوّل ولافوة لاله ۳ . 

نیز می‌نویسد: آن سر مقدس را بر درخت نصب نمودند. مردم دورش 
جمع شدند دیدند نوری از آن سر ظاهر است واين آیه را می خواند": وسیعلم 
دین ظلمو آي منقلب ینقبون ۹ . یعنی وبه زودی آنان که ظلم کردند خواهند 
دانست که به کدام مکان بازخواهند گشت. که آن دوزخ است 


۱ تذکرةالشهداء ملا حبیب کاشانی» ص ۴۱۷ . 
۲ شهید کربلاج ۲ ص ۳۶ به نقل از مرحوم مقرم . 
. شهید کربلاج ۲ ص ۳۷ به نقل از مرحوم مقرم. 
. شهید کربلاج ۲ ص ۳۷ به نقل از مرحوم مقرم . 
. سوره شعراء : ایه ۲۲۷ . 


هس مه ن 


بخش ششم : رویارویی شجره" طنبه وشجره" ملعونه در شام کک 0 بو ای : 


سلمة بن کهیل شنبد که سر مقدس این آیه را تلاوت می کند : #فسیکفیکهم 
له َو السّمیع الْعلیم۳. یعنی پس خدا به زودی کفایت کند تو را از شر ایشان 
واوست دانا وشنوا. 

در این زمینه قضایای مشابه دیگری نیز نقل شده که به برخی از آنها» نظیر 


داستان یحیی حرآنی قبلاً اشاره کردیم . 


نصب سر بریده در مسجد شام 
یزید پس از جسارتهایی که به سر مقدس نمود؛ دستور داد سر مبارك را در 
مسجد جامع دمشق نصب کنند» در همان محلی که سر شریف یحبی بن زکریا 19 
نصب شد وسر مبارك سه روز در آنجا معلّق بود .۲ 
حیف است که خون حلق تو ریزد به روی خاك 
یحیای من اجازه که طشتی بیاورم 


زنی از امام حسین «2؛ دفاع کرد وکشته شد 

راوی گوید من در نزد یزید بودم» زنی را دیدم وارد شد در کمال وقار که 
نیکوتر از آن زن ندیده بودم . آمد مقابل یزید وپرسید این سر کیست؟ گفت : سر 
حسین 3 . آن زن گفت : قسم به خدا که دشوار وگران است بر جد وپدر 
ومادرش که این سررا به این حال مشاهده نمایند . قسم به خدا که الحال در خواب 
می دیدم که درهای آسمان گشوده شد وپنج فرشته فرود آمدند که به دست آنها 
قلابهایی از آتش بود» ومی گفتند که از جانب خداوند مأموریم که خانهٌ یزیدرا آتش 
زنیم وبسوزانیم . یزید چون این سخن بشنید به سوی او نگریست وبه او گفت : 
وای برتو» تو زر خرید من می باشی ونصمت من می خوری واین سخنان 
می گویی» قسم به خدا که به‌بدترین کشتنها تورا بکشم! آن زن گفت : چه کار 


۱ سوره بقره : ای ۱۳۷ . 
1 شهید کربلاج ۲ ص ۳۱ به نقل از حياة الحسین 2 ج ۲ ص ۳۷۵ . 


۳۳۲ نیبب ساره" درخشان شام حضرت رقیه 12 دختر امام حسین لا 


کنم که مرا نکشی واز تقصیر من بگذری؟ یزید گفت : بر فراز منبر بالا رو وعلی 9 
وفرزندانش را دشنام ده! گفت : چنین کنم. پس مردم را جمع کردند وآن زن 
بربالای منبر رفت وگفت : ای گروه مردمان بدانید پزید مرا امر کرده که علی بن 
ابی طالب «152 وفرزندانش را دشنام دهم وحال آنکه علی 128 در محشر ساقی کوثر 
وحامل لوای پیغمبر است وفرزندانش حسن وحسین 98 افایان جوانان اهل 
بهشتند. پس ای مردم؛ گوش کنید آنچه را که من می گویم . مردم گوش فرا داشتند 
تا ببینند که چه می گوید . ۱ 

زن گفت : آگاه باشید که لعنت خدا ولعنت تمام لعنت کنندگان پریزید باد 
وهمچنین بر هر کسی که در قتل امام حسین ۱5۲ متابعت ومشایعت او را کرده است 
وصلوات بر علی وفرزندان علی 18 باد» از آن روز که خدا دنیا را آفرید تا به امروز 
وبرهمین صلوات زنده ام ومی میرم وروز قیامت زنده می شوم . یزید چون این 
سخن بشنید خشمناك گردید وگفت : کیست که این زن را بکشد؟ پس ملعونی 
م اس و مشق به آن ز 2۵ زاو را کشت 

به روایتی » این زد زوجه یزید بود وچون از خواب بیدار شد بر صورت خود 
سیلی زد وتمام لباسهای فاخری که پوشیده بود پاره کرد و گفت : 

سیس با سر برهنه به نزد یزید آمد و گفت ای یزید دست از ظلم اولاد 
فاطمه جه بردار وآنگاه خواب خودرا حکایت کرد . 


واین قصه را اپ مختف به نوعی دیگر ذکر کرده است ٩.‏ 


حامی امام حسین 3 کشته می شود 

منصور بن الیاس گفت : بیش از هزار آذین بستند. آن لعین که سر امام 
حسین 12 را بر سر نیزه داشت خواست که وارد شهر شود اسب او فرمان نبرد. 
چند اسب برایش آوردند فایده نکرد. سر امام حسین 5 از نیزه بیفتاد . ابراهیم 
موصلی انجا بود سر را نیک احتیاط کرد دانست که سر امام حسین 2 است . 
تحلق را ملامت بسیار کرد وشامیان او را شهید کردند ۳ 


اد کرت شتا من ۳۲۹ 
۲ کامل بهائی ج ۲ ص ۲۹۲. 


بخش ششم : رویارویی شجره" طیبه وشجره" ملعونه در شام 9 


سر بریده با امام سجاد 1 سخن می گوید! 

در شرح وافیهٌ ابی فراس آمده است : موقعی که امام سجاد 1 از یزید 
ملعون خواست سر بریدهٌ پدرش را به او نشان دهد ویزید جواب داد ابدا سر بدرت 
را نخواهی دید» سم هشدمن دو طقست بوة ودسنتمالی بر زو سر انداگته بو ول 
تا گهآن فسعمسال از صر مقلس باند شد وس سقدس شید کریلا به سکن امد 
وفرمود: سلام بر تو ای پسرم» سلام بر تو ای علی . سپس امام سجاد 4 عرص 
کرد: بر تو باد سلام ورحمت وبرکات خدا ای پدر مرا در این سن کم يتیم کردی 
ورفتی وبین من وشما جدایی افتاد ومن به مدینه وحرم جدم می روم وتو رانزد 
خداوند ودیعه می گذارم . خدا نگهدارت باشد .۲۲ 


سر بریده. خواهر را امر به صبر می کند! 

از بعضی مقاتل عامه نقل شده است : زمانی که اهل بیت 9 را وارد شام 
نمودند علیا مخدره زینب 8 به شمر ملعون فرمود : ما را از راه خلوتی عبور دهید . 
آن لعین اعتنا نکرد وچند تازیانه به بی‌بی زد . علیامخد ره ناراحت شد وبه زمین امر 
فرمود: فرو ببر اورا» وزمین تا کمر اورا فرو برد. صدای نازنین امام حسین از 
بلند شد : خواهر» برای رضای خدا صبر کن . بی بی زینب به زمین امر فرمود : 
رهایش کن» وزمین رهایش کرد .۳" 


چه کی بتر ور ظل ۱۳ 

در خبر است که ابراهیم بن طلحةبن عبداللّه چون شنید آسرا را به شهر 
درمی آورند» به استقبال علی بن الحسین 998 سرعت کرد واز در شناعت وشماتت 
گفت : ای علی‌بن الحسین» چه کسی غالب شد؟! وبه‌روایتی» این وقت آن 


۱ معالی السبطین» مرحوم شیخ مهدی مازندرانی» متوقای سال ۷۰ هصق ج ۲ 
ص ۱۱۲ . 
۲ شهید کربلا ج ۲ ص ۳۲۸ به نقل از خصائص الزینبیه جزایری ص ۰ ۱۲ . 


۱۳۲ ات ستاره" درخشان شام حضرت رقیه 2 دختر امام حسین (ا 


حضرت در محملی بود وسر در گریبان فرو می‌داشت ۰ پس سر برآورد وفرمود: 
اگر می خواهی بدانی کدام یک غالب شد. چون هنگام نماز رسید اذان واقامه 
بگوی! کنایه از آنکه در اذان واقامه آن کس را که بعد از خدای تعالی جل جلاله نام 

مبارکش را به آواز بلئد در محضر جماعت قراگت گنند او جد من محمد 
مصطفی ی است وفرزندان او ابدالاباد قاهر وغالبند واين ابراهیم بن طلحه آن 
کسی است که در جنگ جمل با لشگر طلحه وزبیر همراه بود .۲۳ 


ما امامان زنده ایم! 

حارث بن وکیده می گوید : من از کسانی بودم که سر امام حسین بن 
علی 1 را حمل می‌کردند؛ ناگاه شنیدم آن سر مقدس قرآن می خواند؛ سورة 
کهف می خواند . متحیر شدم که من صدای حسین بن علی 1 را می شنوم 
فرمود: ای پسر وکیده. آیا نمی‌دانی ما جماعت امامان زنده ايم ودر نزد پرورگار 
به ما رزق می رسد؟ با خود گفتم: من این سر را می ربایم . آقا فرمود: تو به این 
مقصود نمی رسی ؛ بگذار آنهارا» ریختن آنها خون مرااعظم از گردانیدن سر من 


سپس خحواند : «فسوف علمون |ٍذ الاغلال فی آعنساقهم والسلاسل 
قر 8 . مرلو ن ۱ ون ۳ َ 
در کتاب مناقب ابن شهرآشوب نقل شده است : زمانی که سر مقدس شهید 


مرس ۵ رف 


کرتاق را دوضت نضب نمزهند قعیله شلد ایع آبه را تلاوت مس ند ۳ ۷ وسیعلم 
لین ظلموا آي منقلب یقاب 9 
فان یی کی : سر بریده امام حسین 2 را در یکی از کوچه های 


۱ شهید کربلاج ۲ ص ۴۱ . 

۲ سوره مومن ايهٌ ۷۱. 

۰ شهید کربلاج ۲ ص ۲۹ . 

۴ تفسیر نور الثقلین : ج ۴ ص ۷۴. 


س اه وان رت سر ده ۳1[ سسکا نو دا وروی سوت ۷ ورس نت ات رو وس تشن 


ری ون سس ات مت 


بخش ششم : رویارویی شجره" طدبه وشجره" ملعونه در شام و و ۸ 


بر و 7 سر مر 6 مرس لا 6 
ه 


کوفه بیاویختند» آن سر مبارك اين آیه را تلاوت کرد": نحن تقص عليك تباهم 
بلح مق منوا رهم وزدناهم هُدی )۹ . حداوند عسالم خطاب به رسول 
اکرم گت می کند : مامی گوییم برای تو ای پیخمبر تٌ قصه ایشان را به حقیقت ؛ 
بدان که ایشان جوانمردانی بودند که ایمان آوردند به پروردگار خود وزیاد کردیم ما 


هدایت ایشان : 


گفتکوی یزید وامام سجاد 1 

یزید لعین در یک مجلس به امام سجاد 1 عرض کرد: ای فرزند حسین» 
پدر تو قطع رحم من کرد وبر سر سلطنت من منازعه نمود ورعایت حق من نکرد ؛ 
خدا نیز با او چنین کرد! حضرت امام زین العابدین 9 فرمود: ای بسر معاویه 
وهند » پیغمبری ویادشاهی بیوسته با ما واجداد ما بود . بیش از آنکه تو متولد شوی 
در روز بدر وأحد واحزاب پرچم حضرت رسول ی در دست جد من علی بن 
ابی طالب 2 فرار داشت وپرچم کافران در دست پدر وجد تو بود. وای بر تو ای 
یزید» ار بقاتس که در ح یاقترا وییوانا وعنوها وال یت مم چه فرده‌ای وه 
خطاهایی مرتکب شده‌ای» هرآینه به کوههامی گریزی وبر روی خاکستر 
می نشینی وفریاد واویلا برمی آوری . آیا شرم نداری که سر پدر من حسین» فرزند 
فاطمه وعلی 14 وجگر گوشه رسول خدابِتلا» بر در دروازه شهر شما آویخته 
تاه #و تا که از دار ععش هه وسسالک اس . هو بلس وق اه مان ان 
حضرت به خشم آمد وبه یکی از ملازمان خود حکم کرد که اورا به این باغ پبر 
وگردن بزن ودر آنجا دفن کن! چون آن ملعون حضرت را به باغ برد مشغول قبر 
کندن شد وحضرت نیز به نماز پرداخت . چون از کندن فبر فارغ شد واراده فتل ان 
حضرت کرد دستی از هواییدا شد وبر آن‌لعین خورد. پس او نعره‌ای زدوبر رو در 
افتاد وجان به خازن‌جهنم سپرد. خالد» پسر یزید» چون آن حالت را دید نزد پدریلید 


۱ شهید کربلا : ج ۲ ص ۲۹ . 


۱۳۸ وم مد ستاره" درخشان شام حضرت رقنه 2 دختر امام حسین 3۶ 


خود رفت وآنچه واقع شده بود برای وی نقل کرد . آن‌لعین حکم کرد که او را در همان 
قبری که برای حضرت کنده است دفن کنند و حضرت را به مجلس طلبید . ۲ 


یزید دستور قتل امام سجاد: را داد 

شیخ مفید وسیدبن طاووس ودیگران؛ به طرق مختلف از فاطمه دختر 
حضرت امام حسین 1 روایت کرده اند که چون مارا به مجلس یزید بردند ابتدا 
برحال مارقت کرد. سپس مرد سرخ مویی از اهل شام برخاست وگفت : ای 
یزید» اين دختررا به من ببخش» واشاره به من کرد. من از ترس بر خود لرزیدم. 
وبه جامه‌های عمهٌ خود زینب 49 چسبیدم . عمه‌ام مرا تسکین داد وبه آن شامی 
خطاب کرد که ای ملعون تو ویزید هیچیک اختیار چنین امری را ندارید . یزید 
گفت اگر بخواهم می توانم این کار را بکنم . زینب 8 گفت : به خدا سوگند که 
نهی توانی کرک ۵ مگر آنکه از دين ما بدر روی وکفر باطن خودرا اظهار کنی . آن 
ملعون در غضب شد و گفت : بامن چنین سخن می گویی؟! بدر وبرادر تو از دین 
بدر رفتند! زینب ۷28 گفت : تو ویدر وجد تو اگر مسلمان شده باشید. به‌ دین خدا 
ودین پدر وبرادر من هدایت یافته اید . آن لعین گفت دروغ گفتی ای دشمن خدا. 
زینب 12 گفت : تو اکنون پادشاهی وبه سلطنت خود مغرور گردیده ای وآنچه 
می‌ خواهی می گویی . من دیگر جوابی به‌تو نمی دهم . پس بار دیگر آن فرد شامی 
سخن را اعاده کرد . پزید گفت : ساکت شو. خدا ترا مرگ دهد! 

به روایتی دیگر أم کلثوم 9 به آن فرد شامی خطاب کرد که ساکت شو ای 
بدبخت خدا زبانت را قطع کند ودیده هایت را کور گرداند ودستهایت را خشک 
گرداند وبا زگشت ترا به سوی آتش جهنم گرداند؛ اولاد انبیا خدمتکار اولاد زنا 
نمی شوند . هنوز سخن آن بزرگوار تمام نشده بود که حق تعالی دعىای او را 
مستجاب گردانید : زبان شامی لال دیده‌های او نابینا, ودستهای او حشک شد! 
پس ام کلئوم 129 گفت الحمد للّه که حق تعالی بهره‌ای از عقوبتت را در دنیا به تو 


۱. جلاء العیون مرحوم علامه مجلسی ج ۲ ضی ۱۲ ۴ : 


بخش ششم : رویارویی شجره" طیبه وشجره" ملعونه در شام یز 


وساتیف وایج اس سبزا کی که ت رین رم سطیرعته ویده گنه 

به روایت سید بن طاووس» در مرتبه دوم فرد شامی از یزید پرسید که ایشان 
کیستند؟ پزید گفت : آن‌فاطمه دختر حسین 1 است‌وآن زن زینب دختر علی بن 
ابی طالب 18 . شامی گفت : حسین پسر فاطمه وعلی بن ابی طالب 58؟ یزید 
که پل تباعی. کفبک: لعنت خدای بر توباد ای یزید » عترت بیغمبر 9 خود را 
می کشید وذریه اورا اسیر می کنید؟! به خدا سوگند که من می پنداشتم ایشان اسیران 
فرنگند . یزید گفت : به خدا سوگند که ترا نیز به ایشان ملحق می کنم» وحکم کرد که 
او راگردن زدند. سس امر کرداهل بیت رسالت 19 را به زندان بردند ٩۳۰‏ 


معجزه ای از امام سجاد جح در حال اسارت 

روزی صیادی که بچه آهویی در بغل داشت آمد از کنار خرابه عبور کند» 
چشمش به اسیران واطفال افتاد. ایستاد وبه تماشای کودکان اهل بیت پرداخت . 
آنان که آهو بره را مشاهده کردند» به محضر امام زین العابدین 8 آمدند و گفتند ما 
آهو می خواهیم. حضرت به صیاد فرمودند آیا اين بچه آهو را می فروشی؟ عرض 
کرد بلی» ولی چون خوش خط وخال وزیباست فصد دارم اورا نزد پزید ببرم تا 
انعام بسیار بگیرم . حضرت فرمودند هرچه بخواهی در مقابل اين آهو بره به تو 
خواهم داد . او تصعجب نمود» وهنوز چیزی نگفته .ود که حضصرت تعدادی از 
ریگهای جلوی خرابه را برداشتند وبه او دادند . صیاد مشاهده کرد آنجه به او داده 
شده جواهرات پرارزش وقیمتی است . با خرسندی آهو بره‌را تقدیم نمود ورفت . 

وی این معجزه‌را برای دیگران بازگو کرد به طوری که در شام منتشر شد 
وبه گوش یزید لعین رسید . یزید صیادرا طلبید واز او خواست که جریان را برایش 
نقل کند» وچون مشاهد کرد وی شیعه ومحب حضرت گردیده وموضوع را 
به صورت یک کرامت بیان می نماید وقلوب مردم را متوجه حضرت می کند» 
دستور داد صیادرا بکشند ودفن کنند تا این خبر بیش از آنچه بین اهالی منتشر شده 


۱ جلاء العیون ج۲ ص۱۳ ۶. 


۱۵۰ ۷9[ ستاره" درخشان شام حضرت رقبه 14 دختر امام حسین «کا 


حضرط نهر گیر صباد آعدنده وبا وگ اشاره شرع دید به ادن خذا از خایت 
برخیز! بلا فاصله قبر شکافته شد وصیاد از قبر خارج گردید .۲ 


خطبه" زینب کیری 9 

حضرت زینب عقیله بنی هاشم 12 چون جسارت وبی حیائی یزید را تا این 
حد دید » راز طرف دیگر جر وقفبای مجلس را پسپار مناسب دید بپاعاست 
وفرمود : 


الحمد للّه زب العالّمین وصلی له علی رسوله وله آجمعین» صدّق 


ار 


۳ اّذین سا السوی آن کذبوابآیات اللّه وکائوا 


ود 1 
یستهزوژون؟ه 
اظَت با یزید حیث آخذت علیناآفطار الازض وآفاق السّماء فاصبحا 


9 1 


ُساق کما ساق الاساری نبا علی اه هون وزبك علیه کرام ون ذلك لعظم 


ار 


رو ی وا کار بات ما جر ستیو ی میت روت 


له سم مر ور ۵ر و مر و6 مر ۵ مر مر ۵ مه 


یل و وروت تاجن مک رد9 موی 


ای 2 2 عم ور ۵ و9 


شب راکش ۱ لها ار ۳ مهین ۳ . 


سر ۵ مر 


من ال یاب ال اء"* تخد تخدی را حر ار اسان سوق بنات 


۱ مجموعه انوار علمی معصومین از رسول خدا تا امام زین العابدین 28. اثر حاج شیخ علی 

۲ . سور روم: ۱۰ 

۳ سوره ال عمران: ۱۷۸ . 

۴ آشازدبه فر رده رضسول خداق اسف که کر قشم مک رسول ها 99 ابر سقیال ید بذید 
لعنةاللّه علیهما مورد عفو قرار داد وآنهارا آزاد نمود وفرمود : «اذهبوا فأنتم الطلقاء» 


بخش ششم : روبارویی شجره طدبه وشجره ملعونه در شام 0 


یر 
یم 6 سر سر ۵ 


سول نمی 3 طاوه وگ وم مچ لاد قطعمگورفن رابنیب 


0 سر سر ت ۵ 6 8 کاب 2 


وجوههن َو بهن الاغداه من بل الیبلسد یستشر نهن آهل الناهل والناقل 


یتح و جوههن اقب ولد ولي دای یس مهن من رجالهن 


ولي ولا من حماتهن حمي» وکیف یرتحی مراقبة من لفظ شوه اد" الا یاه 


وت لحمه من دماء الشهداء وکیف لا بستبطا في بصن ال ایّت من نظر 


ی یر ‌ِ 


۳۹ 


نیشتآ لاخ نان لام ولاشتظم 
لاهلوا واستهلوا فرحاً نم قالوا یا پزید لاتشل 


مرا مرا فرفر 


منتحباً علی تناباآبي عبّد اللّه سید شاب آهل اه نها بمخصرتك 


سا ی ۵ رس راو لت 


وکیف لا تقول ذلك وقّد نکأت القرحة واستاصلت الشافة باراقتك دماء ذرية 
مخ صلی سل له واه وس ونم الرزض من آلعبد طسب وتف 


۳ 
میم مر ۵ .مر قر ۵ مریم مرالها کف مر 


بای اخك عم ت نك تنادیهم فلتردن وشیکاًموردهم ولتودن نك شنت 
وبکمت» ولم تکن فلت وقعلت ما فعلت. 
له خَذ بحقنا واْتقم من ظالمنا واحلل غضبّكَ بمن سك دماءتا وقثل 


من صي چن سر .بر 


انا : فوالّه ما فریت الا جلدل ولا حَزت الا لحمك ولتردن علی رسول اللّه 


2 و سل مر مر مر 8 ۵ قو ۵ س لر 6 مس 


بما تحملت من سفك دماء دریته وانتهکت من حرمته في عترته ولحمته حبث 
2 شملهم ویلم شتمتهم وخ بحتهم (ولا تخب الذیسن فلواضي 
وج وی نب بط ول ال ایا رشن نحم 


لا لور مسر تر8 هو .۳ مه وا ۰ ی 


9 این جمله مبا رکه اشاره است به همند جگرخواره که در جنگ آحد دستور داد شکم حضرت 
حمزه سید الشهداء را پاره نموده وجگرش را به دندان گرفت » خداوند در او تلخی قرار داد 
تا به بدن نجس او نرود. 

۲ سوره ال عمران : ۱۶۹ . 


۱۵۲ ی ستاره" درخشان شام حضرت رقبه 8 دختر امام حسین ( 


۳ 72 #9 ۳ 


ومکنك من رقاب الملمین ۰ یس للظالمین بدا وایکم شر مکانا واضعف 
تب 0 

1 رک تک یس کون ری ور .لا اجب 

کل الم جب لفّل حزب ال لنّاء بحزّب الشیْطان الط اء» فهنه الايدي 


تنطف من دم‌اتدا والاواه تتحلّب من لحومنا وتك ات الطواهر الزواكي 


تتابهاالعواسل وتعفر‌ها آمهات الفراعل . 
وکئن آتَخذتنا مغتما لحد بنا وشیکا مرا حین لا تجد الا ما قدمّت یدال 


۱ مر سر 0 ۵ اف مر تام فر ام 6 ب سر6 س 


وم رب بطلام نید ۳ و الیل المشتکی و علیه المعول فکد کیدلد 


مر ۵ مر من اسر ۳ 


واسع سَنیك و ناصب جهدلد قو له لاو ذکُرنا ولا میت وتا ولا ار 


مسق مسر انا 


امدنا ولا ترحض عنك عارها؛ وهل رايك الا قند وآيامك الاعدد» وجمعك الا 


سر سر آود 


بدد؟ یوم ٍم ينادي الْنادي  :‏ آلا لته اه علّی الظالمین؟ . 
لحم له رب الصالمين الذي ختم لالنا بلس ادة امش رة ولاخرنا 


۳ 
مر ۵ ور 0 مر بر و مر مق الا فان 


بالشه ده والرحمة, ونسل ان یک هم لثواب وبوجب له لمزید 
ینعی اخلاقة انه رحیم ودود» » حسبتا له ونعم الوکیل. ۲" 


ترجمه" خطبه" شریفه" زینب کبری 18 : 
سیاس خدایی را سزد که بروردگار جهانیان است ودرود خدا بر پیامبر 
وخاندان او بادا خدای تعالی راست گفت که فرمود: عاقبت آنان که کار زشت 


2 سوره مریم 2 9 
موره تلف ۲۶ 
۳ بحار الأئوان ۱۳۳/۴۵ ؛ الاحتجاج ۱۲۲/۲ با کمی اختلاف . 


بخش ششم : رویارویی شجره" طدبه وشجره" ملعونه در شام نز 


کردند» این بود که آیات خدا را تکذیب نموده وآن را به سخره گرفتند . ای یزید 
اکنون که به گمان خویش برما سخت گرفته ای وراه اقطار زمین وافاق آسمان وراه 
چاره را به روی ما بسته ای» ومارا همانند اسیران به گردش در آوردی» می‌پنداری 
که خدا تو را عزیز وما را خوار وذلیل ساخته است؟! واین بیروزی به خاطر آبروی 
شا پس از روی کبر می خرامی وبا نظر عجب وتکبّر می نگری! 
وبه خود می‌بالی خرم وشادان که دنیا به تو روی آورده؛ وکارهای تو را آراسته 
وحکومت مارا به تو اختصاص داده است ! 

اندکی آهسته تر! آیا کلام خدای تعالی را فراموش کرده‌ای که فرمود: 
(گمان نکنند آنان که به راه کفر رفتند مهلتی که به آنان دهیم به حال آنان بهتر خواهد 
بود» بلکه مهلت برای امتحان می دهیم تا بر سرکشی بیفزایند وآنان را عذابی است 
خوار وذلیل کننده . 

ای بسر آزاد شد؛ٌ جد بزرگ ما! آیا از عدل است که تو زنان وکنیزان خود را 
در پرده بنشانی ویردگیان رسول خداقِلٌ را اسیر کرده واز شهری به شهر دیگر 
ببری؟! پردهٌ آبروی آنها را بدری وصورت نان را بگشایی که مردم چشم بدانها 
دوزند» ونزدیک ودوز وفرومایه وشریف» چهره آنها را بنگرند» از مردان آنان 
کسی به همراهشان نیست » نه یاور ونه نگهدارنده ونه مددکاری . 

چگونه می توان امید بست به دلسوزی وغمگساری کسی که مادرش جگر 
باکان را جویده و گوشتش از خون شهیدان روییده؟ ! واين رفتار از آن کس که 
پیوسته چشم دشمنی به ما دوخته است بعید نباشد» واین گناه بزرگ را جیزی 
نشماری» وخود را براین کردار ناسند وزشت بزهکار نینداری » وبه اجداد کافر 
وین مپاهاگ وتمتای حضو رشان را کی تا قشقار ی وخمانه ثو را بسعد وشاه 
شوند واز تو تشکر کنند! وبا چوب بر لب ودندان ابی عبداللّه سید جوانان بهشت 
می‌زنی! وچرا چنین نکنی ونگویی که این جراحت را ناسور کردی وريشه اش را 
ريشه کن ساختی وسوختی وخون فرزندان پیامبر 2 را که از آل عبدالمطلب 
وستارگان روی زمین بودند -ریختی واکنون گذشتگان خویش را می خوانی 
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شکیبایی باید کرد که دیری نگذرد که تو هم به آنان ملحق شوی وآرزو کنی 
که ای کاش دستت خشک شده بود وزبانث لال وآن سح را بر زبان نمی آوردی 
وآن کار زشت را انجام نمی دادی!! 

بار الها! حق ما را بستان وانتقام مارا از اينان بگیر وبر این ستمکاران که 
خون ما ريخته اند خشم وعذاب خود را فرو فرست! 

به خدا سوگند ای پزید! که بوست خود را شکافتی و گوشت بدن خود را 
پاره پاره کردی ؛ ورسول خدا را ملاقات خواهی کرد با آن بار سنگینی که بر دوش 
داری» خون دودمان آن حضرت را ریختی ویردهٌ حرمت اورا دریدی وفرزندان او 
را به اسیری بردی» در جایی که خداوند پریشانی آنان را به جمعیت مبدل کرده وداد 
آنها را بستاند. «ومیندار آنان که در راه خدا کشته شده اند مرده اند بلکه زنده ونزد 
خدا روزی می خورند» همین بس که خداوند حاکم ومحمد 3 خصم اوست 
وجبرئیل بشتیبان اوست وهمان کس که راه را برای تو هموار ساخت وتو رابر 
مسلمین مسلط کرد بزودی خواهد یافت که پاداش ستمکاران چه بد پاداشی است ‏ 
وخواهد دانست که کدام یک از شما بدتروسپاه کدام یک ناتوانتر است . 

اگر مصائب روزگار با من چنین کرد که با تو سخن گویم. اما من ارزش تو 
را ناچیز وسرزنش تو را بزرگ می دانم وتو را بسیار نکوهش می کنم؛ چه کنم؟! 
دیده‌ها گریان ودلها سوزان است» بسی جای شگفتی است که حزب خدا به دست 
حزب شیطان کشته شوند» وخون مااز پنجه های شما بچکد. پاره‌های گوشت 
بدن ما از دهان شما بیرون بیفتد وآن بدنهای پاك ومطهر را گرگهای وحشی بیابان 
دریابند وگذرگاه دام وددان قرار گیرند!! 

آنچه امروز غنیمت می دانی فردا برای تو غرامت است وآنچه را از پیش 
فرستاده ای خواهی یافت خدا پر بندگان ستم روا ندارد به او شکوه می کنم وبر 
او اعتماد می جویم؛ پس هر نیرنگی که داری بکن وهر تلاشی که می توانی بنما 
وهر کوششی که داری به کار گیر» به خدا س وگند یاد ما را از دلها ووحی مارا محو 
نتوانی کرد؛ وبه جلال ما هرگز نخواهی رسید ولکه ننگ این ستم را از دامن خود 
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نتوانی شست. رأی ونظر تو بی اعتبار وناپیدار وزمان دولت تو اندك وجمعیت تو 
به پریشانی خواهد کشید. در آن روز که هاتفی فریاد زند : لا لعنة اه علی القوم 
الظالین واحمد للّه رب العالین4 . 

سباس خدای را که اول مارا به سعادت وآمرزش وآخر مارا به شهادت 
ورحمت رقم زد واز خدا می خواهم که آنان را اجر جزیل عنایت کند وبر پاداش 
آنان بیفزایید» خود او بر مانیکو خلیفه ای است » واو مهربان ترین مهربانان است 
وفقط بر او توکل می کنیم . 

آنگاه پزید رو به شامیان کرد و گفت : نظر شما دربارهٌ این اسیران جیست؟ 
ایشان را از دم شمشیر بگذرانیم؟ 

یکی از ملازمان او گفت : ایشان را بکش. 

فان نم شیر کش ببین اگر رسول خدایٌ بود با آنان چه می کرد 
همان کن ۲ 


امام محمد باقر (ا دزد را رسوا کرد 

پس از آنکه اهل بیت 14 را وارد شام کردند؛ یزید لعین حضرت امام 
سجاد «کلا وتمام مخدرات را که همراه حضرت بودند به مجلس خود طلبید وپس 
از ایذا وهتک احترامی که به ساحت قدس آن جناب مرتکب گردید به اهل مجلس 
خود گفت: من دستور دادم مردان اینهارا تما کشتند . واکنون این زنان 
وکودکانی که ملاحظه می کنید» در ریسمان اسارت من گرفتار می باشند» شم 
می گویید من با آنان چه کنم؟ همه گفتند دستور بده تمامی آنهارا گردن بزنند تا از 
نسل علی ها که دشمن ديرینهٌ تو وبدرت معاویه بودند یک نفر باقی نماند ۲٩.‏ 


1 تعمان بخ بقی از تساو انست»ویذرش بقیر بیع سخل از اتساپ رسول حفا فن اس او 
امیر کوفه بود در زمان معاویه» ودر سال ۶۵ در حمص به قتل رسید. 

۲ قمتام زخار ۵۶۵. 

۳ ترجمه اثبات الوصية لعلی بن ابی طالب 1 ص ۳۱۹ . 


۳ 
سح 
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به محض آنکه اهل مجلس یزید اين فتوارا دادند» امام محمد باقر «لٍ که 
سنین عمر او دو سال وچند ماه وبه روایتی پنج سال بیش نبود وجزو سرا ایشان را 
به شام آورده بودند"" برخاست مقابل تخت یزید قرار گرفت وپس از حمد الهی 
فرمود : یزید اگر اجازه دهی من چند کلمه صحبت کنم . 

یزید از جرئت آن حضرت تعجب کرد و گفت : بگو چه می خواهی بگویی؟ 
فرمود: اهل مجلس تو از همنشینان فرعون هم بدترند. زیرا فرعون زمانی که با 
اهل مجلس خود راجع به حضرت موسی « وهارون مشورت کرد وگفت با آنان 
چه کنم؟ گفتند آنها را به حال خودشان واگذار ومتعرض آنان مشوء لکن زمانی که 
تو با اهل مجلس خویش راجم به ما مشورت نمودی. آنها گفتند تمام مارا گردن 
بزن؛ ودر این امر سری نهفته است . 

یزید گفت : چه سری نهفته است؟ حضرت امام محمد بافر 2 فرمود 
ندمای مجلس فرعون همه حلال زاده بودند ولکن همنشینان تو همه ولد الزنا 
می باشند . «ولا یقتل الانبیاء وآولادهم الا آولاد الادعیاء» . یعنی نمی کشد بیغمبران 
واولاد بیغمبران را مگر اولاد ولد الزنا .۲ ۱ 

یزید سر به زير انداخت» بس دستور داد آنان را از مجلس بیرون برند .۲۱ 
فاطمه وسکینه دختران امام حسین 1 که به سر پدر نگاه می کردند دیگر تاب 
تحمل نداشتند» فاطمه فریاد کشید : «يا یزید! بنات رسول الّه سبایا؟ !۸ <ای یزید! 
دختران پیامبر را اسیر می کنی؟) که دیگر بار صدای ناله وگریه حاضران بلند شد 
وزمزمه های اعتراض از اطراف مجلس به گوش می رسید . 


1 منهاج الولاية ضص ۲ ۲۲. 
ِ اثبات الوصیت تألیف علی بن حسین مسعودی؛ متوقای۳۴۶ه-.ق ۱۷۰ ۱ 
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شام غرق عیش و عشرت بود در وقت ورود 
وقت رفتن, شام را, شام غریبان کرد و رفست 
زینب آمد شام را یکباره ویران کرد ورفت 
اهل عالم را از کار خویش حیران کرد ورفت 
از زمین کربلا تا کسوفه وشام بلا 
هرک‌جابنهادپا» فتح نمایان کرد ورفت 
با لسان مرتضی از ماجرای نینوا 
خطبه ای جانسوز اندر کوفه عنوان کرد ورفت 
با کلام جانفزا اثبات دین حق نمود 
عالسی وا دوس علاز هل انسان کرو ورفزف 
فاش می گویم که آن بانوی عظمای دلیر 
از بیان خویش دشمن را هراسان کرد ورفت 
و قسواو مس خر ان قبران کاظق واجشیا 
باعمل آن بی قرین تفسیر قرآن کرد ورفت 
در دیار شام بر پا کرد از نو انقلاب 
سنگر اهل ستم را سست بنیان کرد ورفت 
خطبه ای غراً بیان فرمود در کاخ یزید 
کاخ استبداد را از ريشه ویران کرد ورفت 
زین خطب اتمام حجت کرد بر کافر دلان 


بت ِِ 


غاصبین را تار ونیراث کرد ورفت 
از کلام حق پسندش شد حقیقت آشکار 

اهل حق را شامل الطاف یزدان کرد ورفت 
شام غرق عیش وعشرت بود در وفت ورود 

وفت رفتن شام را شام غریبان کرد ورفت 
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دخحت شه را بعد مردن در خرابه جای داد 


گنج را در گوشه ویرانه پنهان کرد ورفت 


زآتش دل بر مزار د- خت, سلطان دین 


در وداع اخرین شمعی فروزان کرد ورفت 


(سروی» دلخسته را محزون ونالان کرد ورفت 


دختر شبر خدا 


شام. روشن از جمال زینب کبراستی 
کن نماش | آسسمان تایناک شام را 
آب کرده زهره شیران در این صحراء مکر 
در شجاعت چون حسین و در شکیبایی حسن 
نقمه مرغ حق از کلزار شام آید به کوش 
کرد روشن با جمالش آسمان شام را 


خطبه حضرت سحاد با 


سر به زیر افکن که ناموس خدا اینجاستی 
کافتاب برج عصمت از آفق پیداستی 
دختر شیر خدا خفته در این صحراستی 
در بلاغت چون علی عالی اعسلاسستی 
مرغ حق را نغمه شورانکیز وروح افزاستی 


کز فروغ چهره گویی زهره" زهراستی() 


حضرت علی بن الحسین «ص از یزید درخواست نمود که در روز جمعه به 
او اجازه دهد در مسجد خطبه بخواند» یزید رخحصت داد؛ چون روز جمعه فرا 


رسید یزید یکی از خطبای مزدور خود را به منبر فرستاد ودستور داد هرچه تواند به 


چنین کرد . 


امام سجاد 8 از یزید مخواست تا به وعدهٌ ود وفا نمرده ونه او رحصت 


دهد تا خطبه بخواند» یزید از وعده ای که به امام ة داده بود پشیمان شد وقبول 


3 شعر از دکتر فاسم رسا اره؟ . 


سس تسه یس تسه ات وا رو و وت زور 
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نکرد. معاویه پسر یزید لعین به پدارش گفت : خطبه اين مرد چه تأثیری دارد؟ 
بگذار تا هرچه می خواهد بگوید . 

یزید لعین گفت : شما قابلیتهای این خاندان را نمی دانید آنان علم 
وفصاحت را از هم به ارث می‌برند از آن می ترسم که خطبه او در شهر فتنه 
برانگیزد و وبال آن گریبانگیر ما گردد .۳" 

به همین جهت یزید لعین از قبول اين پيشنهاد سرباز زد ومردم از یزید لعین 
مصرانه خواستند تا امام سجاد 9 نیز به منبر رود . 

یزید لعین گفت : اگر او به منبر رود فرود نخواهد آمد مگر اینکه من 
نها انز سقیان زا وضو گر وه باهند ! 

به یزید لعین گفته شد : این نو جوان چه تواند کرد؟ ! 

اتید گیم قر از خماتانی اه نهد رکدیدانی تماق یبا تم 
بر داشته اند . 

بالا خره در اثر پافشاری شامیان» یزیدموافقت کرد که امام به منبر رود . 

آنگاه حضرت سجاد به منبر رفته ویس از حمد وثنای الهی خطبه ای 
ایراد کرد که همه مردم گریستند وبی قرار شدند . فرمود : 

هداس #نطیدا مت واضمقا سیم اعطیة الم والحلم والسساحة 
والقصاحة والشجاعة لح نی لوب او مین وفْضلنابآن متا النبي الختار 


.سر لا و با انم 


محمّدا من الصدیق ومتا الطیاز ومتاآسد الله وس رسوله ومنا سبطا هذه 


الامة. 
من عرقني فد عرقتي ومن آم بعرفتيآبانه بحسّي ولسبي. 
۳ الناس ! ۳ ن مک ومنی. نا آبن رمرم والصفا آنا این من حمل 


۳" ظ سك 


الس رک باطسراف السرد نا ابن خیر من آفتزر وارتدی» نا آبن خیر من انتعل 


۱۶۰ و و تا وکام فا رت رقم 2 دختر امام حسین #گز 


و ختف » تا ابن خیر من طاف و مکی » آنا ابن خیر من حج ولبی» تا آین خیر 
ص حمل علیالسبراق في لسهواء. آنا ابن من آسري به من الّسجد را م السبی 


۵ ال نت 0 مر 


السجد الاقصی نا ابن من بلَغْ به جبرشیل الی سدرة لمنتهی » 
فتدلی فکان قاب قوسین آو ادنی؛ نا ابن من صلّی بمَلائکة السماع انا ابن من 
آوحی البه الیل ما آوحی» تابن محمد المصطفی » نا ابن علي الرتضی» لا 

ان من ضرب خراطیم الق حتّی قاوا لا رن را ال 


میم یر ۵ و ره مر من من من لو ۵ میم 


ر ا وسو وس ان وع ۳ 


الم ارت ی تام لد توب این ویر 
الجاهدین زین العابدین وتاج لیکانین وآصبر الصابرین وافضل القائمین من 


محر ترس 


آل باسیسن سول رب العالسسین» ان اد بجترگیل :۱ 


مه 
۱۳ 


آ آَنالحامي عن حَرماسنلمین وتاتل الارقین وکین والقاسطین 


رل چم +1۵1 ان یت تاکز ,۵ 


والج‌اهد آعداء: الناصبین» وآفخر من مشی من فرش آجمعین» واول من 
او و وه دب وک السبقین؛ وقاصم الْعتدین 
مبید الشرکین» وس من مرامي ال علیاانقین وتان که استزدیخ 


م9 مقر 


اه زره تست هر ند سمح ۰ سخي» 


7 7 و 0 


بهي بهلود» ركي» ابطحي» رضي؛ مقدام هسام صابر؛ صوام 
مهذب + تام قاط الاصلاب ومفرق الاحراب: آرجطهم هدن ریتهم انا 
وانض‌اهم عزيمة وآئسدهم شکیسمة» اس باسل » بطحنهم في اخروب ذا 


لب بر پیت رس 


ازدلفت الاستهة وقربّت الاعنةٌ طحن الرحی » ویذرژهم فیها ذرو الریح الهشیم 


بخش ششم : رویارویی شجره" طیبه وشجره" ملعونه در شام ۱۳ 


و و لا سم 


من العرب سیدها» ومن الوغی لیثهاء وارث الشسعرین وآبو السبطین : 
مه قرط نم اه ی« " :1 1 
احسن والحسین» داك جدی علی بن ایی طالب . 

ثم قال : آن ان فاطمة الزهر نان سیدة الْساء . 

قلم یل یقول آنانا. حتی ضتح لاس بالبکاء والّحیب» وخشي یی 
آن یکون فثة قامر ون فقطع الکلام» ما فا اون : اللّه اکبر الله کین 


مر ۵ مر مر 


قال 1 : لا شتيء ابر من اللّه» فلما قال ادن : آشهید آن لا له ال » قال 
علي بن سین : شنهد بها شتنري وبشتري ولحمي ودمي: فلما قال اون 
هد ان محمد سول ال لت من قوق لثبرالی‌پزید فقال: محمَدٌ هذا 


مر مرلها لژ 


جي ام جدل یا یزید؟ قٍَن رت جدلد فد کذبت وکفرت وان مت آه 


خر ۳ 


جدي فلم فلت عترته؟ 


ترجمه" خطبه" شریفه" امام سجاد ۱9 

ای مردم! خداوند به ما شش خصلت عطا فرموده ومارا به هفت ویژگی بر 
دیگران فضیلت بخشیده است ؛ به ما ارزانی داشت علم» بردباری» سخاوت 
فصاحت» شجاعت ومحبت در قلوب مومنین را؛ ومارا بر دیگران برتری داد به 
اینکه پیامبر بزرگ اسلام؛ صدیق (امیر المومنین علی 328). جعفر طیار» شیر خدا 
وشیر رسول خدا 9 (حمزه)؛ وامام حسن وامام سین بل دق فوزند به و گو او 
رسول اکرم م4 بو را از ما قرار داد" 


۱ در این خطبه آمده که هفت عامل برتری به اهل بیت داده شده قلی, تن فحفدل تاه شور 
ذکر نگردیده است . در نقل کامل بهائی آمده است که خصلت هفتم : «والهدي الذي یقتل 
الدجال» «ومهدی که دجال را می کشد. از ماست». (نفس المهموم ۴۵۰). 


۱۶۲ ۱۳ ستاره درخشان شام حضرت رقده 12 دختر امام حسین لا 


(با این معرفی کوتاه) هرکس مرا شناخت که شناخحت» وبرای آنان که مرا 
نشناختند با معرفی پدران وخاندانم خود را به آنان می شناسانم . 

ای مردم! من فرزند مکه ومنایم» من فرزند زمزم وصفایم» من فرزند کسی 
هستم که حجر الأسود را با ردای خود حمل ودر جای خود نصب فرمود» من 
فرزند بهترین طواف وسعی کنندگانم من فرزند بهترین حج کنندگان وتلبیه گویان 
هستم» من فرزند آنم که بر براق سوار شد» من فرزند پیامبری هستم که در یک 
شب از مسجد الحرام به مسجد الاقصی سیر کرد . من فرزند آنم که جبرئیل او را به 
سدرة المنتهی پرد وبه مقام قرب ربوبی ونزدیکترین جایگاه مقام باری تعالی 
رسیك» من فرزند آنم که با ملائکه آسمان نماز گزارد» من فرزند آن پیامبرم که 
پروردگار بزرگ به او وحی کرد من فرزند محمد مصطفی وعلی مرتضایم من 
فرزند کسی هستم که بینی گردنکشان را به خاك مالید تا به کلمهٌ توحید اقرار 
کو گنت . 

من پسر آن کسی هستم که برابر پیامبر با دو شمشیر وبا دو نیزه می رزمید 
ودو بار همجرت ودو بار بیعت کرد ودر بدر وحنین با کافران جنگید وبه اندازه 
چشم بر هم زدنی به خدا کفر نورزید» من فرزند صالح مومنان ووارث انبیا واز بين 
برندهٌ مشرکان وامیر مسلمانان وفروغ جهادگران وزینت عبادت کنندگان وافتخار 
گریه کنندگانم» من فرزند بردبارترین بردباران وافضل نمازگزاران از اهل بیت 
بیامیر هستم من پسر آنم که جبرئیل او را تأیید ومیکائیل او را یاری کرد من 
فرزند آنم که از حرم مسلمانان حمایت فرمود وبا مارقین وناکئین وقاسطین جنگید 
وبا دشمنانش مبارزه کرد» من فرزند بهترین فریشم» من پسر اولین کسی هستم از 
مومنین که دعوت خدا وپیامبر را پذیرفت من پسر اول سبقت گیرنده ای در ایمان 
وشکننده کمر متجاوزان واز میان برندهٌ مشرکانم» من فرزند آنم که به مثابهُ تیری از 
تیرهای خدا برای منافقان وزبان حکمت عباد خداوند ویاری کنندهُ دین خدا وولی 
امر او وبوستان حکمت خدا وحامل علم الهی بود. 

ار چواموت ترجه تیگر چ رده ادن خهرهاه در وان 


بخش ششم : رویارویی شجره" طنبه وشجره" ملعونه در شام و[ 


ابطحی » راضی به خواست خدا» پیشگام در مشکلات» شکسا: داقما وم 5وقاز : 
پاکیزه از هر آلودگی وبسیار نمازگزار بود. 

او رشتهٌ اصلاب دشمنان خود را از هم گسیخت وشیرازه احزاب کفر را از 
هم پاشید 

او دارای قلبی ثابت وقوی واراده ای محکم واستوار وعزمی راسخ بود 
وهمانند شیری شجاع که وقتی نیزه‌ها در جنگ به هم در می آمیخت آنها را همانند 
اسیا خرد ونرم وبسان پاد انها را پراکنده می ساخت . 

او شیر حجاز وآقا وبزرگ عراق است که مکی ومدنی وخیفی وعقبی 
وبدری وأحدی وشجری ومهاجری" است که در همه این صحنه ها حضور 
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او سید عرب است وشیر میدان نبرد و وارث دو مشعر " وپدر دو فرزند: 
حسن وحسین ‏ . 

آری او همان او (که این صفات وویژگیهای ارزنده مختص اوست) جدم 
علی بن ابی طالب 1 است . 

آنگاه گفت : من فرزند فاطمهٌ زهرا 12 بانوی بانوان جهانم . 

وآنقدر به این حماسهٌ مفاخره آمیز ادامه داد که شیون مردم به گریه بلند شد! 
یزید بیمناك شد وبرای آنکه مبادا انقلابی صورت بذیرد به مود دستور داد تا اذان 
گوید تا بلکه امام سجاد 9 را به اين نیرنگ ساکت کند!! 

موذن برخاست واذان را آغاز کرد» همین که گفت : اللّه اکبر » امام 


۱ از شجره رسالت ودربیعت شجره شرکت کرد واز مکه به مدینه هجرت نمود. 

۲ ممکن است مراد از دو مشعر» دو بهشت باشد زیرا مشعر به موضعی گفته می شود که 
دارای درخت زیاد باشد » بنابر این مراد «وارث دو بهشت است»۰ ودر ای مبارکه آمده است 
ولمن خاف مقام ربه جنتان 6 ؛ وممکن است مراد از مشعر مزدلفه باشد وآن جایی است 
که حاجیان شب دهم تا طلوع آفشاب روز دهم ذیحجه در آنجا وقوف می‌کنند واین موقف از 
جمله مکانهای حرم است ودر این صورت مراد از دو مشعر ‏ مزدلفه وعر فات باسد . 


۱۶۴ وی جک وم نوج ستاره" درخشان شام حضرت رقبه 12 دختر امام حسین قا 


سجاد ولا فرمود : چیزی بزرگتر از خداوند وجود ندارد . 

وچون گفت : اشهد آن لا اله الا اللّه» امام لا فرمود: موی وپوست 
وگوشت وخونم به یکتائی خدا گواهی می دهد . 

وهنگامی که گفت : اشهد ان محمداً رسول ال امام 9 به جانب یزید 
زوق گرد وفر موت: این محمد که ناعش و فه قد » ابا چد.می است یا چد ۶ ؟1 اگر 
ادعا کنی که جد توست پس دروغ گفتی وکافر شدی» واگر جد من است چرا 
خاندان او را کشتی ونان را از دم شمشیر گذراندی؟! 

سیس موّذُن بقیهُ اذان را گفت ویزید پیش آمد ونماز ظهر را گزارد. ۱ 

در فل عیگتری ام دواست: که * جر سول ش: اش مد ان مضم الا 
رسول اللّه» امام سجاد لا عمامهُ خویش از سر بر گرفت وبه موذّن گفت : تو را 
بحق این محمد که لحظه ای درنگ کن » آنگاه روی به یزید کرد وگفت : ای یزید! 
این پیخمبر 9 جد من است ویا جد تو؟! اگر گویی جد من است همه می دانند 
که دروغ» واگر جد من است پس چرا پدر مرا از روی ستم کشتی ومال او را تاراج 
گرهن واهل پیت آی‌را به اسارت کرقتی؟1 این جمللات را کشت ودستا بر 5 
وگریبان چاك زد وگریست وگفت : بخدا سوگند اگر در جهان کسی باشد که 
جدش رسول خداست. آن منم» پس چرا این مرد؛ پدرم را کشت ومارا مانند 
رومیان اسیر گرد؟! آنگاه فرسود: ای پزید! این جنایت را سرتکب سدق وپاژ 
می‌گویی : محمدعلٌ رسول خداست؟! و روی به قبله می ایستی؟ | وای بر تو! در 
روز قیامت جد وپدر من در آن روز دشمن تو هستند. 

پس یزید فریاد زد که موذن اقامه بگوید! در میان مردم هیاهویی بر خاست ؛ 
بعضی نماز گزاردند و گروهی نماز نخوانده پراکنده شدند ٩.‏ 

ودر نقل دیگر آمده است که امام سجاد 1 فرمود : 


1 بحار الانوار ۱۳۷/۴۵ ؛ الاحتجاج ۱۳۲/۲ به اختصار نقل کرده است . 


بخش ششم : رویارویی شجره" طیبه وشجره" ملعونه در شام ی ی ۱ 


لا لو مر لس 


نا ابن امخسین القتسیل بکربلا» نا ابن علي الرتَضسی» تابن محصد 


ااصطقی > الا ایم قاط ال هراء» آناین خدیجة الکبری» آنابن سدرة 
المنتهی» اجره طی تا رل بات اب من یکی علّیه امن 


سك مر مر 8 


في الظلّمای آنا اب من ناح علیه الیو في له .۱۱ 
من فرزند حسین شهید کربلایم» من فرزند علی مرتضی وفرزند محمّد 
مصطفی وپسر فاطمهٌ زهرایم؛ وفرزند خدیجه کبرایم» من فرزند سدرة المنتهی 
وشجرهُ طوبایم» من فرزند آنم که در خون آغشته شد» وپسر آنم که پریان در ماتم 
او گریستند» ومن فرزند آنم که پرندگان در ماتم او شیون کردند. ۲ 
پس از خطبه غرای عقیلهٌ بنی هاشم حضرت زینب کبری 8 وخطبه 

حضرت سید الساجدین امام زین العابدین 14 : مردم ماهیت یزید کافر ستمکار را 
شناختند وشروع کردند به لعن وطعن یزید . یزید خود را بیچاره دید وفهمید که 

هساو با کرنی وت 9 ی بط ۳9۳۱۱۳ ی 
سر ون ید۱۳ ننگ تا قيامت پا شدنی نبود . 


یزید. جنایت را به گردن امرای لشکر انداخت! 

فضاحت فاجعه کربلا به حذی رسید که یزید (لعین) آمرای لشگر نینوارا 
احضار نمود. شبث بن ربعی؛ مصائب بن وهیبه » شمربن ذی الجوشن» سنان بن 
انس» خولی بن یزید» قیس بن ربیع وچند تن دیگر نزد وی حاضر شدند. وی 
نخست متوجه شبث بن ربعی شد وگفت : تو کشتی حسین ی را؟ وی چنین پاسخ 
داد لعنت خدا برآن کسی که حسین 5 را کشت من اورا نکشتم . 

یرید کْفت: پس قاتل حسین 193 کیست؟! گفت : مصائب. یزید او را 


1 تصه کربلاه اثر ارزنده حجةالاسلام والمسلمین حاج شیخ علی نظری منفرد از خطبای 
بزرگ حوزه علميهُ قم؛ ص۹٩‏ ۲ ب ۱۲ ۵ . 


2 .ی تاره" در‌خشان شام حضرت رقبه 8 دختر امام حسین (ا 


مورد خطاب قرار داده همان سوال را تکرار کرد» وهمان جواب را شنید . به همان 
ترتیب همه آمرارا مورد برخاش وسوال قرار داد» وشسة لیا الکار نمی دتلد ۳ 
نوبت به خولی رسید . وی در جواب متحیر مانده بود وهمهٌ سرهنگان با حالت 
وحشت ونگرانی چشم به صورت او دوخته بودند ودر فکر جواب قاطع بودند . 
یک مرتبه همه گفتند قاتل حسین 3 قیس بن ربیع بود . 

یزید با سخنان درشت خحود به وی حمله کرد وگفت : کاصلستین 
بدون امان از طرف امیر نخواهم گفت . یزید به‌وی امان داد. سپس چنین گفت : 
ای امیر» قاتل حسین +1 آن کسی است که پرچم جنگ را برافراشت وسپاه را 
فوج فوج به جنگ او روانه ساخت . پرید کق,عا* ان کس کدام است؟ 

فیس در جواب وی کفت : ای امیر» تو کشتی حسین 2 را! یزید از جای 
برخاست وبه سرای خویش رفت وسر حسین ما را به طشت طلا گذاشت ودر 
بارچه ای بیچید ودر حجرهٌ مخصوص خود نگاه داشت . یس از آن همی به صورت 
خود لطمه می زد ومی گفت : (مالي وقتل اخسین 352 : من چه کاری داشتم 
به کشتن حسین 58 ,۲۱ 

ملا حسین کاشفی در روضة الشهداء چنین آورده که امام زین العابدین جل! از 
یزید خواست فاتل بدر اورا به وی تحویل دهد تا فصاص نماید. مائلان 
سیدالشهد او همگی این عمل را به گردن دیگری می انداختند تا نوبت به شمر 

(۳ 

تاد واو هم یزید را متهم نمود. ۱ 


قصه زنی از مردم شام 
از بحر المصائب نقل می کنند که در خرابه شام هیجده صغیر وصغیره در 
میان اسیران بود که به آلام وأسقام مبتلا» وهر بامداد وشامگاه از جناب زینب 18 


۳ شهر حسین 1 ص ۶۳ به نقل از ناسخ التواریخ جلد۷ ص ۲۵۲ . 
1 شهر حسین لا ص ۶۳ به نقل از روضه الشهداء ص۲۶۸ . 


بخش ششم : رویارویی شجره طدبه وشجره ملعونه در شام 7 


آب ونان طلب می کردند واز گرسنگی وتشنگی شکایت می نمودند . یک روز یکی 
از اطفال طلب آب نمود. زنی از اهل شام فوراًجام آبی حاضر نمود و به علیا 
مخدره زینب 2 عرض کردکه ای اسیر ترا به خدا قسم می دهم که رخصت فرمایی 
من این طفل را به دست خویش آب دهم لان رعاية الایتام یوجب قضاء احوائج 
وحصول الرام» شاید خدای تعالی حاجت مرا برآورد. علیا مخدره فرمود : حاجت 
تو چیست ومطلوب تو کیست؟ 

عرض کرد من از خدمتکاران فاطمه زهر ا 5 بودم» انقلاب روزگار به این 
دیارم افکند . مدتی دراز است که از اهل بیت اطهار 18 خبری ندارم وبسیار 
مشتاقم که یک مرتبهُ دیگر خدمت خاتون خود علیا مخدره زینب 28 پرسم ومولای 
خود امام حسین« را زیارت کنم . شاید خداوند متعال به دعای این طفل حاجت 
مرا برآورد وبار دیگر دیدهٌ مرا به جمال ایشان روشن بفرماید وبقیهٌ عمر را به خدمت 
ایشان سپری کنم . زینب 1 چون این سخن را شنید ناله از دل وآه سرد از سینه 
برکشید و گفت ای امةّاللّه حاجت تو برآورده شد. ها آنا زینب بنت امیر الومنین 
وهدا رآس اخسین علی باب دار یزید : من زینب دختر امیر المژمنینم» واين نیز سر 
حسین است که بر درب خانهٌ یزید آويخته است . آن زن با شنیدن این مطلب همانند 
شخص صاعقه زده مدتی خیره خیره به علیا مخدره زینب نظر کرد وسپس ناگهان 
نعره ای زد وبیهوش برروی زمین بیفتاد. چون به‌هوش آمد چنان نعرهُ واحسیناه؛ 
واسیداه وااماماه» واغریباه» وواقتیل اولاد علی از جگر برکشید که آسمان وزمین را 
منقلب کرد . ۲ 


قصه زنی که نذر کرده بود 
نیز در بحر المصائب می خوانيم : یک روز زنی طبقی از طعام آورد ودر نزد 
علیا مخدره گذارد . آن علیا مخدره فرمود این چه طعامی است؛ مگر نمی دانی 


سال ۱۴۰۶هجری قمری؛ ۲ ص۱۸۷ . 


۱۶۸ 7 ستاره" درخشان شام حضرت رقیه 12 دختر امام حسین ۶ 


صدفه برماحرام است؟ عرض کرد ای زن اسیر به خدا قسم صدفه نیست ‏ بلکه 
نذری است که بررمن لازم است وبرای هر غریب واسیر می برم . حضرت زینب 8 
فرمود این عهد ونذر جیست چیست؟ عرض کرد من در ایام کودکی در مسدینة 
رسول خد از بودم ودرآنجا به مرضی دچار شدم که اطبا از معالجه آن عاجز 
آمدند . چون پدر ومادرم از دوستان اهل بیت بودند برای استشفا مرا به دار الشفای 
امیر المومنین #: بردند واز بتول عذرا فاطمهٌ زهرا مج طلب شفا نمودند . 

در آن حال حضرت حسین 1 نمودار شد . امیر المومنین « فرمود ای 
فرزند» دست بر سر این دختر بگذار واز خداوند شفای این دختر را بخواه! پس 
دست بر سر من گذاشت ومن در همان حال شفا یافتم واز برکت مولایم حسین «کز 
تاکنون مرضی در خود نیافتم . پس از آن» گردش لیل ونهار مرا به اين دیار افکند 
واز ملاقات موالیان خود محروم ساخت . لذا بر خود لازم کردم ونذر نمودم که 
هرگاه اسیر وغریبی را ببینم چندانکه مرا ممکن می شود برای سلامتی آقایم 
حسین ‏ بهآنها احسان کنم باشد که یک مرتبه دیگربهزیارت ایشان نایل بشوم 
وجمال ایشان را زیارت کنم . 

آن زد چون سخن را بدین جا رسانید علیا مخدره زینب ۷8 صیحه از دل 
برکشید وفرمود یا مه الّه همین قدر پدان که نذرت تمام وکارت به انجام رسید واز 
حالت انتظار بیرون آمدی . همانا من زینب دختر امیر الممنینم واین اسیران 
اهل بیت رسول خداوند مبین هستند واین هم سر حسین 12 است که بردر خانه 
یزید منصوب است . آن زن صالحه از شنیدن اين کلام جانسوز» فریاد ناله برآورد 
ومدتی از خود بیخود شد . چون به موش آمد خودرا بر روی دست وپای ایشان 
انداخت وهمی بوسید وخروشید ونالهُ واسیداه» وااماماه» وواغریباه به گنبد دوار 
رسانید وچنان شور وآشوب برآورد که گفتی واقعهُ کربلا نمودار شده است . سبس 
در بقیه عمر خود از ناله و گریه بر حضرت سید الشهدا جه(: ساکت نگردید تا به جوار 


‌ِ ۳۱ 
عصقی نو شتاتدا : 


1 ریاحین الشریعة ج۳ ص۱۸۸ ۲ 


بخش ششم : رویارویی شجره" طیبه وشجره" ملعونه در شام ات ۱۱۱۰ 


زن یزید به خرابه " شام می آید 

در اینجا سخن به اختلاف نقل شده است ؛ بعضی می گویند هند» دختر 
یلا باه کرت ع زوجه یزید بوده است» صدای زینب؟ را که در مجلس شنید 
بی پرده خودرا در میان مجلس افکند ویزید عبا پر سر او انداخت . او یزید را چنان 
مورد ملامت وشنعت قرار داد که یزید به او گفت برو برای حسین لا گریه کن! 
بعضی دیگر نیز می گویند وی به خرابه آمد با یک تفصیلی که در کتب معتبره یافت 
نمی شود . ولی حقیر شاهدی پیدا کردم که ممکن است آن زن غیر دختر عبد اللّه 
کریز باشد والله العالی وآن شاهد» این است که : 

در ناسخ التواریخ» جلد مربوط به خلقا» در بیان غزوات زمان خلافت 
عمر در وقعهٌ فتح قلعهٌ ابی القدس گوید : دیده‌بانان برای ابوعبیده جراح» که 
سپهسالار لشگر اسلام بود» خبر آوردند که در مقابل قلعه ابی القدس بازار مهمی از 
نصاری تشکیل داده شده که غنایم بسیاری در اوست جون دختر سلطان 
ای القلسی غرزشی داود, اکر تشکری بر سر لها شلد خقیسه مسیاز به قاس 
مسلمیم خر اهل آقتاد.. ابر عبیده: عبدالله بن ععقر طبار زا که عط حا رشن ناژه 
دمیده بود با پانصد سوار فرستاد. بعد نیز خالد بن ولیدرا به‌مدد آنها فرستاد تا 
بالأخره قلعه را فتح کردند وآن دختررا به اسیری گرفتند . عبد اللّه بن جعفر گفت 
من از این غنیمت فقط این دختر را طالبم . ابو عبیده گفت من حرفی ندارم ولی باید 
رخحصت از عمر بیاید . رخصت از عمر آمد که عبداللّه بن جعضر حق او بیش از 
اتتفاسستت: : 

بهعتو ان غیمت دح را به کید الله دادن . ای دشتطر در انا مد آلله بر 
جعفر بود تا معاویه آواز حسن اورا شنید واز عبد اللّه وی را برای یزید درخواست 
کوفه وبول زیادی در مقابلش قرار داد. آن بحرالجود کنیز مزبور را برای معاویه 
فرستاد ودر مقابل آن» یک درهم نیز از معاویه قبول نکرد (پایان گزیده کلام 
ناسخ) . 

اکنون ممکن است بگویيم آن زن که در خرابه آمده شاید همین دختر باشد . 


۱۷۰ تیوه ستاره" درخشان شام حضرت رقبه 8 دختر امام حسین «ا 


طبعاً این دختر سالها در خانهٌ عبد اللّه بن جعفر زیر دست علیا مخدره زینب کاملاً 
تربیت شده» روزگار اورا به شام خراب انداخته واز جایی خبر ندارد. یک وقت 
پر سر زبانها افتاد که یک جماعت از اسیران خارجی به شام امده اند . این زن 
درخواست کرد از یزید به دیدن انها برود . 

یزید گفت شب برو. چون شب فرا رسید فرمان کرد تا کرسیی در خانه 
نب کردند» بر نوسی قراو گوفت وحالا وفت‌بار ال اسپران او وا کاملا سفاثر 
کوداتی1 ه شوال شوه کشسا کیست؟ لیا مد رها تشان دادند. کشت ای 5 
اسیر» شمااز اهل کدام دیارید؟ فرمود از اهل مدینه . آن زن گفت عرب همه 
شهرهارا مدینه گوید؛ شما از کدام مدینه هستید؟ فرمود از مدینهُ رسول خدا 9 . 
آنژن از کرسی فرود امد وبه‌ووق الق قفیسک , علیا سره سیب سوال کر 
گفت به پاس احترام مدینهٌ رسول خداب . ای زن اسیر» ترا به خدا قسم می دهم آیا 
هیچ در محلهٌ بنی هاشم آمد وشد داشته‌ای؟ علیا مخدره فرمود من در محلة 
بنی هاشم بزرگ شده‌ام. آن زن گفت ای زن اسیر» قلب مرا مضطرب کردی . ترا 
به خدا قسم می دهم » آیا هیچ در خانهُ آقايم امیر الممنین عبور نموده وهیچ بی بی 
من علیا مسخدره زینب 828 را زیارت کرده ای؟ حضرت زینب 4389 دیگر نتوانست 
خحودداری بنماید» صبدای شیون او بلند شد. فرمود حق داری زینب را 
نمی شناسی » من زینبم ! 
بگفت ای زن» زدی آتش به جانم کلامت سوخت مفز استخوانم 
اگر تو زینبی» پس کو حسینت اگرتوزینبی کونور ینت 
بگفتاتشنه اورا سر بریدند به‌دشت کسربلا در حون کشيدند 
جوانانش به مسثل شاخ ریحان قطم گضحه چو اوواق رآ 
چه گویم هن تضسیاس دلاژی. که دس ارفا کسرده زیگر 
هم عبد اللّه وعون وجعفرش را به خاك وخون کشیدند اکبرش را 
دریغ از قاسم نو کدضدایش که از خون گشته رنگین دست وپایش 
زفرعودن وزند روا و اقب ذژو ندارد این چنین ظلمی کسسی یاد 


بخش ششم : رویارویی شجره" طیبه وشجره" ملعونه در شام .۱ 


که تیر کین زند بر شیرضواره کند حلتو اوراپاره‌پاره 
زدند آتش به خر گاه حسینی ‏ به‌فارت رفت اموال حسسینی 
هرا اکن ویر مر گشییبانند. مورا هر شا کی الا 
حکایت گر زشام وکوفه دارم رسد گفتارتاروز شسمارم 

زینب بزرگ 128 فرمود ای زن» از حسین پرسش می کنی؟! این سر که در 
خانه یزید منصوب است از آن حسین است . آن زن از استماع این کلمات دنیا در 
نظرش تبره وتار گردید واتش دردلش افتاد .مانند شخص دیوانه» نعره زنان» 
یی حجاب ‏ با گیسوان پریشان» سر وپای برهنه به بارگاه یزید دوید . فریاد زد ای 
پسر معاویه» رأس ابن‌بنت رسول‌الله منصوب علی باب داری : سر پسر دختر 
بیغمبر یت را در خانهٌ من نصب کرده ای با اينکه او ودیعهٌ رسول خداست. واحسیناه 
واغریس اه وامظلوماه واقتیل اولاد الادعیاء» والله بعز علی رسول‌الله وعلی 
آمیرالوّمنین . یزید یکباره دست وپای خود را گم کرد دید فرزندان وغلامان وحتی 
عیالات او بر او شوریدند . از آن پس چنان دنیا بر او تنگ شد وزندگی بر او ناگوار 
افتاد که می رفت در خانه تاریک ولطمه به صورت می زد ومی گفت : (مالي 
و سین بن علی) . لذا چاره ای جز این ندید که حط سیر خود را نسبت به اهل بیت 
عوض کند. لذا به عیال خود گفت برو آنان‌را از خرابه به منزلی نیکو ببر . آن زن 


وگفت ای سیدهُ من» کاش از هر دو چشم کور می شدم وترا به این حال نمی دیدم . 
امل بیت 9 را برداشت وبه خانه برد وفریاد کشید ای زنان مروانیه» ای بنات 
سفیانیه » مبادا دیگر خنده کنید! مبادا دیگر شادی بکنید ! به خدا قسم اينها خارجی 
نیستند» این جماعت اسیران ذریهٌ رسول خدا وفرزندان فاطمه زهرا وعلی 
مرتضی 19 وال یس وطه می باشند ٩۳.‏ 


۱ ریاحین الشريعة » ج ۰۳ ص ۰۱۹۱ 


۱۷۳ 19[ ستاره" درخشان شام حضرت رقبه 12۶ دختر امام حسین (گا 


خواب حضرت سکینه 1 در دمشق 

شیخ ابن نما گوید : سکینه 124 در دمشق خواب دید که گویی پنج شتر از نور 
به طرف او آمدند» وبر هر شتری؛ بیرمردی نشسته است وفرشتگان گرد آنهارا 
گرفته اند وخادمی با آنها راه می‌رود. پس شتران بگذشتند وآن خادم به طرف من 
آمد ونزدیک من رسید وگفت : ای سکینه» جد تو برتو سلام می فرستد . گفتم : 
سلام بر او باد. ای فرستاده رسول خدای» تو کیستی؟ گفت : خادمی از بهشتم . 
گفتم : این پیرمردان شتر سوار کیستند؟ گفت : اولی آدم صفوةاللّه است» دومی 
ابراهیم خلیل ال سومی موسی کلیم اللّه وچهارمی عیسی روح اللّه 18 . گفتم : 
ال که قیست بز محاسم داره واق فان وضیوان است کی سک 5 شه جنا فر 
وال ال میگ گفتم: به ک‌جا خواهند رفت؟ گفت: سوی یبدرت 
حسین 12 . پس رو به طرف او کرده ودویدم تا آلچه ستمکاران پس از وی با ما 
کردند با او بگویم . در این میان پنج کجاوه از نور را دیدم که می آیند ودر هر کجاوه 
زقی انسنه. گفتم» ازن ژنان» گیستند؟ گفت: اولن سرا ام الیقی افسکاة دیتی 
آسیه بنت مزاحم» سومی مریم بنت عمران» چهارمی خحدیجه بنت خویلد 
وینجمی نیز که دست برسر نهاده و افتان وخیزان است جده تو فاطمه بنت 
محمد ی ومادر پدرت می‌باشد . گفتم: به خدا قسم به او می گویم که با ما چه 
کردند. پس به او پیوستم وگریان پیش او ایستادم و گفتم : ای مادر؛ به خدا حق 
مارا انکار کردند. ای مادر» به خدا جمعیت مارا پریشان ساختند. ای مادر 
به خدا حریم ما را مباح شمردند. ای مادر؛ به خدا پدر ما حسین 1 را کشتند . 
گفت : دیگر مگوی ای سکینه که جگر مرا آتش زدی وبند دلم‌را پاره کردی . اين 
بیراهن حسین 2 است که با من است واز من جدا نشود تا به لقای پروردگار 
رسم . 


۸ سفینة البحار » ج ۲۳ ص ۳0۰ چاپ جدید. 


بخش ششم : رویارویی شجره" طیبه وشجره" ملعونه در شام نت۵ ۲۲۱۱ 


پس از خواب بیدار شدم وخواستم این خواب را پوشیده دارم» ولی با کسان 
۲ _ ۵ ۷ ۷ )۱( 
خودمان گفتم ومیان مردم شایع شد . 


خواب هند زن یزید 

از هند» زوجه یزید» ووایست لدم است 6 که ین در بستر خفته بودم » در 
آسمان را دیدم گشوده شد» وفرشتگان دسته دسته نزد سر مطهر امام حسین ‏ 
و ومی گفتند السلام عليك یا آباعبد اللّه» السلام عليك یابن رسول الله . 
در آن میان باره ابری دیدم که از اسمان فرود آمد؛ مس قا له فسیاز بو ان آن بو اف 
ومردی در خشنده روی مانند ماه در میان آنها بود» پیش آمد وخم شد ودندانهای 
ابی عبد اللّه 9 را بوسید وهمی گفت ای فرزند» ترا کشتند؛ می شود ترا نشناخته 
باشند؟! از آب نوشیدن ترا منع کردند . ای فرزند» من جد تو پیغمبرم» واين پدرت 
علی مرتضی ‏ واين برادرت حسن 1 واین عم تو جعفر » واین عقیل » واین دو 
سس ه وعباستد وهمحنین یکیک شاندان را شمرد. هت گفت : ترسال وهراسان 
از خواب بر جستم» روشنایبی دیدم که از سر حسین + می تافت . در طلب یز ید 
شدم واورا در خانه تاریکی یافشتم» روی به دیوار کرده ومی گفت : (مالی 
وللسیم) : هرا یا حسی فلا چکار؟۱ وسضت آندوهکین بود. خراب را به‌او 


گفتم» سر به زیر انداخت . نیز هند می گوید : چون بامداد شد حرم پیغمب رگ را 


۱ نفس المهموم ص۲۵۹ وجلاء العیون ج۲ ص۶۱۸ . 
این قسمت را اخوی عزیزم معلّم شهید عاشق اهل بیت عصمت وطهارت 19 حبیب اللّه 
کیکاوسی (معروف به محمد ربانی خلخالی) تقریباً ۲ سال قبل از شهادتشان تایپ کرده 
بودند . خواستم یادی هم از ایشان شده باشد . آن عزیز در سن ۳۹ سالگی در تاریخ 
۸ شش در جزیر؛ مجنون شربت شهادت نوشید جنازه اش را با تجلیل زیاد 
به قم آوردند ودر گلزار شهدای علی بن جعفر 968 دفن شد. روحش شاد یادش 
گرامی باد. 


۲ سفينة البحار ج ۳ ص ۰۲۵۱ 


۱۷۳ 1۲ ستاره" درخشان شام حضرت رقبه 3 دختر امام حسین «ا 


بخواست وپرسید دوست دارید اینجا بمانید یا به مدینه بازگردید؟ وجائزه‌ای 
گرانبها به شما دهم . گفتند اول باید بر حسین1 عزاداری کنیم. گفت هر چه 
می خواهید انجام دهد پس حجره ها وخانه ها را در دمشق خالی کرد وهر زن 
قرشیه وهاشمیه جامهٌ سیاه پوشید» وبر حسین 1 شیون وزاری کردند هفت روز 
علی ما نقل . 

آنم‌قما کشت زد ژ نان کین سست قاشع فن دمقع به ری وله زک گنه م9 
وبا اه وزاری شیون می کردند» ومصیبت آن گرفتاران بزرگ شده بود وجراح زخم 
ان داغداران از علاج فرو ماند . آنان‌را در خانه ای جای داده بودند که انهارا از سرما 
وگرما حفظ نمی کرد یعنی پس از برده نشینی وسایه پروری رخسارشان 


ی نا 
بوست انداخت . 


گنبد وبارگاه مطهر حضرت رقیه 8 قبل از توسعه 


9 نفس المهموم» ترجمه ص شعرانی ص۲۵۹ . 


امام سجاد 1 در یک نگاه 
و لادت امام سجاد ( 
+ رسالة الحقوق وصحیفه سحادیه 
و و 


ن نو در راه خدا| آزادی 
#وصیت امام سحاد 
* شهادت امام سجاد ٩‏ 


خر 


2 


ومد چه 


و سوم وم 


جسو ۳ ۳ ۲ 


ات ی 
۶۱ ۳۳ 5 بو سم 


ال ی مسر کممرت 


۳ 


و کرمچپ وه و وچ 


علی بن الحسین ۰1 ملّب به زین العابدین وسجاد فرزند ارشد امام 
حسین ی می باشد که از شاه زنان "" دختر یزدگرد شاهنشاه ایران متولد شده 
است . ایشان تنها پسر امام حسین ها است که پس از آن حضرت باقی ماند» 
زیرا۳ برادر دیگرش (علی اکبر» علی اصغر؛ وعبدالله رضیع«1) در واقعهُ کربلا 
به شهادت رسیدند. آن حضرت نیز همراه پدر به کربلا آمد» ولی چون روی 
مصلحت الهی سخت بیمار بود وتوانایی حمل اسلحه وجنگ را نداشت . از جهاد 
وشهادت بازماند. در نتیجه در خیل اسیران به شام اعزام گردید وپس از گذرانیدن 
دوران اسیری» به امر یزید برای استمالت افکار عمومی همراه کاروان اسرای 
اهل بیت 1 به مدینه روانه گردید. بعدها آن حضرت را یک بار دیگر؛ واین بار به 
امر عبدالملک خلیفه سفاك اموی» با بند وزنجیر از مدینه به شام جلب کردند که 
چندی بعد مجدداً به مدینه بازگشت . 

امام چهارم پس از مراجعت به مدینه» در اتر فشار واختناق سیاسی شدید 
حاکم. انزوا اختیار کرده ومشغول عبادت پروردگار گردید وبا کسی جز خواص 


ا در اسناد دست اول ونزدیک به عصر اول نام مادر امام چهارم زین العابدین لا بدین صورتها 
دیده می شود : 
شهر بانی. شهر بانویه. شاه زنان جهان شاه شهرنان جهان بانویه. خوله» بره» سلافه؛ 
غزاله. سلامب حرار مریم فاطمه از میان این اسامی که نوشته شده شهربانو از همه 
مشهورتر است. 
شهرت شهر بانو تا بدانجاست که مزاری هم به نام بی بی شهربانو در نزدیکی شهر ری در دل 
کوه برای او وبه نام او پرپاست . 
شیخ صدوق می نویسد : مادر علی پن الحسین 2 هنگام وضع حمل ایشان درگذشت 
وکنیزی از کنیزان امام حسین 1 تربیت نوزاد را به عهده گرفت . 


۱۷۸ 0 ستاره" درخشان شام حضرت رقیه یا دختر امام حسین (3 


شیعه مانند (ابو حمزه تمالی» و (ابو خالد کایلی» وامثال ایشان تماس تمین گر فته, 
البته خواص» معارفی را که از آن حضرت اخذ می کردند» در میان شیعه نشر 
می دادند واز این راه تشیع توسعهُ فراوانی یافت که اثر آن در زمان امامت امام پنجم 
به ظهور پیوست . ٩۲‏ 


ماه ولادت امام سحاد «ز 

در تاریخ میلاد حضرت امام سجاد ۲ 5 ۰ اختلاف بسیار است وشاید اصح 
اقوال نیمه جمادی الاولی سنهٌ ۳۶ هجری قمری ویا پنجم شعبان سنهٌ ۳۸ هجری 
بوده است . آن حضرت در مدینهُ طیبه دیده به جهان گشود" که اسم مادر 
مکرمه اش را قبلاً ذکر کردیم . ۱ 

شوخ سالی زیخ طومنی رسید ین موی می ف رین ولاف با نس انیت 
حضرت علی بن الحسین 2 در نیمه جمادی الاو بود. ودر دروس وفصول 
المهمه است که پنجم ماه شعبان پوده در مناقب واعلام الوری است که نیمه 
جمادی الاخره بود واصح قول اول است ۰" 


رسالة الحقوق وصحفه " سجادیه 

از امام زین العابدینج کتاب پر محتوای رسالة الحقوق به جای مانده 
وتات که ضرورت دارد جداگانه وبا دید علمی وحقوقی مورد دفّت وبررسی قرار 
7 واز محتویات عمیق ویربار آن در جهت ساختن مدینهٌ فاضله وجامعه 


۱ شیعه در اسلام علامه سید محمد حسین طباطبایی» متوفای سال ۱۴۰۲ه-. ق» ص 
۸ به نقل مقاتل الطالبین ص ۵۲ و ۵٩‏ وتذکرة الخواص» ص ۰۳۲۴ اثبات الهدات 
ج۰۵ ص ۲۴۲. 

۲ منتهی الامال» محدث قمی. متوفای سال ۱۳۵۹ ه-.ق» ج ۰۲ ص ۲ . 

۳ متتخب التواریخ» مرحوم حاج سلاهاشم خراسانی» متوفای سال ۱۳۵۲ه. ق» 
باب ششم ص ۳۴۸. 


بخش هفتم : امام سجاد ی در یک نگاه زور99 ی سس ی یر ۱:۹ 


ایده آل ومطلوب الهی-انسانی بهره گیری شود . اثر بسیار ارزشمند دیگری که از آن 
حضرت به یادگار مانده. صحیفهٌ سحادیه نام دارد که یکی از نابترین ومهمترین 
گنجینه های معارف اسلامی در قالب دعا ونیایش است . 

این کتاب در بین علماوبزرگان به «انجیل اهل بیت » و «زبور آل 
محمد «1» ملقّب گردیده است. چه . همان طور که انجیل عیسی ی وزبور داود 
-علی نبینا وآله وعلی هم السلام-حاوی علوم وحکم الهی وآسمانی می باشند 
صحيفهٌ سجادیه هم حقایق والایی از معارف اسلامی را در بر دارد» که جهانبان را 
به سعادت ویک بختی می رساند . 

در بسیاری از اجازات علمای امامیه (چنانکه مسحدث وری در کتاب 
مستدر الوسائل بیان کرده) صحیفه سجاذیه را (اخت القرآن» (خواهر قرآن) 
ونهج البلاغه را «اخ القران» (برادر قرآن) وصف کرده اند . زیرا این دو کتاب 
شریف نیز» در نهایت امر» همچون قرآن از منبع علم الهی تراوش کرده وبر زبان 
فلس ان کق پزر کبوار سازی له اس فران عظیم» به وحی واملای ذات 
مقدمن الهی ؛ ونهج البلاغه وصحیفه سجادیه» به الهام خداوندی وتعلیم تبوی . 


القاب حضرت 

مشهورترین کنیهٌ ان حضرت. ابو الحسن وابو محمد بوده والقاب مشهور 
آن حضرت نیز زین العابدین» سید الساجدین و العابدین» زکی» امین سجاد 
وذو الثقنات می باشد . 

نقش نگین آن جناب به روایت حضرت امام صادق(ا : (الحمد للّه العلی) 
وبه روایت امام محمد باقر 9448 (العزة لله) و (شقي قاتل الحسین بن علي 1) بود . 

نیز امام باقر 84 روایت کرده است که در موضع سجد؛ پدرم» پینه ها 
وبرآمد گیهای آشکاری وجود داشت بود که در هر سال دو مرتبه آنهارا می بریدند» 
ودر هر مرتبه ثفنه وبرآمدگی پنج موضع سجده را می‌بریدند . به این سبب آن 
حضرت را ذو الثشنات می خواندند . ۲ 


۱ منتهی الامال» ج ۲ ص ۳. 


۱۸۰ اوه و ستاره" درخشان شام حضرت رقده 12 دختر امام حسین (2: 


آدم بنی الحسین 5 

جمع شدن نجایت عرب وعجم هر دو در او ) به اعتبار پدر ومادر ؛ به قول 
حضرت رسول ان له من عباده خیرتین فخیرته من العرب فریش ومن العجم 
فارس لهذا ملقّب باین الخیرین شد. 

انتشار اولاد رسول خدا 29 از آن حضرت است. لهذا اورا آدم بنی الحسین 
کنو یگ :؛ واق او کسبین است که گوشه یی وضرزلنته را اخقیار کرد واوله کی 
است که به مهر وتسبیح خاك امام حسین 5۲ سجده وعبادت کرد واز همه خلایق 

واود ناه گه وس الکاگین بجاو ن: 


آدم » یعقوب ؛ یوسف ۰ امام زین العابدین ۱2 


کجاست زین العابدین 15 

رسول گرامی اسلام 95 فرمود: در روز قيامت منادی ندا می کند که 
کجاست زین العابدین32. پس گویا می‌بينم که فرزندم علی بن الحسین بن 
علی بن ابی طالب 1 در آن هنگام با وقار وآرامش تمام» صضشوف اهل محشر را 
می شکافد ومی آید . 

وز کلف ات4 سی و ستدن سس قطاکیا شتا از ای نش 1 
ازین العابدین ۷2 آن است که شبی آن جنات در محرابت عیادت به تهج ایسفاده 
بود» پس شیطان به صورت مار عظیمی ظاهر شد تا آن حضرت را از عبادت حق؛ 
به خود مشغول سازد؛ ولی حضرت به او التفاتی نکرد. سپس آمد وانگشت ابهام 
یای آن حضرت را در دهان گرفت وگزید. به نحوی که آن حضرت را متألم 
ساخت. اما باز ایشان توجهی به شیطان نکرد . زمانی که حضرت از نماز فارع 
شدخود دانست که ملر مزاحم شیطان است. لذا به او فرمود که : دور شو ای 
ملعون! وباز مشغول عبادت شد! در اینجا بود که صدای هاتفی شنیده شد که سه 


9 منتهی الامال ج ۲ و ۱ 


بخش هفتم : امام سجاد 1 در یک نگاه 7 


مرتبه خطاب به حضرت ندا در داد : آنت زین العابدین . تویی ینت عبادت 
کنند گان . 
در نتیجه این لقب در میان مردم ظاهر ومشهور گشت . 


سجده برای شکر نعمت 

حضرت امام محمد باقر 15 می فرماید :درم علی ین سین ها هرگز 
نعمتی از خدا را یاد نکرد مگر آنکه برای شکر آن نعمت» خدای را سجده کرد 
چنانکه آیه ای از کتاب خدا را که در آن آیات سجده باشد قرائت نمی نمود مگر آنکه 
سجله می کرد . نیز هرگاه حق تعالی شری را از حضرت دفع می گرد که از آن در 
بیم بود» یا مکر مکرکننده ای را از او دور می گردانید سجده می کرد وهرگاه از 
نماز واجب فارغ می شد سجده می کرد وهرگاه توفیق می‌یافت که میان دوکس 
اصلاح کند؛ برای شکر این خدمت سجده می کرد . در جمیع مواضع» سجود آن 
حضرت به چشم می خورد؛ وبه این سبب آن حضرت را سجاد می گفتند .۲۲ 


محناج به رحمت حق 
هو ص یب دقای کاب از طاووس یمانی نقل 

می کند که می گوید : نیمه شبی داخل حجراسماعیل شدم. دیدم که حضرت امام 
زین العابدین2#! در حال سجده است وکلامی را مدام تکرار می کند . چون گوش 
کردم این دعا بود : 

لهی ید بغنااك» مسکینك بغناك » فقیرلك بفناتك . 

بعد از آن هر زمان که بلا والمی ومرضی مرا پیش آمد» چون نماز گزارده 
سر به سجده نهادم واین کلمات را گفتم» مرا خلاصی وفرجی روی داد . 

فناء در لغت به معنی فضای در خانه است . یعتی خدایا بندهٌُ تو ومسکین تو 
وسحناج نو بومرگاه توه مقتظر نزول رحمت کل است واژقو چشم عفر وا حسال 


۱ منتهی الامال ج ۰۲ ص ۰۳ به نقل از شیخ صدوقاره". متوفای سال ۳۸۱ه-.ق . 


۱۸۲ بیع مستاره" درخشان شام حضرت رقیه 8 دختر امام حسین ( 


دارد. هرکس این کلمات را از روی اخلاص بگوید البته اثر می کند وهر حاجت که 


۱ آ 
دارد براورده می سو ِ 


پانصد درخت خرما 

شیخ صدوق از امام محمد باق ر 1 روایت کرده است که فرمود : پدرم 
حضرت علی بن الحسین « در هر شبانه روز هزار رکعت نماز می گذارد» 
چنانکه امیر المومنین علی بن ابی طالب 828 نیز چنین بود. آن حضرت پانصد 
فا رطف بر با در تملگ داشت : ونزد هر درختی دو رکعت نماز می گذارد . 

هتگاهی که به نماز عی‌ایستاد ودک فبا رکش تخپیر می کر وحالعکش 3 
حداوند جلیل مانند بندگان ذلیل بود. اعضای شریفش از خوف خداوند 
می لرزید» ونمازش نماز مودع بود» یعنی مانند آنکه می‌داند این نماز آخر او است 
وبعد از آن دیگر امکان انجام نماز برای او رخ نخواهد داد .۲" 


تو در راه خدا آزادی! 

روزی آمام سجاد «ٍُ یکی از غلامان خود را دوبار صدا زد» ولی او جوابی 
نداد . چون در مرتبهٌ سوم جواب داد حضرت فرمود: ایا صدای مرا نشنیدی؟ 
عرض کرد : بلی» شنیدم . فرمود پس چه شد که جواب مرا ندادی؟! عرض کرد 
چون از تو ايمن بودم! فرمود : الحمد للّه الذي جعل مملوكي يأمنني . حمد خدای 
را که مملوك مرا از من ايمن گردانید ۲" 

نیز روایت شده است که» زمانی» جماعتی مهمان حضرت سجاد(گلز 
بودند. یکی از خدام کبابی را از تنور بیرون آورده با سیخ به حضور مبارك آورد» در 
راه به علت عسجله وشتاب غلام سیخ کباب از دست او بر سر کودکی از آن 


5 منتهی الامال ج ۰۲ ص ۰۸ 
۱ منتهی الامال» ج ۰۲ ص ۶. 
3 منتهی الامال» ج ۰۲ ص ۴. 


حضرت که در زیر نردبان بود افتاد و کو دك را هلاك کرد. 
2 

حر. تو در راه خدا آزادی. تو این کار را به عمد نکردی. بس امر فرمود که آن 
کو دلگ را عجیه کرهه دک تسانهاد ۳ 

صاحب مناقب از مدائنی نقل کرده است که : چون سید سجاد 18 نژاد 
وتبار خویش را بیان کرد» یزید به یکی از اعوان خود گفت : وی را به بوستان برده 
وخونش را بریز وهمانجا اورا به خاك بسیار. مأمور حضرت را به بوستان پرده وبه 
کندن قبر برداخت در خلال حفر قبر حضرت سجادجه نیز به نماز ایستاد. زمانی 
که خواست آن حضرت را به قتل رساند» دستی از هوا بیدا شد وبر رخسار او 
سیلی زد که به روی در افتاد ونعره کشید وبی هوش شد. 

خالد فرزند یزید که این کرامات را بدید» رنگ از رخسارش پریده به سوی 
بدر شتافت وماجرا را برای وی نقل کرد. یزید امر کرد شخص مزبور را در همان 


وصیت امام سجاد 12 به فرزندش امام محمد باقر؟! 

امام محمد باقر 1 می گوید : در وقتی که پدرم عازم سفر بود؛ از وی 
درخواست کردم مرا وصیتی فرماید . به من فرمود باپنج تن دوستی 
ومجالست مکن: 

۱ با فاسق ونابکار وفرومایه منشین که ترا به یک لقمه نانی می فروشد . 

۹1 با مردم بخیل مسعاشرت مکن که در روز سخت ومحنت یاری تو 
ی گل: 

۳ . از دروغگو پرهیز کن که او به منزلهُ سراب است وترا می فریبد : دور را 
نزدیک ‏ ونزدیک را دور جلوه می دهد . 


4 منتهی الامال» ج ۰۲ ۲ ؛ 
: دمم السجود» ترجمه مرحوم میرزا ابو الحسن شعرانی » نفس المهوم» ۲ ۲۲ . 


۱۸۴ 0 ستاره" درخشان شام حضرت رقبه 2 دختر امام حسین «4 


: از مردم احمق ونادان کناره گیری کن که چون می خواهند به تو سودی 
رسانند » زیان می رسانند . 

۵ . از کسی که قطع رحم کرده نیز گریزان باش که خداوند در چند جای 
قرآن اورا لعن کرده است . 

حضرت امام زین العابدین 15 فرمود : 

مسکین ابن آدم له في کل بوم ثلاث مصائب لا یعتبر بواحدة منهن ... 

یعنی » بیسچاره فرزند آدم که برای او در هر روزی سه یوت است واز 
هیچ یک از آنها عبرت نمی گیرد؛ که اگر عبرت بگیرد امر دنیا بر وی سهل وآسان 
خواهد شد . 

آما مضیبت اول کم دا هی روز اسث از عمر او ! هسایا | گر ر مان اد 
نقصانی پدید آید مغموم می شود با آنکه جای درهم رفته درهمی دیگر می آید» 
ولی عمر را چیزی بر نمی گرداند. "۳ 

مصیبت دوم : رت روزی او است» پس هرگاه حلال باشد حساب از او 

کشیده واگر حرام باشد او را عقاب کنند . 

مصیبت سوم : از ایرش ار کر استه برسیدند چیست؟ فرمود: هیچ روز را 
شب نمی کند مگر اینکه یک منزل به آخرت نزدیک تر می شود» ولکن نمی داند که 


بت ۰ وین ۲۱ 
به بهشت وارد می شود یا به برزخ . 


فرزندان امام چهارم 

شیخ مفید وصاحب فصول المهمة فرموده اند که اولاد حضرت علی بن 
الحسین 1 از ذکور واناث پانزده نفرند : امام محمد باقر لا مکنی به ابو جعفر که 
مادرش ام عبداللّه دختر امام حسن مجتبی 1 بوده؛ وحسن وحسین ؛ وزید 
وعمر از ام ولد دیگر؛ وحسین اصغر وعبدالرحمن وسلیمان از ام ولد دیگر ؛ 


۱ منتهی الامال ج ۰۲ ظطن ۱۱۱ : 


بخش هفتم : امام سجاد «ٌ در یک نگاه و ارم توس نت عیجسست :۰ ۱۷۵8 


وعلی این کوچکترین اولاد حضرت علی بن الحسین 5 بوده؛ ونیز خدیجه که 
مادر آن دو ام ولد بوده ومحمد اصغر که مادرش ام ولد بود» وفاطمه وعلیه وام 
کلثوم مادرشان ام ولد بوده . 

مرحوم محدث قمی(ره) می فرماید : که علیه همان مخدره است که علماء 
رجال او را در کتب رجال ذکر کرده اند وگفته اند کتابی جمع فرموده که زراره ازاو 
رن 


شهادت 

در بیان روز شهادت آن حضرت ما بین علما اختلاف بسیار است» مشهور 
است که رحلت آن حضرت در یکی از سه روز بوده است : دوازدهم محر یا 
هیجدهم» با بیست وپنجم از سال ٩۴‏ یا ۹۵ هجری» که آن راز شرت مردن فقها 
وعلما (سنة الفقهاء» می گفتند . 

روایت شده است که حضرت در شب رحلتش آب وضو طلبید» زمانی که 
آب برایش آوردند» فرمود: در این آب میته ای است» چون ظرف را نزدیک چراغ 
بردند» موش مرده‌ای در آن یافتند. لذا آن را ريخته وآب دیگر برایش آوردند. 
سیس خبر رحلت خود را داد . 

نیز در آن شب مدهوش شد» وچون به هوش آمد» سوره «واقعه» و «انا 
فتحنا» را خواند وفرمود: 

«اسحمد للّه الذي صدقنا وعده وآورئنا الارض نتبوء من النة حیث نشاء فنعم 
اجر العاملین» . 

یعنی » سباس خداوند را که به وعده خود با ما وفا کرد وزمین را میراث ما 
قرار داد ودر بهشت » هرجا که بخواهيم اقامت می‌نماييم» چه نیک است پاداش 
اهل عمل ؛ سپس در همان دم از دنیا رفت .۲۲ 


۲ منتهی الأمال» ج ۰۲ ص۲۸ . 


۱۸۳ یوب ورد نموه ستاره" درخشان شام حضرت رقیه با دختر امام حسین «ا 


آن حضرت. در وقت رحلت. فرزند عزیز خویش حضرت امام محمد 
باقر 28 را به سینه چسبانید واین وصیت را که پدر در وقت شهادت به او کرده بود 
بیان فرمود که : زنهار» بر کسی که یاوری به غیر از خداوند ندارد» ستم مکنید! 

یس به روایت راوندی این کلمات را تکرار کرد تا از جهان در گذشت : 

اللّهم ارحمني فانك کریم؛ اللّهم ارحمني فانك رحیم .۲۲ 

خدایا به من رحم کن که تو بزرگوار هستی» خدایا به من رحم کن که تو 
مهربان هستی . 

بعد از رحلت آن حضرت. تمامی مردم بجز (سعید بن المسیب» بر جنازه 
آن حضرت حاضر شدند وآن حضرت را به بقیع برده ودر نزد عم بزرگوار ۱ 
ومظلومش حضرت امام حسن مجتبی 5 دفن کردند . ۱ 

روایت شده که چون جسم مبارك حضرت را برای غسل برهنه ساخته وروی 
مغتسل نهادند» بر یشت مبارك ایشان» از آن انبانهای طعام وسایر چیزهایی که برای 
فقرا وارامل وایتام به دوش کشیده بود انرها دیدند که مانند زانوی شتر پینه بسته 
بو ۵ . 

آن جناب را ناقه‌ای بود که ۲۲ بار با آن به حج رفته ولی یک تازیانه بر وی 
نزده بود . بعد از دفن حضنرت» ناقهٌ مزبور از حظیره خود بیرون آمد ونزدیک قبر آن 
جناب شتافت بی آنکه آن قبر را دیده باشد» وسینهٌ خود را بر آن قبر گذاشت وفریاد 
وناله سرداد واشک از دیدگان خود فرو ریخت. خبر به حضرت امام 
محمد بافر لا دادند» تشریف آورد وبه ناقه فرمود: ساکت شو وبر گرد» خحدا 
ثر کت دهل:. ناقه به جای خود برگشت وبعد از اندك زمانی باز به نزد قبر آمد 
وشروع به ناله واضطراب کرد وتا سه روز چنین بود تا ملاك شد . ۳ . 

از اخبار معتبره که بر وجه عموم وارد شده ظاهر می شود که آن حضرت را 
به زهر شهید کردند . ابن بابویه وجمعی را اعتقاد آن است که ولید بن عبدالملک آن 


۱ منتهی الامال ج ۰۲ ص ۲۸. 
۲ فیض العلام في عمل الشهور ووقایم الایام محدث قمی؛ ص ۱۶۶ . 


بخش هفتم : امام سجاد « در یک نگاه ورس و سرام یی اتسور ۱۷ 


حضرت را زهر داده وبعضی هشام بن عبدالملک گفته اند .۲" 

در مدت عمر شریف آل حضرت نیز اختلاف است واکثرا ۵۷ سال گفته اند. 
شیخ کلینی به سند معتبر از حضرت صادق 2 روایت کرده که حضرت علی بن 
الحسین 2 در وفت شهادت ۵۷ سال داشت » و شهادت آن حضرت در سال ٩۵‏ 
واقع شده وبعد از امام حسین صلوات اللّه علیه ۳۵ سال زندگانی کرد .۲" 

اشعار ذیل» که منسوب به امام سجاد می‌باشد؛ بیانگر وضع بسیار 
سخت وجگرسوز مصائب شام است : 


اانساه دلیتا نی دفتگنق. سانش من الزخ عبد غاب عنه نصییر 
وجدي رسول الله في کل موطن وشيخي آمیر الوّمنین وزیر 


یعنی در شهر شام با خواری کشیده می شوم چندانکه گویی من برده ای از 
زنگبار هستم که مولایش از او غایب شده است . 

وحال آنکه» جد من رسول خدا مه برخلق جهان» وبزرگ فامیل من 
امیر مومنان علی 1 وزیر رسول خدایلاٌ است .۲ 

سرودهُ شاعر اهل بیت : حبیب چایچیان (حسان) 


مه 


یکی 

می لرزد از غیرت زمین» از قبر زین العابدین 

چون گشته لرزان رکن دین» از قبر زین العسابدین 
بی سقف ودیوار ودراست» مخروبه ای حزن آور است 

شب مرغ شب نالد حزین» از قیر زین العابدین 
ماه ونجوم آسمان؛ بی خواب وحیرانند از آن 

گویاضرا دازد سین از قبر زین العابدین 
_ منتهی الامال ج ۰۲ ص ۲۷ . 


#۷ منتهی الامال ج ۰۲ ظز ۷ ۲ : 
5 عنوان الکلام فشارکی » ص ۰۱۱۸ (مجلس ۲۱) . 


۸ ............................... ستاره درخشان شام حضرت رقبه 2 دختر امام حسین 3 


تست 


بی فرش وبی کاشانه است» کتیجیته ای بو له انیت 

خیزد غنبار غم ببین» از قبر زین العابدین 
همچون گلی بی‌باغبان يا بوستانی در زان 

خون است قلب ناظرین» از ق]برزین الصابدین 
شد روح پیغمبر حزین» زهرا بود زار وغمین 

محزون امیر المومنین» از قبر زین العابدین 
آخر چه شد اسلام ما آن فرّ وجاه ونام ما 

پیداست حال مسلمین. از قبر زین الصابدین 
ریزم به رحسار اشک وخون. آخر نریزم اشک چون؟! 

دارم (حسان) داغی چنین» از قبر زین العابدین 


ت__ 


».رم نار 


۰ ۱-0 و ۹ 
<سسه سس 1 3 
2 ۳ 
7 
۲ ۱ 


۳ 1 3 ان 
قبور مطهر اتمه بقیع ۶۶ 
در مدینه" طیبه, بعد از تخریب به دست وهابیان جنایتکار 


۳1 5 
دست انتقام حق! 


بس تجربه کردیم در اين دیر مکافات 
با آل علی 1 هر که در افتاد بر افتاد 

امیر قطب الدین تیمور گورکانی » که در ککنور فشایی مانتد امکتدر بوذ 
ممالک وسیع و گوناگون را تسخیر کرد وبر کفار جزیه نهاد. وی در سال ۸۰۳ 
به شام رفت ودر حدود حلب آمرای شام با او مقاتله کرده؛ مغلوب ومقهور شدند 
وسرداران به دست او افتاده مقید شدند وشهر حلب مفتوح شد . سپس از آنجا 
لشگر به دمشق کشید وأمرای شام را مقتول ساخت وپادشاه مصر سلطان فرخ 
به مصر گریخت . امیرتیمور به دمشق آمد واکثر ولایت شام را غارت کرد وانقدر 
غنیمت به دست لشگر وی افتاد که از ضبط آن عاجز آمدند ودر همین سال فتح 
شام بغداد را نیز به سبب مخالفت فتل عام نمود. 

اینک شما ای خواننده؛ُ محترم؛ این جریان را با دقّت کامل بخوانید : 
کانون سینه اش زبانه کشید. بزرگان شام مطیع شده بودند به او گوشزد شد که 
سلطان شام دختری در پس پرده دارد . امیرتیمور اسباب جشن آراست وشهر شام 
را آذین بست وآن دختر را خواستگاری نمود. چون اسباب ووسایل آراسته شد. از 
هر طرف صلای عیش دردادند وآن دختر را با مشاطگان به حمام بردند وامیر 
پیشکار خود را طلبید وبه‌ وی فرمان داد: ناقهُ عریان بر در حمام فرستد ودختر را 
عریان در شهر بگرداند . 

چون مردم شام از این قصه مطلم شدند بزرگ وکوچک گریبان دریده 
وبه عرض امیرتیمور رساندند که این چه ظلم است روامی دارید؟ 

امیرتیمور به حسرت نگاهی به ایشان نمود وفرمود: اين چه غوغا وفغان 
وشیون است؟! منظور من ظلم به کسی نیست. گمان کردم قانون شما چنین است 


2 1 هی 


۱۹۰ ی ی ی ستاره" درخشان شام حضرت رقبه 1 دختر امام حسین لا 


که دختر بزرگان را سر برهنه در بازار می گردانید؟! شامیان گفتند: کدام بی‌دین 
چنین عملی را به ناموس یک مسلمان روامی دارد؟ ! 

امیرتیمور گریبان درید واشک از دیده فرو بارید و گفت : ای نامسلمانان 
بی حیا ویزیدپرستان پرجفا! اولاد کدام پادشاه نجیبتر از اولاد رسول خداست؟ 
وکدام بزرگ عزیزتر از دختر فاطمهٌ زهراست. که ایشان را بر شترهای برهنه سوار 
کرده ودر بازارها گرداندید ونخلهایی را که جبرئیل آب داده بود از پا درآوردید» 
وخیمه های آنان‌را سوزاندید . 

سبس گفت : ای طایفه بی حمیت ! با آنکه شما دیدید فرزندان احمد مختار 
را بناحق شهید کردند» زمانی که دختران پیغمبر خدا را به این دیار آوردند» بازازها 
را آذین بستید وبه تماشای عترت بیغمبر آمدید . افسوس ! افسوس! که او و خر 
جهان نبودم تا آن بی ناموسان را قطع نسل کنم . 

ای شامیان» به خدا فراموش نمی کنم اهل بیت رسول خدا را هنگامی که 
چون عقد گهر ایشان را به یک ریسمان بسته مانند اسیران روم وفرنگ پیش یزید 
حرام زاده بردید . ای شامیان» آن روز در مجلس پزید فرنگی به تعصب آمد» لعنت 
دا بر آبا واجداد شها ناد که حمیت نکر دید.. شامیان از سختان وی سر به زیر 
افکنده جوایی ندادند . 

سیس گفت : ای گروه مرتد نامقبول وای دشمنان خدا ورسول! برهنگی 
واسیری یک دختر شامی بر شما گران آمد» آن وقت اینکه شما دختران فاطمه را در 
شام بگردانید بر پیغمبر گران نمی باشد؟! پس به سر برهنگان ودلاوران اشاره کرد 
که آن مردم را قتل عام کنند وشام را ویران کرد وبه نیران فرستاد وشهر شام کنونی 
در غهال سالاظییع متا عرین آباد شد ۳ 


2 دانسشیهای تاریخ» ج 35 ص ۱۸۷ 4 حجةالا سلام غلام حسین عابدی(ره) چاپ اول» 
۴ شمسی. 


بخش هشتم : دست انتقام حق! وی ۲ ۱۱ 
مدح ومصیبت حضرت رقیه 4 
بود و در شهر شام از حسین دختری اسیه فطرتی» فاطمه منظری 
کال هه فیین ‏ کی العف سیر ات کل رهگ او 4 ع خسست اگلبسرعل 
لب چو لعل بدخش» رخ عقیق یمن 
از سه سالهولی خقیل تالا داشق با چهل ساله عقل روی چون لاله داشت 
هاله پرده ز رخ رخ چه گل ژاله داشت لاله روی او هم‌جو مه هاله داشت 
ژاله اری نکوست ‏ بر گل نسترن 
تلحر ز باب نام دلج وی او نار طورکلیسم آتش روی او 
همجو خیر النساء» خحصلت و خوی‌او کس ندیده است وچون چشم جادوی او 
نرگسی در ختا » آهویی در ختن 


گرچه اند نظر طفل بودو صغیر گرچه می آمدی از لبش بوی شیر 
لیک چون وی ندید چشم گردون پیر دختری با کمال» اختری بی نظیر 
شوخ وشیرین کلام » خوب و نیکو سخن 

از نجوم زمین تا نجوم سما دید در مج او تربیت ماسوی 

قفرةالصین شاه » نور چشم هدا. مهم زامرش روان» هم ز حکمش با 
عزم گردون پیر نظم دهر کهن 

بر عسموهامدام زینت دوش بود عمه هارا تمام زیب اغوش بود 

خواهران را لبش چشمه نوش بود خردیش را خرد حلقه در گوش بود 
از ظهور ذکا » وز وفور فتن 

بس که نشو و نما با پدر کرده بود روی دامان او » ناز و پرورده بود 

بابش اندر سر همه آورده بود یش ؟ سار ان 4 بنلاه پرورده بوة 


از ازل شیخ و شاب تا ابد مرد و زن 
دیده در کودکی ۰ سرد و گرم جهان خورده بر ماه رخ سیلی تاکسان 


کتف و کرده هدف ‏ بر سنان ستان در کض آنه سجه جقد ساخفقه آشیالن 
یا چه یعقوب و در کنج بیت الحزن 

از یضیمی فلک کار او ساخحعه رنگ و رخساره را از عطش باخته 

از فراق بدر گشته چون فساخته بانگ کو کوی او شورش انداخته 


در زمین و زمان از بل" و محن 


۳۹ ۳ ستاره" درخشان شام حضرت رقبه 1 دختر امام حسین «ا 


داغ تبسخاله را پای وی پایدار طوق و در گردنش از رسن استوار 

وز طب‌انچه بش ارغوانی عذار. گریه طوفان نوح ‏ ناله صوت هزار 
نه قرارش بجان » نی توانش به تن 

در خرابه سکون ساخته در کرب شور آین آبی ؟ کار او روز و شب 

شامگاهان به رنج؛ روزها در تعب ای عجب ای سپهر از تو ثم العجب 


تا کجا دون نواز شرمی از خویشتن 
قدری انصاف و کن آخر ای هرزه گرد عترت مصطفی وینقدر داغ و درد 
شد زنانشان اسیر پا که شد کشته مرد آخر این بیگناه طفل بیکس چه کرد 
تا که شد مبتلا اینقدر در فتن 


در خرابه شبی خفته و خواب دید آفتابی به خواب رفت و مهتاب دید 
آنچه از بهر وی بود و نایاب دید یعنی آندر به خواب طلعت باب دید 
جای در شاخ سرو کرده برگ سمن 
شاهزاقه بش4 سدتی را فاشست با یدر آو بهرراه دمس از داشت 
ناگهانش ز خواب بخت بد باز داشت ‏ آ زمان باغمش چرخ و دمساز داشت 
گشت و بیدار و ماند شکوه اش در دهن 
در سراغ پدر کرد و آن مسستمند باز و جون دلب اه و انشان بان 
عرش را همچه فرش در تزلزل فکند ساخت چون نی بلند ناله از بند و بند 


جامهٌ جان ز نو چاك و زد در بدن 
زد در آن شب به شام برق آهش علم سوخت بر حال خویش جان اهل حرم 
باز اهل حرم ریخت از غم به‌هم . گشته هریک ز هم چاره جوبهرغم 
أم کلشوم رازینب ممتحن 


نالهٌ وی رسید چون به کوش یزید کر ای وف اراس اهب منیكد 
آن ینیم ریب چون سر شاه دید زد به سر دست غم وز دل آهی کشید 


0 ی 
همچو صامت پرید مرغ روحش ز تن 


۱ از دیوان شاعر اهل بیت عصمت وطهارت 4 (صامت) مرحوم آقا محمدباقر بروجردی» 
ص ۰۳۰۶-۳۰۳ انتشارات سازمان چاپ وانتشارات جاویدان» تهران . 


بحس مج 
در یتیم اهل بیت 18 در شام 


حضرت رقیه 8 از ولادت تا رحلت 
عد رز شحره خانوادگی حضرت رقیه 8 
*# رقیه 8 در عاشورا 


* رفیه 128 به یاد پدر اب نخورد 


+ کنار سحاده» چشم به راه پدر 


ستارة درخشان پدر را در خواب می بیند 
* خرابة شام زندان اهل بیت ۱ 
# محلس عزای زینب کبری 2 در شام . 


۳ 


ِ 
۳ 


تیه کورت سای 


۳ من( سا وشوو سح مس - 


فصل اول 


شجره خانوادگی حضرت رقنه 18 


از مقامات معروف ومشهور در دمشق» مرقد حضرت رقیه 18 2 دختر 
خر دسا حضبرت این عبالله آلحسین 128 آست؛ که در ششم صفر سال ۶۱ 
هجری» در خرابهُ شام »از شدت سوز وگداز در فراق پدر» جان به‌جان آفرین 


متتر د: 


فرزندان امام حسین 2 

با ملاحظة کتب وافوال گوناگون» مجموع فرزندانی که به آن امام مظلوم 
نسبتن داده شده هشت دختر است؛ که فاطمهٌ کیری وفاطمهٌ صغری وزبیده وزینب 
وسکینه وآن دختر که در خرابه وفات کرد تا و را زبیده وبعضی رقیه 
گفته اند) وام کلشوم وصفیه باشند . 

وسیزده پسر : اول علی اکبر دوم علی اوسط » سوم علی اصغر؛ چهارم 
مححمق : پنجم جعفر ) ششم فاسم هفتم عبداللّف هشتم محسن » نهم ابراهيی 
دهم حمزه یازدهم عمر» دوازدهم زید وسیزدهم عمران ؛ بن الحسین 4 . 

زیاده براین نیز نسبت داده اند که قولی بسیار ضعیف است . 

مرحوم آیةاللّه حاج میرزا حبیب اللّه کاشانی(ره) پس از ذکر مطالب فوق 
وم کو رل اعتقاد مولف آن است که بر تقدیر صحت مأخذ» این تعدد در اسم بوده 
نه در مسمی. زیرا که آن حضرت به قلّت اولاد معروف بوده است» پس تواند بود 
که دو اسم یا زیادتر از اسامی مذکور» برای یک تن باشد ونیز محتمل است که 
بعضی از اینها نبیره‌های آن بزرگوار باشند . چنانکه محتمل است که بعضی از آنها 
منسوبان او از بنی هاشم باشند . چه آن مظلوم» پدر یتیمان ومتکفل امر ایشان 


۱۹۳ ...ید فتاه" درخشان شام حضرت رقیه 12 دختر امام حسین ( 
بوه ۰" آن دختری که در خرابهٌ شام از دنیا رحلت فرموده وشاید اسم شریفش 
رقیدف8 بوده واز صبایای خود حضرت سید الشهد الا بو ده جون مر ار که در 


۳ ۲ ۲ 
رقیه ته . ) 


تحقیقی کوتاه در باره" حضرت رقنه 1 
کلما و قبه: در اصل از ارتقاء به معنی «صعود به طرف بالا وترقی» است . 
ان تم قبل ازا لام مز جرد اشحهه مک نام یکی از خر( نج 
دوم پیسامبر اکرم 9 ) رقیه۷2 بوده است» که عمه پدر رسول خحداگد رقیه ‏ 
۳( 
می شود. 
۱ 
پس ان کی از تنعل 8 نیز رقیه 148 نام داشت» که 
در میان دختران امامان دیگر نیز چند نفر این نام را داشتند» از جمله یکی از 
دختران امام حسن مجتبی 3" و دو نفر از دختران امام موسی کاظم 1 که 
به رقیه ورقیهٌ صغری خوانده می شدند . 
اکقر سمدتان دز دشر به‌نامهای سکنته وفاطمه برای امام حسین 12 هگز 
کرده‌اند ؛ اما علامه ابن شهراشوب؛ وشخمدین خریر طبر شیعی ‏ سه دشختر 
به نامهای سکینه ‏ فاطمه وزینب ۹2 را برای آن حضرت برشمرده اند . 


۱ تذکرة الشهداء ص ۱۹۳ آیةاللّه ما حبیب اللّه شریف کاشانی . 
۲ منتخب التواریخ ص ۲۹۹. 

۳ بحار الأنوار ج ۰۱۵ ص ۳۹. 
۴ ترجمه ارشاد مفید ج ۰۲ ص ۱۶ . 


بخش نهم : در تیم اهل بیت 1 در شام ی زر 


کشف الغمه (که این کتاب را در سال ۶۸۷ه-.ق تألیف کرده است)-به نقل از 
نیز هنگام شمارش دخترها سه نفر به نامهای زینب» سکینه وفاطمه را نام می برد 
واز چهارمی ذکری به میان نمی اورد . 

احتمال دارد که چهارمین دختر» همین رقیه 2 بوده باشد . 
طلحه شافعی ودیگران از علمای اهل تسنن وشیعه می نویسند : (امام حسین از 
دارای ده فرزند» شش بسر » وچهار دختر بوده است)» . 
کبری» ورقیه علیهن السلام . 

آنگاه در ادامه می افزاید : رقیه 29 پنج سال یا هفت سال داشت ودر شام 
وفات کرد. مادرش شاه زنان» دختر یزدجرد بود (یعنی حضرت رقیه 12 خواهر 
تنی امام سجادقل! بود) . ٩‏ 


پاسخ به یک سوال 

می‌پرسند : آیا نبودن نام حضرت رفیه 829 در میان فرزندان امام حسین له در 
کتابها ومتون قدیم -مانند : ارشاد مفید» اعلام الوری» کشف الغمه ودلائل الامامة 
طبری- بر نبودن چنین دختری برای امام حسین 12 دلالت ندارد؟ 

پاسخ : با توجه به‌مطالب زیر پاسخ این سوال روشن می شود : 

۱ در آن عصر به دلیل اندك بودن امکانات نگارش از یک سو تعدد 
فرزندان امامان 998 از سوی دیگر؛ وسانسور واخحتتاق حکومت بنی أمیه که 
سیره نویسان را در کنترل خود داشتند از سوی سوم وبالاخره عدم اهتمام به ضبط 
وثبت همه آمور وجزئیات تاریخ زندگی امامان 18 موجب شده که بسیاری از 
ماجراهای زندگی آنان در پشت پرده خفا باقی بماند؛ بنابراین ذکر نکردن آنها دلیل 


۱ سرگذشت جانسوز حضرت رقیه1# ص ۰٩‏ به نقل از معالی السبطین ج۲ ص ۲۱۴ . 


۱۹۸ 7[ ستاره" درخشان شام حضرت رقبه 22 دختر امام حسین «ا 


بر تبود آنها تنخواهد شد. 

۲ گاهی بر اثر همنام بودن» وجود نام رقیه 82 در یک خاندان موجب 
اشتباه در تاریخ شده وهمین مطلب » امر را بر تاریخ نویسان اندك آن عصر 
با امکانات محدودی که داشتند» مشکل می نموده است . 

۳. گاهی بعضی از دختران دو نام داشتند؛ مثلا طبق قرائنی که خاطرنشان 
می شود به احتمال قوی همین حضرت رقیه 9 را فاطمةٌ صغیره می خواندند» 
وساید همین موضرعزه پات فقلت از نامدای ال ده اکن 

۳ جنانکه قیلا ذگر شلد وبعداز این ثیز بیان می شوة» بحضی از علمائق 
بزرگ از قدما از حضرت رقه 3 به عنوان دختر امام حسین 2 یاد کرده اند 
وشهادت جانسوز اورا در خرابهُ شام شرح داده اند . پس باید نتیجه گرفت که باید 
کتابها ودلایلی در دسترس آنها بوده باشد که براساس آن» از حضرت رقیه 16۵ سخن 
به میان آورده اند ؛ کتاپهایی که در دسترس دیگران نبوده است » ودر دسترس ما نیز 

بنابراین ذکر نشدن نام حضرت رقیه 3 8 در کتب حدیث قدیم هرگز دلیل 
نبودن چنین دختری برای امام حسین 8 نخواهد بود» چنانکه عدم ثبت بسیاری از 
جزئیات ماجرای عاشورا وحوادث کربلا وس از کربلا در مورد اسیران» در 
کتابهای مربوطه » دلیل آن نمی شود که بیش از آنچه دربار؛ُ کربلا وحوادث اسارت 
از تر شاه که ور د زداشته ام ۶" 
پدر حضرت رقیه 8 

پدر بزرگوار حضرت رقیه ۰428 امام عظیم حسین بن علی 5 معروفتر از 
آن است که نیاز به توصیف ومعرفی داشته باشد . 


۱ سر گذشت جانسوز حضرت رقیه29: ص ۱۳ . 


بخش نهم : در بتیم اهل بیت ی در شام و 


مادر حضرت رقده ها 

مادر حضرت رقیه م۰ مطابق بعضی از نقلها. «آم اسحاق» نام داشت که 
قبلاً همسر امام حسن 1 بود؛ وآن حضرت در وصیت خود به برادرش امام 
حسین 1۲ سفارش کرد که با آم اسحاق ازدواج کند. وفضایل بسیاری را برای آن 


۳ 4 )۱ 
پانو بر سم د . 
#۹ فا یب ۰ س ی 
وبه نقلی » مادر رفیه (2 «ام جعفر قضاعیه» بوده است ولی دلیل مستندی 


دراین باره» قاری هر ۳ 


شیخ مفید در کتاب ارشاد ام اسحاق بنت طلحه را مادر فاطمه 
۳۹۹۹ 9 ت ۳ 


سه سال» ومطابق پاره ای دیگر چهار سال بود. برخی نیز پنج سال وهفت سال نقل 
کر ده اند . 

در کتاب وقایع الشهور والایام نوشتهٌ علامه بیرجندی آمده است که دختر 
کوچک امام حسین 2 در روز پنجم ماه صفر سال ۶۱ وفات کرد؛ چنانکه همین 
مطلب در کتاب ریاض القدس نیز نقل شده است . 


۱ زندگانی چهارده معصوم 2 مرحوم عمادزاده ج ۱ ص ۶۲۳ به نقل از اخبار الطوال دینوری 
ص ۰۲۶۲ ابصار لین فی انصار الحسین ص ۰۳۶۸ کشف الغمةج ۲ ص ۲۱۶ 
وعوالم جلد امام حسین 14 ص ۱ ۳۳ از انتشارات مدرسة الامام المهدی . 

۲ السيدة رقیة هیا تألیف عامر الحلو» ص ۴۲ . 

۳. ترجمه ارشاد ج ۲ ص ۱۳۷ . 


فصل دوم 


رقبه 4 در عاشورا 


در بعضی روایات آمده است : حضرت سکینه 144 در روز عاشورا به خواهر 
سه ساله ای (که به احتمال قوی همان رقیه 98 باشد) گفت : (بیا دامن پدر را بگیریم 
ونگذاریم برود کشته بشود) . 

امام حسین «؟ با شنیدن این مسخن بسیار اشک ریخت وآنگاه رقیه 9 صدا 
زد : «بابا! مانعت نمی شوم. صبر کن تا ترا ببینم». امام حسین 1 اورا در آغوش 
گرفت ولبهای خشکیده اش را بوسید . در این هنگام آن نازدانه ندا درداد که : 

اْعطش العطّش. فان الظّماقد احرقّي بابا بسیار تشنه‌ام» شدّت تشنگی 
چگرم را آتش زده است . امام حسین 5 به او فرمود «کنار خیمه بنشین تا برای تو 
آب بیاورم» . آنگاه امام حسین 1 برخاست تا به‌سوی میدان برود» باز هم رقیه 18 
دامن پدر را گرفت وبا گریه گفت : اب آين تمضي عنا؟ 

بابا جان کجا می‌ روی؟ چرا از ما بریده ای؟ امام 3 یک بار دیگر اورا در 


آغوش گرفت وآرام کرد وسپس با دلی پر خون از او جدا شد .۲۳ 


آخرین دیدار امام حسین 1 با حضرت رقیه 8 

وداع امام حسین 15 در روز عاشورا با اهل بیت 158 صحنه ای بسیار 
جانسوز بود» ولی آخرین صحنه دلخراش وجگرسوز ‏ وداع ایشان با دختری 
سه ساله پود که ذیلا" می خوانید : 


ص ۵۵۰ . 


بخش نهم : در بتیم اهل بیت 1 در شام و 


هلال بن نافع » که از سربازان دشمن بود» می گوید : من پبشاییش صف 
ایستاده بودم . دیدم امام حسین «» پس از وداع با اهل بیت خود.» به سوی میدان 
می آید . در این هنگام ناگاه چشمم به دخترکی افتاد که از خیمه بیرون آمد وبا 
گامهای لرزان» دوان دوان به دنبال امام حسین 188 شتافت وخود را به آن حضرت 
رسانید . آنگاه دامن آن حضرت را گرفت وصدا زد: 

یابه!انظر ای قاٍني عطشان . 

با جان» به من پنگر» من تشن ام 

شنیدن این سخن کوتاه ولی جگرسوز از زبان کودکی تشنه کام» مثل آن بود 
که بر زخمهای دل داغدار امام حسین 1 نمک پاشیده باشند . سخن او آنچنان امام 
حسین 1 را منقلب ساخت که بی اختیار اشک از دید گانش جاری شد . با چشمی 
اشکبار به آن دختر فرمود : 


له پسقيك فان وکیلی. دخترم» می‌دانم تشنه هستی خدا ترا سیراب 
می کند ؛ زیرا او وکیل ویناهگاه من است . 
هلال می گوید : پرسیدم این دخترلك که بود وچه نسبتی با امام حسین از 


داش 1 


به من پاسخ دادند : او رقیه 29 دختر سه ساله امام حسین لا است ۲۲۰ 


به یاد لب تشنه" پدر آب نخورد! 

عصر عاشورا که دشمنان برای غارت به خیمه ها ریختند» در درون خیمه ها 
مجموعاً ۲۳ کودك از اهل بیت 1448 را یافتند . 

بهعسر سعل که ارشی دادند که این ۲۳ کر دلف» براثر شسدت تشنگی در نعطر 
ک شتفل. 


عمر سعد اجازه داد به آنها آب بدهند . وفتی که نوبت به حضرت رفبه ۱5 


۳ 


۱ سرگذشت جانسوز حضرت رقیه2 ص ۲ به نقل از الوقایم والحوادث محمد باقر 


۳۰ یی ممستتاره" در‌خشان شام حضرت رقیه 2 دختر امام حسین («ا 


رسید آن حضرت ظرف آب را گرفت ودوان دوان به سوی قتلگاه حرکت کرد . 
او گفت : آب را خودت بخور . بدرت را با لب تشنه شهید کر دند! 
حضرت رقیه9! در حالیکه گریه می کرد قرو ۵ (پس من هم آب 

نمی آشامم» .۲ 

ودک دام ان باخش شعله انش گرقت 

گفت با مسردی بکن خاموش دامان مرا 
دامنش خاموش چون شد» شا نها سرد غر یا 

آب داد او را ولی گفتانخواهم خورد آب 


نیز در کتاب مفاتیح الغیب ابن جوزی آمده است که صالح‌بن عبدالله 
می گوید: موقعی که خیمه‌ها را آتش زدند واهل بیت 1 رو به فرار نهادند 
دختری کوچک به نظرم آمد که گوشه جامه اش آتش گرفته. سراسیمه می گریست 
وبه اطراف می دوید واشک می ریخت . مرا به حالت او رحم آمد . به نزد او تاختم 
تا انش جامه اش را فرو نشانم. همین که صدای سم اسب مرا شنید اضطرابش 
میشعر کیک گفتم : ای دختر» قصد آزارت ندارم . بناچار با ترس ایستاد. از اسب 
پیاده شدم وآتش جامه اش را خاموش نمودم واورا دلداری دادم . یکمرتبه فرمود : 
ای مرد» لبهایم از شدت عطش کبود شده یک چرعه آب به من بده . از شنیدن این 
کلام رقتی تمام به من دست داده ظرفی پر از آب به او دادم . آب را گرفت وآهی 
کشید وآهسته رو به راه نهاد . پرسیدم : عزم کجا داری؟ فرمود: خواهر کوچکتری 


۱ سرگذشت جانسوز حضرت رقیهباص ۲۹ به نقل از ثمرات الحياة ج۲ ۰ ص ۳۸. 


بخش نهم : در بتیم اهل بیت «ُ در شام هه مش ۱۰۱ 


دارم که از من تشنه تر است . گفتم : مترس» زمان منع آب گذشت» شما بنوشید. 
کشت( اش مرکا سوالی دارم» بابايم حسین 1 تشنه بود آیا آبش دادند یا نه؟! 
گفتم: ای خر نه والله ؛ تادم آخر می فرمود: (آسقوني شربة من الماء) . 
می فرمود: یک شربت آب به من بدهید» وی کسی او را آیش قداذ پلکه چایش | 
هم ندادند . ۱ 
وقتی که آن دختر این سخن را از من شنید. آب را نیاشامید» وبعضی از 
بزرگان می گویند اسم او حضرت رقیه خاتون ۹29 بوده است . ۲ 
کنار سجاده, چشم به راه پدر بود! 
از کتاب سرور المومنین نقل شده است : حضرت رقیه 8 هربار هنگام 
نماز» سجادهُ پدر را پهن می کرد وآن حضرت بر روی آن نماز می خواند. ظهر 
عاشورانیز» طبق عادت» سجاده پدر را بهن کرد وبه انتظار نشست . ولی بس از 
مدتی » ناگهان دید شمر وارد خیمه شد . 
رقیه 89 به او گفت : آیا پدرم را ندیدی؟ شمر بعد از آنکه آن کودك را در کنار 
سجاده» چشم به‌راه پدر دید به غلام خود گفت : این دختر را بزن! غلام به این 
دستور عمل نکرد. شمر خود بیش آمد وچنان سیلی به صورت آن نازدانه زد که 
عرش داون به لرزه در امد 9 
سیلی مزن به صورتم 

ای خصم بدمنش» من تازیانه‌ام. من ازکنار کشته بابانمی‌روم 

من با علی اکبر وعباس آمده‌ام از این دیار» بیکس وتنها نمی روم 

تنها فتاده چنین در بیابان وبی کفن من سوی شام همره سرها نمی روم 


۲ سرگذشت جانسوز حضرت رقیه184 ص ۲۶ به نقل از حضرت رتیه تألیف علی فلسفی 
ص۷. 


9 
وصاو 


ض 
+ سس 
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6 ۴ ۱ ۱( 
سیلی مزن به صورتم ای شمر بی حیا من بی علی اکبر ولیلا نمی روم" 


داد ماد 


قطره ای بودم که در بحر شهادت جا گرفتم 

این شهامت را من از جانبازی بابا گرفتم 
ان قدر از دوری بابا فنغان و ناله کردم 

تادر آغوشم سر ببریده بابا گرفتم 
من یتیمم صورتم از ضرب سیلی گشته نیلی 

لاجرم این ارث را از جده ام زهرا ۷۵ گرفتم 
می کشم بار شفاعت را به دوش خویش» آری 

این شجاعت راز بابا ظهر عاشورا گرفتم"" 


کنار پیکر خونین پدر» در شب شام غریبان 
در کتاب مبکی العیون آمده است : در شب شام غریبان» حضرت زینب ما 
در زین خیم تیم سوشعه اتکی حرلبید , هو عالم غراب مادرقی خضرت فاطم 
زهرا2 را دید . عرض کرد: مادر جان» ایا از حال ما خبر داری؟ ! 
عرض کرد: پس شکوه‌ام را به چه کسی بگویم؟ 
حضرت فاطمه زهرا 2 فرمود: امن خود هنگامی که سر از بدن فرزندم 
حسین 15 جدا می کردند» حاضر بودم . اکنون برخیز ورقیم59 را پیدا کن» . 
حضرت زینب9# برخاست . هرچه صدا زد» حضرت رفیه 124 را نیافت . 
با خواهرش آم کلشوم بقل در حالیکه گریه می کردند وناله سرمی دادند » از 
خیمه بیرون آمدند وبه جستجو پرداختند ؛ تا اينکه نزدیک قتلگاه صدای او را 


شنیدند . آمدند کنار بدنهای پاره پاره ؛ دیدند رقیه 9 خود را روی پیکر مطهر بدر 


۱و ۲ . شعر از ناشناس . 


بخش نهم : در یتیم اهل بیت 2 در شام 1۳ 


افکنده ودرحالیکه دستهایش را به سینهٌ بدر چسبانیده است درد دل می کند . 

حضرت زینب 928 او را نوازش داد. در اين وقت سکینه نیز آمد وبا هم 
به خیمه با زگشتند . در مسیر راه» سکینهم از رقیه 429 پرسید : چگونه پیکر پدر را 
جستی؟ او پاسخ داد : «آن قدر پدر پدر کردم که ناگاه صدای پدرم را شنیدم که 
فرمود: بیا اینجا من در اینجا هستم» .۲" 


#« 


مرقد مطهر حضرت ام کلئوم 4 وحضرت سکینه دختر امام حسین ما 


۱ سرگذشت جانسوز حضرت رفیه۷2 ۰ ص ۲۷ . 


فصل سوم 


رحلت 


محدث خبیر» مرحوم حاج شیخ عباس قمی «قدس سره»» از کامل بهاتی 
(ج۲ ص۱۷۹) نقل می کند که : زنان خاندان نبوّت در حالت اسیری حال مردانی 
را که در کربلا شهید شذه بودند بر یسران ودختران ایشان پوشیده می داشتند وهر 
کودکی را وعده می دادند که پدر تو به فلان سفر رفته است بازمی آید تا ایشان را 
به خانهٌ پزید آوردند . دخترکی بود چهارساله» شبی از خواب بیدار شد و گفت : 
بدر من حسین 3 کجاست؟ این ساعت او را به خواب دیدم . سخت پریشان بود. 
زنان وکودکان جمله در گریه افتادند وفغان از ایشان برخاست . یزید خفته بود» از 
غو اب نییدار شنک واز ملجرا سغال گردد: خیم برکقد که ماجر ان اسشا. آن ام 
در حال گفت : بروند سر یدر را بیاورند ودر کنار او نهند. پس آن سر مقدس را 
بیاوردند ودر کنار آن دختر چهارساله نهادند . پرسید این چیست؟ گفتند : سر بدر 
توست . آن دختر بترسید وفریاد برآورد ورنجور شد ودر آن چند روز جان به حق 
تصلیم گرد, 

سپس محدث قمی(ره) می فرماید : بعضی این خبر را به وجه ابسط نقل 
کرده اند ومضمونش را یکی از اعاظم رحمه اللّه به نظم درآورده ومن در این مقام 
به همان اشعار اکتفا می کنم .۲۲۰ 


قأل ر حید 41 
یکی نو غنجهای از باغ زهرا بجست از خواب نوشین بلبل آسا 


۱ منتهی الامال. محدث قمی ج ۱ ص ۰۳۱۷ چاپ علميه اسلامیه . 


بخش نهم : در بتیم اهل بیت بْ در شام تخوس میسیب ۳۹۱۷۴ 


[۳11 


به آفغان از مژه خوناب می ریخت 
بگفت : ای عمه بابایم کجا رفت؟ 
مرا بگرفته بود این دم در آغوش 
بناگه گسشت غسایب از بر من 
حجازی بانوان دل شکسته 
خحرابه جایشان با آن ستمها 
ژابو تلو از بالگ اف تن 
بگفتا کاین فغان وناله از کیست؟ 
بگفتش از ندیمان کای ستمگر 
یکی کودك ز شاه سر بریده 
کنون خواهد پدر از عمه خسویش 
بجو این تشنید آن مسرفو3 یز ذان 
سر بابش برید اين دم به سویش 
همان طشت و همان سر قوم گمراه 
یی عضسیزیو یی بو وگ ال بست 
به پیش روی کودك» سر نهادند 
به‌ناموس دا آن کودك زار 
چه باشد زیر این مندیل» مستور 
سل ی سسبم صاظ ای وال ؛ 
چو این بشنید خود برداشت سرپوش 
بگفت : ای سرور و سالار اسلام 
پدر» بعد از تو مسحنتهاکشیدم 
همی گفتندم ان در کوفه و شام 
صیرا ند ال که اف شاه ب‌هانه 
ز کعب نیزه و از ضرب سیلی 


نه خونابه. که خون ناب می ریخت 
بد این دم دربرم یر نوا ریت۲ 
همی مالید دستم بر سر و گوش 
بین سسوزدل و چشم تر من 
به گنها کنو د آزم ٩‏ وواگ به مسات ۶ 
بهانه‌ی طفلشان سربار غمها 
از واه ربا که« اتب 
خروش و گریه و فریاد از چیست؟ 
بق این هه ای آربه سوت تسب 
در این ساعت بدر در خواب دیده 
و زین خواهش جگرها را کند ریش 
یکششضا ار و کاو افست اسب 
چو بیند سربرآید آرزویش 
نب حاوو دسا از نف کبس اه 
نقاب اسابه‌ روی مه انور 
ز نو بر دل» غم دیگر نهادند 
مکش آي ما دل ونش آنگاز 
کسه جر پابا ندارم هیچ منظور 
که ان قس را که شواقی 4 هت اجب ]! 
چو جان بگرفت آن سر را در آغوش 
ز قتلت مر مرا روز است چون شام 
پیسابانهاو صسصراها دویدم 
که اینان خارجند از دین اسلام 
پرستاری نبد جز تازیانه 
تنم چون آسمان گشته است نیلی 
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ان سر ۷ جمله ان ور ده ستسها 
پیان کرد و بگفت : ای شاه محشر 
باقن نع نییان فسلی که 
همی گفت و سر شاهش در آغوش 
پرید از این جهان و در جنان شسد 
خحدیو بانوان دریافت آن ال 
به بالینش نشست آن غم رسیسده 
گ سا نم داش تن از کل تشگ 
از این غم شسد به آل الله اطهار 


تن 


بیاپان گردی و درد و الما 
توبر گسوکی بریدت مسر ز پیکر 
اسیر و دستگیر و بی پدر کرد 
یه تا که کشت از گشعار اهر ی 
فراطوای شولی اسان قب لا 
که پر زد زاشیان آن بی بر و بال 
لبم کب‌سورق ورد سل فا لاله 
به ابو له قکسععدق هم‌سآهتگ 
دوباره ک سس ربلا از نو نمودار 


بعضی گفته اند وشاید اتفاق افتاده باشد که در شب دفن آن دختر مظلومه 
اهل بت اطهار 4 جناب أم کلشوم 1 را دیدند که قرار وآرام ندارد وباناله 
وندبه به دور خرابه می گردد وهرچه تسلی می دهند آرام نمی یابد . از علّت این 
بیقراری پرسیدند» گفت : شب گذشته این مظلومه در سینهٌ من بود» چون بیدار 
شدم دیدم که به شدت گریه می کند وآرام نمی گیرد از سببش پرسیدم» ای 
عمه جان. آیا در این شهر مانند من کسی یتیم واسیر ودربدر می باشد؟ عمّه جان» 
مگر اینها ما را مسلمان نمی دانند» به چه جهت آب ونان را از ما مضایقه می نمایند 
وطعام به ما یتیمان نمی دهند؟! این مصیبت مرا به گریه آورده وطاقت خوابیدن 


ندارم . 
تو شیسخانمودی قیامت پدید به‌مردم عیان گشته یوم الوعید 
ز فرط بکابر حسین شهید ‏ چویعقوب شد چشم خلقی سفید"" 


وم ۰ ۲۳۳۹ 2 ۴ 
بخش نهم : در دتیم اهل ببت 58 در شام رت رآ : 


ستاره درخشان شام پدر را در خواب می بیند 

صاحب «مصباح الحرمین»"" می نویسد : طفل سه سالهٌ امام حسین 9 
شبی از شبها پدر را در عالم رژیا دید واز دیدارش شاد گردید ودر ظل مرحمتش 
آرمید وفلک ستیزه جو این نوع استراحت را برای آن صغیره نتوانست ببیند . چون 
آن محترمه از خواب بیدار شد بدر خود را ندید . شروع به گریه کردن کرد . هر جه 
اهل بیت 8 او را تسلّی دادند آرام نشد . سبب گریه از او پرسیدند» آن مظلومه در 
جواب گفت : آين آبي ايتوني بوالدي وفرة عيني» یعنی کجاست پدر من بیاورید 
پدر مرا ونور چشم مرا. پس آن مصیبث ژدگانا دانسفند که آن بتيم پدز را در حواب 
دیده است» هر چند تسلّی دادند آرام نشد . خود اهل بیت نیز منتظر بهانه برای گریه 
بودند» لذا گریه سکوت شب را شکست . همه با آن صغیره همآواز شده مشغول 
گریه وزاری وناله شدند. پس موهای خود را پریشان نموده وسیلی بر صورتها 
می زدند وخالك خرابه را بر سر خود می ریختند» وصدای گریهٌ ایشان جنان بلند 
گردید که به گوش یزید پلید کافر رسید . 


به روایتی دیگر» طاهربن عبداللّه دمشقی گوید : من ندیم آن لعین بودم واکثر 
شبها برای او صحبت می کردم واورا مشغول می نمودم . شبی نزد آن ملعون بودم 
وقدری هم از شب گذشته بود» پس به‌من گفت : ای طاهر! امشب وحشت بر من 
غالب است وقلبم در تبش افتاده ودلم از غصه وحزن پر شده» بسیار اندوه وغصه 
دارم که حالت نشستن وصحبت کردن ندارم . بیا سر من را در دامن گیر واز افعال 
ناشایسته و گذشته من صحبت مکن . طاهر گوید: من سر نحس او را در دامن 
گرفتم . آن لعین به خواب رفت» وسر نورانی سیدالشهدا 1 در آن وقت در طشت 
طلا در مقابل ما بود. چون ساعتی گذشت دیدم که ناله پردگیان حرم محترم امام 
حسین «حل از خرابه بلند شد . آن لعین در خواب ومن در اندوه بودم که آیا چه ظلم 


۱ موف مصباح الحرمین» عبدالجبار بن زين العابدین الشکوثی . 


3 1 او جر وی ستاره" درخشان شام حضرت رقبه 12 دختر امام حسین 1 


وستم بود که یزید بدمأب به اولاد بوتراب نمود؟! 

به طرف طشت نظر کرده دیدم که از چشمهای امام حسین 9 اشک جاری 
شده است تعجب کردم! پس دیدم آن سر انور به قدر چهار ذراع گویا بلند شد 
ولبهای مبارکش به حرکت آمده به آواز اندوهناك وضعیفی از آن دهان معجزپیان 
بلند گردید که می گفت : «اللَهم هوّلاء آولادنا وآک‌ادنا وهوّلاء آصحابنا» یعنی : 
خداوندا اینان اولاد وجگر گوشه من هستند واینها اصحاب منند . 

طاهر گوید : چون این حال را از آن حضرت مشاهده کردم وحشت ودهشت 
پرمن غلبه کرد. شروع به گریه کردن کردم . به بالای عمارت یزید آمدم که خرابه در 
بشت آن عمارت بود» خیال می کردم شاید یکی از اهل بیت رسول خدا 9 فوت 
شده. که مرگ او باعث این همه ناله وندبه شده است . وقتی بالای قصر رسیدم 
دیدم تمامی اهل بیت اطهار 18 طفل صغیری را در میان گرفته اند وآن دختر» تال 
بر سر می ریزد وبا ناله وفغان می گوید : 

«یا عمتي ویا آخت آبي آين آبي» آين آبي» نوی ای عمه ! وای خواهر بدر 
بزرگوار من » کجاست پدر من؟! کجاست پدر من؟! 

آنها را صدا زدم واز ایشان پرسیدم که چه پیش آمده که باعث این همه ناله 
وگریه شده است؟! گفتند : ای مرد» طفل صغیر سیدالشهد اج بدرش را 
درخواب دیده» واینک بیدار شده واز مابدر خود را می خواهد» هرچه به وی 
تسلی می دهیم آرام نمی گیرد . 

طاهر گوید : بعد از مشاهده این احوال دردناك» پیش یزید بر گشتم . دیدم 
آن بدبخت بیدار شده به طرف آن سر» سر حسین بن علی 9 نگاه می کند» واز 
کقر ات مشش ووهکنستا ضرق و یت » عافگل بر ییاد پر حون ی رز در آن 
ثنا سر اطهر آن مولا به طرف یزید متوجه شده فرمود: ای پسر معاویه! من در حق 
تو چه بدی کرده بودم که تو با من این ستم وظلم نمودی واهل بیتم را در خرابه جا 
۰دادی ؟ 


«ثْم توجه الراس الْسریف لی اللّه اشبیر اللطیف وقال : هم انتقم منه با 


بخش نهم : در بتیم اهل بیت با در شام 1 


عامل بي وظلمني وهلي سم الذین ما آي مب یقلبون ۳4 . 

یعنی سر بالگ ش ریق ۵ حضبرت به‌سوی مد اون تخبیر ولطیف توچه 
نموده و گفت : خداوندا از یزید به کیفر رفتاری که با من کرده وبه من واهل بیت 
من ظلم نموده انتقام بگیر! 

وقتی یزید این را شنید بدنش به لرزه درآمد ونزدیک بود که بندهایش از 
یکدیگر بگسلد. 

پس از من سبب گریه اهل پیت« را پرسید وسر آن حضرت را به خرابه نزد 
آن صغیره فرستاد و گفت : سر را نزد آن صغیره بگذارید » باشد که با دیدن آن تسلی 
یابد . ملازمان پزید سر حضرت سیدالشهدا جل را برداشته به در خرابه آمدند . چون 
اهل بیت دانستند که سر امام حسین 3 را آورده اند» تماما به استقبال آن سر 
شتافتند وسر امام حسین #: را از ایشان گرفته واساس ماتم را از سر گرفتند» بویژه 
زینب کبری 189 که پروانه وار به دور آن شمع محفل نبوت می گردید . پس چون نظر 
آن صغیره بر سر مبارك افتاد پرسید : «ماهذا الرلس؟» این سر کیست؟ گفتند : «هذا 
رأس آبيك" این » سر مبارك بدر توست. پس آن مظلومه آن سر مبارثك را از طشت 
برداشت ودربر گرفت وشروع به گریستن نمود وگفت : پدر جان» کاش من فدای 
تو می شدم. کاش قبل از امروز کور ونابینا بودم» وکاش می مردم ودر زیر خاك 
می بودم ونمی دیدم محاسن مبارك تو به خون خضاب شده است . پس این مظلومه 
دهان خود را بر دهان پدر بزرگوار خود گذاشت وآن قدر گریست که بیهوش شد. 

چون اهل بیت 1 آن صغیره را حرکت دادند» دیدند که روح مقدسش از 
دنیا مفارقت کرده ودر آشیان قدس در کنار جده اش فاطمهٌ زهر ال آرمیده است . 
چون آن بی کسان این وضع را دیدند» صدا به گریه وزاری بلند کردند» وعزای غم 
وزاری را تجدید نمودند. 


آن دختری که در خرابهُ شام از دنیا رحلت فرموده وشاید اسم شریفش 


۱ سوره شعراء : یه ۲۲۷ . 


13 یا ستاره" درخشان شام حضرت رقده 1 دختر امام حسین 2 


رقیه 2 بوده» واز صبایای خود حضرت سیدالشهداء 1 بوده چون مزاری که در 
خرابه شام است منسوب به این مخدره ومعروف به مزار ست رقیه له است .۲۲ 

دختر حضرت سید الشهداء 28 و وفات او در خرابهٌ شام ومکالماتش 
با حضرت زینب 122 و رحلت او وغسل دادن زینب وام کلئوم 9 او را وآن کلمات 
واخبار که ازآن صغیره نوشته اند که سنگ را آب ومرغ وماهی را کباب می کند 
ومعلوم است حالت حضرت زینب 8 چه خواهد بود. نوشته اند آن دختر سه ساله 
بود بعضی نامش را زینب وبعضی رقیه 1 وبعضی سکینه 19 دانسته اند . 

وعده‌ای نوشته اند به دستور یزید» عمارتی ساختند وواقعهٌ روز عاشورا 
وحال شهدا واسیری اسرارا در آنجا نقش کردند واهل بیت «ص را به آنجا وارد 
کردند» واگر این خبر مقرون به صدق باشد حالت اهل بیت 98 ومحنت ایشان را 


در مشاهدات این عمارت جز حضرت احدیت نخواهد دانست . ۳ . 


زبان حال زینب کبری۴# 
از دست من گرفته خحرابه‌رقیه را من بی‌رقیه سوی عزیزان نمی روم 
دارم خسجالت از پدر تاجسداراو بی طوطی عزیز غزلخوان نمی روم 
همره نب‌اشدم من دلخون رقیه را بی هم‌سفر رقيه گریان دمی روم 
جان داد در خرابه زبس ریخت اشک غم با دست خالی سوی شهیدان نمی روم 
شعر از ناشناس 
پس آن دختر سید مختار؛ ونبیره ولی کردگار؛ در آن خرابهٌ بی چراغ در 
شب تاریک بر روی خاك وریگ بماند . علی الصباح به اذن یزید لعنةاللّه علیه آن 


غریبه را در خرابه دفن کر دند . 


۲ ناسخ التواریخ زندگانی حضرت زینب کبری ۰18 ج ۰۲ ص ۴۵۶ . 


بخش نهم : در دتم اهل ببت 5 در شام .... 


من منتظر در کنج وبران نا که گودند 


باب رقیه ناگهان وارد ز در شد 


شمع وجود اندر خرابه جلوه گر شد 
صسبح آمید کودکی گردید طالع 
] عشق طفل بینوایی . 
جز جان نداشت از بهر مهمان عزیزش 
می گفت : ای بابا بیا» روزم سیاه است 
من منتظ در کنج ریران تا که گویند 
بابا بیا» از کعب نی باتابه سر شد 
پرپر شد آن گل پیش چشم باغب‌انش 
بلبل کنار گل کجا خوابیده.هرگز 
درفاقا کسه شسد اوضسافی) نیال بای 


در پرتسوش پروانه ای بی بال وپر شد 
شام غریبانش در آن ساعت سحر شد 
خاکستر او سرمه اهل نظر شد 
آن هم فدای مسقدم رأس پدر شد 
جان پدر» طولانی آخر این سفر شد 
باب رقیه ناگهان وارد ز در شد 
از ضرب سیلی دیگر از خود بیخبر شد 
نپلی تمام پیکرم پا تسابه سر شد 
بابا غذای دخترت خون جگر شد 
روحش به پیش زینب از پیکر بدر شد 
پا از کنار گل کجاجای دگر شد؟ 


در ماتم او عالمی زیر و زیر شد 


پرچم اسیری 


مجنون صفت به دشت وبیابان دویده ام 
در راه عسشق تو ده پایم پر ابله 
تتهانشد ز داغ تو موی سرم سفید 
دیوانه وار پر سر کسویت گر آمدم 
من پرچم اسیرم و. بار غم تو را 
عمرم تمام گشته عزیزم در این سفر 
بس ظلمها که شدبه من از خولی وسنان 
گاهی چو بلبل از غم عشق تو در نوا 
دیدی به بای تخت یزید از جفای او 


اکنون به کوی عشق تو جانا رسیده ام 
از بس که روی خار مغیلان دویده ام 
همچون هلال از غم عشقت خحمیده ام 
منعم مکن که داغ روی داغ دیده ام 
از کوفه تا به شام به دوشم کشیده ام 
دست از حیات خویش حسینم بریده ام 
بس طعنه ها ز مردم نادان شنی‌ده ام 
گاهی چو جغد گوشه ویران خزیده ام 


چون غنچه » پیرهن به تن خود دریده ام 


زا نیبب تسقتاره" درخشان شام حضرت رقبه 18 دختر امام حسین لا 


گنج تو را به گوشه ویران گذاشتم چون اشک اوفتاد رقیه ز دیده ام 
می گفت ومی گریست (رضایی) ز سوز دل اشکم. به خاك پای شهیدان چکیده‌ام 


طفل بتیم 
مگرطفل یتیمی می کند یاد از پدر امسشب 
که خواب از شوق در چشمش تياید تا سحر امشب 
پناه آورده در ویرانه | شب طایر قلسی 


که از بی آشسیانی سر کشد در زیر پر امشب 
چه شد ماه بنی هاشم چه شد اکبر» چه شد قاسم؟ 

سکینه بی پدر گردید و لیلا بی بسر امشب 
شهیدان را فتاده در میان خالك و خون بینی 

پتیمان را میان خیمه زار وخونجگر امشب 
به روز قتل شه گر یه (واللیل) شد پیدا 

ز سر شد یه (والشمس) هر سو جلوه گر امشب 
نگاهی ای امیر کاروان سوی اسیران کن 

که خواهر بی برادر می رود سوی سفر امشب 
(ارساا را لا قاحسا وان ای یور و راز 

شار عاله راهت جان کند با چشم تر اسشب 


سخن گفتن سر بریده" امام حسین 5 در شام 

آية اللّه العظمی میرزا حبیب اللّه شریف کاشانی (متوفای ۱۳۴۰ه-.ق) 
می نویسد : 

یکی از زنان شام سنگی برداشت وبه سر مقدس امام حسسین « زد 
وحضرت از بالای نیزه فرمود : آنا الظلوم .۲ 


۱ سخن گفتن امام حسین ‏ در ۱۲۰ محل ص ۵۳ . 


بخش نهم : در بتیم اهل پیت 1 در شام و( ین 


نیز نقل می کند : حضرت زینب کبری 12 توجه به سر برادر نمود» حضرت 


به وی فرمود : 
يا اختاه» اصبری فان اللّه معنا. یعنی خواهر جان» صبر کن که خدا با 
ی ۵ 


در سر الاسرار نوشته حاج شیخ عبدالکريم (ص ۳۰۶)) ونیز منهاج الدموع 
(ص ۳۸۵) وکتاب عوالم (ص ۱۶۹) آمده است که منهال گفت : 

سوگند به پروردگار دیدم سر امام حسین 5 در شهر شام بالای نیزه مکرر 
می فرمود : لا حول ولا قوة الا بالله ۰ 


سر امام حسین 5 با دخترش - رقیه 18 - سخن می گوید 

در کتاب بحر الغرائب» جلد ۰۲ قریب به این مضامین می نویسد: حارث 
که یکی از لشگریان یزید بود گفت : یزید دستور داد سه روز اهل بیت بْ را در دم 
درواز؛ شام نگاه بدارند تا چراغانی شهر شام کامل شود. حارث می گوید: شب 
اول من به شکل خواب بودم» دیدم دختری کوچک بلند شد ونگاهی کرد . دید 
لشگر از خستگی راه خوابیذه اند وکسی بیدار نیست. اما فوراً از ترسش بازنشست 
وباز بلند شد وچند قدم آمد به طرف سر امام حسین 8 که بر درختی که نزدیک 
حرابه دم دروازه شام آویزان بود. آری به طرف آن درخت وسر مقدس آمد واز 
ترس برگشت. تا چند مرتبه . آخرالامر زیر درخت ایستاد وبه سر بابایش نگاه کرد 
وکلماتی فرمود واشک ریخت. سپس دیدم سر مقدس امام حسین 1 پایین آمد 
ودر مقابل نازدانه قرار گرفت ورقیه سلام اللّه علیها گفت : السلام عليك یا تاه 
هعرق و اعد شه ات 

بعد دیدم سر مقدس با زبان فصیح فرمود: ای دختر من۰ مصیبت تو وزجر 
وتازیانه وروی خار مغیلان دویدن تو تمام شد. واسیریت به پایان رسید . ای نور 


۱ و۲ . سخن گفتن امام حسین ( در ۱۲۰ محل ص ۵۲ . 


۳۴ یه هی ویو وین ستاره" دررخشان شام حضرت رقبه 2 دختر امام حسین «ّ 


دیده » چند شب دیگر به نزد ما خواهی آمد آنچه بر شما وارد شده صبر کن که جزا و 
مزد او شفاعت را دربردارد. حارث می گوید : من خانه ام نزدیک خرابهُ شام بود؛ 
از اینکه حضرت به او فرموده بود نزد ما خواهی آمد منتظر بودم کی از دنیا می رود 
تایک شبی شنیدم صدای ناله وفریاد از میان خرابه بلند است» پرسیدم چه خبر 
است؟ گفتند : حضرت رقبه ۵ از دنیا رفته است .۲۲ 

نیز حجت الاسلام صدرالدین فزوینی در جلد دوم کتاب شریف 
تمرات الحیوة به سند خود آورده است : حضرت رفه ا لب خود را بر لب 
پدرش امام حسین 1 نهاد وآن حضرت فرمود: الي» الي؛ هلمي» فأنا لك 
بالانتظار . یعنی ای نور دیده؛ بیا بیا به سوی من » که من چشم به راه تو می باشم؛ 
ودر اینجا بود که دیدند حضرت رقیبه 15 از دنیا رفت :۲ 


عمه بدا عقده دل واشده 


عمه بیا گمشده پیدا شده 


۳ ‌ میم ور سك تس 
روز فراق عسمه به سر امده نخل امید عمه به بر امده 
طایر تسا 1 فقو اس لا ۱ باب هل سم زش و اه 


عمه بیا عقده دل واشده 


عمه بیا گمشده پیدا شده 


پشت سر باب شلم رهسپر بای پیاده» من خونین جگر 
ی کشسان قبسا تارفن به مسر آمسلده دقیال سم ایتک ت# سب 


عمه بیا غقله دل واشده 


غمه با ؟ کمشده بیدا شده 


1 نقل از کتاب حضرت رقیه ص ۲۶ . 
۲. سخن گفتن سر امام حسین 8 در ۱۲۰ محل» ص ۰۵٩‏ 


بخش نهم : در بتیم اهل بیت «ص در شام و وق نز و : 


عمه نیسارم دل بابا به درد اشک نریزم» مکشم اه سرد 
بیند اگر حال من از روی زرد خصم ؛ نگویم به من عمه چه کرد 
عمه بیا عقدهُ دل واشده 


عمه پیا گمشده بیدا شده 


چشم بد از محفل ما عمه دور عمه خرابه شده بزم حضور 


عمه بیا عقده دل واشده 


عمه پیا گمشده پیدا شده 


قطره اشک عمه چو دریا شده غنچه غم عمه شکوفا شده 


عمه بیا عقدهُ دل واشده 
عمه بیا گمشده پیدا شده 
گوشم اگر پاره شد ای عمه جان عمه؛ به بابا ندهم من نشان 
پرسد اگر عمه زمعجرء چه سان گو بکنم درد دل خود بیان؟ 
یا کح رز 


عمه بیا گمشده بیدا شده 


اب به بابا شده ام میزبان 2 بابا بر من میهسمالن 
تیست ثه کقب ثصفه بسچ ند جال تا بکنم پیشکش اش عمه جان 


عمه با عقله دل واشنده 
عمه پیا گمشده پیدا شده 
بس که دویدم زبی فافله بای من عسمه شده بر آبله 
عمه به بابا نکنم من گله کآمدم این ره همه بی راحله 
عمه بیا عقدهُ دل واشده 


عمه پیا گمشده بیدا شده 


۳۸ یی تاره" درخشان شام حضرت رقیه 18 دختر امام حسین «ا 


ترا سس | # ها لا تلا ار تاغم دل شرح دهم مو به مو 
ریخته من عمه» شکسته سبو باز نگردد دگر آبم به جسو 


عمه بیا عقده دل واشده 


عمه بیا گمشده بیدا شده 


دست قضانقش دگر زد رقم شام به شومی» شد از آن متهم 


عمه بیا عقدهُ دل واشده 


عمه بیا گمشده بیدا شده 


جان خود او در ره جانان بداد خود به سویی» سر سوی دیگر فتاد 
آه کنع ین هر فش از نها گنج خود او کنج خرابه نهاد 


عمه بیا عقدهُ دل وا شده 


عمه بیا گمشده بیدا شده!" 


خرابه" شام. زندان اهل بیت سددالشهدا ها 

در روایت مرحوم صدوقاره" از آن خرابه» تعبیر به محبس (زندان 
وبازداشتگاه) شده است » زیرا آنها در آنجا محصور بودند واجازه نداشتند به جای 
دیگر بروند. وی می نویسد : 

ٍن یزید امر بنساء امحسین 1 » فحبس مع علي بن سین في محبس لا یکنهم 
من حر ولا قر» حتی تقشرت وجوههن ؛ همانا یزید دستور داد که اهل بیت امام 
حسین 1 را همراه امام سجاد در محلی حبس کردند . آنها در آنجا نه از گرما 
در امان بودند ونه از سرماء تا آنکه بر اثر آن صورتهایشان پوست انداعت ۰( 
۱ مصروف این است که حضرت رقبه 69 در همین خاله پا بازداشتگا: زه 


۱ شعر از شاعر اهل بیت 8 آقای سید مصطفی آرنگ . 


زینب 1 فروغ تابان کوش هس۳۱ و واماخیع عاجش 
محمد محمدی اشتهاردی» ص ۲۶۵ به نقل از امالی صدوق. مجلس 9 


بخش نهم : در بتیم اهل بیت ‏ در شام تبث 1۲ ۲ 


شهافات رسیده اس : در مورد مدت توقف اهل بیت 1 در خرابه» به اخحتلاف 
نقل شده به طوری که نمی توان برای آن تعیسین وقت کرد. هرگاه ورود 
اهل بیت 1 به شام را طبق گفتهٌ مورخان» آغاز ماه صفر بدانیم وشهادت حضرت 
رقیه یا را در پنجم آن» نتیجه می گیریم که حضرت رقیه ۷28 خود چهار روز در آن 
خرابه سر برده است . همچنین در مورد دشواری وضع خرابه » غیر از آنجه گفته 
شد. مطالب دیگری نیز نقل شده است» از جمله اینکه» دیوار آن خرابه کج شده 
ودر حال خراب شدن بود. 

نیز امام سجادولا فرمود: هنگامی که مارا در خرابهٌ شام قرار دادند» در 
آنجا انواع رنجها را بر ما روا داشتند . روزی دیدم عمه‌ام» حضرت زینب » 
دیگی بر روی آتش نهاده است گفتم: عمه جان این دیگ چیست؟ فرسود: 
کودکان گرسنه‌اند» خواستم به آنها وانمود نمایم که برایشان غذا می‌پزم وبدین 
وسیله آنان را خاموش سازم! 

نیز نقل شده است : آنهامکرر آب ونان از حسضرت زینب 2 طلب 
هی کر دنك حتی بعضی از زنان شام ترحم کرده برای آنها آب وغذا 9۵ 

به این ترتیب می بينیم حضرت زینب 6 افزون بر آن همه داغ ورنج اسارت» 
در چنین مکانی جای داشت وسرانجام نیز غریبانه با شهادت جانسوز حضرت 
رقیه 28 روبرو سد. 


اشکی بر تربت رقیه 
من رقسیه دختر اکام شاه کربلايم 
بلبل شسیسرین زبان گلشن آل عبایم 
میوهباغ رسسولم پاره قلب بتولم 
سح پر زو تیلم » توبن کقم معا یج 


۱ زینب 18 فروع تابان کوثر ری 1۳۳ به نقل از ریاحین الشریعه ج ۰۳ ص ۰۱۹۱ ۱۸۶ 
و ۱۸۷. 


۳۳۰ رو و تاه ات تاد تج اس ۸ ستاره" درخشان شام حضرت رقبه 8 دختر امام حسین ۱ 


کعمب؛صاحبدلانم» قبله امل نیازم 

مستمندان را پناهم» دردمندان را دوایم 
من یتیمم» من اسیرم؛ کودکی شوریده حالم 

طایری بشکسته بالم» رهروی آزرده پایم 
0 

منبع فیض وعنایت» مطلع نور خدایم 
گلبنی از شاخسار قدس وتقوی وف ضیلت 

کوکسبی از آسمان عسفت وشرم وحیایم 
شعله بر دامان خحاك افکنده اه آتشینم ۱ 

لرزه بر ارکان عرش افتاده از شور ونوایم 
گرچه در این شام ویران گشته ام چون گنج پنهان 

نگ یسیو مردم افاده پای بینوایم 
من گلایبم بوی گل جویبد از من زانکه آید 

بوی دلجوی حسین از خاك باك با صفايم 
ای (رسا) اژ استالنشی هر چه حواهی آرژو کن 

عاجز از اوصاف این گل مانده طبع نارسایم 


گفتگوی زن غساله با زینب کبری 

در نقل دیگر آمده است : هنگامی که زن غساله» بدن حضرت رقیه 49 را 
سل فیی قافن تا گاه دس از سل کشیدو کشت * اسریرست این ایو ان 
کیست 1: 

غساله گفت : این دخترك به چه بیماری مبتلا بوده که بدنش کبود است؟ 

حضرت زینب 1 در پاسخ فرمود: «ای زن. او بیمار نبود؛ اين کبودیها آثار 


بخش نهم : در بتیم اهل پیت ۲ در شام وه ما ۲۱ ۱۰۱ 


تازبانه‌ها وف بههای فان است ۹ 

زبان حال حضرت زینب 29 به زن سل دهنده چنین بود : 
بیاتو ای زن غسساله از طریق وا به این صغیره بده غسل از برای خدا 
نگر که از چه رخ او چو کهربا باشد. زداغ تشنگی دشت کربلا باشد 
نگر که زخم به پایش برون بود از حد به روی خار مغیلان دویده او بی حد 


طبق بعضی روایات» بعد از رحلت حضرت رفیه 9 یزید دستور داد چراغ 
زفخفة سل رابرکد» وآورا با همال ی رآفرع گهنه‌آقن گنر گفد. 

زنان شام ازدحام کردند ودر حالیکه سیاه پوش شده بودند برای بدرقة 
یک 19 اه هار9( اب دا نله گر با اي هي وه فی 9 
راکنا قرمعدکی باق بت 69 رع تمر وه »بر ات ام پیت 09 بیدا 
بوده مردم شام گریه می کردند ۲۰" 

زینب کبری9 از این فرصت استفاده‌های بسیار کرد . از جمله اینکه هنگام 
وداع » ناگاه سر از هودح بیرون آورد وخطاب به مردم شام فرمود: 

ای اهل شام. از ما در این خرابه امانتی مانده است ؛ جان شما وجان این 
امانت . هرگاه کنار قبرش بروید (او در این دیار غریب است) ابی بر سر مزارش 
بپاشید وچراغی در کنار قبرش روشن کنید .۲ 
رفتیم وماند نزد شما یادگار ما جان شماودخترك کلعذار ما 
رفتیم وماند خاطره ای سخت جانگداز زاین شهر یر بلا» به دل داغدار ما 
مابا رقیه آمده اکنون که می رویم دیگر رقیه ای نبود در کنار ما 


1 زین ۱98 فروع تابان کوثر» ص ۳۶۶ به نقل از الوفایم والحوادث ج ۰۵ ضن ۲۱: 
۲ زینب ۱28 فروع تابان کوثر ص ۰۲۷۰ به نقل از ریاض القدس» ج ۲ ص ۲۲۷ . 


؟ِ۳۳ ...ی مسقاوه" درخشان شام حضرت رقبه 1 دختر امام حسین «ا 


برای حضرت رقیه 1 کفن آورده ام! 

مداح اهل بیت عصمت وطهارت 1 آقای حاج اسداللّه سلیمانی نقل 
کر دنل : 

از مرحوع حسن ذوالفقاری مداح تهرانی واز شاعر اهل بیت عصمت 
وطهارت 1 آقای حاج غلامرضا سازگار نقل شده است که گفت : از کسی شنیدم 
این فضیه را نقل کرده است که پرای زیارت حضرت رقیه 9 به شام رفته بودم 
ویک روز در حرم مطهر ایستاده ومشغول زیارت خواندن مجذوب خود کرد. دیدم 
می خواهد یک تکه پارچ؛ُ سفید را روی ضریح بیندازد ولی نمی تواند. جلو رفتم 
وگفتم : دختر جان» چه می خواهی بکنی؟ لبش را شود دیدم آذری زبان است؛ 
با پدر ومادرش آمده است . گفتم: همه برای حضرت رقیه 128 اسباب بازی می 
آورند» تو چرا پارچه آورده ای؟! 

گفت : پدر ومادرم-وآنها را نشان داد -به‌من گفتند حضرت رفیه 88 کفن 
ندارد» من برای او کفن اورده ام . 
کنج خرابه شد قفسم ای گل عزیز نی آب خحوردم ونه کسی داد دانه ام 
بال وپرم ز سنگ حوادث شکسته شد ازبس که شمر شوم زده تازیانه ام 
نیلی ز ضرب سیلی شمر است صورتم جای طناب بسته به بازو نشانه ام 
بابا رقسیه رابه رابه گذاشستم باشم خجل ز روی تو باب یگانه ام 


جان داد در خرابهُ بی سقف دخترت آن کودك یتیم توآن نازدانه ام 
گاهی به روی خوار مغیلان دویده‌ام گاهی زدند کعب سنان را به شانه ام 
گاهی بهان؛ُ تو گرفتم پدر به شام آتش گرفت عمهام از اين بهانه ام 
دیدی کجا کشاند فلک عاقبت مرا بامن چه‌ها نکرد پدر جان زمانه ام 
آتش به کاخ زاد؛ سفیان زدم پدر با ناله سحرگه و آه شبانه ام 
می گفت صبح و شام (رضائی) ز جان ودل تا زنده ام لام همین آستانه ام 


بخش نهم : در بتیم اهل ببت 2 در شام هم ی ۳/9 ۳ و ره هه هه عم ۳۳۳ 


آمدم بیینم آیا زخمهای پایت خوب شده است یا نه؟ 

جناب حجةالاسلام والمسلمین سید عسکر حیدری از طلاب حوزهُ علمیه 
زینبیه شام" نقل کردند : 

در سال ۱۳۵۶ش بعد از نماز کنار ضریح با صفای حضرت رقیه 38 منظر؛ 
جیی دیاد۳: 

پیرمردی ترك از اهالی تبریز را دیدم که به ضریح مطهر چسبیده وهی فریاد 
می زند وگریه می کند . مردم هم که اين منظره را می دیدند گریه می کردند . یک 
غوغایی به وجود آمده بود. 

پیرمرد با زبان ترکی با دختر امام حسین 152 صحبت می کرد و اشک 
می ریخت . چون من ترکی بلد نبودم به کسی که زبان ترکی بلد بود گفتم این مرد 
چه می گوید؟ 


۱ حوزه علمیه زيبيهُ شام راء شهیدبزرگوار» مدافع پررسوز وگداز حریم اهل بیت عصمت 
وطهارت 8 آية اللّه حاج سل وس خسیی, پر از (قدس سره الشریفا در کنار حرم 
مطهر حضرت زینب9! تأسیس فرمودند . این جانب در سال ۱۳۵۷ش در مک معظمه 
به خدمتشان کراراً رسیدم وایشان مرا برای بعضی از کارهای دینی مذهبی به شام دعوت 
فرمودند متأسفانه اجل به ایشان مهلت نداد وحزب بعث عفلقی وی را ترور کرد ودر تاریخ 
۶ جمادی الثاتی ۱۴۰۰ هد ق دزییروث شهید شد. بدن مطهرش را از بیر وت به تهرآن 
وسپس به قم منتقل کردند ودر قم تشییع مفصلی شد ودر مسجد طباطبائی (موزه) جنب حرم 
مطهر کریمه اهل بیت «ْ حضرت فاطمهٌ محصومه 19 به خالك سپرده شد . 
نگارنده گوید: ایام فاطمیه سال ۱۴۱۸ ق بود ونیز مصادف با روز تولد عقیله بنی هاشم 
زینب کبری 4 یکی از مجاورین زيتبيهُ شام برای یکی از مراجع بزرگ قم نقل کردند که 
در خواب دیدم حضرت زینب کبری 1 درجایی نشسته اند؛ شهید بزرگوار آقای حاج سید 
حسن شیرازی (ره) از آنجا عبور کردند» زینب کبری 9 اشاره به شهید شیرازی می کند 
ومی فر ماید :. ایشان مرا از غربت بیرون آورد. 
می‌توان گفت : مقصود عقیله بنی هاشم 99 » تشکیل وبنیاد حوزهُ علمیهٌ زینبیه وعزاداری 
توسط ایشان در دیاری می باشد که زمانی مرکز حکومت بنی امیه بوده است . 

(علی ربانی خلخالی) 


۳۳۴ ۳ ستاره" درخشان شام حضرت رقیه 12 دختر امام حسین «ا 


گفت او می گوید : رقیه جان» مدتهاست اسم نوشته ام وچند سال است که 
آرزو می کردم به شام بيایم . تقاضای من اين نیست که بچه ام را شفا بدهی یا وضع 
دنیوی ومادیم خوب شود یا در قيامت دستم را بگیری . نه نه» برای هیچ کدام 
نیامده ام . تنها آمده ام ببينم حالت چه طور است ست؟ بدنت خوب شده یانه؟ آیا ابله 
پاهایت خوب شده؟ قلبت خوب شده؟ برویم ایران به تبریز برویم تا آنجا صحن 
شمارا طلا کنم» جان خودرا به شما فدا کنم . اینهارا می گفت وگریه می کرد 
ومتوسل بود. ۱ 

به خودم گفتم کاش این عقیده واخلاص را من می داشتم . 


چه خوایی ای خدا بود؟ نوای ندنوا بود 


فرشته بهشتم. ترا کجابهشتم 
بخضواب جاودانه اقسبیهام ر سره 
تمام همرهانت به نقطءه دهانت 
پدر مگر کجا بود؟ به دردت آشنا بود 
گرفتهای بهانه رقیه‌ام رقیه 
از این قفس برستی» بر آن چمن نشستی 
رقیه اسیرم» پا مین ای سای( | 
ک‌جاشدی روانه رقیه ام و3 4 
تسوت استخوالم» لبود این گماته 
دل حرم کباب است. به نغمهٌ رباب است 
بپاشوی تویانه؟ رقسیه‌ام رقسیه 


نه حون جگر شدی تو» که شعله وريشه ی تو 


چه بود سرنوشتم به خون دل نوشتم 
به دامنم مکانت گرفته گرد جانت 
نگاهپانشانه» رقسیه‌ام» رقسیه 
سا فیس اه | بورد؟ توآین شرب ٩‏ 
زجمم ما گسستی ؛ دل همه شکستی 
به خسواندن ترانه» رقسیه‌ام» رقسیه 
به دامنت بگیرم به پیش تو بمیسرم 
ببین قد کمانم» بر اسمان فغانم 
زگردش زمانه» رقیه‌ام» رقسیه 
بگویمش واب است رقیه ام به خواب است 
چو بی پدر شدی نو نه در بدر شسدی تو 


زسوز تازیانه رقیه‌ام) یا 


بخش نهم : در یتیم اهل بیت 8 در شام 


۱ 


زیر ضرب تازیانه 


اق کل کلراز ی سغمر ک‌جاافتاده ای 
اهاز کار رب شاه افو کل با 
از مس‌دینه بر سر دوش پدر تانینوا 
بر سرت هردم شبیخون زد نهیب ساربان 
عم معصومه ات شیون کنان دنبال تو 
یک زمان در قحط آب ویک زمان در منع نان 
خواب در چشمت نمی رفت از جفای ظالمان 
چون شدی دلتنگ از زندگی رفتی به خواب 
ناله‌ها کردی زهجران گل ای مرغ بهشت 
کاخ می لرزید» ومی لرزید آن جبار مست 
با نوایت هم نوا بود آسمانها وزمین 
از فغان زینب معصومه اندر مرگ تو 


لد اد 


طالع نیک اختر عشقم به برج اشتیاق 
بر در مسیسخانهُ وحدت ز لطف می فروش 
آن ز پا افتاد؛ هجرم که در شام وصال 
جلوه فقدس است در باغ جنان آیینه ام 
طوطی شیسرین زبان شکرستان نهال 


از گلستانت چه شد کاین سان جدا افتاده‌ای 
در دمشق از شاخحسار کربلا افتاده‌ای 
دز تصانانهس این شام از نافه ها افتاده‌ای 
وف تس زب تاوی اه از متا اف اوه اي 
بارهاء برخارها. دیدت زیا افنتاده‌ای 
وز اسیری در هزاران ماجراافتاده ای 
نیمه شب درخواب خوش امشب چرا افتاده ای 


۳ ای باب بجدا از جمع ما افتاده‌ای 


تا که گفتی شهر شام اندر عزا افتاده‌ای 


گفت در دل طفل را آن سر دوا افتاده‌ای 
ناگهان دیدند-اوخ- از نوا افتاده ای 
ناله‌های آتشین در هر فضا افتاده ای 


شمع عهدم» جمله جانها بود پروانه ام 
در کف ضواص بر دل در یکدانه ام 
این منم گر عالم ناسوت شد کاشانه ام 
باده خوار عشق را من بهترین پیمانه ام 
قرب من بنگر فراز سدره آمد خانه ام 
پراتساگی دم آزسدو» سس تام 
پنجهٌ حور است بر گیسوی مشکین شانه ام 
باز دست آموز شاهم زینت شاهانه ام 


دوحه گلزار طاها را بهین ریحانه ام 


7 این فطعه از جده تا دمشق سروده شده است (سال ۲قمری) از شاعر اهل بیت 
عصمت وطهارت بل استاد حاج شیخ عباس شیخ الرئیس کرمانی . 


بپ9 ۱۲۳۹ ستاره " درخشان شام حضرت رقیه 8 دختر امام حسین «ا 


روی گلگونم ز سیلی گشت نیلی از عدو تا ز کعب نی یک سو افتاد کتف و شانه ام 


گفت(فرخ)تا شفاعتخواه اوگردم بحشر اشنا محضر عشهم. نه من بیگانه ام" 


مجلس عزای حضرت زینب کبری 12 در شام وروضه خواندن ایشان 

پیش از این بیان شد که یزید تغییر مسلک داد . به روایت ابی مسخنف 
ودیگران» وی امام زین العابدین 1848 را پین ماندن شام وحرکت به سوی مدین 
مخیر نمود. آن حضرت به پاس تکریم علیامخدره زینب 2 فرمود : بایستی در این 
باب با عمه ام زینب 188 صحبت کنم» چون پرستار یتیمان وغمگسار اسیران» 
اوست . یزید از این سخن بر خود لرزید. چون آن حضرت با زینب کبری 9 سخن 
درمیان نهاد» فرمود: هیچ چیز را بر اقامت در جوار جدم رسول خدا ی اختیار 
نخواهم کرد ولی ای یزید بایستی برای ما خانه ای خالی بنمایی که می خواهیم 
به مراسم عزاداری بپردازیم» زیرا از هنگامی که مارا از جسد کشتگان خود جدا 
نمودند نگذاشته اند که بر کشتگان خود گریه کنیم» وبایستی هر کس از زنان که 
می خواهد بر ما وارد بشود کسی او را منع ننماید . یزید از این سخنان بر خود 
لرزید» وبسی بیمناك شد؛ چون می دانست آن مخدره در آن مجلس» یزید وسایر 
بنی آمیه را با خاك سیاه برابر نموده وبغض وعداوت او را در قلوب مردم مستقر 
خواهد کرد وآثار آل محمد ما را تازه خواهد نمود» و زحمات او ویدرش را که 
می خواسته اند آثار آل محمدیطة را نابود کنند به باد فنا خواهد داد . ولی از اجابت 
چاره ندید » فرمان داد تا خانهُ وسیعی برای آنها تخلیه کردند ومنادی ندا کرد : 
هر زنی می خواهد به سرسلامتی زینب 1 بباید مانعی ندارد . چون این خبر منتشر 
شد به روایت عوالم» زنی از هاشمیه در شام نماند مگر آنکه در مجلس حضرت 
زینبلت حاضر گردید . 

زنان امویه وبنات مروانیه نیز با زینت وزیور وارد مجلس شدند. اما چون 


۱ عارف علی فرخ همدانی . 


بخش نهم : در تیم اهل پیت 2 در شام ماه اس ها چام هس هماج 0 00 عج اه هر مه امن مه یه هه بیج ین ۳۳۷ 


آن منظرهٌ رقت آور را مشاهده کردند یکباره زیورهای خود را ريخته وهمگی لباس 
سیاه مصیبت دربر کردند واز زنان شام جمع کثیری به آنها پیوستند وهمی ناله 
وعویل از جگر بر کشیدند وجامه‌ها بر تن دریدند وخاك مصیبت بر سر ریختند 
وموی پریشان کرده صورتها بخراشیدند» چندانکه اشوب محشر برخاست وبانگ 
وزاری به عرش رسید. در آن وقت زینب کبری9 به روایت بحار انشاد این اشعار 
نمود وقلب عالم را کباب نمود. 

از مرثي آن مخدره گفتی قیامتی برپا شد . 

فرمود: ای زنان شام بنگرید که این مردم جانی شقی. با آل علی ۱ 
چگونه معامله کردند وچه به روز اهل بیت مصطفی 9 درآوردند؟ ! ای زنان شام 
شما این حالت وکیفیت را ملاحظه می نمایید» اما از هنگامهُ کربلا ورستخیز روز 
عاشورا وحالت عطش اطفال وشهادت شهدا وبرادرم وحالات قتلگاه بی خبر 
هستید ونمی دانید که از ستم کوفیان بیوفا ویسر زیاد بیحیا وصدمات طی راه» بر 
این زنان داغدار ویتیمان دل افگار وحجت خدا سید سجادجت چه گذشت؟! 

زنان شام وهاشمیات از مشاهد؛ این حال واستماع این مقال جملگی به ولوله 
8 ۳ 

آنان تا مدت هفت روز مشغول ناله وسوگواری بودند وافغان به چرخ کبود 
وسآفیت‌نا. 

در بحرالمصائب گوید: آن مخدره در آن وقت روی به بقیع آورده واین 
اشعار را خطاب به‌مادر قرائت نمود» چنانکه گفتی آسمان وزمین را متزلزل 
ساخت . به نظر حقیر؛ این اشعار هم زبان حال است که به آن مخدره نسبت 


داده اند : 


۱ ریاحین الشريعة ج ۳ ص ۰۱۹۳ 


۳۳۸ وود مرک ی مت وی ستاره" درخشان شام حضرت رقیّه ۷9 دختر امام حسین 4( 


یا آم قسد قتل سین بکربلا ایام ركني قسدهوی وتزلزلا 

یا آم قد آلقی حبیبك بالعرا طریحاذبیحابالدماء مسفستلا 

یام نوحي ف‌الکريم علی‌القنا ‏ . یلوح کالب در النیسر|ذ انجسلا 

ونوحي علی النحر الشضیب واسكبي دموعاعلی اضد میب ۳ 
ما اسان هام هریگ بای رش ال ۰30۷ 


۱ عو4 م0 و ۳۹ 


ی 


۱ ریاحین الشريعة ج ۳ ص ۱۹۵ . 


بخش دهم 


رحلت جانسوز حضرت رقیه 8 


در سروده شاعران 


مقام رأس الحسین 2 گفته شده است مدت سه روز. سر مطهر 


آن حضرت در ادن محل به نمادش گذاشته شده است 


ماقق رل ریعایه باس فش وان اه 9 میاه رقاب 
مثنوی وقصیده وغزد وترجیع بند» به نظم درآورده اند که پاره‌ای از آنهارا پیش از 
این در حلال بخشهای گذشته آوردیم . برخی از شاعران ماجرای رحلت آن نازدانه 
را» از آغاز تا بایان به گونهُ مفصنل گزارش کرده‌اند» که آنهارا یکجا در این بخش 
گرد آورده ایم . 

اینک این شما شیفتگان خاندان عصمت وطهارت و واین هم شرح قصه 
در کشت جانگد از در داز اباعبدالله الحسین «ص در خرابه شام : 


5 


سراینده : عبدالله مخبری فرهمند 


روزکار آتنش ش بسداد افروخضت 


دست کین خیمه وخرگاه تو سوخت 


کودکی را که پدر در سفر اسُت روز و شب دیده حسرت به در است 
تازمانی که بود چشم به‌راه دلش ازرده بود واه نخسواه 
یو ال کلستا ژ قو هنن ای یه هیامن کته نوی او 
باز چون دیده ز در برگیسر گرید و دامن مسادر گرد 
همه کسوشند ز بیگانه و خویش بهر دلجویی او بیش از پیش 
آن یکی خندد و بوسد رویش  .‏ آن دگر شسانه زند بر مسویش 
مادرش شهد کند در کامش تاه با واه کد رامش 


کساه کسویك برش کز زاو اس غم مخور» عمر سفر کوتاه است 


ان یی مسقاره" درخشان شام حضرت رقبه 128 دختر امام حسین کا 


می برندش گکهی از خانه به در 
تکارت دفی 5 عقت یلا 
تا گنه صوران مسشرطی, کرد 
پدرش آید و گیسرد به‌برش 
دلش از وصل بدر شاد شود 
لیک افس وس به ویران؛ شام 


وف هن نام م‌توسساق امیسیز 
خحسردسلی به اسارت در بتل 
کودکی دستخوش محنت و رنج 
بین اطفال یتیم شه دین 
وج اه اطفت. لوگ 
روز و شب دیده به در دوخته بود 
داشت از مسسصا دوری پدر 
دائم از حسال پدر می برسید 
که کجارفت وجرارفته و کی 
جای در گوشویرانه کنم 
جانم امد به لب از همجر پدر 
بود همواره از این عم باب 
کال مسیس کم که ژ ی باز امس 
لحظه ای در دل شب کشت جهان 


دید در خسسواب کل روی پدر 


تاشسود منصرف از فکر پدر 
سر نپی چند ز خواهشهایش 
رفع افسسردگی از وی گردد 
بکشد دست محصبت به سرش 
جانش از ید غم آزاد لت 3 
کار این سان نب‌ذیرفت انجام 


طفلی از هجر پدر نوحه سرا 
مرغ بشکسته پری با با جیگ 
جای بگزیده به ویرانه چو گنج 
کویی آن دعستکتیر ویواله تصود 
پیشستر عصاشق دیدار پدر 
پدرش وا به سقسر می زحداشست 
دلش از آتش غم سوشنشه نود 
سر به زانوی غم و دیده به در 
سب از انس ایام تاش 
علّت طول سفر می‌پرسید 
از سسفرآید و بینم رخ وی؟ 
روز و شب سر به گریبان باشم 
آرزوی پدر و خانه کنم؟ 
آه از این مسحنت و این طول سفر 
تا شسبی دید به خلوتگه خسواب 
طایر شسوق به پرواز امد 
هس اک له ال سیف وتف 4 از 


جان به‌وجد آمدش از بوی پدر 


بخش دهم : رحلت جانسوز حضرت رقیه 18 در سروده" شاعران هگ ۱۲۱۲۳۱ 


بوسه بر پای پدر زد از شوق 
جای بگزیده به‌دامان پدر 
با لب بسته حعایتها کرد 
با یدر زانچه به دل داشت نهفت 
گفت کای پشت فلک پیش تو خم 
مهر خود شامل مافرمودی 
باز رو جسانب متاآوردی 
بود رسم پبدرت نیس بر این 
هیچ دانی کسه در ایام فسراق 
بی تو درمانده و بسچاره شدیم 
روزگار آتش بیداد افسروخحت 
هستی ماهمه کج بردند 
همه گشتیم گرفتارو اسیر 
بعسد بایک سر دور و دراز 
پیش از این ما چو نمودیم سر 
ارو ان اقله دب الاو تفس 
فیپیهه وق له واس یالب سفیر 
کودکان جمله در آغوش پدر 
لیک این بار چو کردیم سسفقسر 
یک نفر دوست به همراه نود 
نه پدر بودو نه سللاری بود 
طی ره بیکس و تنهابودیم 
دوری راه ی سا رقف سیر 
بر همه بود خور و خوات حرام 
یا مرو ای پدر این بار سمر 


دست بر گردنش افکند چو طوق 
جانش آمیخته با جان پدر 
زانچه بگذشت شکایتها کرد 
داستانها به‌زبان جان گفت 
نشسود لطف فسراوان تو کم 
بذل اسان بجافرمودی 
ال اه تسه مق درم ۱ 
که کند لطف به ویرانه نشپن 
چو گذشته است به جمعی مشتاق 
فر انا هه آوراژه شدیم 
دست کین خیمه و خرگاه تو سوخت 
هر چه دیدند به یسم بردند 
گاه در بند و گهی در زنجیر 
شد زغم فسصل نوینی آغفاز 
با تو بودیم وبه آن شسوکت و فر 
متا تسیا اه اوق قالش 
بود ممتز و بر از زیور و زر 
همه راسایه مسهر تو به سر 
سفری بود پر از خوف و خطر 
مسحرمی غیر غم و آه نبود 
نه برادر نه علمسسداری بود 
هت وه 3 سسسشه اب ها بودیم 
بو از فطالست ش‌ سا افسوونش_و 
تارسیس لیم به ویرانه شام 


لیا و | تسا 4 #توتتسع فا فیس سور 


سر وه 


1 ۳۹| ستاره" درخشان شام حضرت رقبه 12 دختر امام حسین کا 


کسه اسر بی تو بمانم این بار 
زین همه غم نتوانم جان پرد 
خود به خواب آندر وه طالع بیدار 
لیک بس زود» شد آن وجد وصال 


چشم بگشود چو شهزاده ز خواب 
کردبر دور وبر خسویش نظر 
لیک هر قدر فزونتر طلبید 
شه!د امید به کامش خون شد 
عاقبت باز در آن نیمه شب 
که دگر باز چه امد به سرم 
دیدم او راز سف آمده بود 
لحظه ای پیش که آمد پدرم 
گفت بامن که تو چون جان منی 
با چنان مرحمت و لطف و نوید 
ای پدر زود ز ماسیرشدی 
روی برتافتی از مسحنل مسا 
از کفم دامن خود باز مگیر 
دگر از رفته شکایت نکنم 
نگذارم که تو افسرده شوی 
رحم بنمای به تنهیایی مسا 


شب ساوسو انس از 
آن بیسانات غم افنزا چو شنید 


به‌فراق تو شوم باز دچار 
از فراق تو دگر خواهم مرد 
بود از وصل پدر برحسسوردار 
باز تبدیل به اندوه و مسلال 
بازغم اد وهجران امد 


آرزوها همه شد نقش بر آب 
تاببسیند مسه‌رخسسار پدر 
ار از کب نخس وش تلا 
گشت نومید وغمش افزون شد 
ملجی گشت به‌بانو زینب 
بار دیگر به کجاشد پدرم 
به ک‌جاباز عزیمت فرمود 
جای بر سینه خود داد سرم 
ساعتی بعد تو مه مان منی 
چه ز مادید که رخ برتایید 
چه خطا رفت که دلگیر شدی 
باز خون شد ز فراقت دل ما 
مپسنلم به کف هچر اسیر 
از من و گفتهام آزرده شوی 
گر خطارفت ببخشای و بیا 


3 قصت ار 5 یه ان طفا فگار 
9 اف را قسف فیسساه 


بخش دهم : رحلت جانسوز حضرت رقیه 18 در سروده" شاعران و 


دی کال وه نی سیم از 
ال بسن از افو 0 یهن تناب 
هو عجه کسم فلل کد تلا کار ان قالی؛ سس 
اشسکهاز فده تریر3 از ستسان 
هیچ تسکین نپذیرفت آن حال 
وعسد و پند و تمنا ونوید 
عاقبت صبر و توان از همه برد 
حال آن کودك گم کرده پدر 
داغها تازه شد و دود نزو 
قاله‌این 5 سسته زویرآله ماخه 


آن کهن جایگه بی در و بام 
پودبا بارگه کش و سسته 
کشک سار از ان تالهبزید 
فتصاضی اک ویر هه ات 
بر اووذ که زان سیل اعسیو 
که ندارد خب راز فستل پدر 
به اسیدی که پدر باز اید 
همچ و آن تشنهٌ پی برده به آب 
بعد از آن خواب چو برداشته سر 
حصالیاوصل پدر می‌ جوید 
همه را در غم او دل شده خون 
هر که را می‌نگری غمزده است 
لیک چون بر المش درمان نیست 
بیم آن است که آن ک ود زار 


می کشد رخت به دعسوتگه یار 
راه بردند به کیفیت خواب 
گکیسردآرام و نطرو بندد لب 
صه خویش نیارد به زبان 
سعی بیهوده شد و امر محال 
هر چه کردند نیفتاد مسفید 
همه را دست غم خویش سپرد 
تس تا ال وگو کیبور ار 
اشکهاشد همه تبدیل به خون 
که طنین در همه افلاك فکند 


که در آن آل علی داشت مقام 
چون شب و روز به‌نزدیکی هم 
متعجب شد و موجب پرسید 
زان غمین واقعه آگاهی یافت 
یکی از جمله اطفال صسغیر 
روز و شب دوخته دیدار به در 
آن سفر کسرده ز در باز آید 
دیده رخسسار پدر را در خواب 
روبرو گکسشته به فقدان پدر 
مه با یناه کر هی کاس نا 
اقیار از کش شا ر 21 و3 
صحن ویرانه جو ماتمکده است 
تسالیه قاتا استسال) اش سب 
با چنین درد ناید بسیار 


۳۱ 0 ستاره" درخشان شام حضرت رقبه 18 دختر امام حسین «ا 


شرح این قسصه چو بشنید یزید 
گفت کاین درد نه بی درمان است 
بعد بر طشت زر افکند نظر 
درد او گر غم هجر پدر است 
دیت ای کته ارآ تو ای کل 
پس به دستور وی آنگه به طبق 
دید کز پرتو آن روی چو مهمر 
گفت با خویش که این مسهر منیر 
عسافبت جلوه این بدر ثمام 
بهتر آن است که این مطلع نور 
راز پوشسی ده هویدا نکنم 
خحواست چون نور خدا را پنهان 
به گمانی که به‌روی خورشید 
غافل از آنکه حجاب و سرپوش 
این نه شمعی اس که خاموش شود 
تا که بنیاد جهان بر سر یاست 
بمسدآن گنج گس رانمایه حق 
گشکه کاین سلمه رس ایف »وا 
لحظه ای بعد به دلخ واه یزید 


چون نهادند طبق را به زمین 
به گمانی که به وی داور شام 
گتشه از که سیس بادل ریش 
که مس رارنج فسراق پدرم 
در دلم خواهش و سودایی نیست 


فکر بی سابقه ای اندیشید 
بلکه بس چاره آن اسان است 
گفت از این چه علاجی بهعتر 
شربت وصل در این طشت زر است 
تاغم خویش فرام وش کند 
جای دادند سر حجت حق 
گشته دامان طبق رشک سیهر 
با چنین جلوه شسود عصالمگیر 
بدرد پرده رسسوایی شام 
سازم از دیده مردم مستور 
مسشت رسوایی خود وا نکنم 
قات سویوش نیس اهلد بر آن 
با کی صالقتوان بر5ه کسید 
نور حق را ننماید خاموش 
يا حدیثی که فرامسوش شود 
هر شبی صبح شود عاشوراست 
یافت چون زینت سرپوش وطبق 
پفیرسستید برای اسرا 
شعله شسمع به پروانه رید 


تا( تسس ورگ وی رانه نت یه 
زیر سر پوش فرستاده طعام 
گفت با عم مظلوس؛ خویش 
دارد از هستی خود بی خبرم 
جز پدر هیچ تمنایی نیست 


بخش دهم : رحلت جانسوز حضرت رقیه 122 در سروده" شاعران تاه ۲۱۲۳۲ 


کرده چشم تر و خون جگرم 
نه مرا هست به دنیاهوسی 
بر من این خواب و خور وآب وطعام 
زینب آن خواهر غمخوار حسین 
آن که در مرض تقدیر وبلا 
آ کسای له دوشگ ال 
تا یلع اه ان سوه زار 
گفت کای شمع شبستان حسین 
ای که در سرت دیدار پدر 
آن دری را که به صد عجزو نیاز 
عاقبت اشک تو بشید اثر 
لطف حق شامل حالت گردید 
این طبق مشرق خورشید حق است 
زیر آیزم سرفه سر سر نس لاس 
اتعظار گر بهه ابا فتاه 
حال دست تو و دامن بدر 


طفل » اين نکته چو در گوش گرفت 
کستاسسیسه زب ات تور وان شور 
پرتو آن قسمسرع الم تاب 
چشم شهزاده چو افتاد به سر 
اتقی قبعل افش افو مت 
شد از آن سوز دل وشعله اه 
گفت کای جان به فدای سر تو 
که تو را کشت وز حق شرم نکرد 


بی نی از از طلب ما حضرم 
نه بجز وصل پدر ملسم سی 
بی رخ ماه پدر باد سرام 
مونس ومحرم اسرار سین 
سرنپیچید ز تسلیم و رضا 
ان مسصیبت زده؛ سوخته جان 
که به‌اندوه و الم بود دچار 
گل زیب‌ای گلستان حسسین 
دوجی دیده امید به در 
می زدی» حال به رویت شده باز 
شیک اف سس نو آوزة تمس 
زهیعو کسوی وضسالت ؟سودید 
جان عالم همه در این طبق است 
رأس تورانی شساه شسهداسث 
آنکهه انس ش کی آل آمسك 
بعصد از این جان تو و جان بدر 


از طبق پرده و سرپوش گرفت 
که به مسوسای نبی تافت به طور 
بر شد از کنگر؛ُ هفت حسجاب 
به سر بی تن و پر دور پدر 
که سراپای وجودش راسوخت 
تاابد روی شب شام سسیتاه 


که جدا کرده سر از بیکر تو؟ 
ریخت خسون تو و آزرم نکرد؟ 


۳۳۸ یی ممقاره" در‌خشان شام حضرت رقبه 1۲ دختر امام حسین ۱ 


تاه ین گر که کس ردق نز 
کسه مسرابی بدر و خضوار نمود 
آن که این انش بیداد افسروشت 
آرژوهای مت سرا 6۵ 4 نت3 
کرد کاری که ز دیدار پدر 
ای پدر کش به‌جای سس تو 
بی خبر از خود و با غم دمساز 
دلش از غم به تعب آمسده بود 
گت پروانه مسفت دور فسرشی 
جان باکش به پدر ملحق شد 
تاکه در تن رمق از جانش بود 


رفت از این عالم و با رفتن خویش 


مسرگ آن کوفك دل خحسخه زار 
با قورع جیپ نا 
یک گل دیگر ان شاشه عکنق 
کش فان اس هر اقا جر نآ 


به کجا مانده پدر جالن» تن تو؟ 
تق فقوت سر سار و ق؟ 
خرمن هستی مایکجاسوخت 
شد دلم خون وغسمم افزون تر 
به چه سید بمانم به جهان 
بی تو گسر زنده بمانم نفسسی 
بایدر کرد همی راز و نیب از 
چان یه لزدیکی لب امه بو 
گاه بوسیدرخ ماه پدر 
جان خود کرد شدای پدرش 
وف سر پانی وحن تن 
تا زمانی که خود افتاد به خاك 
داد با جان» سر شه نیز از دست 


برد از اهل حسرم تاب و قسرارا 
تازه کرفیه کسهن ساتسقسال 
رفت در خاك وخزان شد به دمشق 
که به جبران بلای همجران 
لش سر ق وم بش۳ 


کس ندیده است و نب سید ایام 
(مخبری) گرچه سر افکنده بود 


با توسل به جگرگسوشسه شاه 


5 


سرادنده : ناشناس 


شب جانسوزتری زان شب شام 
خجل وعاصی و شرمنده بود 
#ارح لا ع ات تیان رهایی ۳ 


هستی زینب. نمی خوابی چرا؟! 


گاز ساوا تاله عشکا گ رده اس 
تازنیتانی صسسحه تو وق ان 
غم بسی افزون ولی غمخوار نیست 
عرش حق لرزان به خود از آهشان 
فاز واه فعض سوه سا اف داز 
سر نهاده روی خالك و» خفته بود 
آنگه تست با #سبه نم لگ داگیت 
چون که سر از بستر رژیا گرفت 
نازنینان» جملگی در خسواب ناز 
بهسر دیدار پدر بیتاب شد 
نا ک هس سره امیا بو6 
گرد روی ماهش از غم هاله داشت 
ناله اش چون راه گردون می گرفت 
هرچه خواهی داشت غم. شادی نداشت 
تکیت از صتی مالا ها وود 
۱ ۱ ۱۳۵۳ 


کاروان در شام منزل کرده است 
در دل ویرانه ای خسسوابی سلده اند 
گرا ارم انس انآ رنه 
شهپر جبریل» فرش راهشان 
با فلس اگفانه از موز و کستا3 
لیگ موق لش ود اشافته ود 
جای دامن سر به روی خالك داشت 
یک جهان غم در دل او جا گرفت 
کودکی بیدار» گرم سوز و ساز 
شمع آساگریه کرد و آب شد 
دره اسآ در پی خورشید بود 
در.فغانش یک یستان ناله داشست 
چشم او را پرد؛ خون می گرفت 


اراق ساکع 


طایر پر ؛ 
گریه می کرد و سراباحال بود 
تال مخ امس وز زیت انس نیشن 


3 کتاب شبهای شام چاپ دوم نا نم ۲۱ سش مطایق ماه صفر ۱۳۸۲ ه-.ق. 


۳۴۰ ۳ ستاره" درخشان شام حضرت رقده 12 دختر امام حسین 6 


کشت با قووظ که سقای بر( 
عندلیب من » چرا افسرده‌ای؟ 
بسن ویب سمل ان واز کف 
7 4 در ریا پدر را دیده‌ام 
چون شدم بیدار؛ باب من نبود 
دید ف|رزند برادر خسته است 


درد را می دید و درمأنی نداشت 


تا گس انا ویر اه زشک طلوز قساه 
اف اب خصلق دز وی نله تاشت: 
لحظه ای حیران روی شاه شد 
لک و وک هجو ان رد 
تا ببوسد غنچه لب باز کرد 
بهر عشی او تلاطم کرده بود 
ذره‌سان سرگرم ساز و سوز شد 
تصفهای زیننده جانان نداشت 
دید چون نور حسسینی را به طور 
ال ععاق شف همست گو هستی کش 
دره از روشن دلی خورشید شد 
(دیگر از ساقی نشان باقی نمسود) 
من چه گویم وصف آن عالی جناب؟ 


سوت 


هستی زینب نمی خوابی چرابی؟ 
نوگل من از چه پژمسرده‌ای؟ 
ماجرای خواب خود را باز گفت 
دست و پاو روی او بوسیده‌ام 
ص. بو و » افتاب صن ود 
رسفا لش ز ال سکس سحه اس 


سر ز خسرت روق فوشی او کذاشست 


آشقاب امد جهالایی نوو فد *: 
م مت ره شف ات 
بای تا سر مصو ار الله شسد 
تیه ری ضف. اسنتا دود اف بود 
بیسقراری راز نو آف از کرد 
دست و پای خویش را گم کرده بود 
محو خورشید جهان افروز شد 
وق تهایی شیی لب ال ت تفت 
مست شد موسی صفت از جام نور 
کار این می خواره از مستی گذشت 
مسحمل افروز مه و ناهید شسد 
تشد ره سک ان با ست ی 
(زانکه آن می خواره جز ساقی نبود) 
0 ال ام یاهع اف 


بخش دهم : رحلت جانسوز حضرت رقنه 122 در سروده" شاعران تمصع( ۱ ۲ 


۰ 


سراینده : علی اکبر پیروی 


چه با آن نوگل بستان زهرا 8 شد. خدا داند 
که رفت از هوش وشد مدفون وآنجا بستری دارد 

حسین بن علی 2 در شام ویران دختری دارد 

به کنج شام ویران دختر نیک اختری دارد 
عزیزی» دلبری» شیرین زبانی» ماه رخساری 

لطیفی» نازنینی» گلرخی. مه بیکری دارد 
به کنج شام ودر یک خانه تاریک وویرانه 

در این ویران سرا گنجی و گنجش گوهری دارد 
سه ساله دختر مظلومه سلطان مظلومان 

(رقیه" رو در آنجا بین چه عالی محضری دارد 
اگر صحن ورواق او ندارد ظاهرا وسعت 

ولی این جای کوچک در نظر زیب وفری دارد 
چو دربار سلاطین مسعظلم آن همایون فر 

به دربار همایونش کتاب ودفشتری دارد 
ز یک سو جمع باشد گرد هم قنداق و گهواره 

به سمت دیگری کاخ رفیعش منبری دارد 
تبهیاقت ی سفن فدالنه و که رازه بر عم هویش 

دهد منبر گواهی کو مقام اکبری دارد 
بفهه کسز سین اسس کیال افدس او را 

گواهی می‌دهی ک‌أنجا رواق منظری دارد 


۳9 ۲[ ستاره" درخشان شام حضرت رقیه 1 دختر امام حسین (5 


ضریح و بارگاه قدسی آن دختر والا 
۲ به چشم اهل مععنی؛ مععنی والاتری دارد 
ولی این دختر مظلومه هم در شام بدفرجام 
ز جور شام ویران سرنوشت دیگری دارد 
ز دشت کربلا و کوفه آمد شام ودر این جا 
فجه تک ی عشتی او 8ب خرن آوری: اد 
شبی می پرسد از عمه که بابايم کجا رفته؟ 
سفر هر چند طولانی است. آن هم آخری دارد 
چو از زینب جواب مشبتی نشنید آن دختر . 
ز آه وشیونش آن شب خرابه مسحشری دارد 
یزید دون چو بشنید این غریو از خواب شد بیدار 
بگفتا : چیست این غوغا که برجان اخحگری دارد؟ 
ی ان دام حالچب کاند خاش از نانک 
نوا از دحتری باشد که حال مضطری دارد 
پدر می خحواهد واز دوری او می کند شیون 
ز فرط غصه و غم جسم زرد و لاغری دارد 
چه با آن نوگل بستان زهراشد» خدا داند 
که رفت از هوش و شد مدفون وانجا بستری دارد 
یزید و بارگاه قدرتش برچیده شد از بیخ 
من بل بد برد تنب نگ یگ ری واه 
بریزد (پیروی) از پرد؛ دل خون و می نالد 
8 مساق ات4 در قل سود اذری فازد 


بخش دهم : رحلت جانسوز حضرت رقیه 82 در سروده" شاعران یر ی ز: 


و5 


سرادنده : صغیر اصفهانی 


پای کلکون شده از خار مغیلان دارم 
رخ نلی شیده از سبلیی عدوان دارم 


باز خواهم که جهان یکسره غمخانه کنم 
جغد وش روی به ویرانه زکاشانه کنم 
کآمد از حالت!ویرانه نشینی یادم 
چون غریبان سری اواره زسامان دارم 
چون اسیران به کف غصه گریبان دارم 
بهر طفلی که یتیم است وغمین است واسیر 


کیست آن طفل؟ رقیه که زجور ایام 
به خیال پدر افتاد به ویرانه شام 
خیر مقدم چه به جا آمدی» احسان کردی 
ای پدر بی تو به ما دست ستم بگشادند 
درد دل جن پدر با تو فراوان دارم 
پای گلگون شده از ار مغیلان دار 
غیر هر سنگ که فکندند زهر بام وبرم 
هیچ داری خبر ای جان پدر از دل ما 
داده در گوشه ویرانه زکین منزل ما 
با پدر گرم فغان بودکه ناگه از خواب 
نه پدر دید به بالین» نه به‌ تن طاقت وتاب 


گفت عمه پدرم از سفر آمد چون شد 


ساز فریاد وفغان از دل دیوانه کنم 
گریم آن قدر که عالم همه ویرانه کنم 
وقت آن است کند سیل غسمش بنیادم 
چون یتیمان دلی آزرده ونالان دارم 
چون نی افتاده به چنگ غم وافغان دارم 


ناز پرورد حسسین آن شه بی یار ونصیر 


همه دم داشت فغان خاصه شبی کان ناکام 
یادش آمد زپدر» رفت زجسمش آرام 
چه شد آخر که زما روی تو پنهان کردی 
نان وخرما به تصدق به عیالت دادند 
گاه وصل است وبه لب شکوه زهجران دارم 
یی قستهاز سای ضدوان داوه 
کس دگر دست نوازش نکشیدی به سرم 
که فلک سوخته از برق ستم حاصل ما 
روشن از شعلهٌ آه است به شب محفل ما 
گشت بیدار ونظر کرد ابا چشم پر آب 
ناله سر کرد دگر باره زهجر رخ باب 
بازگو کز غم او باز دلم پر خون شد 


۳۴۴ یی مسستاره" در‌خشان شام حضرت رقیه ۷ دختر امام حسین یا 


به خدا - عمه - پدر بود کنون در بر من 
از چه رو بار دگر بای کشید از سر من 
من غم دیده کجا هجر رخ باب کجا 
پس خروشید وخراشید رخ همچون ماه 
برکشیدند زدل جمله خروشی جانکاه 


گشت آگاه از آن حال» جفا بیشه پزید 
آه از آن دم که سر شاه به ویران آمد 
از سر لطف به سر وقت یتیمان آمد 
همه شستند زجان دست. جو جانان دیدند 
چون رقیه به رخ باب کبارش نگریست 
گفت پر حون -پدر- این موی نکوی تو زچیست 
ان باباه دسلا گیرهه سس از ففت 
کی گمان داشتم ای من به فدای سر تو 
غرقه در خون نگرم ماه رخ انور تو 
پس لب خود به لب باب گرامی بنهاد 
علم اللّه که چه بد حال دل آل رسول 
کرد رحلت زجسهان آن گل گلزار بصول 
که چه با خیل عسزیزان تو ستمگر کردی 


روشن از عارض او بود دو چشم تر من 
برس ای عسمه به داد دل غم پرور من 
این همه درد کجا این دل بی تاب کجا 
به‌فلک کشت روان اه دل آل الله 
عسالمی را بنمودند بر از ناله واه 


بفشرستاد به ویرانه سر شاه شید 
به سر خوان غم آن سر زده مهمان آمد 
در سبهر طبق آن مهر درحشان دیدند 
از سحاب مژه بر آن گل احمر بگریست 
سبب فتل تو مرگ من غم‌زده کیسست 
ای سر بی بدن ایا به کجا سانده تنت 
که بدین حالْ ببینم سر بی پیکر تو 
بی تو بابا چه کند دختر غم پرور تو 
آن زمان کز مستم وکینه آن قوم جهول 
در عجب ماند (صغیر) از تو ایا چرخ عجول 


ظلم پر آل علی بی حد وبی مرز کردی 


بخش دهم : رحلت جانسوز حضرت رقبه 12 در سروده" شاعران ات انیس ای ۱۳۱ 


۰.۵ 


سرادنده 4 حسان 


عمه جان» بک‌دار کریم زار زار 


چون که دیکر پر شده پیمانه ام 


عمه جان کو منزل وکاشانه ام 
اشنايانم همه رف تند و من 
عمه جان» بگذار گریم زار زار 
شسمم» می‌ریزد گسهر در پای من 
عقل» می گوید به‌من آرام گر 
دست از جانم تالا اه قستهگینساو 
بگذر از من ای صباحالم مپرس 
بسن کته بی تاب از پربشانی شسندم 
من گرفتارم به زلف وخال او 
خانمانم رفته برباد ای عدو 
کی توانم رفت از کویش (حسان) 


من چرا سکن در این ویرانه ام 
میهمان برسفره بیگانه ام 
چون که دیگر پر شسده پیم‌انه ام 
چون که داند کسودکی دردانه ام 
او نداند عباشسقی دیوانه ام 
من چراغ عشق را پروانه ام 
فارغ از جاد» در غم ج‌نانه ام 
زلف سنگینی کند بر شسانه ام 
من اسیر آن کسمند ودانه ام 
کم کن آزار دل ط شلانه ام 
من نمک پرورده این خانه ام 


4 عل 


یه چس انا شب رگ من اس اش شب 


وق کهاز اور وخبانی غوایه وشن ات نکب 
به زين العابدین برگو که ما پیمانه بشکستیم 
تو هم پیمانه را بشکن پدر نزد من است امشب 
با 


۳۹| دردانه منم 


چرانیسامسد پدرم؟ 


و یی مقاره" درخشان شام حضرت رقیه 4 دختر امام حسین ها 


سوختم زاتش هجر تو پدر تب کردم 
روز خود را به چه روزی بنگر شب کردم 
تازیانه چو عسدو بر سر و رویم می زد 


نا امید از همه کس روی به زینب کردم 


اشک ینیم 


ای عمه بیاتا که غریبانه بگرییم 
پژمرد گل روی تو از تابش خورشید 
لبریز شد ای عمه دگر کاسه صبرم 
نومید زدیدار پدر گشته دل من 
گردیم چو پروانه به گرد سر معشوق 
این عشّده مرا می کشد ای عمه که باید 


دور از وطن وخانه؛ به ویرانه بگرییم 
در سایه نشینیم وبه جانانه بگرییم 


بر حال تو واين دل ویرانه بگرییم 


بنشین به کنارم» پریشانه بگرییم 
چون شمع در این گوشه کاشانه بگرییم 
پیش نظر مردم بیگانه بگرییم 


بخش بازد هم 


حرم مطهر حضرت رقیه 5 


زیارتنامه حضرت رقیه 1 
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ضریح مطهر حضرت رقیّه ِا قبل از توسعه 


۸/۸۱۱۱ 


من گلابم بوی گل جویید از مسن زآنکه آید 
بوی دلجوی حسین از خالك پاك با صفایم 
ای (رسا) از استانش هر چه خواهی آرزو کن 
عاجز از اوصاف این گل مانده طبع نارسایم 


چنانکه در آغاز کتاب حاضر آوردیم» عبدالوهاب بن احمد شافعی 
مصری » مشهور به شعرانی (متوفی به‌سال 8۹۷۳) در کتاب المنن» باب دهم 
نقل می کند : «نزدیک مسجد جاأمع دمشق» بقعه ومرقدی وجود دارد که به مرقد 
حضرت رقیه دختر امام حسین 8 معروف است . بر روی سنگی واقع در 
درگاه این مرقد» چنین نوشته است 

هذا لت بقعة شرقت بال اي گا وبنت امین الشهید. ری (اين خانه 
مگاتی است که به وود آل باب 3 ودختر امام حسین 3 حضرت رقیه ۷8 
شرافت یافته است) . 

مرقد مطهر این دختر مظلومه» در قرون اخیر بارها تعمیر شده است ؛ 
یک بار در سال ۰ مق به دست یکی از سادات محترم به نام سید مرتضی که 
داستان انا دز بخ ارل انم کاب گر گردیته‌استه: واعویی تصسمور ات گیل از 
سالهای اخیر نیز به وسیل میرزا علی اصفر خان اتابک امین السلطان صدر اعظم 
ایران در سال ۱۳۲۳ ه-.ق انجام گرفته است» در مورد تعمیر اخیر؛ مرحوم علامه 
سید محسن امین عاملی متوفای ۱۳۷۱ه-.ق» اشعاری سروده که بر بالای درب 
مرقد حضرت رقبه 128 نقش شده است واز جمله آنها این دو ببت است. که خود او 


۳۵۰ یب مستاره" درخشان شام حضرت رقبه با دختر امام حسین ( 


در اعیان الشیعه نقل می کند وبیت آخر مادهُ تاریخ تعمیر مرقد این مظلومه است . 
هگ ال تسه الحلیجاعلی. . هویش ات ارگ ایا له 
وت رهبا #9 هو تاه یرومم ال سا 

در این اواخرء به علّت کثرت توجه علاقمندان خاندان اهل بیت 1 به قبر 
مخفور حاج شیخ نصرالله خلخالی درصدد برآمد که حرم مخدره را توسعه دهد 
وبدین منظور با کمک عده‌ای از نیکوکاران ومحبان این خاندان» خانه های اطراف 
حرم را خریداری کرد . ولی به خاطر تعصبهای جاهلانه وطمعکاریهای مغرضانه. 
جمعی از صاحبان خانه ها از تخليه بیوت خودداری کردند . از آنجا که بنای 
ساختمان جدید به منظور تأسیس یک محل عبادی بود» متصدیان امر نمی خواستند 
متوسل به ژور شوند» با اینکه شرعاً چنبن حفی زا داشتند» لذ1 تخلیه وتخریب 
ومتصدیان» که اضعاف ومضاعف قیمت استحقاقی را به صاحبان خانه ها پرداخت 
کرهنده در کاریط ۱۳۶۴ شقی برایر ٩۹/۴‏ میلاهی با حور رعضی از فاوخ 
ومقامات دولتی سوریه وجمعی از علما وروحانیون رسما شروع به ساختمان شد . 
ضمناً برای اطمینان بیشتر از استحکام بنا مسیر رودخانه ای را که در داخل بنای 
فعلی بود هرچند قبلاً تغییر داده بودند. به طور کلّی از ساختمان حرم بیرون بردند» 
واين تغییر تقریبا پنج ماه به طول انجامید . سپس شروع به پی ریزی بنای جدید حرم 
کودید. 

مجموع مساحت ساختمان تقریباً ۰ ۴۵۰متر مربع است که ۶۰۰متر مربم 
مسجدی به وسعت ۸۰۰متر مربع (۴۰*۲۰) ساخته شده است که وسعت حرم 
ورواقهایش در بنای جدید تقریباً ۶۰۰ ۲متر مربع خواهد بود. خداوند به بانیانش 
جزای خیر عنایت فرماید . 


بخش بازد هم 


زیارت حضرت رفیه ۴۶ 


ات مسر 


زدارننامه حضرت رقبه 1 


بسم اللّه الرحمن ن الرحیم 


م لا لا سم مسر لا سس مر ۵ مس 


السلام علیك یا میْدتنارقية عليك تَحّة والسسلام وَرحمةٌ ال 
ورکانه اسلا علیك ی بت آسیسر امین علي بّنآبي طالب 


و مره 


السلام عليك یا بنت فاطمة الزهراء سا تانق العالمین لسلام 


لور مرمر6 


علیك ا بت خدیجة الکّری آمالومنین نات السلام لك با 


.بات 


اي 0 لمحت اضخاراي لا انسلدم یات بارش 
احسین الشهید السلام لك آیتها الصدبقه الشهبدة تالسلام لك 
ایتها ری ری لام عليك ات القية | 3 دتفا السلام عليك 


یه الک اف اضلة السلا كی موم الب صلی ال 


۱ 


لك وعلی راوحك وبدنك فجعل ال مثرلك ومواله في اس 
مع آباتك وا اجداد الطیبسین الطاهرین المعصومین السلام 


علیکم بسا صبرْم تنم عقبّیاقدار وعلیاللائکة این حول 


زگره ۳ ی 


حرمْك ال ریف ورَحّ له وبرک اه وصلی الله 
ان ۳ ی ان ی 


بخش د وازد هم 


اهل بیت ۱68 


از شام به مدینه بارمی کردند 
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مدت توقف اهل بیت 3 را در شام مختلف نوشته اند وعلی التحقیق معلوم 
نیست» هرکس در این باب سخنی آورده وتقریباتی نموده است . 

در طراز المذهب از سید طباطبائی اعلی اللّه مقامه نقل کرده که ایشان در 
حاشیهٌ ریاض المصائب چهل روز گفته است . 

به روایت میلانی از کاشفی؛ وی شش ماه گفته وان را نسبت به ابن بابویه 
قاقه استا , 

صاحب مفتاح البکاء ومهیج الاحزان نیز هیجده روز گفته اند وبعضی 
گفته اند که ده روز بیشتر در شام نمانده اند والعلم عندالله . بالجمله» چون یزید 
ملعون دید که مردم شام بر او لعنت نثار می کنند ونزدیک است که فتنه ببا شود» 
یه 0 را رید از شاه بین ات م رهام رمزانه موی مه ماش 
ساخت . علیامخدره زینب 188 فرمود: ردنا الی الدينة فاتها مهاجرة جدنا 
رسول اللّه ی (ما را به مدینه که هجرتگاه جد ماست باز گردان" . 

یزید لعین نعمان بن بشیر راء که از صحابهٌ رسول خدابت به شمار می رفت» 
طلبید وسی نفر» وبه روایتی پانصد نفر» از سپاهیان را نیز همراه او کرد و گفت : 
اهل بیت 19 را به مدینه برسان . همچنین اسباب سفر آنها را» آنچه لازم بود» مهیا 
کرد وسفارش نمود که به‌هر مکان که خود آنها اختیار نمایند رهسپار باش وهرجا 
که می خواهند فرود آیند فرود آی وشما از آنها دورتر فرود آیید که بر زنان دشوار 
وان ۷ 

یزید لعین سپس فرمان داد شتران را فراهم کردند ومالهای بسیار روی آنها 
ریخت وگفت : ای زینب وای أم کلشوم 9 ؛ اين اموال را بگیرید تا عوض خون 


۱ ناسخ التواریخ» مورخ شهیر دانشمند محترم عباسقعلی خان سپهر ؛ ج۲ ص ۳۷۳ . 


۳ 


۲۵۶ 1[ ستاره" درخشان شام حضرت رقبه 2 دختر امام حسین ( 


امام حسین 3 بوده باشد . 

علیا مخدره حضرت زینب کبری لا فرمود : 

(آي یزید ويلك ما آقل حیاءك و آقسی قلبك و أصلب وجهك تقتل آخي وتقول 
خذوا عوضه مالاً» لا واللّه لایکون ذلك » فخحل یزید! . 

فرمود: ای یزید» وای بر نو چقدر بی حبا وسنگ دل وبی آزرمی » برادر مرا 
به قتل می‌رسانی ودر عوض آن مال به من می دهی ! نه به خدا فسم این هرگز 
نخواهد شد . پزید خحجلت زده وشرمگین گردید . ۱ 

ابومخنف وبعضی دیگر گویند : آنوقت سر حضرت سیدالشهدا جع را با 
مشک وکافور خوشبو ساخته وبه امام زين العابدین 5 تسلیم کردند وایشان آن سر 
مطهر را به کربلا رسانیدند وملحق به جسد مطهر فرمودند . 

در امالی شیخ صدوق می خوانیم : پس از قتل امام حسین 1 آثار سماویه 
نمودار گشت وتا اهل بیت از شام بیرون نشدند وآن سر مطهر را به کربلا 
بازنگردانیدند» آن آثار سماویه وارضیه مزبور مرتفع نگشت . 

ابو اسحاق اسفراینی در «نور العین» وجمعی دیگر نیز - چنانکه در 
طراز المذهب آنها را نام برده-می گویند سر مطهر در کربلا به بدن ملحق گشت . 

بالجمله یزید دستور داد تا محملهای آنها را به‌انواع دیبای زرتار مزین 
کردند. آری؛ آن ملعون در ابتدا چندانکه توانست در زجرت وکربت اهل بیت 8 
کوشید وال پیخمب رل را چندان در ویرانه توقف داد که از رنج گرما وسرما 
چهره های مبارکشان بوست انداخت و گوشت ایشان از زحمت شترسواری وزندان 
وصدمت آن مردم زشت بنیان آب شد واندام شریفشان از کبس ارار ترار کقبق 
وهیچ گونه از مقتضیات عداوت وبغض وکین فروگذار نکرد تا آتش دل پرکین خود 
را تسکین داد تا اينکه رفته رفته مردم دنیا بر او شوریدند واو را مورد هزارگونه 
لعنت وشنعت قرار دادند؛ حتی فرزندان وغلامان واهل بیت خود وی بر او 
شوریدند . چون این روزگار تاریک بدید چاره ندید مگر آنکه با اهل بیت 1 از در 


مهر درآید وآنها را با مال وعزت وحرمت به جانب مدینه مراجعت دهد . لذا 


بخش دوازدهم : اهل بیت 12 از شام به مدینه بازمی گردند ی 7 


شخصی را همراه ایشان فرستاد وبه وی دستور داد که دفیقه ای در احترام واحتشام 
ایشان کوتاهی نکند. 

وی اسباب سفر را به طور خوبی وشایسته مهیا ساخته زنان ودختران شام با 
لباسهای سیاه به انتظار بیرون شدند ومردم شام برای مشایعت مهیا گردیدند . 

چون امام زین العابدین 58 از مجلس یزید بیرون شد. اهل بیت 8 را 
اجازه داد که بیرون بیایند . 

انمض مت از حور مسر اف با فك سر زا اند . زنان آل آتوسشیان 
ودخترهای یزید ومتعلّقات ایشان بیرون دویدند واز گریه وناله صدا را به چرخ کبود 
سا و 

گویند: چون علیامخدره زینب سلام اللّه علیها چشمش بر آن محملهای 
زرتار افتاد ناله از دل برکشیده فرمود: مرا با محملهای زرین چه کار؟! در نتیجه آن 
محملها را سیاه پوش کردند وبا مشاهده؛ آنها صدای شیون مردم بالا گرفت . 
زمانی که اهل بیت 19 خواستند سوارمحمل شوند به یادآن روزی که از مدینه بیرون 
شدند افتاده» ناله‌ها ازدل برکشيدند وامام زین العابدین 32 آنهارا تسلیت می داد 
وبه صبر وشکیبایی امر می فرمود . در آن روز به اهل‌بیت 1 بسی دشوار گذشت 
وهریک به زبانی اظهارناله وسوگواری‌می نمودند تا از دروازه‌ شام بیرون رفتند . 

نالهٌ مردم شام از شور قیامت خبر می داد وآنان ساکت نشدند تا زمانی که 
عماری آنها از نظر مردم شام غایب گردید» در این وقت نالان و گریان با کمال 
افسوس به شهر باز گشتند . واهل بیت رسول خدای9ٌ در مسیر حرکت هر طور که 
می خواستند طی طریق می نمودند : هرجا می خواستند فرود می آمدند ودر هر شهر 
وفریه نیز که وارد می شدند به مراسم خزاداری قیام می کردند وخاك را با اشک 
و توزن ریمعت 

نعمان بن بشیر کمال توقیر وتکریم را نسبت به ایشان معمول می داشت ودر 
هر کجا فرود می آمدند» با مردان خود» دور از ایشان منزل می کرد تا اهل بیت ِا 
با فراغت بال وامنیت خیال به حال خود باشند وچنین بود تا هنگامی که به حوالی 


۳۵۸ دم و وب ور مرو جرج ستاره" درخشان شام حضرت رقیه 3 دختر امام حسین (ا 


عراق نزدیک شدند. 

از اینجا باید سیاست وکیاست الهی دختر رشید امیرالمومنین 2 را سنجید 
که چگونه یزید را با خاك سیاء برابر کرد» چگونه مجلس عزا در عاصمه ویایتخت 
یزید پرپاکرد» چگونه فرمان داد که هر زنی از زنان شام می خواهد بیاید کسی او را 
منع نکند» چگونه مرائی حاوی مظلومیت آل پیغمبر 3 ومثالب ومطاعن بنی امیه را 
انشا کرد» وچگونه فرمان داد که عماریها را وعلمها را سیاه کنند؟ ! البته در هر 
منزلی زینب ۷2 همی ندای حق می زد وخط سیر خود را اعلای کلمةٌ حق قرار داده 
بود» وبدینگونه تمامی سعی خود را به کار برد تا به هدف رسید ؛ واین خود نشانگر 


عظمت وجلالت وشرافت وعلو همت وصبر وشکیبایی وعلم ودانش خاص. 


وکاملی بود که خداوند متعال به زینب 928 مرحمت کرده بود ودر معنی» ان گوهر 
گرانبها را در خزینهُ خود برای احیای دین حق ذخیره کرده بود ۲۲۰ 


به یاد رقیهب در مدینه 

روایت شده است هنگامی که حضرت زینب 28 با همراهان به مدینه 
با ز گشت. زنهای مدینه برای عرض تسلیت به حضور ایشان آمدند. 
حضرت زینب 9 تمامی حوادث جانسوز کربلا وکوفه وشام را برای آنها بیان 
می کرد» وآنها می گریستند تا اینکه به یاد حضرت رقیه2 افتاد وفرمود : 

اما مصیبت رحلت حضرت رقیه 9 درخرابهٌ شام کمرم را خم ومویم را 
سفید کرد. زنها وقتی این سخن را شنیدند» صدایشان به شیون وناله و گریه بلند 
شد. وآن روز به یاد رنجهای جانگداز حضرت رقیه9؟ بسیار گریستند .۲ 


1 ریاحین الشريعة ج ۲ ص ۱۹۸ ۰ 
1 حضرت رقیه ۰۷2 نوشسته حسج‌الاسلام شیخ علی فلسنی ص ۰۳۸ به نقل از 
ناسخ التواریخ» ص ۵2۰۷ . 


و و سای سوت تست سس سس تسیا تست و ید سم سس سس ید ی سا رت ی و و وس ۳ تم سا ای زک و ات ات ور و و 


بخش سبزدهم 


کرامات حضرت رقنه #۶ 


سه ساله دختری در شام ویران 
بحا ماند از حسین آن شاه عطشان 
ز جور اشقیاخاسوش و. اما 
بتابد تا ابد این سهر رشان 


مشهددی بروز گرده است که قبلا در خلال بخشهای گذشقه» به برخی از آنها اشاره 
کردیم "" واینک توجه شما را به چند کرامت شگفت دیگر جلب می کنیم : 


بکو چند جمله از مصیبت دخترم (رقیه) را بخواند 

۱ مرحوم حاج میرزا علی محدث زاده (متوفای محرم ۱۳۹۶ه-. ق) 
فرزند مرحوم محدث عالیمقام حاج شیخ عباس قمی"" رضوان اللّه تعالی 
علیهما؛ از وعاظ وخطبای مشهور تهران بودند . ایشان می فرمود : 

یکسال به بیماری وناراحتی حنجره وگرفتگی صدا مبتلا شده بودم » تا 
جایی که منبر رفتن وسخنرانی کردن برای من ممکن نبود. مسلّم» هر مریضی در 
چنین موقعی به فکر معالجه می‌افتد» من نیز به طبیبی متخصص وبا تجربه مراجعه 
کردم . 

پس از معاینه معلوم شد بیماری من آن قدر شدید است که بعضی از تارهای 
صوتی از کار افتاده وفلج شده واگر لا علاج نباشد صعب العلاج است . 


۱ بنگرید به بخش اول : حضرت رقیه 8 در اوراق تاریخ . 
۲ حاج شیخ عباس قمی در۲۳ ذیحجه سال ۱۳۵۹ ه-.ق درگذشت ودر نجف اشرف. در 
صحن مقدس مرتضوی مدفون گردید (ريحانة الادب ج۴ ص‌۴۸۸). 


۳۶۲ ی ستاره" درخشان شام حضرت رقده 18 دختر امام حسین (ا 


طبیب معالج در ضمن نسخه ای که نوشت دستور استراحت داد وگفت که 
باید تا چند ماه از منبر رفتن خودداری کنم وحتی با کسی حرف نزنم واگر چیزی 
بخواهم ویا مطلبی را از زن وبچه ام انتظار داشته باشم آنهارا بنویسم» تا در نتسجه 
استراحت مداوم واستعمال دارو شاید سلامتی از دست رفته مجدداً به من 
ثر گر فال:, 

البه صبر در مقابل چنین بیماری وحرف نزدن با مردم حتی با زن وبچه 

خیلی سخت وطاقتفرساست. زیرا انسان بیشتر از هر چیز احتیاج به گفت وشنود 
داردو چطور می شود تا چند ماه هیچ نگویم وحرفی نزنم وپیوسته در استراحت 
باشم؟! آن هم معلوم نیست که نتیجه چه باشد . ۱ 

بر همه روشن است که با پیش آمدن چنین بیماری خطرناکی . چه حال 
اضطراری به بیمار دست می دهد . اضطرار وناراحتی شدید است که آدمی را به یاد 
یک قدرت فوق العاده می اندازد» این حالت پریشانی است که انسان امیدش از تمام 
چاره‌های بشری قطع شده وبه یاد مقربان درگاه الهی می افتد تا به وسیله آنها 
به در گاه خداوند متعال عرض حاجت کرده واز دریای بی پایان لطف خداوند 
بهره‌ای بگیرد. 

من هم با چنین پیش آمدی؛ چاره ای جز توسل به ذیل عنایت حضرت امام 
حسین) نداشتم . روزی بعسد از نماز ظهر وعصر؛ حال توس به دست آمد 
وخیلی اشک ریختم وسالار شهیدان حضرت ابا عبد اللّه 14 را که به وجود مقدس 
ایشان متوسل بودم مخاطب قرار داده گفتم : یابن رسول اللّه» صبر در مقابل چنین 
بیماری برای من طاقتفررساست . علاوه بر این من اهل منبرم ومردم از من انتظار 
دارند برایشان منبر بروم. من از اول عمر تا به حال علی الدوام منبر رفته‌ام واز 
نوکران شما اهل بیتم» حالا چه شده که باید یکباره از اين پست حساس بر اثر 
بیماری کنار باشم . ضمناً ماه مبارك رمضان نزدیک است؛ دعوتهارا چه کنم؟ آقا 
عنایتی بفرما تا خدا شفایم دهد . 

به دنبال این توسل» طبق معمول کم کم خوابیدم . در عالم خواب» خودم را 


بخش سیزدهم : کرامات حضرت رقبه 18 1 


در اطاق بزرگی دیدم که نیسمی از آن منور وروشن بود وقسمت دیگر آن کمی 
تأه ید 

در آن قسمت که روشن بود حضرت مولی الکونین امام حسین را 
دیدم که نشسته است . خیلی خوشحال وخوشوقت شدم وهمان توسلی‌را که در 
حال بیداری داشتم در حال رژیا نیز پیدا کردم. بنا کردم عرض حاجت نمودن» 
ومخصوصاً اصرار داشتم که ماه مبارك رمضان نزدیک است ومن در مساجد متعدد 
دعوت شده‌ام» ولی با این حنجره از کار افتاده چطور می توانم منبر رفته 
وسخنرانی نمایم وحال آنکه دکتر منع کرده که حتی با بچه‌های خود نیز 
حرفی نزنم . 

چون خیلی الحاح وتضرع وزاری داشتم» حضرت اشاره به من کرد وفرمود 
به آن آقا سید که دم درب نشسته بگو چند جمله از مصیبت دخترم (رقیه) را بخواند 
وشما کمی اشک بریزید» ان شاءاللّه تعالی خوب می شوید . من به درب اطاق نگاه 
کردم دیدم شوهر خواهرم آقای حاج آقا مصطفی طباطبائی قمی که از علما وخطبا 
واز ائمهٌ جماعت تهران می باشد نشسته است . امر آقارا به شخص نامبرده 
رساندم . ایشان می خحواست از دکر مسصیبت خودداری کند» حضصرت 
سید الشهد الا فرمود روضه دخترم را بخوان . ایشان مشغول به ذکر مصیبت 
حضرت رفیّه 19 شد ومن هم گریه می کردم واشک می ريختم» اما متأستفانه 
بچه‌هایم مرا از خواب بیدار کردند ومن هم با ناراحتی از خواب پیدار شدم 
ومتأسف ومتأثر بودم که چرا از آن مجلس پر فیض محروم مانده ام ولی دیدن 
دوبار؛ آن منظرهُ عالی امکان نداشت . 

همان روز؛ ویا روز بعد» به همان متخصص مراجعه نمودم . خوشبختانه 
پس از معاینه معلوم شد که اصلاً اثری از ناراحتی وبیماری قبلی در کار نیست . 
او که سخت در تعجب بود از من پرسید شما چه خوردید که به این زودی وسریع 
نتیجه گرفتید؟! 


من چگونگی توسل وخواب خودم‌را بیان کردم . دکتر قلم در دست داشت 


۳۶۴ یی مستاره" در‌خشان شام حضرت رقبه 4 دختر امام حسین (گا 


وسر پا ایستاده بود» ولی بعد از شنیدن داستان توسل من بی اختیار قلم از دستش 
برزمین افتاد وبا یک حالت معنوی که براثر نام مولی الکونین امام حسین لا به او 
دست داده بود بشت میز طبابت نشست وقطره قطره اشک بر رخسارش می ریخت . 
لختی گریه کرد وسیس گفت : آقا» این ناراحتی شما جز توسل وعنایت وامداد 
غیبی چاره وراه علاج دیگری نداشت .۲" 

آن سرء که خون او رگلویش چکیده است 


این گنج غم که در دل خاك آرمیده است این دتحعی سیخ سر آو تن بریده است 


این است دختری که پدررا به خواب دید 
بیدار شد زخحواب وبدررا ندید وگفت 
این مسسکن خراب بسندیده بهر ما 
زینب به گریه گفت که باشد برادرم 
سس تال زقستيه وژقید] باق 
گفتا برند سوی خرابه سر حسین 
چون دید رأس باب رقیه بداد جان 
این است آن سه ساله یتیمی که در جهان 
دانی گلاب مرقد این ناز دانه چیست 
مع‌مور هست تا به ابد قبر آن عزیز 


اِ۰ توسلات وراه امیدواران ص ۱۷۲ . 


کز دشت خون به‌نزد اسیران رسیده است 
ای عمه جان » پدر مگر از من چه دیده است 
یی وه جوار خدارا گزیده است 
اندر سفر که قامتم از غم خمیده است 
وآن-ناله‌را تا متا کر یه نع 
آن سر که حون او زگلویش چکیده است 
مرعغ روان او وی جنت بریده است 
جز داع باب وفتل برادر ندیده است 
اف اس او کبک دک شریگزو ایب 


لیک قبر یزید را به جهان کس ندیده است"؟ 


۲ شعر از مرحوم حضرت آیةاللّه العظمی حاج سید علی فانی اصفهانی اره» متوفای ۲۳شوال 
۷۹ .ی مطابق ۸ خر داد ۸ ش . نگارنده گوید: روزی خدمت ایشان رسیدم که 
کتاب «عزاداری از دید گاه وتایی یج سعه)) را تشدیم تیم ونظرشان ۳ راجع به عزاداری 
اهل بیت 19 ونظر مبارك مرحوم آیةالله العظمی میرزای نائینی را بدانم . مرحوم علامه فانی 
فتوای مرحوم میرزای نائینی را تأیید فرمودند. این حانب یادآور شدم که کتابی در باب 
زندگینامه غمبار سه ساله دختر امام حسین لا حضرت رقیه ۷39 مشغخولم . لذا ایشان 
فرمودند: شعری در باب عرض ارادت به ساحت مقدس حضرت رقیه ب68 سروده ام ماهم 
این شعر را به یادگار از ایشان در اینجا آوردیم . 


بخش سیزدهم : کرامات حضرت رقیه 18 اه میب یت یت تج سس ۱۳۲۰ 


حضرت فاطمه زهرا2؟ در خرابه شام 
حضرت حجةالاسلام والمسلمین آقای سید مرتضی مجتهدی 
سیستانی از مدرسین حوزهٌ علمیهُ قم. طی نامه ای به دفتر انتشارات 
مکتب الحسین 14۲ چنین مرقوم داشته اند : 

5 عالم ربانی ومفسر قرآن جناب حجه‌الاسلام والمسلمین آقای حاج 
سید حسن در افشان"" دربارهُ کرامات مرحوم آیةاله العظمی آقای حاج سید علی 
سیستانی(ره)"" چنین نقل کردند : 

یک روز در خدمت حضرت آیةالله العظمی آقای حاج سید علی سیستانی 
نشسته بودم (در آن زمان من شرح قطر می خواندم)» ایشان بوستینچه ای بوشیده 
ومشغول مطالعهٌ کتابی بودند . درب خانه را زدند. گفتند معتمدالوزرا آمده 
وملاقات می خواهد . در باز شد واو با کفش وارد خانه شد. آقا چند دقیقه به او 
اعتنا نکردند وپس از آن رو به او کرده وفرمودند : معتمد» حیا نمی کنی روی فرش 
نبوی با کفش وارد می شوی! او بیرون رفت وکفشش را درآورد» سپس داخل 
اطاق شده هفت تیر وکاغذی را از بغل درآورده وعرض کرد: آقا این حکم قتل 
شماست. از مرکز نوشته اند بزنم یا زبانتان را جمع می کنید؟! 

آقا بغل را باز کردند وفرمودند: لچک خراباتی شهر بر سرت بزن! 


۱ ایشان برادرزاده مرحوم آیةالله العظمی سیستانی هستند وچند سال محضر آن بزرگوار را 
درك کر ده اند . 

. مرحوم آیةالله العظمی سیستانی از شاگردان مرحوم میرزای شیرازی ومرحوم صدر بودند 
واندکی نیز محضر مرحوم شیخ انصاری را درك کرده بودند. آن مرحوم عالم بزرگ خطه 
خراسان وصاحب کرامات فراوان بود واز مخالفان جدی حکومت وقت به شمار می رفت . 
لذا از سوی آنان مکرر مورد سوء قصد واقع شد وآنان به سوی ایشان تیراندازی نمودند که از 
عنایات حضرت فاطمهٌ زهر ا2* به ایشان اصابت ننمود. سرانجام نیز در سیزدهم ماه رمضان 
۱ هجری قمری به اجل طبیعی از دنیا رفتند ودر حرم مطهر حضرت ثامن الحجح ۲ 
با کمی فاصله از ضریح مطهر مدفون شدند . 


و اجب موی ستاره" درخشان شام حضرت رقبه 9 دختر امام حسین (ز 


من نگاه می کردم ؛ دیدم اشک چشم معتمد جاری شد وگفت : مادرم را 
می‌شناسم ! یعنی حلال زاده‌ام. آنگاه هفت ترش را در قاب کرد ورفت . 
پسرعمو"" عرضه داشت : بابا چرا تقیه نمی کنید؟ چرا می خواهید عالّمی را یتیم 
کنید؟ ! آقا فرمودند: بابا محمد جلو بیایسر عمو نزدیک آمد ونشست . آقا 
قر مودند : 

دیشب در عالم رژیا در خرابه شام بودم . تمام اسرا در خرابه بودند . 
حضرت زهرا علیها الصلاة والسلام هم تشریف داشتند . من که وارد شدم» مادرم 
فاطمه زهرا لگ فرمود: مادر علی بیا. من جلو رفتم. حضرت مرا در آغوش 
گرفته» صورت ودهانم را بوسید وفرمود: مادر» بگو ونترس ؛ حافظ تو منم. 
پسرجان» کسی که نگهبانی مثل حضرت زهرا 3 دارد» برای او دیگر این روباهها 
چه کسانی هستند؟ ! 


انتقام» خطاب به امام زمان سلام اللّه علیه 

بیابردار از خاك سیه این جسم پاك آخر 

تن صد باره را ای شاه دین بنما به خاك آخر 
بیا در کربلا بنگر که همچون گل بود پرپر 

تن سبط پیامبر گشته از کین چاك چاك آخحر 
خبر داری چه گفتادر کنار آن تن خونین 

ستیسان قسقلکه زیشب نب اه و ناگ اسر 
(به زنجیر ستم بین کودکان وخردسالان را 

سه ساله کسودکی در کنج ویران شد هلاك آخر) 
تن جدت به روی خالك بی غسل وکفن باشد 

سرش برروی نی باشد چو ماه تابناك آخر 


۱ متصود آیةالله آقای حاج سید محمد باقر مجتهدی سیستانی پدر بزرگوار بزرگ مرجع 
جهان تشیع» فقیه فرزانه آيةاللّه العظمی آقای حاج سیدعلی سیستانی دام ظله العالی است . 


بخش سیزدهم : کرامات حضرت رقبه 2 مس هه سوه وف سس ۳۳۷ 


و آغع دسسته تلا یرون ببااز اسشقیم عقل 
برای ان نتستام آن همه خونهای پاك آخسر 


زن فرانسوی در کنار قبر حضرت رقیه 5 
جناب حجةالاسلام والمسلمین آقای حاج شیخ محمد مهدی تاج 
لنگرودی (واعظ) صاحب تألیفات کثیره؛ در کتاب توسلات 
پا راه امیدواران صفحه ۰۱۶۱ چاپ پنجم چنین می نویسد : 
یکی از دوستانم که خود اهل منبر بوده ودر فن وخطابه وگویندگی از 
مشاهیر است ومکرر برای زیارت قبر حضرت رقیه بنت الحسین 4 به شام رفته 
است ۰ روی منبر نقل می کرد : 
در حرم حضرت رقیه 68 زن فرانسویی را دیدند که دو قالیچه گران قیمت 
به عنوان هدیه به استانه مقدسه اورده است . مردم که می دانستند او فرانسوی 
ومسیحی است از دیدن این عمل در تعجب شدند وبا خود گفتند که چه چیز باعث 
شده که یک زن نامسلمان به این جا آمده وهدیهٌ قیمتی آورده است؟ چنین موقعی 
سا که عضیی قیکا رفن هر او ادقنس یگتاشی قرف روی همین اصل از او علّت 
این امر را پرسیدند واو در جواب گفت : 
همان گونه که می‌دانید من مسلمان نیستم» ولی وقتی که از فرانسه به عنوان 
مأموریت به این جا آمده بودم در منزلی که مجاور اين آستانه بود مسکن کردم . اول 
شبی که می خواستم استراحت کنم صدای گریه شنیدم . چون آن صداها ادامه 
داشت وقطع نمی شد. پرسیدم این گریه وصدا از کجاست؟ در جواب گفتند : این 
گریه ها از جوار قبر یک دختری است که در این نزدیکی مدفون است . من خیال 
می کردم که آن دختر امروز مرده وامشب دفن شده است که پدر ومادر وسایر 
بازماندگان وی نوحه سرایی می کنند . ولی به من گفتند الآن متجاوز از هزار سال 
است که از مرگ ودفن او می گذرد. 
بر شگفتی من افزوده شد وبا خود گفتم که چرا مردم بعد از صدها سال 


۳۶۸ یب مسستاره" درخشان شام حضرت رقیه ‏ دختر امام حسین 9 
این گونه ارادت به خرج می دهند؟ بعد معلوم شد این دختر با دختران عادی فرق 
دارد : او دختر امام حسین 12 است که پدرش را مخالفین ودشمنان کشته اند 
وفرزندانش را به این جا که پایتخت یزید بوده به اسیری آورده اند واين دختر در 
همین جا از فراق بدر جان سبرده ومدفون گشته است . 
بعد از این ماجرا روزی به این جا آمدم . دیدم مردم از هر سو عاشقانه با 
ونذر می کنند وهدیه می آورند ومتوسل می شوند . محبت او چنان در دلم جا 
کرد که علافهُ زیادی به وی بیدا کردم . 
پس از مدتی به عنوان زایمان مرا به بیمارستان وزایشگاه بردند . پس از معاینه . 
به من گفتند کودك شما غیر طبیعی به دنیا می آید وما ناچار از عمل جراحی هستیم . 
همین که نام عمل جراحی را شنیدم دانستم که در دهان مرگ قرار گرفته ام . 
خدایا چه کنم» خدایا ناراحتم» گرفتارم چه کنم چاره چیست؟ وانديشیدم که 
چاره ای بجز توسّل ندارم» وباید متوسل شوم ... 
به ناچار دستم را به سوی این دختر دراز کرده و گفتم : خحدایا» به حق این 
دختری که در اسارت کتک وتازیانه خورده است وبه حق پدرش که امام بر حق 
ونمایندهٌ رسولت بوده است واورا از طریق ظلم کشته اند قسم می دهم مرا از این 
ورطةٌ هلاکت نجات بده. آنگاه خود این دختر را مخاطب قرار داده و گفتم : اگر 
من از این ورطهٌ هلاکت نجات یابم ۲ قالیچهُ قیمتی به آستانه ات هدیه می کنم . 
خدا شاهد است پس از نذر کردن ومتوسل شدن» طولی نکشید برخحلاف 
انتظار اطبا ومتصدیان زایمان ناگهان فرزندم به طور طبیعی متولّد شد واز هلاکت 
نجات یافتم . اینک نیز به‌عهد ونذرم وفا کرده وقالیچه ها را تقدیم می کنم . 
دختر شاه شهید 
زایرین» من پیسروی از رادمردان کرده ام 
پیروی از نهضت شاه شسهیدان کرده ام 
باب من در کربلا جان داد ودین را زنده کرد 
من هم خر جان فدای امسر قران کرده ام 
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من در دریای عصمت دختر شاه شسهید 
۱ کاین چنین افتاده؛ جا در کنج ویران کرده ام 

گرچه خوردم تازیانه از عدو در راه شام 
در بقای دین بحق من عهد وپیمان کرده ام 

دختری هستم سه ساله رنج بی حد دیده ام 
کاخ ظلم وجوررابا خاك یکسان کرده ام 

خورده ام سیلی زدشمن همچو زهرا مادرم 
چون دفاع از حق جدّم شاه مردان کرده‌ام 

رنجهابسیار دیدم در ره شام خراب 
دین حق ترویج بارنج فسروان کرده‌ام 

من گلی هستم ولی اعدای دین خوارم نمود 
ال سشیان را به ناله خوار وویران کرده ام 

در زمین کربلا گکرچه خزان شد باغ دین 
من به اشک دیده عالم را گلستان کرده‌ام 

می دویدم بر سر خار مغیلال نیمه شب 
این فنسداکاری برای نور ایمان کسرده ام 

با پریش‌نی وبا درد ویتسیسمی تاابد 
قبر خود آباد وفصر کفر ویران کرده‌ام 

یایداری کرده‌ام زد اس قاصیه تا داز 
ظاهرا عالم پریشان وحال گریان کسرده ام 

در نهادم بود رمزی از شه لب تشنگان 
وازگون تخت عدو با راز پنهان کرد ام 

روز محشر کن شفاعت از من ای آرام جان 


و ۱ ۱( 
عمر خود بیهوده صرف جرم وعصیان کرده ام" 


1 ال دار ال شم فا تسین کفسیری: 


مادر مسیحی با دیدن کرامت از رقیه9: مسلمان شد 
جناب حجةالاسلام والمسلمین آقای سپد عسکر حیدری. از 
طلاب علوم دینیهُ حوزه علمیه زنب شام چنین نقل کردند : 

۴ . روزی زنی مسیحی دختر فلجی را از لبنان به سوریه می آورد . زیرا 
دکترهای لبنان او را جواب کرده بودند . 

زن با دختر مریضش نزدیک حرم با عظمت حضرت رفیه منزل می گیرد تا 
در آنجا برای معالجه فرزندش به دکتر سوریه مراجعه کند» تا اينکه روز عاشورا 
فرا می رسد واو می‌بیند مردم دسته دسته به طرف محلی که حرم مطهر حضرت 
رقیه 28 انجاست می روند . 

از مردم شام می پرسد اینجا چه خبر است؟ می گویند اینجا حرم دختر 
امام حسین 1 است . او نیز دختر مریضش را در منزل تنها گذاشته درب اطاق را 
می بندد وبه حرم حضرت 9 می‌رود. آنجا متوسل به حضرت رقیه 18 می شود 
وگریه می کند» به حذی که غش می کند وبیهوش می افتد . در آن حال کسی به او 
می گوید بلند شو برو منزل» دخترت تنهاست وخدا او را شفا داده است . بر خاسته 
به طرف منزل حرکت می کند ومی رود درب منز را می زند» می بیند دخترش دارد 
بازی می کندا 

وفتی مادر جویای وضع دخترش می شود و احوال او را می پرسد » دختر در 
جواب مادر می گوید وقتی شما رفتبد دختری به نام رفیه وارد اطاق شد وبه من 
گفت : بلند شو تا با هم بازی کنیم . آن دختر به‌من گفت : بگو بسم اللّه الرحمن 
الرحیم تا بتوانی بلند شوی وسپس دستم را گرفت ومن بلند شدم دیدم تمام بدنم 
سالم است . او داشت با من صحبت می کرد که شما درب را زدید» گفت : مادرت 
آمد . سرانجام مادر مسیحی با دیدن این کرامت از دختر امام حسین 1 مسلمان 
سك , 
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عبرت خانه 
زاترین قبر من این شام عبرت خانه است 

مدفنم آباد و فصر دشمنم ویرانه است 
دختری بودم سه ساله» دستگیر وبی پدار 

مرغ بی بال و پری را این ففس کاشانه است 
بود سلطانی ستمگر صاحب قدرت یزید 

فخر می کرد او که مستم در کشم پیمانه است 
داشت او کاخی مجلْل » دستگاهی با شکوه 

خود چه مردی کز غرور سلطنت دیوانه است 
داشتم من بستری از خاكك و بالینی ز خشت 

همچو مرغی کو بسا محروم زآب ودانه است 
تکیه می زد او به تخت سلطنت با کبر و وجد 

این تکبر ظالمان را عادت روزانه است 
من به دیوار خرابه می نهادم روی خود 

زین سبب شد رو سفیدم» شهرتم شاهانه است 
بر تن رنجور من شد کهنه پیراهن کفن 

بر شکسته بلبلی را این خرابه لانه است 
مسحو شد آثار او تابنده شد آثار من 

لت آو صرت مین غر دق ختاويدانه است 
(کهنمویی) چشم عبرت باز کن ؛ بیدار شو! 

هر که از اسرار حق آگه نشد بیگانه است 


۳۷۲ ...2 تاره" درخشان شام حضرت رقبه 18 دختر امام حسین « 


حجة الاسلام آقای سید شهاب الدین حسینی قمی واعظ ؛ طی 
مکتوبی در تاریخ ۲۷ ذی قعد؛ ۱۴۱۴ ق برابر ۷۳/۲/۱۸ مرقوم 
داشته اند که : آقای احمد اکبری» مداح تهرانی؛ برای ایشان جریان 
شفا گرفتن در زندگی دوبار؛ٌ خودرا که از عنایات بی بی حضرت 
رقیه 38 بود» چنین تعریف کرده است : 
ما به دردی مبتلا شده بودم که اطبا ناامیدم کردند . خلاصه کمیسیون 
پزشکی تشکیل وبنا شد مرا عمل کنند. قبل از عمل به‌من گفتند ممکن است عمل 
خوب باشد وممکن است بد . عمل کردند ونتیجه ای مثبت بعد از عمل حاصل 
نجل : معاینه می کردند تا اينکه روزی به من گفتند احتمال مردن تو حتمی است 
وصیت کن وبا زن وبچه‌ات دیدار وخداحافظی نما . من هم دست وپایم بسته 
وروی تخت افتاده بودم» فرستادم همه آمدند . وصیت کرده جریان را گفتم و با 
بچه ها دیدار ووداع کردم . از جمله طفل کوچکی بغلی بود که او را خم کردند ومن 
صورتش را بوسیدم . همه گریان وافسرده از اطاق بیمارستان بیرون رفتند تا برای 
تحویل گرفتن جسد من وجریان مرگ ودفن وناله آماده شوند. با همان وضع 
دردناك متوسل شدم به حضرت رقیه 9 واشعاری و ذکر توسلی داشتم . جند لحظه 
نگذشت که دیدم خانمی مثل ماه پاره جلوی تخت من حاضر شده ومرا با اسم 
وشهرت صدازد: برخیز! 
تعجب کردم . این کیست که مرا می شناسد واسمم را می‌برد؟ گفتم لابد 
دختر یکی از هم اطاقیهای من است که برای احوالپرسی آمده است . 
دوباره فرمود: پاشو! گفتم : نمی توانم» دست وپایم بسته است وحق 
حرکت ندارم . 
فرمود: کجادست ویای تو بسته است؟ بلند شو. نگاه کردم دیدم دست 
وپایم باز است . 
فرمود : چرا بلند نمی شوی؟ گفتم : عمل کرده ام ونباید از جا حرکت کنم . 
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گفت ‏ کجارا عمل کرده ای؟ ببینم . 
نگاه کردم دیدم اصلاً اثری از عمل در بدن من نیست وجای عمل جوش 
خحورده » کانه عملی واقع نشده ست! تعجب کردم . پرسیدم شماکی هستید؟ 
فر مودند : مگر مرا صدا نکرده وبه من متوسل نشده بودی؟ واز نظرم غایب شد . 
با سلامت کامل از تخت برخاستم ولباسم را پوشیدم وبیرون آمدم وجریان 
کرامت وعنایت بی‌بی را به‌همه گفتم ومن هم در خیلی از منابر ومجالس این 
معجزه تکان دهنده را نقل کرده ام . 


با من سخن بگو! 

پرده بردار زرخسساره پی پبیکر خویش 
بار دیگر بگشای آن لب چون شکر خویش 

بی توشد صورت من ۰ چون ورق برگ خزان 
دست من گیر وببر باز مرا در بر خویش 

شده‌ام بی تو اسر غم وویرانه نشسین 
از چه آخر تو نگیری خبر از دختر خویش 

آنچنان رنج اسسیسری زتنم برده توان 
که دگر تاب ندارم بزنم بر سر خویش 

که بریده است ‏ پدر جان - سر تو) تشنه لبان 
چه کنم گر ندرم سینه پر اخگر خویش 

آتش عسشق تو نازم کسه مسجالم ندهد 
تا که آبی بفشانم زدو چشم تر خسویش 


۳۷۴ ربج مسستاره" درخشان شام حضرت رقبه 8 دختر امام حسین ۱5 
از رقیّه 124 تقاضای همسفری مهربان کردم 

۶ یکی از علما می گفت : حدود سال ۱۳۳۵ شمسی پس از سفر حح به 
شام رفتم تا یس از زیارت مرقد مطهر حضرت زینب ۷2 وحضرت رقیهبجا و ...» 
به کربلا ونجف اشرف بروم . در سوریه تنها بوده وبسیار مایل بودم که برای رفتن 
به عراق همسفر خوبی داشته باشم . هنگامی که وارد حرم حضرت رقیه 129 شدم 
پس از زیارت از آن حضرت خواستم لطفی کنند واز خدا بخواهند که همسفر 
مهربان وخوبی در راه نصیبم شود. 

هنوز از حرم بیرون نیامده بودم که یکی از تجار کاظمین با من ملاقات 
مهرانگیزی کرده؛ با یکدیگر همصحبت شدیم وفهمیدم که او نیز عازم عراق 
است . باری» او رفیق شفیق وهمسفر مهربان من شد. با هم به کربلا ونجف 
اشرف» وسپس به کاظمین رفتیم . او بسیار به من محبت کرد ودر طول راه میزبان 
مهربانی برای من بود آنچنان که در این سفر احساس تنهایی نکردم وبسیار به‌من 
خوش گذشت. دریافتم که اين امر از الطاف حضرت رقیه 19 بوده است که از او 
تقاضای همسفری مهربان کرده بودم . 
شد یقینم کز عطای ذو المنن از رکه اورق انا شاه فه شت 
کل که ازور تفارک .ات آن ماه #میشه رسی ۷ 


مبلغ آن مقدور نبود 

۷ موف گوید: در شب ۲۶ محرم الحرام ۱۴۱۸ق توفیق رسیدن 
به حدمت آیةاللّه آقای حاج سید مهدی حسینی لاجوردی را پیدا کردم . از ایشان 
پرسیدم آیا کرامتی از فرزند خردسال حضرت امام عظیم حسین بن علی « در 
خاطر دارید؟ تا در کتابی که دربارهُ کرامات این نازدانهُ عزیز امام حسین 2 در 
دست تألیف دارم به نقل از شما درج کنم؟ ایشان مرفوم فرمودند : این جانب در 
سفری که به سوریه داشتم با یکی از دوستان در نزدیکی مسجد آموی» در مغازه ای 
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چند جلد کتاب خطی بسیار قدیم که از جملهُ آنها نهج البلاغة به خط یکی از علما 
حدود سنُ(۶۰۰) دیدم . از قیمت آن پرسیدم» قیمتی بسیار بالا گفت» که تهیه 
وپرداخت مبلغ آن مقدورمان نبود به حرم حضرت رفیه 1 رفتم ومتوسل به بی بی 
سلام اللّه علیها شدم . 

در حین مراجعت » که از جلوی مغازه می گذشتم ‏ تا ز 3 ؛ سیتقا تخال, 
آرید آن آبیع الب وقیمتها باختیارك . وبه قیمت مناسبت اورا راضی کردم وکتابها 
نصیب ما شد. اکنون این نسخه در قم در یکی از کتابخانه‌های عمومی موجود 
اسبگا:: این یکی از کوچکترین کرامات این مظلومهُ خرابهُ شام بود . 


آه که بمدرد ز غمت دخترت 


گفت رقیه به‌دو چشمان تر 
آه که شد خاك عزايم به سر 
ای شه خوبان که نمودت شهید 
ای گل زهرا زدرختت که چید 
عنچب که یا از اسرا کردهة اکن 
توراحت جسن منی‌یاابه 
از چه کی ود است لس اطه رت 
تا اضق ریا یف 
تاکه ببینم رخ گلگون تو 
از چه داز بدنی پاابه 
دیدن این خسته جگر امدی 
توشسسسه دور از وطنی یاابه 
تاه ضیافت کنمت ای بدر 
کنون که مسه مان منی یا ابه 
لخت جگر قوت غذايم شده 
زج وراعسدای دنی یاابه 
نوحه گر از بهسر من بی مین 


با سر بسسریده پاك پدر 
نو حت ذو المننی یا ابه 
تیغ جسفای‌ که گلویت برید 
9ب فیس نبا لا 
لطف فراوان تو به‌مساکرده‌ای 
آه پمی رد زعسمت دی سرت 
برده لب اطهر از خنون سرت 
خواستم از خالق بسچون تو 
اه که دیدم سر بر خسود تو 
جان پدر خوش زسفر آمدی 
پای نبسودت کسه به سر آمدی 


تج مسر[ سول و اک فیگر 
جسان تورا تنگ بگیرم به‌بر 
بصد تو ويرانه سرام شسده 
سنگ ج فا برگ نوایم شسده 
(سیفی) ضمدیده زار زین 
تابه سرش ای شه دنی‌اودین 
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گهواره" کوچک 

۸ عالم متقی وپرهیزگار حضرت حجهالاسلام والمسلمین جناب آقای 
سید مرتضی مجتهدی سیستانی از مدرسین حوزهٌ علمیهٌ قم نقل کردند : 

آقای حاج صادق متقیان» ساکن شهر مشهد مقدس. که از خدمتگزاران دربار 
امام حسین 9 است» درماه محرم الحرام‌سال ۱۴۱۸ ه-. ق برایم چنین نقل کرد : 

شش سال از ازدواج دخترم گذشت ودر این مدت دارای فرزند نشده بود» 
مراجعه به دکترهای متعدد وعمل به نسخه‌های زیاد» سودی نبخشیده بود . تا اینکه 
در ماه صفر سال ۱۳۱۷ ه. ق عازم سوریه شدم . قبل از حرکت من » مادرش 
گهوار؛ کوچکی درست کرد وبه من گفت : آن‌را به ضریح مطهر حضرت رقیه ۷8 
ببند» تا از نگاه لطف آمیز آن بزرگوار بهره مند شویم وحاجتمان روا شود . 

من گهوارهٌ کوچک را با خود به شام بردم. در شام به زیارت حضرت 
رقبه 4 دختر سه ساله امام حسین 1 رفتم ووارد دربار با عظمت وغم انگیز آن 
حضرت شدم. حرم آن مظلومه طوری است که همه زیارت کنندگان را تحت تأثیر 
قرار می‌دهد . گهواره را نزدیک ضریح بردم؛ وبا توجه وامید» آن‌را به ضریح 
نورانی حضرت بستم . 

شخصی که آنجا ایستاده ونظاره گر کارهای من بود» گفت : شما دیگر چرا 
به این گونه کارها اعتقاد دارید؟ گفتم: اعتقاد من به شخص حضرت رقیه لا 
است نه گهواره؛ واین گهواره را وسیلهٌ اظهار اعتقاد وعقیده به خود آن بزرگوار 
قرار داده ام تا از طریق آن؛ توجه حضرت رقیه 828 را به خود جلب کنم . هر کسی 
به قدر معرفت خود کار می کند ومصرفت من در این حد است : نه عظمت آن 
بزرگوار . 

پس از زیارت مراقد اهل بیت 1 درشام » به ایران بازگشتم . هنوز چند روز 
بیشتر نگذشته بود که مادرش گفت : باید دخترمان به آزمایشگاه برود» تا یقین کنیم 
که آیا حضرت رقبه 1 حاجت ما را از درگاه الهی گرفته است يا نه؟ 

پس از آزمایش جواب مثبت بود؛ معلوم شد با یک گهوار؛ کوچک؛ آمید 
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واعتقاد خود را به آن بزر؟ ار نشان داده ونظر لطف آن حضرت رابه سوی خود 
ورد را به ال ین - ۳ 
جلب کرده‌ایم . اینک» دخترم کودکی در گهواره دارد! 


کل ویلیل 
آن بلبلم که سوخته شد آشیانه ام صیاد سنگدل زده آتش به خانه ام 
صّ ۰ ۰ ۰ ۳۹ ۰ 2 
ای کل ز جای خیز که بلبل ز ره رسید. بشنو صدای نخمه وبانی ترانه ام 


عاٍ علد عل2 


این» دختر سه ساله ام رقته است! 
جناب حجت‌الاسلام والمسلمین ذاکر اهل بیت عصمت 
وطهارت 19 آقای حاج شیخ محمدعلی برهانی فریدنی کرامتی را 
به دفتر انتشارات مکتب الحسین 3 فرستاده اند ودر آن مرقوم 
داشته اند 
٩‏ طبق امر مطاع جناب مستطاب حجهالاسلام والمسلمین ونخبة المتقین 
آقای حاج شیخ علی ربانی خلخالی «دامت توفیقاته» کرامتی را که حدود سی 
وچهار سال قبل در یکی از مجالس سوگواری حضرت سیدالشهدا 1 از زبان 
شیوای خطیب محترم جناب آقای حاج سید عبداللّه تقوی شفاهاً شنیده ام نقل 
می‌کنم . جناب تقوی. که یکی از وعاظ تهران واز اشخاص بااخلاص ونوکران 
بی ریا وعاشق دلباخته جد مظلومش امام حسین 1 بودند» فرمودند : 
من چندین سال است که در تهران در مجالس ومحافل ومنازل منبر می روم ۱ 
وافتخار نوکری جد مظلومم. امام حسین 1 ؛ را دارم . یکی از شبها که حدود 
ساعت ٩‏ شب پس از ختم منبر به‌منزل برمی گشتم صدای زنگ تلفن بلند شد. 
گوشی را برداشتم» دیدم یکی از دوستان است . به بنده فرمود فلان شخص 
بازاری» به رحمت خدا رفته وفردا بعد از ظهر در فلان مسجد» مجلس ترحیم 
اوست . من شما را برای منبر رفتن در حتم آن مرحوم به فرزندان متوفی معرفی 


۳۷۸ ۱7 ستاره" درخشان شام حضرت رقیه با دختر امام حسین (گا 


کرده‌ام» سر ساعت ۳ (یا۴) بعد از ظهر آنجا حاضر ومهیای منبر رفتن باشید . 

در همان حال بنده به یادم آمد که روز گذشته در خیابان ... وکوچه ... که نام 
آنها در حافظهٌ این حقیر نمانده است روضه ماهیانهُ خانگی خواندم وخانمی در 
همان مجلس با التماس به‌من گفتند که فردا عصر در همین ساعت یعنی مثلا 
ساعت؟ در همین کوچه» خانه روبرو به منزل ما تشریف بیاورید . من حاجتی دارم 
ونذر کرده ام سفرهُ حضرت رقیه خاتون ۷8 را بیندازم وشما باید روضه توسل به آن 
خانم کوچک وعزیز کرده امام حسین #! را بخوانید . من هم به وی قول دادم که 
سر ساعت موعود می آیم . خلاصه در تلفن به دوستم گفتم من فردا قول قبلی 
داده ام در منزلی روضهٌ حضرت رقیه خاتون 9 را بخوانم . دوستم گفت ای آقا؛ 
من خواستم خدمتی به شما کرده باشم ! شما چه فکر می کنید؟! 

پیش خود فکر کردم که من باید چندین مجلس؛ روضه؛ حضرت رقیه 
وحضرت علی اصغر 9 را بخوانم تا سی تومان پول به من بدهند! این یک تاجر 
سرمایه دار است که فوت شده. لااقل بول خوبی به من می‌ دهند . به هر حال از 
رفتن به منزل آن زد منصرف شده. رفتم در رختخواب خوابیدم وبه خواب رفتم . 

در عالم خواب دیدم در خیابان» سر نبش همان کوچه ای که دیروز در آنجا 
روضه خوانده بودم یک سید نورانی ایستاده ودست یک دختر سه ساله ای را هم 
در دست دار , با هم سلام وتعارف کردیم ومن از او سوال کردم : نام شریفتان 
چیست ودر کجای تهران سکونت دارید؟ پاسخ داد : من در همه مسحالس 
سوگواری خودم حاضر می شوم واين دختر هم دختر سه سالهٌ من رقیه است . شما 
ما خانواده را به مادیات ودنیا نفروشید . چرا این زن‌را پس از آنکه به وی قول دادید 
در منزلش روضه بخوانید» چشم انتظار گذاشتید؟ چرا به خاطر اينکه آن حاجی 
بازاری که فنوت شده وورانش پول بیشتری به تو می‌دهند می خواهی خلف وعده 
یککی 1 وی کرد رشدت گربه گرد وبا آن دعخ بسسته مان شاه ژیر که ان 
منتظر من بود رفتند . 

من بیدار شدم وبه دوستم تلفن کردم . حدود ساعت ۲ بعد از نصف شب 
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بود. با گریه به او گفتم : فلانی» فردا برای مجلس ترحیم آن حاجی. منتظر من 
نباشید» که به هیچ وجهی نخواهم آمد . فردا نیز سر ساعت به منزل آن خانم رفتم 
وروضه مصیبت حضرت رقیه 82 خاتون را خواندم وقضیه را هم روی منبر گفتم . 
هم خودم وهم مستمعین» شدیداً منقلب گشته و گریه بی سابقه ای بر ما حاکم 
شد. به طوری که بعد از ختم روضه هم باز همگان به شدت گریه می کردیم وبوی 
عطر خوشی فضای خانه را فراگرفته بود ومن تا به حال چنین حالی در خود ندیده 
ت۳2 

احقر الناس مخلصکم 


محمدعلی برهانی فریدنی 


سایه" لطفی فکنی یا ابه"" 
مرغ دلم خرابه شام آرزو کند تاباسه ساله دخشرکی گفتگو کند 
ان دختری که قبلهٌ ارباب حاچت است حاجت رواست هر که بدین قبله رو کند 
تاریکی خرابه به چشم ان اشکبار با رأس باب شکوه ز جور عدو کند 
خونین چه دید رأس پدررا رقیه خسواست با اشک خویش خون زرخش شستشو کند 
خوابید در خرابه که تا کاخ ظلم‌را بانالهُ یتیس می خود زیر ورو کند 


مقداری شیر به فقرا احسان می کنم 

۰ . فاضل دانشمند حجةالاسلام آقای شیخ هادی اشرفی تبریزی نقل 
کر دند : 

در مسافرتی که به تبریز داشتم ودر منزل همشیره مهمان بودم» سخن از 


۱ این شعر وشعر صفحه ۲۷۵ همین کتاب را از تابلویی که وقف حرم حضرت رقیه 4 بود 
تخاوتنه روز شفیه. ۱۱ جصاهی‌الا ول ال ۱۴۴ سفق عطایی ال ۱۳۶۷ 


ه. ش» ساعت ۱۲ به وقت سوریه در حرم مطهر یادداشت کردم . 


۳/۸۰ ی ستاره" درخشان شام حضرت رقبه 2 دختر امام حسین صا 


شهید؛ُ سه ساله حضرت رقیه9 به میان آمد . گفتم برخی معتقدند که امام 
حسین « دختری به نام رقیه ندارد واين خبررا تکذیب کرده اند . ناگهان مادر 
شوهر خواهرم با لحنی مسحکم گفت اگر همه هم اورا انکار کنند من یکی 
نمی پذیرم» زیرا من چندین بار خودم به ایشان متوسل شده ونتیجه گرفته ام 

از حمل چندی پیش که پسرم (صابر ریحانی) در اهواز مشغول خدمت بود 
اتفافهای عجیبی افتاد . قضیه از این قراربود که شوهرم» که راننده کامیون است» 
در نزدیکی میانه از یک تصادف دلخراش اتوبوس که حامل سربازانی بوده وهمه 
آنها در آن تصادف کشته شده بودند مطلع شد وخیلی نگران به منزل آمد . به پادگان 
تلفن کردیم واز حال صابر پرسیدیم آنها جواب دادند که صابر در حال مرخصی 
است ودر بادگان نیست . نگرانی مان چند برابر شد ودر همان روز در محلهٌ ما 
شایع گشت که دنبال منزل سربازی که (نام پدر آن قدرت اللّه باشد) می گشته اند تا 
فوت پسر سربازش را به خانواده اش اطلاع بدهند . دیگر ظن قوی» بلکه تقریباً 
یقین» حاصل شد که صابر مرده است . من در همین حال که روحاً منقلب بودم 
دقیقاً توجهم به خانم رقیه 859 جلب شد وگفتم : خانم» اگر خبر سلامتی پسرم را 
بشنوم» کاری که از دستم بر نمی آید ولی مقداری شیر به فقرا احسان می کنم . 

با حالتی بغض آلود افزود : هنوز جمله ام تمام نشده بود که تلفن زنگ زد . با 
حالتی مضطرب گوشی را برداشتم صدای فرزندم صابر بود ... تا صدای صابر را 
شنیدم از حال رفتم . پسر بزرگترم (که داماد ما باشد) گوشی را برداشته وصحبت 
می کند وصابر می گوید وقتی که شما با پادگان تماس گرفته بودید من در مرخصی 
بودم » الان بر گشتم پیغام شمارا گفتند ومن تلفن کردم . 


جبریل امین خادم ودربان رقیه 
گردید فلک واله وحیران رقیه گشته خجل او از رخ تابان رقیه 
آن زهره جبینی که شد از مصدر عزّت جبریل امین خادم ودربان رقیه 
هم وحش وطیور وملک وعالم وادم هستند همه ریزه خور خوان رقیه 


بخش سیزدهم : کرامات حضرت رقه با ۳ 


خواهی که شود مشکلت اندر دو جهان حل سس طلب انداز به دام خان ر5 یه 
جن وملک وعالم وادم همه یکسر هستند سر سفره اسان رقیه 
کو ملک یزید وچه شد آن حشمت وجاهش اما بنگر مس رتبت وشن رقسیه 
یک شب زفراق پدرش گشت پریشان عالم شده امروز پریشان رقیه 


بکو نامش را حسین بکذارد! 

۱ حجت الاسلام والمسلمین حامی ومروج مکتب اهل بیت «ُ آقای 
حاج شیخ محمود شریعت زاده خراسانی طی نامه ای در تاریخ دوم جمادی الثانية 
۸ ه..ق دو کرامت به دفتر انتشارات مکتب الحسین لا ارسال نموده ومرقوم 
داشته اند : 

۱ روزی وارد حرم حضرت رقیه 188 شدم. دیدم جمعی مقابل ضریح 
مقدس مشغول زیارت خواندن وعزاداری می باشند ومدّاحی با اخلاص به نام حاج 
نیکویی مشغول روضه خوانی است از او شنیدم که می گفت : 

خانه‌های اطراف حرم را برای توسعه حرم مطهر خریداری می نمودند . 
یکی از مالکین که بهودی یا نصرانی بود. بهیچوجه حاضر نبود خانهُ خود را برای 
توسعه حرم بفروشد . خریداران حاضر شدند که حتی به دو برابر ونیم قیمت خانه 
را از آو بش تنب ولی وق فروخت یهد ازهنی زن صاحصب خالة امه شاه 
ونزدیک وضع حمل وی می شود . اورا نزد پزشک معالج می‌برند» بعد از معاینه 
می گوید : بچه ومادر» هر دو در معرض خطر می‌باشند وخانم باید زیر نظر ما 
باشد . قبول کردند» تا درد زایمان شروع شد . صاحب خانه می گوید : همسرم را 
به بیمارستان بردم وخودم بررگشتم وآمدم درب حرم حضرت رقیه 19 وبه ایشان 
متوسل شدم وگفتم اگر همسر وفرزندم را نجات دادی وشفای آنان را از خدا 
خواستی و گرفتی خانه ام را به تو تقدیم می کنم . 

مدتی مشغول توسل بودم بعد به بیمارستان رفتم ودیدم همسرم روی تخت 


۳ سجن نشکا وق درخشان شام حضرت رقبه تا دختر امام حسین (گا 


نشسته وبچه در بغلش سالم است . همسرم گفت : کجارفتی؟ گفتم رفتم جایی 
کاری داشتم کیرد گه؛ رفتی متوسل به دختر امام حسین 1 شدی ! گفتم از کجا 
بط ۳۳۹ 
می شدم؛ دیدم دختر بچه ای وارد اطاق بیمارستان شد وبه من گفت : ناراحت 
مباش» ما سلامتی تو وبچه ات را از خدا خواستیم فرزند شما هم پسر است؛ 
سلام مرا به شوهرت برسان وبگو اسمش را حسین بگذارد! گفتم: شتا کی 
هستید؟ کی : من رقیه دختر امام حسین 158 هستم . 

و سراف 11 الم ملگین ژعاسی فوکوی) سول رم ین 
داستان را از که نقل می کنی؟ در جواب گفت : از حادم حرم حضرت رقیه ما نقل 
می‌کنم» که خود از اهل تسنن می‌باشد وافتخار خدمتگزاری در حرم نازدانه امام 
حسین «] را دارد وپدرش هم از خادمین حرم حضرت رقیه19 بوده است . 


همان دخنر را در خواب دندم 

۲۲ یت ور هل البیت 6 جناب آقای حاج 
شیخ علی ربانی حلخالی دام عزه العالی . 

۲ داستان مذکور را آن گونه که شنیده بودم نقل کردم ولی اتفاقی عجیب 
برای اینجانب رخ داد که دریغ است از ذکر آن در پایان نوشته بگذرم : 

این جانب روزی مشغول خواندن مصیب حضرت رفیه 28 بودم که در اثنای 
آن صدای غش کردن خانمی همراه با فریاد وگریهُ شدید اطرافیان به گوش رسید. 
خانم مذکور بعد از مجلس به هوش آمد . وی را نزد من آوردند واو به من گفت : 
خانمی هستم دارای ۳ فرزند . مبتلا به مرض قلب شدم وهم؛ دکترها جوابم 
کردند» به طوری که ناامید شدم. به شوهرم گفتم : مرا به حرم حضرت رقیه 4 
پبر. امروز روز سوم است که ما اینجا هستیم . دیشب خواب دیدم دختر بچه ای 
برگ سبزی را به من داد و گفت : این را بخور» خوب خواهی شد . گفتم: شما کی 
هستید؟ گفت : من رقیه دختر امام حسین ها هستم . از خواب بیدار شدم؛ آمدم 


بخش سیزدهم : کرامات حضرت رقبه با ان 


به حرم درحینی که شما مشغول خواندن روضه بودید» همان دختر را در بیداری 
من نتوانستم تحمل کنم وبی اختیار ببهوش شدم» وبحمداللّه الآن حالم خیلی 
دوباره از سقدفه دست آن ظالم برون آمد 
که مثل مادرم زهرا ز سیلی پاره شد گوشم 
اگر بیمار شد کس گل برایش می‌برند ومن 
به جای دسته گل باشد سر بابا در آغوشم 
پس ازقتل تو ای لب تشنه آب آزاد شد بر ما 
تو را بر بوریا پوشند وجسم من کفن گردد 
به جان مادرت هرگز کفن بر تن نمی پوشم 
دوباره از سقیفه دست آن ظالم برون آمد 
که مثل مادرم زهرا زسیلی پاره شد گوشم 
به ضرب تازیانه » قاتلت می کرد خاموشم 
فراق یار وسنگ اهل شام وخنده دشمن 
من آخر کودکم؛ این کوه سنگین است بر دوشم 
نگاه تافلت باهستی ام امسشب کند بازی 
که از تن می ستاند جان» گه از سر می برد هوشم 
بود دور از کرامت گر نگیرم دست «میثم» را 
۱ غلام خویش را گرچه گنهکار است؛ نفروشم 


توسل به حضرت رقیه 8 مشکلم را چاره کرد! 
چناب آقای عبدالحسین اسصاعیلی فمشنه اق »+ از شسقص ها 
فرهنگی سابقه دار شهرضا. پیرو درخواستی که از ایشان شده 
است» در باب کرامتی که خود شخصاً از حضرت رقیه 1 دیده اند. 
نامهُ زیر را به اتتشارات مکتب الحسین لا ارسال داشته اند : 

۳ موضوعی که می نویسم مربوط به حدود ۱۵ سال پیش از این تاریخ» 
یعنی اوایل دوران جمهوری اسلامی ایران است . حقیر؛ که دارای گذرنامهٌ اقامت 
در کویت بودم» در تاریخ ۷ مهر ۱۳۶۱ش به فصد کویت از سوریه حرکت کردم . 
بیش از حرکت ‏ در دوسه روزی که در دمشق آفامت داشتم» افتخار پیدا کردم که 
به زیارت اولاد پیامب رک نایل شوم ومراقد مطهر حضرت زینب ۷28 وحضرت رقیه 
خاتون دختر امام حسین ۲ » وسایر قبور متبرکه امامزادگان عظام در شام را 
زیارت کنم . 

پیش آمد جالبی که در این سفر رخ داد آن بود کی هنگام تشرف به حرم مطهر 
حضرت رفیه خاتون ۰۷8 چون قبلاً حاجتی داشتم» پای ضریح مطهر نشسته دست 
در شبکه پایین ضریح انداختم وعرض کردم : 

- ای دختر امام حسین 12 گرفتن این شبکه مثل گرفتن دامن چادر شما 
می‌باشد . شما می دانی که من چه حاجتی دارم واحتیاج به بیان و اظهار ندارد . 
تورا به حق خود وپدر واجداد طاهرینت 44 از پدر بزرگوارت بخواه تا از جدش 
رسول خداقلا بخواهد از درگاه خداوند متعال مسئلت کند که حاجت مرا برآورده 
سبازق. 

اين را گفتم وبیرون آمدم ورهسپار کویت شدم. چون ایام ایام جنگ 
تحمیلی وروزهای دشوار وسختی بود ودولت ایران اجازه بیش از دوهزار تومان را 
نمی داد وحقیر هم بیش از آن نداشتم باید برای بازگشت. طبق معمول برای کرایه 
وغیره پولی دستگردان کنم ودر ایران بپردازم . 

موقع ورود به کویت معلوم شد که دولت ایران تصویب کرده که ایرانیان مقیم 


بخش سیزدهم : کرامات حضرت رقیه ۱ وضو بو صو ورام و اسب ۲۱۱۹ 


کویت ‏ که ۶ ماه در کویت می ماندند - می توانند معادل صدهزار تومان به قیمت 
ارز از ایران اجناس مجاز وارد کنند واین باعث دشوار شدن بول شده بود که 
این جانب - با مضیقه ای که گرفتار آن بودم - بلاتکلیف ماندم. تا اينکه یک شب 
در حوالی سحر مجدداً دست التجا به دامان حضرت رقیه 2 زدم وعرض کردم : 
ابی بی جان! پس نتیجه خواهش وتوسل من چه شد؟» که ناگهان مطلبی به ذهنم 
خطور کرد که فردای آن شب به سراغ آن مطلب رفتم وتعقیب این امر» بزودی 
منجر به رفتن من به مدارس ایرانی کویت واشتخال به شغل خطاطی نزد اولیای آن 
مدارس گردید وتوسل به آن باب الحوائج» مشکلاتم را حل کرد وحاجت مزبور 
به خوبی وزودی برآورده شد . 
سال بعد هم به دعوت سرپرست مدارس به کویت رفتم» ولی بر اثر جنگ 
تحمیلی وفشار بیگانگان مارا از کویت اخراج کردند که در آن حادثه نیز » عنایات 
بی‌بی با ما بود وشرح آن فرصتی دیگر می‌طلبد . والسلام علیکم ورحمة الله 
وبر کاته . 
عبدالحین اسماعیل قعشه ای (شهرضا) 


بزن مرا که یتیمم. بهانه لازم نیست! 
مراکه دانهُ اشک است دانه لازم نیست به ناله انس گرفتم ترانسه لازم نیست 
زاشک دیده به خاك خرابه بنوشستم به طفل خانه به دوش آشیانه لازم نیست 
نشان آبله وسنگ وکعب نی کافی است دگربه لاله رویم نشانه لازم نیست 
به سنگ قسپر من بی گناه بنویسید اسر سلسكه را تازيانه لازم نیست 
عدو بهانه گرفت وزدوبه او گفتم بزن مرا که یتیمم بهانسه لازم نیست 
مرا زملک جهان گوشه خرابه بس است . به بلیلی که اسیر است لانسه لازم نیست 
محبتت خحجلم کرد عمه دست بدار ‏ . برای زلف به خون شسته. شانه لازم نیست 
به کودکی که چراغ شبش سر پدر است دگر چراغ بسه بزم شبانه لازم نیست 


وجود سوزد از این شعله تا ابد امیتم) سرودن غسم آن نازدانسه لازم نیست 


۳/۸۶ هر همه اه ستاره" درخشان شام حضرت رقیه 8 دختر امام حسین (ا 


حضرت رقیه 2 برایمان ویزای حج گرفت! 
محقق ومروج مکتب محمد وآل محمد ی جناب آقای شیخ علی 
ابوالحسنی (منذر) صاحب تألیفات کثیره پویژه کتاب شریف سیاه 
پوشی در سوگ ائمه نور 128 در مقاله ای چنین مرقوم داشته 
۴ برادر عزیز وگرامی؛ جناب حجة الاسلام والمسلمین حاج شیخ علی 
ربانی خلخالی درخواست فرموده اند که اگر کراماتی از در یتیم اهل بیت 19 در 
شام حضرت رقیه خاتون تست رن برای اطلاع خوانندگان عزیز 
بنویسم . . ذیلاً سه کرامت از آن دردانه ابا عبداللّه لا تقدیم می شود : 


شب شنبه ۲ آبان ۶ سشمسی در تهران» منزل مرحوم پدرم - حجة 
الاسلام حاج شیخ محمد ابو الحسنی - خدمت مادر مشرف بودم . به وی گفتم : 
شما با مرحوم آقا (پدرم) مکرر به سوریه رفته ومراقد مطهر اهل بیت163 در شام را 
زیارت کرده اید» چنانچه طی این مدت از حضرت رقیه ۱ 18 کرامتی دیده‌اید بیان 
کنید تا در کتاب استاره درخشان شام » حضرت رقیه. ۰ نوشته جناب حجة. 
الاسلام والمسلمین ربانی خلخالی درج گرده وشاهدی بر حقیقت وحفائیث این 
در دانهُ اهل بیت 18 باشد . 

مادرم» در حالیکه از تجدید خاطرات معنوی گذشته به وجد وشور آمده 
بود» گفت : بلی» به چشم خود دیدهام! وتعریف کرد : 

۱ اوایل دولت بازرگ ان بود. در حدود ماه رجب [سال ۱۳۹۹ق۰ 
۵۸ ش] بود که یک روز مرحوم آقا (پدرت) عکس خود ومن ودو خواهر ویک 
برادر کوچکت را به من داد و گفت به سفارت عراق برو بلکه بتوانی ویزای کربلا 
بگیری وباهم به زیارت حضرت سید الشهداء 1 برویم . 

عکسهارا به سفارت عراق بردم (که آن روز» در نزدیکی میدان ولی 
عصراعج؟ قرار داشت) واسمها را نوشتم وبه خانه برگشتم . منتظر بودیم که 
اسمهامان برای زیارت کربلا در آید . چند ماه گذشت وطی این مدت. از آنجا که 


بخش سیزدهم : کرامات حضرت رقبه با روسنس وس ۱۲ 


شوق زیادی به زیارت آقا اباعبداللّه الحسین 1 داشتم» مخصوصاً در ماه رمضان 
چندین بار به سفارت عراق سرزدم تا بلکه اسممان درآمده و ویزا به ناممان صادر 
شاه باشده ولی خبر ی نشد... از هباه شوال هم که اسمها در آمد» نام مادرمیان آنها 
نبود! 

به منزل آمدم ودر حالیکه سخت غمگین وناراحت بودم وگریه می گردم» 
خدایا! مارا یا این طرفی کن ویا آن طرفی (یعنی یا به کربلا بفرست ویا 
سفر مکه را نصیبمان کن) . 

ودر اینجا بود که شوق زیارت بیت الّه الحرام در سرمان افتاد وبه فکر سفر 
حح افتادیم . 

تذکره بین الملی ما اجازه می داد که پس از انجام تشریفات اداری معمول» 
به همه جای دنیا سفر کنیم» ولی برای مسافرت به عربستان سعودی در فاصله اول 
شوال تا ۰ ذی حجه (مقارن ایام حج واجب) این تذکره کار ساز نبود وسفر حج» 
ویزای مخصوص می طلبید . 

آقا به خانه آمد ویرسید : چه شد» اسم ما در آمد؟ گفتم : «خیر؛ اسمهای ما 
در نبامده است» وایشان یز ناراحت شد. ایشان آن زمان: مجلس آیه الله زنجانی 
(که حدود شاهپور سابق منزل داشت) منبر می رفت . آية اللّه زنجانی می‌بیند آقا 
ناراحت است . از وی می پرسد : چه مشکلی برایتان پیش آمده است؟ ایشان قصه 
را نقل می کند وآية اللّه زنجانی می گوید : 

د نگوان تپاشیا» هن الان وک فاسه برای سفاونت سحو دی دز تهسران 
می‌نویسم. آنها به شما ویزای مکه خواهند داد . 

آقا نامه آية اللّه زنجانی را به سفارت سعودی می برد وبا آنها به عربی سخن 
می گوید . کارمندان سفارت از ایشان خیلی خوششان آمده» از وی بگرمی استقبال 
ی کف ویک رب آفرسجای -فرای فسقصی آنشاق» قه هب مان صااو مب فسقه وا 
در حالیکه می بنداشته ویزای مزبور برای همه ما صادر شده» خوشحال ومسرور از 


۳۸۸ ریب سستاره" در‌خشان شام حضرت رقیه 4 دختر امام حسین ۱ 


سفارت بیرون می آید . 

مادر خانه بودیم که آقا آمد وگفت : الحمد للّه» همه چیز درست شد. 
مهیای سفر حج شویدا! 

از شادی در پوست نمی گنجیدیم ومخصوصاً بچه ها - که قرار بود برای 
یی بر تن ورن خن من پر 

مسیر زمینی حج» از سوریه می گذشت وتذکره ؛ بین الملی ما اجازة سفر به 
سوریه را می داد. من برای بچه‌ها لباس احرام تهیه کردم وآقا هم تشریفات امضای 
گذرنامه برای سفر به سوریه را به انجام رساند وحدود نیمه شوال [۱۳۹۹ق» 
شهریور ۱۳۵۸ شآ] از ایران به سمت سوریه حرکت کردیم . 

در سوریه» وارد مسافرخانه ای شده ویک اتاق اجاره کردیم . + فردعربی در 
جوار ما اتاق داشت که با آقا دوست شده بود. یک روز به آقا گفت : حاج آقا 
گذرنامه تان را بدهید بپینم . گرفت وپس از دیدن گفت : 

-ویزای ورود به مکه» فقط برای شخص شما صادر شده» وخانواده تان با 
بچه‌ها» حق ورود به مکه ومدینه را ندارند! 

از شنیدن این سخن» گویی دنیا بر سومان شراب شد» ومخصوصاً بسچه ها از 
اینکه اولین باری بود که قرار بود به سفر حح پروند واینک» بر خلاف اشتیاق 
شدیدشان» معلوم شده بود که راه مکه به رویشان بسته است» سخت ناراحت 
شدند وبه گریه وشیون برداختند . 

آقا گفت : بابا جان» گریه نکنید. من هیچگاه در این سفر تنهایتان 
نمی گذارم . باهم آمده اي وباهم نیز یا به حج می‌رویم یا بر می گردیم . 

عرب مزپور به آقا گفت : شما برای بردن خانواده وبچه‌هایتان به حج » باید 
يا به سفارت سعودی در دمشق بروی ویا به سفارت ایران سر بزنی . ولی آقا گفت : 

-خیر» مارا تا اینجا» عنایت وکرامت حضرت رقیه 28! آورده است واز اینجا 
به بعد نیز می تواند خودش ویزای ورود به مکه را پرایمان درست کند . ما هیچ کجا 
نمی رویم وفقط به حرم خود این خانم رفته وبه وی ملتجی می‌شویم . 


بخش سیزدهم : کرامات حضرت رقیه 8 که ی شاه وس سوت ۲۱ 


فردا صبح - روز چهار شنبه ساعت ۷ از مسافرخانه به سمت حرم حضرت 
رقیه۹9 حرکت کردیم . درب حرم بسته بود وما کنار دیوار ایستاده ومنتظر ماندیم . 
حال» نگاهمان به درب حرم است ومن وبچه‌ها همینطور به حضرت توسل جسته 
واشک می ریزیم . 

در این اثنا. چشممان به یک آقا سید روحانی جوان (حدوداً ۲۵ ساله) با عبا 
ونعلین وعمامهٌ مشکی افتاد که خیلی سنگین وبا وقار ایستاده ومنتظر باز شدن درب 
حرم بود ویک خانم محجبه وپوشیه زده (که صورتش را ندیدم) در کنار وی قرار 
داشت . اقا نزد سید رفت وبه زبان عربی با ایشان شروع به صحبت کرد. از وی 
پرسید : شما از کجا آمده اید؟ واو گفت : از نجف ؛ وسر صحبت باز شد. مدتی 
باهم صحبت کردند وآقا ماجرای مارا با ایشان در میان گذاشت ... در اثر فاصله ای 
که میان ما وانها بود» جزئیات صحبتشان را نمی فهمیدیم . همین قدر متوجه شدیم 
که به آقا گفت : گذرنامه تان را به من بدهید» وآقا هم گذرنامه را به او داد. طولی 
نکشید خادم آمد ودرب حرم را به روی زوار گشود. اول» آقا سید با خانمش» 
وسس نیز ما به دنبال آنان» وارد حرم شدیم. ان وقتها در حرم حضرت رفیه 8 
که اکتون تجدید بنا شده است-طرف دست راست؛ مسجدی به نام خرابهُ شام 
وجود داشت که می گفتند حضرت رقیه 1 در همانجااز دنیا رفته است . ما 
به سمت ضریح حضرت رفیه 4 رفتیم وسید وخانمش نیز وارد مسجد مزبور 
شدند . چند دقیقه پیشتر نگذشت که گذرنامه را به آقا برگرداندند و گفتند ؛ 


-ما ویزای اهل بیت شمارا گرفتیم واکنون می توانید همراه خانواده به حج 


پروید ! 
و فاد # دانس تک ادنام وقتی نگاه کردیم دیدیم ویزای خانواده را نیز ممجانی 
صادر کر ده اند ! 


آقا گفت : حال که ویزا گرفته اي بهتر است ماشین گرفته وسریعاً به مکه 
برویم . صبح روز بعد -که پنجشنبه بود- برای رفتن به مدینه یک سواری گرفتیم 
(اول» به مدینه می رفتیم) . 
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آقا گفت: در این سفر؛ باید یک نفر عرب راهم که راه را به خوبی بلد 
باشد» همراه خود ببریم. مسیر حرکت سوریه به عربستان» از کشور اردن 
می گذشت ۰ چون روابط سوریه وعراق خوب نبود. بزودی عربی پیدا شد که 
همچون ما قصد رفتن به مدینه را داشت وبا راه هم خوب آشنا بود. خوشحال 

با سواری از شام حرکت کردیم» ولی هنوز از کشور سوریه خارج نشده 
بودیم که ماشین خراب شد واز رفتن باز ماندیم . راننده رفت ماشین دیگری بیاورد 
وما از حدود ۷ صبح تا ۴ بعد از ظهر معطل وی شدیم ولی خبری از او نشد . 
شخص عرب همراه. که ظاهرآًیک مقام امنیتی بود. تلفنی به سازمان امنیت سوریه 
ی درخواست یک وسیله کرد . بعد از ختم گفتگوی تلفنی به ما 

کشت الا ن ساصت ۲ بحد از ظهر آسست» ساضفت ۲۱۵ ماشیق و اند امد, 

بزودی یک ماشین از راه رسید» آن هم چه ماشینی! بهترین ماشینی که 
می توانستیم تصور کنیم : راحت » جادار» کولردار» سریع السیر ... ودارای یک 
راننده بسیار خوب که راه را کاملا بلد بود ومیانبر می زد . دفعه‌های قبل که از شام 
به مکه می رفتیم اتوبوسها از داخل اردن می گذشتند ومسیر طولانی تر می شد» 
اما او به جای آنکه مارا وارد اردن کرده وگرفتار ترافیک خیابانها سازد» یکراست از 
جاده کمربندی بیرون شهر به سمت مرز عربستان برد . ۱ 

ادیگیوای موز هر یسهان یک قهوه خانه پیدا شد . آقا به راننده گفت : شما 
خسته شده ای » بهتر است یک ساعت در اینجا استراحت کنی » وماهم هوایی 
بخوریم . راننده ساعتی خوابید وسپس برخاست ودوباره به راه افتادیم ودر حدود 
ساعت ۱ يا ۲ نصف شب ۲۹ شوال [۱۳۹۹ق] به مرزِ عربستان رسیدیم . 

برای عبور از مرز بایستی بازرسی می شدیم واز این بابت» نگران بودیم . 
اعتبار ویزایی که در حرم حضرت رقیه 3 پرای ما صادر شده بود؛ اکنون معلوم 
می شسد : هنگام بازرسی؛ شرطه‌ها یک نگاه به ما کردند ویک نگاه هم به ویزای 
ما ؛ وتمام شد ... خیلی راحت وآسان از ایستگاه بازرسی رد شدیم ! 
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وارد عربستان شدیم وفردا» ساعت ۱۱ صبح روز جمعه» جلوی قبرستان 
بقیم از ماشین پیاده شدیم ومحلی برای اقامت تهیه دیدیم . 

آقا گفت : الحمد للّه وارد عربستان شدیم اما باز این احتمال هست که در 
ایام حج» مانع رفتن مابه مکه شوند. بهتر است تا حجاج نیامده وشلوغ نشده 
است به مکه برویم ویک حح عمره بجا آوریم تا اگر بعداً امکان انجام دادن حج با 
حجاج پیش نیامد » حسرت زده نباشیم . 

تقریباً حدود پنجم یا ششم ذی القعده بود . س از نماز مغرب وعشا وصرف 
شام یک ماشین سواری گرفته وعازم مکه شدیم. راننده» از شیعیان سیاه یوست 
بود. درطول راه» هرجا به مأمورین سعودی برمی خوردیم» راننده خود گذرنامه 
ما واغیی بر وشات مي‌داد ویر عن گکشقاه وخلاصه هیچ جا جلوی مارا نگرفتند! 
حتی به ما گفته بودند که در مسیر مدینه به مکه » بین راه» بعضی جاهها مأمورین 
سعودی پول می گیرند وباید یول همراهتان باشد» وبه همین علّت آفا در جیبش 
پول گذاشته بود» ولی هیچ جا کسی از ما پولی نخواست وخرج راه؛ منحصر به 
همان دستمزد راننده بود. 

حدود ساعت ۱۲ شب به مکهُ مکرمه رسیدیم . اد قر میا رآه: در مسجد 
شجره محرم شده بودیم ودر پی آن. اعمال حج را همان شبانه انجام دادیم . 
صدای اذان صبح که برخاست. کار ما تمام شده بود. نماز صبح را خوانده 
مقداری استراحت کردیم ودر ساعت ۹/۵ صبح به قصد بازگشت به مدینه» به 
ترمینال مکه رفتیم . دیدیم هیچ ماشینی نیست . با خود گفتم : خدایا! خودت مارا 
به مهمانی دعوت کردی وبه اینجا آوردی» حالا هم خودت ماشین بفرست! یک 
وقت دیدیم شخصی با یک بنز سفید مدل بالا وخیلی شیک. جلوی ای ما ترمز 
کرد وبعد از کمی صحبت (به زبان عربی) با آقا گفت : سوار شوید! سوار شدیم 
و او مارا سریعا به مدینه رسانید وپولی هم نگرفت . اینک » در مدینه بودیم . 

بس از حدود ۲۵ روز اقامت در مدینه» سر وکلهٌ حجاج پیدا شد وآقایانی که 
در کاروانهای مختلف بودند وآقا را می شناختند» هرکدام اصرار داشتند که ما 


۱۹۹ دنیبب سستاره" درخشان شام حضرت رقبه ۱28 دختر امام حسین (ا 


(برای سهولت در انجام اعمال حج » و رفتن به‌منا و ...) به کاروان آنها ملحق 
شویم . وما هم بالاخره کاروان حاج سید محسن آل احمد را که بیشتر از دیگران 
اصرار می کرد برگزیدیم . 

در هنگام بجا آوردن اعمال حج اکبر نیز هیچکس مانع ومزاحم مانشد» تا 
اينکه زمان حح به پایان رسید وما از سر پل حضرت ابو طالب2؛ با یک اتوبوس 
یکراست به شهر مقدس قم آمده واز آنجا راهی تهران شدیم . این کرامتی بود که ما 
به چشم خود. از توسل به حضرت رفیه 59 دیدیم . 


ناسزا گفتن. سزای صوت قرآنی نبود! 


روز ما در شامتان جز شام ظلمانی نبود 
سنگ باران مسلمان» آنهم آخر از بالای بام 
پایکوپی در کنار رس فرزند رسول 
ما که رفتیم ای زنان شام نفرین بر شما 
مردهاتان بر من آوردند هفده دسته گل 
ای زنان شام گیرم خارجی توژدیج ما 
طفل ما در گوشه ویران» دل شب دفن شد 


ای سرشک شیعه شاهد باش بر آل رسول 


لد علد علوٍ 


ای زنان شام» این رسم مهمانی نبود 
این ستم بالله روا در حق نصرانی نبود 
با توا سار اییخ مسلمانی که 
ناسزا گفتن سزای صوت قرآنی نبود 
دسته کل غیر آن سرهای تورانی تبود 
در شما یک ذره خلق وخوی انسانی نبود 
جای خوشحالی ورقص ودست افشانی نبود 
خارجی هم گوشه ویرانه زندانی نبود 
هیچ کس آگاه از این سر پنهانی نبنود 


کار امیثم» غیر مدح ومرثیت خوانی نبود 


از مادر پرسیدم : آیا کرامت دیگری از آن حضرت در خاطر داری؟ گفت : 
بله ‏ کرامت دیگری در یاد دارم که چند سال قبل از کرامت فوق رخ داده 


است ؛ وچنین تعریف کرد: 
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۵ کریلای شما هم درست شد! 

و حدود بیست سال قبل) در اوج حکومت پهلوی . من ومرحوم آقا با 
گذرنامهُ بین المللی به سوریه رفتیم تا از آنجا ویزای عراق گرفته به کربلا برویم. در 
سوریه» برای گرفتن ویزای عراق» حدود ۱۵ روز توقف کردیم ودر این مدت 
چندین بار به لبنان رفته وبرگشتیم . از جمله» روز ۱۵ شعبان آن سال در لبنان 
بودیم . آقا گذرنامه را به سفارت عراق در لبنان پرده بود که برای گرفتن ویزای 
کربلا اسم نویسی کند . 

من در هتل » تنها بودم . روز ولادت آقا امام زمان«عج» بود. دیدم اینجا در 
لبنان خبری از جشن وچراغانی نیست . دلم هم برای زیارت کربلا تنگ شده بود . 
گفتم : ای امام زمان. الان روز ولادت تو در ایران چه خبر است؟ همه جا 
جراغانی ونقل وشیرینی ... ولی اینجا سوت وکور است... در همان حین» یک 
انسان حظ می کرد نگاهش کند» جلوی تخت من با قدمهای بلند از این سو به آن 
سو می رود ومی گوید : 

کربلای شما هم درست شدا! 

از خواب بیدار شدم . مرحوم آقا از سفارتخانهُ عراق برگشت و گفت : 
اسمها را نوشتم. ما به سوریه باز گشتیم ولی بعد از چند روز معلوم شد که به ما 
ویزا نمی دهند . 

دیدیم که این راه به جایی نرسید . در سوریه» یک نفر به نام سید آنور بود که 
بنگاهمی داشت وبه اصطلاح کار چاق کن بود. وی که با راننده‌های ایرانی دست 
داشق» کتزنامه‌ها را اززوارعی کرت وترصط الاک که در اتختبار داشت 
به ایران می فرستاد وآنان توسط عواملی که در سفارت سعودی وجاههای دیگر 
سوریه می آوردند . 


سید انور گذرنامهٌ ما وجمعی دیگر از زوار را گرفته دست افراد مزیور داد 
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تابرایمان از ایران ویزای حج بگیرند . فردی که گذرنامهُ من وآقا به دستش داده شده 
بود» یک افغانی بود . 

گذرنامه ها را بردند وما به انتظار نشستیم . بزودی خبر رسید که افراد مزبور» 
در هنگام با ز گشت به سوریه در فرودگاه ایران دستگیر شده وبه زندان افتاده اند . 

این خبر به نحو زاید الوصفی. مایهٌ ناراحتی ونگرانی زوار شد وآنان را 
سخت دلگیر ومتوحش ساخت . چه» علاوه بر محرومیت از حج» ممکن بود 
سوء سابقه نیز برای آنها ایجاد کند . بعضی از زوار گفتند : برای فرح-شهبانوی 
وقت ایران-نامه می فرستیم واز وی تمنا می کنيم که مشکل مارا حل کند ... آقا به 
آنها گفت : نه» این کار را نکنید بیایید متوسل به حضرت رقیه 2 شویم » آن 
حضرت کارمان را درست خواهد کرد . 

برخی از زوار هر روز در حرم آن حضرت جمع می شدند وآقا برایشان 
صحبت می کرد وروضه می خواند . حدود بیست روز طول کشید تا اینکه بعضی از 
گذرنامه‌ها (ونه همهٌ آنها) آمد . معلوم شد زمانی که فرد افغانی مزبور پس از گرفتن 
ویزا به فرودگاه تهران آمده بود تا به سوریه باز گردد» مأمورین ایرانی با مشاهده 
گذرنامه‌های ایرانی نزد او » بهاوق می گوینک : این گذرنامه‌های ایرانی در دست تو 
افغانی چه می کند؟! ودر مقام دستگیری او برمی آیند . 

فرد افغانی می دود که از دست مآمورین خلاص شود ودر این حین» بعضی 
از گذرنامه‌ها از دست یا جیب او در جوی آب می افتد وآب آنها را می‌برد. ولی 
گذرنامه من وآقا داخل جیب او بوده ونمی افتد وعجیب این است که پس از 
دستگیری وزندان نیز مأمورین متوجه آنها نمی شوند ومحفوظ می ماند . 

به هر حال گذرنام؛ٌ چند نفر گم شده بود ولی گذرنامهُ ما وجمعی دیگر به 
دستمان رسید . 

وقتی گذرنامه‌ها رسید. دیدیم ویزای مارا داده اند ولی یک روز بیشتر برای 
.ورود به مرز عربستان مهلت نداریم (زیرا ویزای ما تقریباً ۲۰ روز بیش صادر شده 
بود وبه علت دستگیری فرد افغانی» اینک یک روز بیشتر از مهلت اعتبار آن باقی 
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نمانده بود؛ وبایستی عجله می کردیم) . لذا همان روز ماشینی گرفته حرکت کردیم 

هنگام گرفتن ویزای حح در سوریه (که شرح آن گذشت) به حضرت رقیه ما 
عرض کرده بودم که اگر وسایل سفر ما به کربلا نیز فراهم شود مجدداً به پابوسش 
آمده واز آنجاء به کربلا خواهيم رفت . زمانی که از مکه به ايران بررگشتيم. ۳ 
سفارتخانهُ عراق در تهران برای سفر به کربلا اسم نویسی کردیم ودر ضمن. آقا 
گذرنامه را به کسی داد که به طور سفارشی » برای ما ویزای سفر به عراق را بگیرد . 
۳ هفته از آن تاریخ گذشت وخبری نشد. به نحوی که مأیوس شدیم وخواستیم 
گذرنامه را از شخص مذکور بگیریم. ولی او نداد وگفت بگذارید بازهم نزد من 
باشد» ببينم چکار می توانم بکنم . مدت کوتاهی نگذشت که اسم ما در روزنامه 
برای یک سفر ۷ روزه به کربلا در آمد وهمزمان با آن ویزای سفارشی نیز آماده شد . 
آقا گفت من هفت روزه به کربلا نمی روم وآنجا باید مدتی بیشتر بمانیم . لذا از 
ویزای سفارشی استفاده کردیم به کربلا مشرف شدیم . 

از آنجا که با حضرت رقیه2 عهد کرده بودیم که اگر سفر کربلا درست شود 
مجدداً به زیارت او خواهیم رفت» مسیر حرکت به عراق را از طریق سوریه قرار 
دادیم . پس از فراغ از زیارت مراقد اهل بیت 94 در شام» به ما گفتند چون روابط 
بین دولتین سوریه وعراق خوب نیست. باید از طریق اردن به بغداد بروید . من 
ترسیدم وبه آقا گفتم : من سوار این ماشینها نمی شوم . 

در سوریه» یک حاج محمود شیرازی بود که نزدیک حرم حضرت رقیه 3 به 
زوار منزل کرایه می‌داد وما نیز وارد بر او بودیم . آقا از وی پرسید : آیا اینجا برای 
رفتن به بغداد» هواییما ندارد؟ منزل مامی ترسد با ماشین برود. حاج محمود 
پیاده می کند وسپس به بخداد می‌رود . من آن دو صندلی خالی را برای شما رزرو 
می‌کنم . شما سوار آن شوید وبه بخداد بروید . ۲ بلیط هواپیما را برای ما گرفت 
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وما شب جمعه ساعت ۷ بعد از ظهر به فرودگاه دمشق رفتیم واز آنجا ساعت ٩‏ با 
هواپیما به سمت بغداد حرکت کردیم . 

هواپیما ساعت ۱۰ وارد فرودگاه بغداد شد . پس از پیاده شدن از هواپیما 
جمعی از سرنشینان گفتند ما به کاظمین 68 می رویم؛ ولی آقا گفت : امشب شب 
جمعه وشب زیارتی آقا ابا عبدالله الحسین 1 است ومن باید کربلا باشم . 
خوشبختانه» از نظر اسباب واائيه سفر نیز سبکبار بودیم . یک سواری گرفتيم 
وسریع به کربلا رفتیم . حدود نیمه شب به کربلا رسیدیم وتا صبح پین حرم آمام 
حسین بح وحرم حضرت ابوالفضل «؛ در رفت وآمد وزیارت بودیم . 

سفرمان در آن سال در عراق؛ ۰ روز طول کشید ودر پایان» سالم 
وخورسند به ايران بازگشتیم . رزقنا اللّه تعالی في الدنیا زیارتهم وفي الا خرة 


خویش را امشب به دامانم تو جا دادی پدر 

پیت الا سخزان مرا آمشب فا داهی لو 

با وصال خویش قلبم را شفادادی پدر 
زآتش هجران تو یک شب نه هر شب سوختم 

خوش به من در کودکی درس وفادادی در 
در منای عشق رفتی یا به فربانگاه خون 

جان خود را در ره جانان کجا دادی» بدر؟ 
بر عزاداران خود امشب به ویران سر زدی 

اجر نیکویی به این صاحب عزا دادی پدر 
من در آغوش تو هر شب داشتم جا مرحبا 

خویش را امشب به دامانم تو جا دادی پدر 
همره خود بر مرا تا امل عالم بنگرند 


دخترت را نیز در راه خدا دادی بدر 


بخش سبزدهم : کرامات حضرت رقبه ۶ تا 


نظم «میشم»"" برد دل از دوستان وشیعیان 
ک زکرم او را تو طبع دلربا دادی پدر 


دستهایی کوچک دارد» ولی کره های بزرگ را باز می کند 

۶ در اواخر ماه مبارك رمضان ۱۴۱۷ ه.ق سیمای جمهوری اسلامی 
ایران (به مناسبت روز قدس) سریالی به نام بازمانده نشان داد که قبلاً فیلم آن نیز با 
همین عنوان در سینماهای کشور نمایش داده شده بود. 

سریال بازمانده» بر محور زندگی یک زن و مرد مسلمان فلسطینی ( سعید 
ولطیفه) دور می زند که در جریان کشت وکشتار وحشیانه فلسطینیهاتوسط 
اسرائیلیها درسال ۱۹۴۸ درشهر حیفا به نحوی جانگداز به قتل می رسند وکودکی 
شیرخوار (به نام فرحان) از آنها باقی می ماند که پس از دوسه روز گرسنگی 
وتشنگی» همراه با خانه مسکونی پدر ومادرش (سعید ولطیفه) به تصرف واشغال 
یک خانوادهُ مهاجر صهیونیست (ازاروپای شرقی) در می آید . 

خانواده؟ صهیونیست » که بچه دار نمی شده آند» ازدیدن بجه در خانه بسیار 
حوشحال شده او را در اختیار می گیرند ونام وی را از فرحان به موشه (تلفظ عبری 
موسی) تغییر می دهند . سر گذشت افرحان!» نمادی گویاوغم انگیز از اشخال 
«فلسطین» وسیاست ایهودی کردن» آن از سوی صهیونیستهای زورگو واشغالگر 
یت" ۱ 

چندی بعد مادر بزرگ فرحان (موسوم به صفیه) پس از فتل پسر وعروسش 
(سعید ولطیفه)» به اسم دایهُ پیشین کودك» خود را به خانهُ مزبور رسانیده و در 
صدد برمی آید که در اولین فرصت مساعد. نوهٌ خویش (فرحان) را از چنگ 
مهیرن‌سفنها تجانت بخشد: تهری لمی گرد که لاه ضهیرایست عزم ستر 
به یافا می کنند وقرار می شود بچه وصفیه را نیز همراه خود ببرند . وسیله نقلیهٌ مورد 
نظر » قطاری بود که مقادیر بسیار زیادی مهمات نظامی وسرباز اسرائیلی برای 


۳ 


کشتار فلسطینیهای یافا می برد . 

ماجرا؛ با نشیب و فرازهای مهیج خویش » سر انجام به اینجا منتهی می شود 
که مادر بزرگ (صفیه) از سوی همسر مبارز خود (رشید ) مآموریت می یابد که یک 
چمدان پر از مواد منفشجره را همراه خود به داخل قطار ببرد و در میان راه آن را 
منفجر سازد و خود با بچه بیرون بیرد . 

در صحنهٌ بسیار جالب و هیجانزای پایانی فیلم صفیه فرحان را به پهانة 
تعویض لباس به یک کویهٌ خالی می برد ودرانجا ضامن انفجار چمدان را می کشد» 
سیس کودك را در آغوش فشرده وبرای حفظ جان او. که نمادی از فلسطین دربند 
استه آپذالگرمی می وال ولگاه بر حالیکه کرکاگ را فر بش دازوار قظار دز 
حال حرکت بیرون می برد : یه ارجا جی مب 8 قطاز کدی بالاتز هر لوب 
انبوه مسافران صهیونیست وتسلیحات مرگبارش منفحر می شود؛ وفرحان 
-موسی وار در چنگ فرعونیان اما در کتف حفظ خداوند تنها وبی سریرست 
زنده مانده و با شیون خویش. در انتظار جلوه ای از لطف الهی باقی می ماند ... 

شیلم بازمانده در سوریه ساخته شده» وهنرپیشه‌های آن تماما سوری 
ومصری هستند» ولی کارگردان آن یک هنرمند ایرانی به نام آقای سیف اللّه داد 
است . بازمانده» برای نخستین بار در جشنواره فیلم دمشق نمایش داده شد وخاصه 
به دلیل صحنه فینال (پایانی) آن» از سوی طبقات مختلف مردم مورد استقبالی 
بی سابقه قرار گرفت . به قول کارگردان فیلم (در مصاحبه با مجلهٌ نیستان» ش۰۸ 
اردیبهشت ۱۳۷۵ش» ص ۶۰) : (فیلم به ۵نوبت نمایش اضافه کشیده شد . سالن 
سینمای چشنواره. ۳۰۰ نفری بود ولی به‌عت همجومی که مردم برای دیدن فیلم 
آورده بودند» اينها مجبور شدند که یک سالن ۱۵۰۰نفره را تدارك ببینند که فیلم را 
در چند نوبت در آنجا نمایش دادند به اضافهٌ دانشگاه وغیره ... بعد از اينکه فیلم 
جلسات اول ودوم نمایش عادی خود را داشت وانعکاس خیلی شدید مطبوعاتی 
پیدا کرد» همه مردم شائق شده بودند که اين فیلم را ببینند وان هجومها به وجود 
آمد . من به کرات در پایان فیلم شاهد این بودم که زنها با چشمان خیس وگریان 
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بیرون می آمدند ومردها با بخض . خیلی از کسانی که در قضایای فلسطین استخوان 
خرد کرده بودند به شدّت احساس خوشایند خودشان را با فیلم می گفتند ...». 
جالب این است که به گفته آقای سیف اللّه داد» کارگردان فیلم بازمانده : در 

خود فیلمنامه وسناریوی فیلمم چنین پایان زیبا وبسیار مهیجی پیش بینی نشده بود 

وکارگردان در یافتن چنین خاتمهٌ دل انگیزی برای فیلم» مرهون توسل به حضرت 

رقیه 12 در دمشق بوده است! 

آقای داد در همان مصاحبه (ص ۶۷) در توضیح ماجرا می گوید : 

موضوع فیلم در جریان مطالعات تاریخی وسایر عوامل به شدت تغخییر 
کرد وبعد یک جایی به داستان حضرت موسی پیوند خورد وجنبه 
گویاتری پیدا کرد وکل سناریو چهار یا پنج بار بازنویسی شد واز اول تا 
آخر همه چیزش به‌هم می ریخت ودوباره با حوصله آن را می نوشتم . 
فصل فینال چیزی که الآن می‌بينيم؛ فصلی است که من اصلاً در سناریو 
ننوشته بودم . یعنی در اولین نسخه؛ فیلم در ایستگاه قطار تمام می شد . 
در دومیین نسخه. فیلم در قطار در حال حرکت تمام می شد. اما موقع 
فیلمبرداری احساس کردم که ایرادهایی وجود دارد. مثلا رشید؛ یعنی 
بدر بزرگ بچه هم در ایستگاه قطار از ین می رفت . بعد در جریان 
ساخت فیلم» صحنه را با همان دیالوگهاء جابه جا کردم . واين برای 
خودم وبچه ها جالب بود که از دیالوگهای یک آدم سالم برای یک آدم در 
حال موت استفاده می کردم . یعنی او در حالت عادی می گفت که : اگر 
من نتوانستم چمدان را بگیرم» غسان هست واگر او نبود مریم هست . 
ولی در حین اجرا دیدم که چیز خوبی نمی شود وبهتر است که زودتر 
تکلیف رشید را روشن کنم . اين را برای دوستان خودم می گویم با 
توجه به اعتقاداتشان . احساس می کردم دیگر نمی دانم پایان فیلم را باید 
چه کار کنم» یعنی سناریو را داشتم ولی برایم کافی نبود . 
خیلی فکر فکر کردم» یک يا دو هفته هم بین تمام شدن بخشهای قبلی 
فیلم وشروع فیلمبرداری در ایستگاه قطار فاصله افتاد . ما فیلمبرداری 


ری 


می کردیم ولی بچه‌ها هم می دیدند که من با سناریو پیش نمی روم ومن 
فقط شب به شب می فهمیدم که باید چه کار بکنم واین هم برمی گشت 
هآتکه من عجار چدان اسحیصسالی گندم که سک کی از اس فیضال: فیره 
صفیه نداشت . البته هیچ وقت رفتاری نمی کردم که دیگران فکر کنند که 
من نمی دانم چه کار کنم . نهایتاً به حضرت رقیه متوسل شدم. اين توسل 
ونذرها سبب شد که به نظر خودم » یکی از درخشانترین فینالهای فیلم 
ایحاد شود . 
در دمشق وقتی برای بار آخر به جشنواره رفته بودم؛ دیدم که فینال فیلم چه 
تأثیری روی همه گذاشت وپیداست که در فینال فیلم چیزی خارج از نفس 
مابه آن خورده است . بعد از جشنواره در جلسه اول» خداحافظی کردم 
ورفتم به حرم حضرت رقیه برای تشکر کردن. البته این حرفها در عالم 
سینما وروشنفکرها خیلی معنا ندارد ولی این شد ومن آنجا متوجه شدم 
که می شود چیزهایی را از کسانی گرفت که ظاهراً اصلا نبایست به تو 
بدهند . مثل آن آیه ای که می گوید اگر بر خدا توکل کنید از جاهایی که 
حساب نمی کنید به شم روزی می رسبد . به نظر خودم وبه نظر تمام 
بچه هایی که فیلم را دیده اند خیلی تعجب آور بود که آدمهایی را می دیدیم 
که به نظر می آمسد هیچ وابسستگی مذهبی ندارند ولی فینال فیلم 
زير ورویشان می کرد وتکانشان می داد . این نفس مال حضرت رقیه است 
وبی معرفتی وناشکری است اگر اين را در یک جایی نگوییم . 


راستی آیا تا کنون اندیشیده ايم که وجود مرقد مطهر حضرت رقیه 
وعمهٌبزرگوارش زینب کبری سلام اللّه علیهما در شام به لطف الهی» چه برکاتی 
از حیث حفظ منطقه از دستبرد صلیبیون در قرون وسطی ونیز تجاوز صهیونیستهای 
خون آشام وجلوگیری از اجرای نقشه «نیل تا فرات» آنان در عصر حاضر داشته 
است؟! وایا تا کنون برای نجات «قدس» دربند انسان دلسوخته ای دست توسل 
به این دو گنج پنهان شام زده است؟! 
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آقای سیف الله داد» که گوشه‌ای از قدرت شگرف نازدائه اباعب دالله 


الحسین 2 را در یک تجربهٌ معنوی به چشم شهود دیده است » می گوید : دمن 
آنجا متوجه شدم که می شود چیزهایی را از کسانی گرفت که ظاهراً اصلاً نبایست 
به تو بدهند؟ . ۱ رفبه2! دستهایی کوچک دارد ولی گره‌های بزرگ را باز 


هی کین | 


زبان حال رقیّه بنت الحسین ۲4 


صبابه پیر خرابات از خرابه سام 
که ای پدر ز من زار هیچ اگاهی 
به سرپرستی ما سنگ آید از چپ وراست 
نه روز از سستم دش منان تنی راحت 
به کودکان بدر کشته. قافر کیت 
فلک خراب شود کاین خرابهُ بی ستقف 
دریغ و درد کز آغسوش از افستسادم 
ِِ 
به روی دست تو طوطی خوش نوا بودم 
به دام تو چو طوطی شکر شکن بودم 
مراکه حسال زآغاز کودکی این است 
به نالهٌ شررانگیز بانوان حجاز 
سر توبرسر نی شمع؛» ما چو پروانه 
شسدلزل برد یسنان تو شسهوهاهر #سهسو 
سر برهنه به با ایستاده سرور دین 
زگفتگوی لبت بگذرم که جان به لب است 


ببر زک ودك زار» این جگر گ داز پیام 
که روز من شب تار است وصبح روشن شام 
به دلنوازی مها زپیش وپس دشنام 
نه شب زداغ دل آرامهسا دلی آرام 
همی زخون جگر می دهد شراب وطعام 
انیس ومسونس م‌اناله دل ایتام 
چه کسرده با تن این کسودک‌ ان گل اندام 
به روی خاك مت به زیر بند لشام 
زفرق تافدم از تازیانه نیلی نام 
کنون چو قفمری شوریده‌ام میسانه دام 
بریخت زاغ وزغن زهر تلخم اندر کام 
خدای داند ویس تا چه باشدم انجسام 
برای غمزدگان صبح عید مردم شام 
به نغسمه دف ونی شامیان حون آشام 
به سوز وس از زناس ازگساری ایام 
دریغ ودرد زناموس خاص ومجلس عام 
یزید وتخت زر وسفره فمار ومدام 
کراست تاب شنیدن» کرا مجال کلام؟ 
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سر زمین شام از دید گاه قرآن وروایات 
آثار تاریخی شام از عهد پیامبران 
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فصل اول 


سرزمین شام از دیدگاه قرآن وروایات 


آیات وروایاتی در توصیف وتمجید از شام وبخصوص از دمشق در دست 
است که بعضی از آنها شایان توجه می‌باشد. از جمله آیات مزبور اين آیهُ شریفه 


‌ 


9 

یا قوم ادخُوا الازض الْمقَدسة التي کب اللهُ لکم ...۱.4 

عدای تعالی (آن زمان که بت اسراثیل هنوز به جرم سرپیچی ار فرمان پیامبر: 
مخضوب ومطرود درگاه الهی قرار نگرفته بودند) به آنان خطاب می کند : 
به سرزمین مقدسی که خدای تعالی به‌نام شما ثبت کرده است داخل شوید . در 
روایات عامّه وخاصه وارد شده است که مقصود از زمین مقدس» کشور شام 
انقست:, 

محدّث جلیل صاحب تفسیر شریف صافی در ذیل همین آیهُ شریفه به نقل از 
تفسیر عیاشی از امام باقر 1 نقل می کند که فرمود : 

الرض القدسة يعني الشام» : مقصود از زمین مقدس شام است . 

صاحب مجمع البیان نقل می کند که مقصود از ارض مقدسه دمشق 
وفلسطین وقسمتی از اردن است . واين مکان از آنرو مقدس خوانده شده که چون 
جایگاه انبیا ومومنین بوده از آلودگی به شرك » پاك وپاکیزه پوده است . 

در بعضی از کتب آمده است که چون ابراهیم علی نبینا وآله وعلیه السلام ۳ 
که لبنان اقامت گزید» پس از مدتی علاقمند شد که دیداری از ارض مقدس 
بکند . خدای تعالی به او وحی فرمود که بر فراز قلهٌ کوه برشو ونگاه کن» هر چه که 
در چشم انداز تو قرار گیرد مقدس است. آن حضرت نگاه کرد دمشق وفلسطین 


۷ سوره مائده : ۱ . سفينة البحار ج۴ ص۳۶۱ . 


1 ی ستاره" درخشان شام حضرت رقیه 2 دختر امام حسین «ا 


واردن در دید گاه حضرتش قرار گرفت . 

«نزل ابراهیم جح بجبل لبنان» وآقام به‌مدة» فاشتاق ٍلی الارض القدست. 
فاوحی اللّه الیه : اصعد علی رأس اجبل وانظر» فما درك نظرك فهو مقدس. فنظر 
فانتهی نظره الی دمشق وفلسطین والاردن . رواه مقاتل والکلبی» .۱ 

دیگر از آیات» ای شریفهٌ سور؛ اسراء است : 

#سبحصان الّذي آسری بعیّده یلا من الْمسجد الحرام ای المَسجد الاقصی 
ال با رکنا حوله... .۷ 

۱ منزه است آن خدایی که بنده اش را شب هنگام از مسجد الحرام به مسجد 

اقصی برد همان مسجد اقصی یی که اطراف وجوانبش را مبارك ساختیم . 

گفته اند مقصود از اطراف مسجد اقصی که مبارك شده» دمشق وفلسطین 


چهار قصر از بهشت در دنیا 

از نظر احادیث اسلامی از طرق خاصه سفينة البحار -قدس-باب فضل بیت 
المقدس الاسراء الی المسجد الاقصی الذي بارکنا حوله (امالی) از امیر المومنین 
علی 2 روایت کرده که فرموده : چهار قصر از بهشت در دنیاست : مسجد الحرام 
ومسجد الرسول کح ومسجد پیت المقدس ومسجد کوفه . 

(من لایحضره) از امیر المومنین علی 2# روایت کرده که فرمود : 

. یک نماز در بیت المقدس معادل هزار نماز است» ویک نماز در مسجد 
اعظم معادل صد نماز است» ونمازی در مسجد قبیله معادل بیست وین نماز است 


۱ روایت فوق را محمد ادیب الحصنی از تفسیر ابن الخازن نقل می کند واگر روایت صحیح 
باشد با توجه به مقام ولایتی بسیار والای خلیل الرحمن توجیه عرفانی لطیفی دارد. خوانند؛ 
عزیز» هم اگر دقت کند متوجه می‌شود. 

آنان که خالك را به نظر کیمیا کنند ایا شود که گوشه چشمی به ما کنند؟ 

۲ الاسراء: ۱. 


بخش چهاردهم : آثار واینیه" تاریخی شام و زو وتو ردخم سس یرهم 1 ۷ ۳ 


ونمازی در مسجد بازار معادل دوازده نماز است . ونماز مرد در خانهٌ خود یک 
نماز است . 

(لالی الأخبار) از طریق خاصه روایات کشیره است که مسجد الحرام به 
صدهزار نماز است ومسجد بیغمبر گطا (در مدینه) به ده هزار نماز است وهر کدام 
از مسجد کوفه ومسجد الأقصی به هزار نماز است ومسجد جامع برای جمعه 
وجماعات واگرچه متعدد باشد صد نماز است . ومسجد قبیله مانند مسجد محله 
در بلد» پیست وینج نماز است . ومسجد بازار به دوازده نماز است ومسجد زن 
الا ار انسخا. 

از ابن عباس آمده که ارض مقدس همان فلسطین است خدا آن را از آن جهت 
تقدیس کرده که حضرت یعقوب لا در آن متولد شد وآن مسکن یدر او حضرت 
اسحاق وحضرت یوسف 8 بود» وهمه بعد از مرگ جنازه‌شان به سرزمین 
فلسطین انتقال یافت . مقبرهُ همه در شهر خلیل الرحمن است وجنازهٌ حضرت 
یوسف «ٍ را از مصر آوردند ودر آنجا دفن کردند . 

ساختمان بنای بیت المقدس بر دست حضرت داود وحضرت سلیمان 3 


بوده است . 


نجلیل امپراطوران از بیت المقدس 

همین که روم بر فارس غلبه کرد (هراکلیوس امپراطور) خسروپرویز را 
شکست داد بیت المقدس رایس گرفت (حتی تا به مدائن بایتخت ايران امد 
وصلیب عیسی 3 را از مدائن پس گرفت) وبرای شکر گزاری آنکه بیت المقدس 
را گرفته امپراطور روم پیاده از مرز ایران به بت المقدس آمد زیر پای او گل 
۱( 


وریاحین افشاندند بر گل وریاحین تا پیت المقدس پیاده قدم زد .! 
منتخبات التواریخ (نوشته حصننی) از سهیا نقل می کند که گفته است : 


۱ بیت المقدس وتحول قبله» نوشته حضرت یال فقیه فرزانه» مرحوم حاج میرزا خلیل 
کمره‌ای» ص ۵۳. 


۳۰۸ بیع تاره" درخشان شام حضرت رقیه 28 دختر امام حسین (ا 


مراد از #بارکنا حوله؟4 شام است وشام در لغت سریانی به معنای پاکیزه است؛ 
وبه آن از ان جهت شام گفته شده. که سرزمینی پاکیزه است ونعمتش فراوان . 

نیز در آیات شریقة: «فْلنا یا نار كوني برداً وسلاماً علی ابراهیم»* و آرادوا به 
واتستم ویو * و نحیناه ووطاً ای الارزض التي بارکتا فی ها 

للعالمن ۳ وایه: #تحري بآمره ای الارض التي بارکنا فیها ... ۲ مقصود از 
#با رکنا فیها» در هر دو آیه شام است . 

مرحوم خراسانی در منتخب التواریخ از روضات نقل می کند که ابو بکر 
خوارزمی آورده است : 

«جنات الدنیا آربع : غوطة دمشق وصفد سمرقند وشعب بوان وابلة 
البصرة . وأفضلها غوطة دمشق». باغهای بهشتی دنیا چهار است : غوطه دمشق 
و... وغوطهٌ دمشق از همه بهتر است . 

در روایات عامه» مدح بلیغی از شام» خصوصاً دمشق گق ده آاستت هر فا 
به احتمال قوی بیشتر آنها روایاتی است که وعاظ السلاطین به منظور جلب رضایت 
ماقسروای وناگ سهبانه الق جوز فروهاژن: عخص ها آیرعر سار 
زپراسکه عامه روایانت عجیی ذر امن باره دارد. از جمله؛ می گورید؛ چهار گنهر از 
شهرهای بهشت است : مکّه ومدینه وبیت المقدس وشام! . 

نیز می گوید: «رسول خدایٌّ فرمود: بس از من فتنه هایی روی خواهد 
داد . عرض شد. يا رسول الله چه دستور می فرمایید؟ فرمود: شام را رها نکنید 
(ستکون فتن قیل يا رسول‌الله فما تأمرنا؟ قال علیکم بالشام ٩۱!‏ . 

واين در حالی است که شام پس از پیامب رب حدود یک قرن جایگاه 
بوزینگان اموی گردید وامام باق رم از مردم آن به بدی یاد می کرد . 

محدث جلیل» فیض کاشانی (قدس سره) در تفسیر صافی از حضرت امام 


۱ الانیاء: ۰۷۱-۶۹ 
۴ الاتیاه: ۱ 


بخش چهاردهم : آثار واینبه تاریخی شام اجره خاج وی اور وود سا یی تفه فده ۳۰۹ 


محمد باقر 9 روایت می کند که فرمود : 

چه زمین خوبی است شام وچه مردم بدی هستند اهل شام» وچه بلاد بدی 
است مصر . بدانید که آنجا زندان کسانی است که خدای تعالی بر آنها غضب کرده 
است وداخل شدن بنی اسرائیل به مصر نبود مگر به علت سر پیچی آنها از فرمان 
خدا. زیرا خدای تعالی فرمود: داخل شوید به زمین مقدسی که خداوند به نام شما 
نوشته است یعنی شام ؛ ولی آنان از داخل شدن به شام خودداری کردند وبه جزای 
این سر پیچی چهل سال در بیابانهای مصر سرگردان شدند وپس از چهل سال 
سرگردانی داخل مصر شدند» وفرمود : تا توبه نکردند وخداوند از آنان راضی نشد 
از مصر در نیامده وداخل شام نشدند : 

(نعم الارض الشام وبئس القوم آهلها؛ وبئس البلاد مصر ؛ آما نها سجن من 
سخط اللّه علیه» ولم یکن دخول بني اسرائیل الا معصية منهم له . لان اللّه قال : 
ادخلوا الارض القدسة التي کتب اللّه لکم ؛ یعنی الشام ؛ فآبوا آن یدخلوها بعد آربعین 
سنة. قال : وما خروجهم من مصر ودخولهم الشام ال بعد توبتهم ورضاء اللّه 
عنهم» .۲۱ 

در تفسیر امام حسن عسکری«ٍ آمده است : که وقتی خبر سرییچی معاویه 
لعنة اللّه علیه به امیر الم نين جه رسید گفته شد که صد هزار نفر با او هستند 
فرمود: از کدام طایفه اند؟ گفتند از امل شام. فرمود: نگویید اهل شام ولکن 
بگویید اهل شومی . اینان از فرزندان مصرند که به زبان داود لعن شدند » وخداوند 
بعضی از آنان را بدل به میمون وخوك ساخت . 

« بلغ امیر الومنین 1 آمر معاوية» وأئه في مأة آلف قال : من أي القوم؟ قالوا 
من آهل الشام . قال : لاتقولوا من آهل الشام» ولکن قولوا من آهل الشوّم» هم من 
آبناء مصر » لعنوا علی لسان داود» فجعل منهم القردة واخنازیر ۲٩.»‏ 


۱ سفينة البحار ج۴ ص ۰۳۶۱ چاپ جدید . 
۲ سفينة البحار ج۴ ص۳۶۱ چاپ جدید . 


فصل دوم 


آتار وابنیه تاریخی شام 


مطقه شام مخصوصا دمشق» به حاطر لطافت هوا ووفور نعمت ومهمتر 
از آن» حساسیت سیاسی-نظامی منطقه همواره مورد توجه طاغوتها وابر قدرتها 
بوده» ونیز به علّت سابقه تاریخی دارای بناهای مهم وفشاهد ومزارهایی است که 
مقداری از آن ذیلاً ذکر می شود : ۱ 


الف - آثار تاریخی شام از عهد پیامبران 158 

منتخبات التواریخ» اثر محمد ادیب آل تقی الدین الحصنی ‏ از سفرنامه 
ابن بطوطه نقل می کند که قاسیون کوهی است در شمال دمشق» وصالحیه در دامنهة 
آن کوه واقع شده؛ ومشهور است که کوه با برکتی است» زیرا هميشه انبیا 8 بر آن 
کوه پرشده‌اند» واز مشاهد کریمهٌ آن کوه» غاری است که حضرت ابراهیم و در 
آن غار تولد یافته . غاری است تنگ ومسجدی بزرگ وصومعه‌ای عالی پر آن کوه 
است ‏ وداستان مشاهدهُ حضرت ابراهیم 2 ستاره وماه وآفتاب را که در قرآن آمده 
است از این غار بوده است» ومقام ان حضرت در پشت این غار است که حضرت 
هنگامی که از غار بیرون می آمده آنجا می نشسته است . در نزدیکی این غار محل 
دیگری است به نام (مغارة الدم) یعنی غار خون» بر فراز آن غار سنگ سرخی است 
که چون قانیل» هابیل را کشت وجسدش را کشان کشان تا این غار آورد» خدای 
تعالی اثر خون هاپیل را بر آن سنگ باقی نگاهداشته است! ! وگویند که در آن غار 
, حضرت ابراهیم وموسی وعیسی وایوب ولوط 1 نماز خوانده اند» ودر آنجا 
مسجدی هست که باید برای ورود به آن از بلّه ها بالا رفت وچند خانه واطاقک 


بخش چهاردهم : آثار واینبه تاریخی شام ی ی ای ای ۲ 


برای سکونت آنجاست . نیز بر فراز کوه کهفی است که منسوب به آدم 5 است 
وبنایی دارد ودر پایینتر از آن (غار جوع) است . قزوینی وابن الوردی هم گفته اند که 
یه ظرن هه : ک قاس ۵ مت فش دمقق استهه وف ال کار ابا رخاو فا 
وکهفها است. از جمله (غار خون) وگویند که قابیل» هابیل را در آن غار کشته 
است» ودر آنجا سنگی است که می گویند با آن سنگ قابیل فرق هابیل را شکافته» 
وغار دیگری آنجا است که (غار جوع)ش می نامند . 

شهاب میننی نیز نقل می کند که : کوه قاسیون مشرف بر دمشق است. ودر 
دامنه اش شهرکی است معروف به صالحیه که در قدیم به آن (قرية النخل) یا 
(قرية الجبل) می گفتند ؛ ودر دامن کوه قبرهای بی شماری از انبیا وصلحا و جود 
دارد» که با گذشت روزگار از بین رفته» وتنها قبر ذی الکفل 9ص ظاهراً باقی مانده 
است . اثر باستانی دیگر» کهفی است که در قرآن از آن یاد شده است بنا بر قولی ؛ 
ولکن قول صحیح آن است که آن کهف در طرسوس است ‏ ودر این کوه مقام چهل 
نفر از ابدال بود» که در آنجا مشغول عبادت بوده‌اند که مشهور است وبرای 
استجابت دعا روی به آن می آورند» وپهلوی اين مقام (غار خون) است. واندکی 
بالاتر از این مقام جایی است که برای استجابت دعا مسجرب است وان را 
(مستغاث) گویند وارباب حوائج به آنجا می روند تا دعا کنند . 


ب - آثار تاریخی شام از دوران اسلام 
۱ مسجد جامع دمشق در شام 

از بناهای تاریخی شام؛ مسجد جامع دمشق است که از عجایب آن شهر به 
شمار می آید» این مسجد را ولیدبن عبد الملک به‌سال۸۶ یا۸۷ يا۸۸ بنا نموده 
وخراج هفت سال کشور را در آن مسجد خرج کرده است» ومورخین مطالبی 
اغراق آمیز درباره آن گفته اند . ابن بطو طه گوید : 

مسجد دمشق بزرگترین مسجد دنیاست از نظر اجتماع مردم در آن 
ومحکمترین آنها از نظر ساختمان» وبدیع ترینشان از حیث زیبایی وبهجت 


۳ ۳ ستاره" درخشان شام حضرت رقبه 2 دختر امام حسین یا 


وجمال که مانندی برای آن معلوم نشده وشبیهی ندارد. سپس خصوصیات بنا 
وستونها ومحرابها وقبة النسر ودیگر خصوصیات آن را شرح می دهد . 

گفتار مورخان هر چه باشد. انصاف آن است که بگوییم زیبایی فوق العاده 
مسجد ودقت صنعت آن مخصوصاً در حجاریهای محراب ومنبر غیر قابل انکار 
واعجاب انگیز است . در وسط مسجد گنبدی است به‌نام قبة النسر که بر چهار 
ستون استوار بوده واز زیبایی خاصی برخوردار است» ودر دو طرف آن به دو 
ردیف یعنی محاذی هر یک از چهار ستون قبة النسر» ستونهای سنگی زیبایی کار 
گذاشته اند » هر ردیف به تعداد ده ستون که مجموعاً چهل ستون می شود . نیز در 
قسمت غربی آن چاهی است و حوض سنگی یی که چاه را پر کرده اند ودهانه چاه با 
سنگی استوائه ای مشخص است . 

یاقوت حموی در معجم البلدان نقل کرده که جامع دمشق را ولید بن 
عبد الملک بن مروان در سال ۸۷ يا به قولی۸۸ بنا کرده وتلاش زیادی را در عمارت 
مسجد متحمل شده است . 

نیز به گفته پاقوت : برای آن چهار در قرار دادند: در طرف شرق باب 
جیرون» در طرف غرب باب البرید» در سمت قبله باب الزيارة» ودر مقابل آن 
(پشت به قبله) باب الفرادیس . ۲۲ 


آتش سوزی در مسجد جامع دمشق 

احمد غسان سباتو» یکی از نویسندگان عرب» در کتابش (دمشق فی دواثر 
المعارف العربية والعالمية» ص۱۱۹) دربارهُ مسجد جامع دمشق می گوید : 

از خراج شام مدت ۲ سال» وبناپر قولی بیشتر از خراج ۲ سال» برای بنا 
وتزیین مسنجد جامع دمشق استفاده کردند » تا آنکه به صورت یکی از زیباترین 
مساجد در بایتخت خلافت اسلامی در امد . مسجد مزبور تا سال ۴۶۱ به همان 
صورت باقی ماند . در این سال» که عصر حکومت فاطمیین بود» آتش سوزی 


ا ‏ 3 معجم البلدان ج۲ ۰ هت ۳۲ : 


بخش چهاردهم : آثار واینبه" تاریخی شام / ن : 


مهیبی در مسجد رخ داد» وبعد از آن نیز شش بار آتش سوزی در مسجد تکرار شد 
که اخرینش در سال ۱۳۱۰ ه.ق وافع شد. وی همچنین بیان می کند که مسجد 
جامع دمشق ابتدا کلیسا بوده که امپراطور (کیودسیوس اول) آن را بنا کرده بود .۳" 

ابن عساکر» یکی از مورخین بنام» که هشتاد جلد کتاب در مورد تاریخ 
دمشق تألیف کرده است نقل می کند که : مسجد جامع دمشق یکی از کلیساهای 
نصاری بود. هنگامی که دمشق فتح شد مسلم‌انان دریک قسمت آن نماز 
می خواندند ونصاری در قسمت دیگر. تا اینکه به وسیلهٌ ولیدبن عبد الملک ین 
مروان نصف دیگر آن نیز از نصاری گرفته شد. وتماماً به صورت مسجد درآمد ۲*۰ 

صاحب کتاب زیارات الشام در توصیف مسجد جامع دمشق از جمله 
چیزهایی که ذکر می کند (صخرة القربان) است . وی می گوید : نزدیک دری که 
(باب الساعات) نامیده می شود صخره بزرگی است که در گذشته بر روی آن قربانی 
ی گلاشهنك.. ابن عساکر نیز در تاریخ خود نقل کرده است که فربانی را روی 
صخره قرار می دادند؛ چنانچه مقبول واقع می شد آتش می آمد وآن را 
دربر می گرفت» وچنانچه مقبول نمی افتاد به حال خود باقی می ماند . " یاقوت 
حموی» صاحب معجم البلدان» نیز نظیر این قول را بیان می کند . 

ابن عساکر همچنین می گوید : مسجد علی بن الحسین 19 در جامع دمشق 
معروف است» وآن حضرت در قسمت شمال شرقی مسجد در هر شبانه روز هزار 


رکعت نماز می خوانده 59 


1 فرآقداتفل پینگا ی ۰۱۳ 

. مهذب تاریخ دمشق : ج۰۱ ابن عساکر . 

. مهب تاریخ دمشق : ج۱ ص۱۹۷ . 

۰ مراقد اهل بیت 18 در شام صص ۱۵-۷ . 


ی 


۳۴ یی ساره" در‌خشان شام حضرت رقیه 8 دختر امام حسین ۱ 


فنیسکان مت 

شبستان کنونی مسجد. ۱۵۱۳۲ مترمربع وسعت دارد ودارای ۴۴ ستون 
و۲طبقه می‌باشد. این شبستان از سه قسمت تشکیل شده» که قسمت وبط آن 
دارای گنبد بزرگی به نام «عقاب» است . 

منبری در داخل مسجد وجود دارد که معروف است حضرت امام سجاد 
این لماش 08 خی ۷ معروف: قرو را یمان بویف رم مسازبه لسنة ال علی یبا 
برفراز منبری که آن روز در محل آن قرار داشت» ال ات کر که اسب همچنین در 
قسمت دیگری از داخل مسجد گنبد کوچکی روی چهار ستون قرار دارد که 
به مقام امام زین العابدین معروف است وگفته می شود که حضرت در آنجا 
استراحت می کرده است . 

در کنار مسجد یاد شده در قسمت شرقی مسجد» مقام رس الحسین از 
قرار گرفته است که زیارتگاه شیعیان می باشد , ۲۲ 


۲ مقام انبیا 128 در مسجد جامع دمشق 
الف. محل دفن ومرقد مطهر سر مبارک حضرت بحیی 3 

مرقد شریف سر مقدس حضرت یحیی علی نبینا وآله وعلیه السلام در این 
مسجد است . واما مرقد بدن شریف آنحضرت طبق آنچه تاریخ منتخبات التواریخ 
می نویسد در مسجد دلم در یکی از نواحی دمشق به نام زبدانی است . 

صاحب تاریخ فوق» از زید بن واقد نقل می‌کند که من هنگامی که 
می خواستند مسجد دمشق رابنا کنند» سر مبارك حضرت یحیی 1 را مشاهده 
کردم» که از زیر یکی از ارکان قبهُ مسجد بیرون آوردند وبوست صورت آن 
حضرت وحتی موی سر مبارك تغییری نکرده بود . وهم در آن کتاب است که 
زید بن واقد گوید : موقعی که مسجد جامع دمشق را می ساختند من از طرف ولید 


۱ شام سرزمین خاطره‌ها ص ۶۳. 


بخش چهاردهم : آثار واینبه تاریخی شام ۳ وان ری ۲ 


سرکارگر بودم» ناگاه گودالی باز شد وغاری نمایان گشت . جریان را به ولید 
گزارش دادیم» چون شب فرا رسید ولید خودش در حالیکه پیشاپیش او شمع 
گرفته بودند آمد وبه اندرون آن غار رفت» دیدیم که کنیسه ونمازخانه کوچکی است 
به مساحت ۳ ذرع در ۳ ذرع» وصندوقی آنجاست» ولیك در ستتوق را کشود» دور 
میان آن صندوق سبدی بود که در میان آن» سر حضرت یحیی 3 بود» وبر آن سبد 
نوشته بود: «هذا رس بحبی ین زکریا) . ول سور فا کش سنگدسی وا 
به جایگاهش برگردانند» وستونی را که بر قبر می گذارند با بقیهٌ ستونها امتیازی 
داشفه داش ۱ 

یحبی «ت این بندهُ صالح خدا فرزند زکریاست» که خدای تعالی او را در 
سین پچرگی زکریا؛ به وی عطا فرمود چنانچه آیات اول سوره مریم به آن اشاره 


ان 
مس ۵ سس مت 


می‌کند : # کهیعص * ذکر رحمة ريك عبده زکریا ... > الایات ,۱ 

ین بزرگوار دز دورائا کلودگی به مشام بزرگ ثبوت افل آمد ۳ ... واه 
الحکُم باه 0 

وآنقدر در نزد حدای تعالی مقام ومنزلت داشت که امام محمد باق ر 16 
برحسب روایت کافی شریف فرمود : هر وقت خدای تعالی را می خواند» جواب 
(لبيك یا یحبی» از خداوند می شنید . 

او با این مقام ارجمند آنقدر از خوف خدای تعالی گریست که گوشت 
گونه‌های صورتش فرو ریخت پارهُ نمدی بر صورت خود می گذاشت تا اشک 
چشمهایش را به خود بگیرد وبر صورت مبارکش جاری نشود که اشک نمکین 
است وسوزش زخم را می افزاید .۲" 


۱ برای توضیح بیشتر مراجعه شود به کتاب مراقد اهل بیت 9 در شام نوشته آية اللّه سید 


۳۱ 1۳ ستاره" درخشان شام حضرت رقبه 2 دختر امام حسین ا 


بجز مرقد مطهر سر حضرت بحبی ! در مسجد جامع دمشق قبور دیگری 
نیز از انبیاء49 است که تاریخ منتخب التواریخ از صاحب روضةالانام نقل می کند 
که گفته است قبر حضرت هود لا در دیوار جنوبی مسجد جامع دمشق است 
مقابل سر مبارك حضرت یحیی 9 ؛ ولی نشانهُ ظاهری ندارد . وهم او گفته است 
که شمار ژیادی از مورخین دمشق این مطلب را ذکر کرده اند. 


ب - قبر هود 57 

وهروی نیز در اشارات گفته است که قبر حضرت هود1 در دیوار سمت 
قبلهً مسجد است وبعضی از مورخین نقل کرده اند که نزد قبر حضرت هود لا 
سک قیر خن استت گس انا قو ند رنه 

«(وقضی ربك آن لاتعبدوا لا باه وبالوالدین اسان ۹ آنا هود بن 
امحلودبن عادبن عوص‌بن سام‌پن نوح . قال : جنتهم بالرسالة وبقیت فیهم مدة عمر 
فكذبوني فأخذهم اللّه بالریح العظیم» . 

یعنی : فرمان خداوندی است که بجز او کسی را نبرستید وبه پدر ومادر 
نیکی کنید » منم هودین ... گوید من از طرف خداوند پیام آوردم وتمام عمرم را در 
میان مردم بودم ولی آنان دروغگویم پنداشتند» پس خداوند آنان را به وسیله بادی 
سهمناک کر فتار کرو ۳ 


ج. مقام حضرت خضر ۱5 

حضرت خضر نبی 12 همواره در این مسجد نماز می گذاشت» در سمت 
شسوئی قبله (جقوب شسزفی) تزدیک ساره شسوئی بوده استه» اکتون نزویک 
به محراب اصلی مسجد وبه موازات مقام هود 1248 بر دیوار قبله عنوان «هذا مقام 
خضر النبی 1224" بر تابلویی سبز دیده می شود . شایان کم است,:در اریز 


۱ سوره اسراء : ای ۲۳ . 


بخش چهاردهم : آتار واینبه تاریخی شام ۳ ۳۷ 


قاط سوریه مقام حضرت خضر !| دیده می شود. آن حضرت براساس روایات تا 
ظهور حضرت حجةبن الحسن العسکری(عجل اللّه تعالی فرجه الشریف) زنده 
هستند» پس از ظهور حضرت او هم خواهد آمد ودر پشت سر حضرت نماز 
خواهد خواند وبارانش را به‌یاری حضرت امام زمان (عجل اللّه تعالی فرجه 
الشریف) دعوت خواهد کرد . 


د. مکان نزول حضرت عیسی 1 

مسلم از اوس بن اوس واز رسول خدا 97 نقل کرده است که حسضرت 
عیسی بن مریم کنار منارٌ شرقی دمشق» یعنی مسجد جامم دمشق نزول 
خواهد کرد وکنار آن مناره قطعهٌ سنگی که حضرت موسی 1 در (کوه طور) با 
عصای خود بر آن زد ودوازده چشمه جاری شده وجود دارد .۳" 


۳ مراقد اهل ببت 128 در شام 
۱ ارامگاه حضرت زنب 8 

در جنوب شرقی دمشق. پایتخت کشور سوریه» قبری واقع شده است که 
در سالهای اخیر به صورت وسیع وبسیار آراسته وبا شکوه تجدید بنا شده است . 
دلایل وشواهد فراوانی گواهی می‌دهد که قبر حضرت زینب کبری 198 دختر 
امیرمومنان 1 همین قبر است. منتها دانشمندان گاهی از او به عنوان «أم کلثوم328» 
ووگاهی به نام ازینب 828 یاد کرده اند . توضیح اینکه مورخان نام صاحب این قبر را 
چهار گونه ذکر کرده اند : 

و عده ای از او فقط با نام آم کلشوم 8 یاد کرده اند . 

۲ . گروهی او را زینب مکی به آُم کلشوم 8 دانسته اند وگاهی اين را نیز 
اضافه کرده اند که وی دختر حضرت زهراب2 بوده است. 


1 تاریخ واماکن سباحتی وزیارتی سوریه ص ٩۳ ٩۲‏ ومراقد اهل بیت «ا در شام 
۱۲ : 


۳۸ و رم ستاره" درخشان شام حضرت رقبه ۹ دختر امام حسین 2 


۳ . دستهُ سوم او را زینب صغری مکنی به أم کلوم ۷*۵ می دانند ومی گویند : 
او همسر محمذین عقیل ومادرش کنیز بوده است . 

۴ . وبالاخره گروهی از دانشمندان شیعه وسنی تصریح کرده اند که کسی که 
در قریهٌ راویه دفن شده است » زینب کبری دختر امیر مومنان 28 است که مادرش 
حضرت زهر ا 22 بوده است . 

می‌توان این اقوال را بدین گونه جمع کرد که چون بنابه‌دلایل متمددی که 
دانشمندان ما ارائه کرده‌اند» کنیه زینب کبری آم کلثوم بوده است؛ لذا اختلافی 
میان نظریهُ یکم ودوم وچهارم وجود ندارد. نیز با توجه به اينکه نظريهُ سوم دلیل 
روشن تاریخی ندارد ودانشمندان ما این نظریه را رد کردهآند» نتیجه می گیریم که 
صاحب قبر مزبور حضرت زینب کبری 19 دختر بزرگ امیرمومنان 1 وفاطمه 
زهرا(12است 

اما اینکه حضرت زینب 88 چرا وچگونه به شام سفر کرده وچگونه در آنجا 
در گذشته است؟ ونیز اينکه آیا وی در سال قحطی همراه همسرش؛ عبداللّه بن 
جعفر و » به آنجا سفر کرده ویا در فاجعه حره وحملهٌ سپاه یزید به مدینه به شام 
امه امس ست؟ در منابع قدیم چیزی در این زمینه به چشم نمی خورد ء البته قاز بصی 
از کتابهای متأخرین ومعاصرین جریان سفر این بانوی بزرگ نقل شده است؛ ولی 
صحت وجزئیات آن روشن نیست. 

از حافظ شمس الدین محمدبن طولون دمشقی متوفی ۹۵۲ نقل شده است 
که وی در کتابی که درباره؛ُ زندگی حضرت زینب 929 تألیف نموده نوشته است که 
حضرت زینب 18 در جریان فاجعهٌ «حره» (سال ۲ ۶ه) به شام سفر کرد . 

اما مرحوم علامه امین از کتاب تحية آهل القبور بالمئور نقل می کند که : 

زینب کبری 199 در زمان عبدالملک مروان در سال قحطی همراه همسرش 
عبداللّه بن جعفر به شام رفت تا عبداللّه در آنجا به فرا ومزارعی که داشت رسید گی 
گیل . زینب1 در آن مدت درگذشت ودر آنجا به حاك سبرده شد . اعتمادالسلطنه 
نیز در کتاب خیرات حسان» در این زمینه می نویسد : 


بخش چهاردهم : آثار وابنیه تاریخی شام 19 ۳۱۹ 


« اما تربت زینب کبری39 به اصح روایات در یکی از فرای شام است . سال 
مجاعه که در مدینه اتفاق افتاد. عبداللّه جعفر با عیال به سمت شام روانه شد ودر 
ایام توقف در قریه ای که اکنون مزار زینب کبری آنجاست آن بانوی مسعظمه 


ناخوش شده وبه آن مرض در گذشت وهمانجا به خاك رفت .۲۲ 


عقبله" بنی هاشم زینب کیری 9 

تیه ی شام 8 روز پنجم جمادی الاأْول سال ۵ يا ۶ هجرت در مدینه چشم 
به جهان گشود یر کزلد شورژاد صو» 4 کوش وسرل دا 238 رسیلد . 
رسول خدایتٌ برای دیدار او به منزل دخترش حضرت فاطمه زهرا 3 24 آمدو به 
دختر خود فاطمه 9 فرمود: «دخترم» فاطمه جان» نوزادت را برایم بیاور تا او را 
ببینم ‏ . فاطمه 2 نوزاد کوچکش رابه سینه فشرد» بر گونه های دوست داشتنی او 
بوسه زد وانگاه به بدر بزرگوارش داد : بیامبر ی فرزند دلبند زهرای عزیزش را 
در آغوش کشیده صورت خود را به صورت او گذاشت وشروع به اشک ریختن 
کر 3: 
بدر برسید ول دا فرمود ردام به ی 
قلیتا اسف که پس از رگ هم وتو این دشر دوشکا داشتتی من سراو دض 
غمباری خواهد داشت» در نظرم مجسم گشت که او با چه مشکلات دردناکی 
روبرو می شود وچه مصیبتهای بزرگی را به خاطر رضای خداوند با آغوش باز 
استقبال می کند. در آن دقایقی که آرام اشک می ریخت ونوادهُ عزیزش را 
می بوسید» گاهی نیز چهره از رخسار او برداشته به چهرهُ معصومی که بعدها 
رسالتی بزرگ را عهده دار می گشت خیره خیره می‌نگریست ودر همین جا بود که 
خطاب به دخترش فاطمه فرمود : «آی پارهة تن من وروشتی چشمانم فاطمه 


و شام سرزمین خاطره ها مهدی بیشوایی » ض ۱۵ ۲ ت ۱۳ ۲ . 


‌ِ(۳۰۵ ای اوه یی یو ستاره" درخشان شام حضرت رقیه 3 29 دختر امام حسین (گا 


جان» هر کس که بر زینب ومصائب او بگرید واب گریستن کسی را به او می دهند 


هیر دق فر آدیر آق خضسع و یرم گر یه کیل )۱۳۳ 


نام گذاری زنب کیری با 

علی وفاطمه : 98 هیچ گاه در نامگذاری فرزندان خود از رسول خدا و 
پیشی نمی گرفتند . نام بزرگوار «زینب» را نیز رسول خدا بر این بانوی بزرگ 
گذاشت . آری» در نامگذاری» فاطمه زهرا 27 از علی بن ابی طالب 1 سبقت 
نمی گیرد وعلی 82 هم از رسول خدا گت جلو نمی افتد . رسول خدا نیز چشم به 
آسمان و گفتهُ حق دارد . اسم مبارك زینب ! لا را جبرئیل امین از طرف خدای بزرگ 
آورد. از دو دختر حضرت ۰8 یکی را زینب کبری ودیگری را زینب صغری 19 
نامیده اند نیز او را به آم الحسن مکتی فرمود (در بعضی روایات دارد که او را 
کلئوم هم گفته اند) . 

وحضرت را ملقّب به عقیله کرده اند : عقيلة بنی هاشم وعقيلة الطالبیین . 
عقیله» آن زن کریمه را گویند که در بین فاسیل پسیار عزیز ودر خاندان خود از جمند 
باشد . زینب 3 2 با القاب موق عارفه ۱۳۷ فاضله» کامله» عایده 
آل علی وغیره معروف است؛ ومحدثه هم گفته شده است ۰ چنانکه وی را بطله 
کربلا یعنی قهر مان کربلا نیز نامیده اند . 

امام سجاد « در باره اش فرموده است : «انت بحمد الّه عال غیر معلمة 
وفهیمةً غیر مقهمةا . 


رویای شکفت حضرت زینب با 
اواخر عمر رسول اکرم ی بود؛ ۱۳۳۳۹ 


۱ خطابه زینب کبری 89 پشتوانه انقلاب امام حسین 14: صفحات ۰۵۷-۵۵ اثر دانشمند 
محترم محمد مقیمی از انتشارات سعدی. به نقل از طراز المذهب : صفحه ۳۲ و ۲۲. 


بخش چهاردهم : آثار وابنبه" تاریخی شام ون 


جداه؛ خواب دیدم باد تندی وزیدن گرفت که دنیا را تاریک نمود ومن از شدت باد 
در پناه درخت بزرگی جا گرفتم که ناگاه دیدم آن درخت عظیم در اثر فشار سخت 
باد از جا کنده شد» خود را به درخت دیگر رساندم که شاخ همان درخت بود» باز 
تندباد سخت آل را هم کند . پس از آن به شاخه دیگر آن درخت پناه بردم» آن هم 
شکست . آنگاه به دو شاخ باقی مانده پناه بردم » آنها هم یکی بعد از دیگری بر اثر 
تندباد حوادث از بین رفتند» ومن از شدت اضطراب از خواب بیدار شدم . 
یخم گریان شد وفرمود: آن درخت بزرگ» من هستم که از میان شما 
می روم» وشاخه اول آن مادرت فاطمه است وشاخه؛ دومی پدرت علی 8 
ودو شاخه دیگر نیز برادرانت» حسن وحسین ۰ هستند که با فقدان آنها جهان 
تیره وتار می گردد"" . 


عبادت زینب کبری ۳۶ 

حضرت زینب کبری 5 در عبادت وبندگی وارث مادر ویدر بود. وی 
اکثر شبها را با تهجد به صبح می رساند ودائماً قرآن تلاوت می فرمود. ور وه اس 
آمده است : زمانی که حضرت امام حسین هه برای وداع به خیمه ها آمد به زینب 
کبری م0 فرمود : «یا آختاه لاتنسيني في نافلة الیل" یعنی؛ خواهرم مرا در نماز شب 
فراموش مکن . به گفته بعضی از مورخین : تهجد وشب زنده داری زینب 1 در 
طول عمرش ترك نشد؛ حتی شب ۱۱ محرم حضرتش با آن همه فرسودگی 

حضرت امام سجاد 18 فرمود: در آن شب دیدم عمه ام در جامه نماز 
نشسته ومشغول عبادت است . 

همچنین از امام سجاد 18 روایت شده است که فرمود : عمه ام زینب 1 با 
آن کثرت رنج وتعب از کربلا تا شام به نافلهٌ شب قیام واقدام داشت. اما در یکی از . 
منازل دیدم با حالت نشسته مشغول خواندن نماز نافله است . سبب این امر را 


۱ حضرت زینب کبری 188 : محمد مقیمی» صفحه ۴۹ از انتشارات سعدی . 


۳۳۲ یت ستاره" درخشان شام حضرت رقنه ی دختر امام حسین (گا 


پر سیدم ) 1 ی سه شب است که حصه طعام خود را به اطفال خردسال می دهم 
وامشب از نهایت گرسنگی» قدرت ایستادن ندارم؛ چه آن مردم بدبخت پسیار بر 
اهل بیت سخت می گرفتند . 

شاید اگر جرکت علیا مخدره؛ زینب کبری تبث » از کربلا به کوفه واز کوفه 
به شام صورت نگرفته بود نهضت عاشورا نافرجام مانده ودین وعبادت محو 
ومندرس شده بود. 


زینب کبری #9 اعلا درجهٌ رضاوتسلیم را دارا وحائز بود. زنی که 
شوهرش بحر الجود عبدالله بین جعفر 1۲ بوذ وخانه اش بعد از منزل خلفا 
وملوك در درجه اول عظمت بود وارباب حوائج همواره در آن بیت الشرف تجمم 
داشته وبرای خدمت » کمر بسته» اماده وفرمانبردار بودند-با این حال برای کسب 
رضای خدا از همه آنها صرف نظر کرد واز مال وجاه وجلال دنیوی به کلی چشم 
پوشید. حتی از شوهر (البته. با رضای او) ونیز از اولاد و خدم وحشم چشم 
پوشید وبه کمک برادرش امام حسین 2 شتافت تا دین خدا را نصرت کند وبرای 
جلب رضایت حق» تن به اسارت داد تا آنکه به مقامات عالیه نایل گردید" . 
مجلس درس زینب کبری 3 در کوفه 

جزاثری می نویسد : در ایامی که امیرالممنین علی 1 در کوفه تشریف 
داشت» ال مگر مرا سجلسی, ذر منزلشخود بود که براق زنها شسیر قرآن بیان 
می فرمود. یکی از روزها تفسیر کهیعص" را می‌فرمود در این بین امیرالمومنین 
علی 15 وارد شده وفرمود : شنیدم تفسیر کهیعص را می نمایی؟ عرض کرد : بلی 


۱ ریاحین الشریعة: اثر دانشمند فقید شیخ ذبیح اللّه محلاتی اره"؛ جلد ۳ صفحه ۶۳ 


۲ سوره مریم : آیه۱ . 


بخش چهاردهم : آثار واینبه" تاریخی شام کر ص 


يا ابتاه فدایت شوم . فر مود : اج تور فده » آن زسوی اسک فز میت وارخه بر ما 
عترت بیعمبر. بس مصائب ونوائبی را که در آینده بر آنها وارد می شد برای آن 
مخدره بیان فرمود وبا شنیدن آنها فریاد ناله و گريةٌ آن مظلومه بلند شد"" . 


جود وسخاوت زینب کبری 1 

روزی میهمانی برای امیرالمومنین علی 2 رسید . آن حضرت به خانه آمده 
وفرمود: ای فاطمه » آیا طعامی برای میهمان خدمت شما می باشد؟ عرض کرد: 
بیدار بود» عرض کرد: ای مادر » نان مرا برای میهمان ببرید» من صبر می کنم . 
طفلی که در آن وقت که چهار یا پنج سال ب. پیشتر نداشته این جود وکرم او باشد» 
دیگر چگونه کسی می تواند به عظمت آن بانوی عظمی بی ببرد؟ زنی که هستی خود 
را در راه خدا بذل بنماید» وفرزندان از جان عزیزتر خود را در راه حداوند متعال 
انفاق بنماید واز آنها بگذرد بایستی در نهایت جود بوده باشد 


اثر سریع نفرین زدنب کبری 2 در و شام 

سپهر در ناسخ گوید : اهل بیت 8 را از درواز؛ ساعات که ابعد طرق به 
دارالامار؛ یزیدبود» داخل شام نمودند. نیز شهر شام را زینت کردند وپرده‌های 
زرنگار ودیبا به دیوارهای کوچه وبازار پياویختند وزنان مغنیه» بی پرده» به نواعتن 
طبول ودفوف دست افشان وپای کوبان بودند ویزید یکصد وبیست پرچم برای 
استقبال از ایشان برافراشت ومردم به همدیگر مبارکباد می گفتند وآن روز را عید 
فر ار دادند . 

نیز به روایت ابی مخنف» عیال اللّه را از بای قصر عجوزه‌ای که او را 
ام الحجام می گفته اند عبور دادند. آن عجوزه با چهار زن دیگر در میان آن غرفه ۱ 
۱ خصائص زینبیه : صفحهٌ ۲۷ ؛ ریاحین الشريعة : جلد ۳ صفحه ۵۷ . 
۲ ریاحین الشريعة : جلد ۳ صفحه ۶۴. 


پِ۳۳ سس وی ستاره" درخشان شام حضرت رقه 8 دختر امام حسین (گ 


نشسته بود . چون چشم آن ملعون به آن سر مطهر افتاد که نور از جبین او ساطم 
بود» با سنگی چهر؛ مبارکش را مجروح ساخت ‏ چندانکه خون بریخت . چون 
علیا مخدره زینب 3 این بدانست. با ناله وگریه روی خود را بخراشید وموی خود 
را پریشان کرد ودست به دعا ونفرین برداشت وعرض کرد : «اللَهِم خرب قصرها 
وأحرقها بنار الدنیاقبل نار ال"خرة!. 

راوی گوید: قسم به خدای» که چون آن دعا بفرمود» در ساعت آن قصر 
ویران شد ومنهدم گردید وآتشی در آن افتاد وهمی بسوخت تا آنکه نشانی از او 
نماند ویکسره خاکستر گردید» وهم در آن حال بادی بوزید و خاکسترش را پراکنده 
ساخت» چندانکه اثری از او بر جای نماند گویا هرگز علامتی وعمارتی واهلی 


سوده اهنت 


خطابه ومرئیه سرایی حضرت زینب 8 در شام 

در بحر المصائب گوید: چون جناب زینب خاتون 8 در کوچه وبازار شام 
رسید وسر حضرت سیدالشهدا را در پیش روی خود بدید ومردم شام اظهار 
خورسندی وسرور می نمودند ونای وطنبور می نواختند وآن سر مبارك در هر چند 
قدم به کلمهٌ «لاحول ولا قوة الا بالله العظیم» متکلّم می گشت ؛ آن مخدره آهی از 
دل برکشید وفرمود : «یا آخاه انظر علینا ولا تغمض عبنك عنا ونحن بین العدی» . 

در این حال سر مبارك تکلّم کرد وفرمود: «یا آختاه اصبري فان اللّه تعالی 
معنا! . ان مخدره چون صدای پرادر را شنید بحر غیرتش به جوش امد وبی تابانه به 
آن قوم خطاب کرد که : ای گروه نامحمود؛ همانا به قتل اولاد بیغمب ری خود 
وسید جوانان اهل بهشت» وگردش دادن دختران وحرم سید انس وجان» وتزیین 
شهر خوده شادان هستید ومباهات می کنید ومع هذا خود را از اهل اسلام 
می‌شمارید؟! امیدوارم که خداوند جبار هرگز در شما به نظر رحمت ننگرد وبر 


بخش چهاردهم : آثار واینبه تاریخی شام ره و هام ماه اه هه مر غ ره اه اج ماع ماع ای گِ۳ 


برحی از کرامات زینب کیری 2 

اولا باید دانست که وجود زینب کبری 968 اصولا سرایا کرامت است: چه 
آنکه وی برگی از آن شجره طیبه است که اصلها ثابت وفرعها في السماء 4 ؛ ثانیً 
بروندهٌ حیات وزندگانی او خود شهادت می دهد که سرایا کرامت بوده است . با 
این همه برای روشنایی چشم محبان وتنویر قلوب شیعیان به پاره ای از آنها اشاره 
می‌ کنیم : 

اوّل :همین قصه که فوقاً ذکر شد ودر آن» حضرت زینب جلوه‌ای از غیب 
را به آن مرد نشان داد تا شآن ومقام اهل بیت 14 را بشناسند . 

دوّم : اجابت دعای او در حق أم الحجام وخراب شدن وآتش گرفتن فوری 
قصر او» که در صفحات پیشین مذکور افتاد. 

سوّم : داستان جبل جوشن که معدن مس بود وسقط طفلی که محسن نام 
داشت که در تاریخ دکر شده است . 

چهارم : تصرف او در نفوس هنگام قرائت خطبه در بازار کوفه» حتّی در 
جمادات ؛ جنانکه نوشته اند : هنگامی که فرمود ساکت شوید» نفسها در سینه ها 
حبس شد وزنگهای شتران دیگر صدا برنیاورد . 

پنجم : آدنّی بودن علم آن مسخدره؛ به گواهی امام زين العابدین 62 که 
می فرمود : «یا عمّة آنت بحمدالله عالة غیر معلمة . . .۷۰ . 

شنم : سامت آفرین او فورح کسبی که در سجلسن بزو؛ یکی از وشو را 
امام حسین +2 را به کنیزی خواست . 

هفتم : کیفیت متولّد شدن او . 

هشتم : حکایت طبخ حریره است . 

نهم : خبر دادن از بقای آثار اهل بیت نبوت 18» وسرعت زوال سلطنت 
بنی آمیه » در خطبه ای که در مجلس یزید قرائت کرد» که الفاظ شیوا وجملات پر 
شور آن خطبه» بتنهایی خود کرامتی است . 

دهم : قصٌ شیر وفضه است که نَة الاسلام کلینی آن را در روضه کافی 
روایت کرده ودر بحار ودیگر کتب مقانل نیز مسطور است . 


۳۳۶ سس بت ستاره" درخشان شام حضرت رقده ها دختر امام حسین لا 


بازدهم : استجابت سای ان مخنوه اس در موقع آتش زدن خیمه ها 
ورین وه آذ سرد کیره شم که در اوازیخ احله سیک 

دوازدهم : دیدن او جبرئیل ورسول شداقل را در گودی قتلگاه. شیخ جعفر 
نقدی» در کتاب مذکور. از بحار از حضرت صادق 2# روایت می کند که زینب» 
در قتلگاه ه حضرت امام حسین 12 پیغمبر یر را دید وخطاب به سباه یزید فرمود: 
ای لشگر؛ مگر نمی بینید پیخمبر خدا گریان است؟! وای بر شما! اگر نفرین کند 
زمین شمارا فرو می برد وهلاك می نماید . فسوسا که آن سنگدلان اعتنایی به حرف 
وی نکرده» بلکه آن را حمل بر جنون نمودند ار ی 

نیز در تاریخ آمده است . 

سیزدهم : علامه نوری در دارالسلام کرامتی را از حضرت زینب سّ به اين 
شرح روایت می کند : 

سید محمد باقر سلطان آبادی» که از بزرگان ارباب فضایل وراسخین در 
علم بوده» فرموده است در بروجرد به مرض درد چشم مبتلا شدم» بسیار سخت 
به حدی که علمای طب از معالجه عاجز آمدند . از آنجا مرا به سلطان آباد آوردند . 
مرض چشم شدت کرد وورم بسیار نمود ودیگر سیاهی چشم نمایان نبود . از شدت 
درد چشم» خواب وآرام از من برفت وتمامی اطبای شهر را برای من آوردند وهمه 
اظهار عجز نمودند از معالجه» وبعضی می گفتند تا شش ماه محتاج معالجه است 
وبرخی چهل روز . 

اون پب اتامقاه روح مرا افسرده وخسته نموده حوصله بر من تنگ شد 
وفوق العاده نگران ومهموم شدم. تا اینکه یکی از دوستان به من گفت : بهتر است 
برای استشفا به زیارت مشرف شوی» ومن عازم سفر هستم با من بیا» وچنانچه از 
خاك کربلا سرمه بکشی شفا خواهی یافت . گفتمش : با این حال چگونه می توانم 
حرکت کنم؟ مگر طبیب اجازه بدهد . چون به طبیب رجوع کردم» گفت : هرگز 
جایز نیست» واگر حرکت کنی یکسره نابینا خواهی شد وبه منزل دوم نخواهی 
رسید که بکلی از دیده محروم خواهی شد . رفیق من رفت ومن به خانه بر گشتم . 


بخش چهاردهم : آثار واینبه" تاریحی شام وت و یی رهز زو امش مه رم مج سس و ری ۳ 


شهدا ومریضخانه اولیای خدا شفا نبخشد» وضمناً خود شرح داد که ٩سال‏ مبتلا به 
طبش قلب بودم وهمه اطبا از معالجه ام عاجز ماندند» تنها از تربت قبر امام 
حسین 1 شفا حاصل شد ؛ چنانچه میل داری متوکلا علی اللّه حرکت کن . 

من با توکل حرکت کردم ودر منزل دوم مرض شدت کرد وچنان چشم 
به درد آمد که از فشار درد چشم چپ به درد آمد . همه مصاحبین » مرا ملامت کر ده 
ومتفقاً گفتند : بهتر است که مراجعت کنی . چون هنگام سحر شد ودرد آرام 
گرفت؛ در خواب رفتم حضرت علیا مکرمه صدیقهٌ صغری زینب کبری ة را در 
عالم رژیا دیدم . بر ان حضرت وارد شدم وگوشه مقنع؛ او را گرفته بر چشم خود 
کشیدم واز خواب بیدار شدم ؛ دیگر هیچ المی ودردی در چشم حس نکردم وسفر 
را به پایان رساندم وهیچ دردی در چشم خود ندیدم وبا چشم سالم دیگرم هیچ 
فرقی نداشت وآن واقعه را به رفقاگفتم آنهابه چشم من نگاه می کردند 
ورعیرن سابل ( ما آثار دردی نمی بینیم» وهیچ فرفی بین دو چشم شمانیست» واین 
کرامت را که از حضرت زینب ۷2 ظاهر گشته بود برای همه رفقا از زوار وغیر 
زوار تقل کرده". 

چهاردهم : نامه ای است که حاج شیخ محمد تقی صادق» به زبان عربی 
نوشته وما ترجمه آن را از کتاب توسلات یا راه امیدواران بررگرفته ایم : 
شک وشبهه ای در او نباشد وآن کرامت از علیا مکرمه حضرت زینب تیه بانوی 
بانوان عالم وبرگزیدهُ امت است . 


1 سید الا و36 ان ۳ ش 9 ۱۳۴ . 


۳۳۸ یب میمقارح" در‌خشان شام حضرت رقیه 8 دختر امام حسین تا 


وآن قضیه اين است که زنی به نام فوزية زیدان"" از خاندان مردمی صالح 
ومتقی وپرهیزکار در یکی از قرای جبل عامل به‌نام جوية مبتلا به درد پای بی درمانی 
شد تا بجایی که به عنوان عمل جراحی متوسل به بیمارستانهای متعدد گردید ولی 
نتبجه ای شد که سستی در رانها وساق پای وی پدید آمد وهیچ قادر به حرکت نبود 
مگر اينکه نشسته وبه کمک دو دست راه می‌رفت وروی همین اصل ۵سال تمام 
خانه نشین شد وبه همان حال صبر می کرد ومدام به این حال می بود تا اينکه عاشورا 
فرا رسید ولی او دیگر از مرض بستوه آمده بود وعنان صبر از دست او بدر رفته 
ناچار برادران وخواهران خود را که از اطیاب مومنین به شمار می روند خواست 
واز آنان تقاضا کرد که او را به حرم حضرت زینب 9 در شام برده تا در اثر توس 
به ذیل عنایت دختر کبرای علی 9 شفا یافته واز گرفتاری مزپور پدر آید . 

ولی برادران پیشنهاد وی را نبذیرفتند و گفتند که شرعامستحسن نیست که 
تورا با این حال به شام ببریم واگر بناست حضرت زینب 9 تو را شفا دهد همینجا 
که در خانه ات قرار داری برای او امکان دارد . 

فوزية هرچه اصرار کرد بر اعتذار آنان می افزود ناچار وی خود را به خدا 
سرد وصبر بیشتری بیشه کرد تا این که در یکی از روزهای عاشورا در همسایگی 
مجلس عزایی جهت حضرت سیدالشهداءق بریا بود» فوزیه به حال نشسته 
وبه کمک دو دست به خانهُ همسایه رفت» از بیانات وعاظ استماع کرد ودعا کرد 
وتوسل جست وگریه بسیاری کرده تا اینکه بعد از پایان عزاداری به حال مزبور 
به خانه آمد شب شد وبه‌همان حال گریه وتوجه به توسل بعد از ادای فریضه خوابید 
تا اینکه نزدیک صبح بیدار شد تانماز صبح بخواند ولی هنوز فجر طالع نشده بود 


۱ این خانم پس از ۲۵ سال گرفتاری دردپا عاقبةالامر از عنایات حضرت احدیت با توسّل 
به مقام زینب کبری«9ا بهره مند گردید وشفا یافت وروزنامه‌های کشیرالانتشار بیروت 
السياسة. المساء الهدی وسایر روزنامه‌ها نوشتند ومابرای سهولت» ترجمه نامه حاج 
شیخ محمدتقی صادق را در اینجا اوردیم که اصل نامه در تاریخ ۹ سه.ق ۷ صفر 
منتشر شده است . (توسلات يا راه امیدواران» محمد مهدی تاج لنگرودی» ص ۵۴-۵۱ . 


بخش چهاردهم : آثار واینبه تاریخی شام وربا یی ۳۳۹ 


واو به انتظار طلوع فجر به سر می برد . در اين اثناء متوجه دستی شد که بالای مچ 
وی را گرفته ویک نفری می گوید : قومي یا فوزية برخیز ای فوزية . 

او با شنیدن این سخن وکمک آن دست فوری برخاست وبه دو قدم خود 
ایستاد واز عقال ویای بندی که از او برداشته شده بی اندازه مسرور وخوشحال 
گردید . آن وقت نگاهی به راست وچپ کرد احدی را ندید» پس رو کرد به فادرش 
که در همان اطاق خوابیده بود وبنا کرد به الله اکبر وّلااله الا اللّه گفتن وقتی که 
مادرش اورا به آن حال دید مبهوت شد» سپس از نزد مادرش بیرون دوید وبه خارج 
از خانه رفت وصدای خود به الله اکیر وّلااله الا اللّه بلند کرد تا اینکه برادرانش 
باشنیدن صدای خواهر به‌سوی وی آمدند وقتی آنان وی را به آن حال غیر مترقّبه 
دیدند صلا به صلر ات بلند کر دند. آنگاه همسایگان خبردار شدند وآنان نیز صلوات 
وتهلیل وتکبیر بر زبان جاری داشتند . این خبر کم کم به تمام شهر رسیده وسایر 
بلاد وقرای مجاور نیز خبردار شدند ومردم از هر جانب برای دیدن واقعه می آمدند 
فایر #7 می جستند ومرتب خانهٌ او مرکز آیند وروند مردم دور ونزدیک بود. پس 
سلام ودرود بی پایان بر تربیت یافتهُ مکتب وحی حضرت زینب 97 باد!! 


پانزدهم : شفای دختر هندی 

در یکی از کتب مسطور است: موقعی که متولی باشی حرم حضرت 
زینب 8 صحن وبقعه مطهر آن حضرت را در شام تعمیر می کرد مردم از اطراف 
برای آن حضرت نذورات می آوردند او به آلها قبض می داد . روزی یک مرد هندی 
آمد واز حضرت زینب 128 برای حل مشکل خود درخواست کمک کرد و گفت : من 
الآن عهد می کنم که اگر به حاجت خود رسیدم» شخصاً یک ضریح جواهر نشان 
تهیه نمایم که بهای آن از یک میلیون دینار تجاوز کند» زیرا من در ۲۴ بانک 
هندوستان سهم دارم. سپس به طرف شهر بیروت رفت. طولی نکشید که تلگرافی 
از او به این مضمون به متولی باشی رسید که ؛ من دستور ساخت ضریح جواهر 
نشانی را صادر کردم» فلان روز ضریح مزبور را با تشریفات خاصی به آنجا 


+۳۳ یی تاره" درخشان شام حضرت رقیه 3 دختر امام حسین (کا 


می آوریم وشما یک مجلس با شکوه بی سابقه ی به هزین من از فلان بانک فراهم 
چون روز موعود فرا رسید ضریح مقدس را با مراسم خاصی از هندوستان 
به آن محفل با اهمیت آوردند . شخص هندی شخصا نطق شگفت آوری نمود» که 
مفاد آن چنین بود : 
من دختری دارم که سالیان دراز از هر دو پا فلج بود» با آنکه شاید فردی 
ثروتمندتر از من در هندوستان یافت نشود ودر این مدت هرچه توانستم طبیب 


آمده از وی درخواست کمک کردم وبرای شفای صبیةٌ خود یک ضریح جواهر 
نشان نذر نمودم. در پی این توسل به بیرت رفتم ودر آنجا تلگراف بشارت سلامتی 
فرزندم به دست من داده شد. لذا خود را به وطن رساندم واز نزدیک» توجه حاص 
حضرت زینب 9 به او را که بکلّی شفا یافته بود» مشاهده کردم وهمین سبب شیعه 
شدن عده ای بی شمار وباعث ازذیاد مت شلعکان آن ضرت کر وین ۱9 


امام زمان 1 در مصیبت عمّه اش. حضرت زینب 1+ خون می گرید 

حاج ملاً سلطانعلی » روضه خوان تبریزی؛ که از جمله عباد وزهاد بوده. 
گوید: در خواب مشرف به محضر والای امام زمان 4 شدم عرض کردم : 
مولانا! آنچه در زیارت ناحیه مقدسه ذکر شده است که می فرماید : «فلاندینك 
صبحا وصاء ولابکین علیك بل الدموع دم" ؛ صحیح است؟ 

فرمودند : بلی! 

عرض کردم : آن مصیبتی که در سوگ آن به جای اشک خون گریه می کنید 
کدام است؟ ایا مصیبت علی اکیر 8 است؟ 

فرمودند : نه! اگر علی اکبر 28 زنده بود او هم در این مصیبت . خون گریه 
می کرد! 


بخش چهاردهم : آتار واینبه تاریخی شام | ۳۳1 


گفتم : آیا مقصود مصیبت حضرت عباس ها است؟ 

فرمودند : نه! بلکه اگر حضرت عباس 1 هم در حیات بود او نیز در این 
مصیبت خون گریه می کرد . 

زب لابد مصیبت حضرت سیدالشهداء « است؟ 

فرمودند: نه! حضرت سیدالشهداء 9 هم اگر در حیات بود؛ در این 
مصیبت خون گریه می کرد . 

پرسیدم : ٍ پس این کدام مصیبت است؟ 


قر مود شیر دیف هت 


سفارش وتوسل 
آیت اللّه حاج میرزا احمد سیبویه» ساکن تهران از آقای شیخ حسین 
سامرایی که از اتقیای اهل منبر در عراق بودند» نقل کردند : 
در ایامی که در سامرا مشرف بودم روز جمعه‌ای طرف عصر به سرداب 
مقدس رفتم. دیدم غیر از من احدی نیست . حالی پیدا کرده ومتوجه مقام 
صاحب الأمر -صلوات اللّه علیه- شدم . در آن حال صدایی از پشت سر شنیدم که 
به فارسی فرمود: به شیعیان ودوستان بگویید که خدا را به حق عمه ام حضرت 
زینب-سلام اللّه علیها- قسم دهند که فرج مرا نزدیک گرداند"؟ 
اگر زینب نبود! 
کعبه بی نام ونشان می ماند اگر زینب نبود 
اسان قاززاا ماه عی سال اگر زیشتب تیم د 
گرچه دادند انبیا هر یک نشان از کربلا 
کربلا هم بی نشان می‌ماند اگر زینب نبود 
۱ شیفتکان حضرت مهدی «12» آفای قاضی زاهدی» صفحه ۰۱۴۵ به نقل از 


عبقري الحسان مرحوم نهاوندی . 
۳۲ . شیفتگان حضرت مهدی (ک : ج ۰۱ صفحه ۲۵۱ . 


1 ...تاره" درخشان شام حضرت رقیه 38 دختر امام حسین ۱ 


مکتب سرخ تشیع کز غدیر آغاز شد 

تا ابد بی پاسبان می ماند اگر زینب نبود 
مکتب قرآن که از خون شهیدان جان گرفت 

بی تحرلك همچنان می ماند اگر زینب نبود 
کاروان مسهدویت در مسسیر فتنه ها 

ش اضر کساروان شی‌ساند اف کیقا تیب ۵ 
مجری احکام قرآن او بود با صبر خویش ۱ 

دین حق بی حکمران می‌ماند اگر زینب نبود 
کرد اسلام حسینی از یزیدی را جدا 

حق وباطل توآمان می ماند اگر زینب نبود 
در شناسای مسیر حق و باطل فکرها 

بی گمان اندر گمان می ماند اگر زینب نبود 
شد گلستان کربلا از لاله های احمدی 

وین گلستان در خزان می ماند اگر زینب لبود 
شعله عالم فروز نهضت سرخ حسین 

زیر خاک‌ستر تهسانمی سای ا گر زیتب نبود 
ناله مظلومی لب تشنگان دشت ون 

در گلوگاه زمان می ماند اگر زینب نبود 
خون ار اللّه رمزی را که بر صحرا نوشت 

تا ابد بی ترجمان می ماند اگر زینب نبود 
فارسان صیحنه هی هات منا الذله را 

داغ ناکامی به جان می ماند اگر زینب نبود 
ای امویده"" هر چه هست از زینب وایثار اوست 


جان هستی ناتوان می ماند اگر زینب نبود 


3 کتاب گلهای اشک؛ از شاعر اهل بیت عصمت وطهارت 8 سید رضا مژید» ص ۱۵۸ , 


بخش چهاردهم : آثار واینبه" تاریخی شام لین رون 


وفات علیا مخدره زینب 4 

در بخر المصائب گوید : حضنرت زینب 2 بعد از وافعهُ کربلا ورنج شام 
ومحنت ایام چندان بگریست که قدش خمیده وگیسوانش سفید گردید؛ 
دائم الحزن بزیست تا رخت به دیگر سرای کشید . 

نیز گوید : علیا مخدره ام کلئوم ۰389 بعد از چهار ماه از ورود اهل بیت ی به 
مدینهٌ طیبه » از این سرای بر ملال به رحمت خداوند لایزال ییوست . وقتی هشتاد 
روز از وفات ام کلشر ما بگذشت. شبی علیا مخدره زینب 38 مادرش را در خواب 
دید وچون بیدار شد بسیار بگریست وبر سر وصورت خویش بزد تا از هوش 
برفت . زمانی که آمدند وآن مخدره را حرکت دادند» دیدند روح مقدس او به 
شاخسار جنان پرواز کرده است . این وقت آل رسول وذری بتول. در ماتم آن 
مخدره به زاری درآمدند چندانکه گویی اندوه عاشورا وآشوب قیامت برپا شد. 
واين واقعهُ جانگداز در دهم رمضان (یا چهاردهم رجب؛ بنا بر قول عبیدلی نسابه 
متوفی در سنهٌ ۲۷۷ در کتاب اخبار زینبیات) از سال ۶۲ هجری روی داد. وفات 
این مخدره در سنه ۶۲ مورد اتفاق همگان است» ولی در تاریخ روز وفات وی بین 
مورخان اختلاف وجودذ دارد» وگذشته بر دو قولی که ذکر شد. بعضی نیز وفات او 
را در شب یکشنبه پنجم ماه رجب دانسته اند» واللّه اعلم بحقائق الأمور . 


فرزندان علیا مخدره زینب 1 

سبط ابن جوزی در تذکرة الخواص گوید : عبداللّه بن جعفر را فرزندان 
تصلاه پوده استحا از ازجم له علی وعون ال کیر وسحمد وعباس وأم کلشوم 
می باشند که مادر آنان حضرت زینب بنت علی بن ابی طالب 2 از بطن فاطمه 
دختر رسول خدا ی بوده است . 

ابن قتیبه نیز در کتاب المعارف» جعفر الاکبر را از بطن علیا مخدره زینب 18 
می شمارد . 

موف عمدة الطالب گوید: زینب کبری دختر علی 1 است که کنیت او 


۳۳ دنیبب ساره" درخشان شام حضرت رقبه 22 دختر امام حسین (ا 


ام الحسن بوده واز مادرش فاطمه زهرا هگ نقل روایت می کند . وی به حبالهٌ نکاح 
پسر عمش عبداللّه بن جعفر بن ابی طالب» درآمد وعلی وعون وعباس وغیرهم از وی پدید 
ان 

در اعلام الوری می خوانیم که : زینب کبری9 به سرای عبداللّه بن جعفر بن 
ابی طالب 19 رفت وعلی وجعفر وعون الأکبر وأم کلشوم ها از آن حضرت متولّد 
کر یگ وی از مادرش روایت می کند . 


دختر بودة است. 


ی هی که بل ذریهٌ آن مخدره تا کنون در کمال عدت وکشرت در امصار 


وبلاد » اسباب شرف ویر کت هستند . ودر ناسخ آمده است : صول‌بن عبدالله 
وبرادرش محمد؛ که مادر آنها علیا مخدره زینب ۹ است ؛ در زمین کربلا به درجه 


رفیع شهادت رسیدند . 


" دفن زدد ۰ ۳ 


راجع به محل دفن حضرت زینب 1 سه نظر و جود دارد : 
در قبرستان بقیع ؛ 


۲ . قاهره مصر ؛ 

۳. مقام معروف ومشهور در قریه (راویه) واقع در منطقه غوطهٌ دمشق . 

قول اول. ظاهرا هیچ مدرکی بجز حدس وتخمین ندارد» ومبتنی بر این 
نظریهٌ احتمالی است که چون حضرت زینب 19 بس از حادئه کربلا به مدینه 
مراجعت کرده است » چنانچه رویداد تازه‌ای پیش نیامده باشد » به طور طبیعی در 
مدینه از دنیا رحلت کرده ونیز به طور طبیعی در بقیع آرامگاه خاندان پیخمبر قلٍ دفن 
شده است ! 


در مورد فول دوم نیز که ماضر باشته عقوگ ارستی هوق اس بیست . 


بخش چهار دهم 5 آثار واینبه" ناریحی شام مرو رک و اک و ماج ی راهم جات ۳ 


با تضعیف اقوال فوق. اعتبار قول سوم ثابت می‌ شود که قبر حضرت 
زینب؛ را در قریهُ راویه از منطقه غوطه شام » واقع در هفت کیلومتری جنوب 
شرقی دمشق» می‌داند . در آنجا بارگاه ومرقد بسیار با شکوهی به نام حضرت 
زینب 12 دختر امیرالموژمنین 28 وجود دارد که همواره مزار دوستان اهل بیت 
وشیعیان وحتی غیر شیعیان بوده است . آنچه از تاریخ به دست می آید قدمت بسیار 
بنای این مزار است که حتی در قرن دوم نیز موجود بوده است» زیرا بانوی 
بزرگوار سیده نفیسه. همسر اسحاق موتمن فرزند امام جعفر صادق 3 به 
ژیارت این مرقد مطهر آمده است "۳ 


روز رحلت زینب کبری 2 افلاکیان عزادارند 

سید عالم قَهُ جلیل حاج سید اسد اللّه اصفهانی مجاور کربلای معلّی در 
سته ۱۳۱۹ براق مولف گبریت احمر در کربلای معلی نقل کرد که خضبر نت حجت 
الکسین امام زمان«عجل اللّه تعالی فرجه الشریف» در عالم خواب به وی 
فرمود؛ از روز وفات عمه‌شان حضرت زینب سلام ال علیها اهل آسمانها جمم 
می شوند وخطابة آن مسخدره را که در کوفه خحوانده است می خحوانند و گریه 
می‌کنند» وحضرت باید آنان را ساکت گردانند که شیرازه عالم از یکدیگر گسسته 
رن 
محرم الحرام داستانی طولانی را نقل می کند» که آن مقدار از آن را که مربوط به 
جریان فوق می باشد در اینجا می آوریم . 
دیدم که در کمال آشفته حالی هستند . پیش رفته سلام کردم واز حال ایشان سوال 
نمودم . فر مو دند بدان که از روزی که عمه ام زینب سلام اللّه علیها وفات کرده؛ 


۱ برای توضیح بیشتر به کتاب شریف مراقد اهل بیت 1 نوشته آقای فهری مراجعه شود . 
۹9 ار یرت امجییر ‏ ص ۰۸۵ جاپ کتابفروشی اسلامیه . 


۳ ۷ ستاره" درخشان شام حضرت رقیه 2 دختر امام حسین (ا 


همه ساله در روز وفات آن مخدره ملائکه در آسمانها مجلس می گیرند و خطبه آن 
مد ره را که کر واز از گرفه بیان گر ده می گم انن و گر به می تمایفن؛ #تبیوط ال 
باید بروم وآنهارا از گریه ساکت نمایم. امروز روز وفات عمه ام زینب 1 بود 
تا ی و تیچ 
مر دنم و تست مسر تخر هد 

با اقدام زینب کبری 9 8 شادی بنی آمیه دیری نباییده پیروزی دوامی نیافت 
سای ذواا تکاشت که تفج کار ژییب 9 به شکست و تابر اسریان معتهی, 
۲۹ 

آری» هنوز زینب کبری 9 از شام نرفته بود که یزید احساس کرد بر روی 
شادمانی یی که از قتل امام حسین 1 به او دست داده است پرده تیره ای کشیده 
می شود وتیرگی آن اندك اندك شدید می گردد. تا آنجا که به بشیمانی سخت مبدل 
شد ودر سه سال باقی ماند؛ٌ عمر وی» گریبان او را رها نکرد .۲ 

تکلم کردنش را هر که دیدی فاش می گفتی 

لسان حیدری گویا که در طی لسان دارد 

حضرت سجاد 5 فرموده است با آن همه مصیبت ومشقت که برعمه ام 
زینب 8 وارد آمده مع ذلک نماز شب از او ترك نشد . بس است برای اهل 
معرفت فرمایش حضرت خامس آل عبا اباعبدالله الحسین » که در وداع آخرین 
به خو آهرش زینب کبری 122 فرمود : (یا اختاه لا تنسيني في نافلة اللیل) . 

این مکرمه چون از عبادات به مقامات غیر متناهیه نائل شده ملقب به عابده 


۷ ۳ 
ای ۷ 


1 


۲ شیر زن کربلا یا زینب دختر علی 888 دکتر سید جعفر شهیدی . 
۳ ویژگیهای حضرت زینب4! ترجمه الخصائص الزینبیت» ص ۲۱۶ . 


بخش چهاردهم : آثار واینبه تاریخی شام ۳۳۷ 


امام حسین 1 مقابل زینب کبری 1 چشمهارا روی هم گذاشت 

نگارنده گوید: در ایام بمباران قم توسط صدام جنایتکار» چندی به مسجد 
مقدس جمکران قم (که به نام ولی اللّه اعظم حضرت حجةبن الحسن 
العسکری امام زمان» عجل اللّه تعالی فرجه الشریف بنا شده است) پناهنده شده 
بودم . روزی از آن مکان شریف برای زیارت حرم حضرت فاطمه معصومه ها 
کریم؛ اهل بیت « به قم آمده وسپس به محضر مبارك آیت اللّه العظمی سید 
شهاب الدین نجفی مرعشی اقدس سره! رسیدم . از هر دری سخن به میان آمد تا 


حضرت زینب 8 را به محضر رسول اللّه ‏ برد؛ این نوزاد عزیز فاطمه 18 چشم 
مبارك را برای هیچ کدام ازاهل بیت باز نکر د . وتنها وقتی فنداقه در بغل امام 
عظیم حسین بن علی «؛ قرار گرفت چشم مبارك را گشود! 

وافزودند : در مجلس یزید - علیه اللعنة والعذاب-نیز سر مبالك آقا از فراز 
نیزه به تمام سرا نگاه کرد» ولی وقتی که مقابل حضرت زینب کبری 9 رسید» 
چشمهارا روی هم گذاشت واز گوشه‌های چشم مبارکش اشک جاری شد. 
گویی می خواست فرموده باشد که : خواهر عزیز» از اینکه این همه محبت به 
يتیمانم کرده اید » ممنون شما هستم ؛ وبیش از این مرا خجل مکن . 


امام زمان 1 در حرم حضرت زینب19 

مرحوم خطیب شهیر حاج محمد رضا سفازاده در مقدمه کتاب 
«خصائص زینبیه» از زبان مرحوم آیةاللّه آخوند ملأعلی همدانی» که در اين اواخر 
بزرگترین شخصیت علمی وروحانی همدان بود وچندی پیش از پیروزی انقلاب 
اسللامی به رحمت الهی یوست» نقل می کند که : روزی در پاسخ حقیر راجع 
به مدفن حضرت زینب سلام اللّه علیها فرمودند : 

آیةاللّه آفاضیاء عراقی رضوان اللّه علیه فرمودند : شخصی شیعه مذهب از 
شهر قطیف حجاز به فصد زیارت حضرت امن الائمه ام‌ام رضا مگ 


و تاش کقلا. در وسط راه پولی را که برای مخارج رفت وآمد برداشته بود گم 
می‌نماید . با وقوع این حادثه نه دیگر روی برگشتن به وطن» ونه خرج ادامهٌ سفر 
را داشته است . لاجرم متوسل به‌ذیل عنایت حضرت بقیةاللّه الاعظم مولانا 
ومقتدانا الامام حجةبن الحسن العسکری روحی وارواح العالمین له الفداء 
می شود . در همان حال ملاحظه می‌کند سید نورانی جلیل القدری با او همراهی 
می‌کند» می فرماید: این وجه را بگیر ترا به سرمن ری می‌رساند . در آنجا نزد 
وکیل ما. حاج میرزا حسن شیرازی» برو وبگو سید مهدی فرمودند : پولی از ما در 
پیش تو است » این قدر بدهد تا به زیارت جدم علی بن موسی الرضا 1 بروی . آن 
شخص می گوید متوجه نشدم که اين بزرگوار کیست واز کدام جانب آمد؟ عرض 
کردم : هرگاه به آیةالله شیرازی عرض کنم (سید مهدی فرمودند) از من می پرسد 
کیست وچه نشانه وسند وعلامتی داری؟ فرمود: به اقاخی کی ار سک #میل فلج 
فرمود به این نشانی که امسال در فصل تابستان شما با حاج ملا علی کنی طهرانی در 
شام در حرم عمه ام ازینب کبری9» مشرّف بودید وچون از کثرت زوار وازدحام 
جمعیت در سطح حرم زباله ريخته بودند شما عبای خود را از دوش برداشته ودر 
دست جمع کرده وبه آن وسیله حرم را جاروب کردی ودر گوشه‌ای از حرم گرد 
آوردی وحاج ملا علی کنی با دستهای خود آنهارا برداشته وبیرون برد» من آنجا 
زد 

قطیفی می گوید : وقتی در سرمن رآی به خدمت آیةاللّه شیرازی رسیدم 
ومطلب راعرض کردم بی اختیار از جا بلند شد ودست در گردنم انداخت 
وچشمهايم را بوسید وتبریک گفت . 

بعد گفت : در تهران خدمت آیةالله کنی رسیدم وماجرا را گفتم. وی نیز 
مطلب را تصدیق کرد ولیکن قلباً اراحت شد که چرا حواله وفرمانی به ایشان از 


۰ ۳3 ۰ ۰ 4 )۱( 
جانب ان حضرت صادر نشده است . 


بخش چهاردهم : آثار واینیه" تاریخی شام ۳1 


۲ حضرت ام کلئوم ۶ 

ارم بنت فاطمة الزهراء ۰324 عمهٌ دیگر حضرت رقیه ! از بطن دختر 
رسول خدا تٍ می‌باشد که ابن عبدالبر در استیعاب او را نام برده» وسبط بن 
جوزی نیز در تذکرة الخواص گوید : حضرت فاطمه 9 را فرزندانی به این ترتیب 
بوده است : حضرت امام حسن» حضرت امام حسین 8 زینب 398 وام 
کلثوم ۵ . 

علاْمهُ خبیر) سل مسق آ یه عاملی) در اعیان الشیعه از وی نام برده» ودر 
پایان شرح حال او گوید: او را به حباله نکاح عون‌بن جعفر طیار رضی اللّه عنه 
رای قفد ‏ 

روایت شده است که جون حضرت سیدة النسای فاطمة الزهراء 18 دنیا را 
وداع گفت ‏ حضرت آم کلثوم 38 برقعی به صورت انداخته وعبایی بر سر کشید که 
دامن آن به روی زمین می کشید وبا نالهُ جانسوز پیاپی می گفت : یا ابتاه 
یا رسول الله» الآن مصیبت وسختی پنهان شدن تو در نظر ما آشکار گردید واین 
فراقی است که هرگز لمّایی بعد از آن نخواهد بود. 

دو شیخ بزرگوار؛ مفید وطوسی» در امالی خویش آورده اند که : انه لا ضرب 
امیرالومنین «ٍ احتمل فادخل داره فقعدت لبابة عند رأسه وجلست آم کلشوم عند 
رجلیه ففتح عینیهفنظر یه فقال الرفیق الاعلی خر مستقر و أحسن مق فنادت أم 
کلشوم واابتاه ثم جاءت الی عبدالررحمن‌بن ملجم وقالت : با عدو اللّه قتلت 
آمیر الومنن هلا قال : انما قتلت آباك قالت : با عدو اللّه آنی لارجو آن لایکون علیه 
باس قال: فارالك نها تبکین علیه وله هد ضسریشه لو قسمت بین امل الکوة 1 
لاهلکتهم . 

یعنی هنگامی که ابن ملجم ملعون ضربت بر فرق امیرالمومنین 8 زد آن 
حضرت را به سوی خانه حمل دادند» لبابه بالای سر آن حضرت وام کلشوم 9 
نزدیک قدمهای آن حضرت نشستند . حضرت در این وقت دیدگان حق بین خود را 


۱ ریاحین الشریعه : جلد ۳ صفحه ۲۴۵ . 


۳۳۰ ستاره" درخشان شام حضرت رقبه 9 دختر امام حسین 5 


گشود وبه جانب کلشوم لا نظری افکند وفرمود: اکنون به سوی خداوند مهربان 
سفر می کنم که بهترین مقام ونیکوترین منزل است . ناله آم کلشوم 12۵ به واابتاه بلند 
بسه 6 سپس به نزد اين ملجم لعین امد وفرمود: ای دشسمن خلدا؛ طشتی 
امیرالمومنین 2 را؟ ! آن ملعون گفت : من امیرالمومنین 128 را نکشتم بلکه پدر 
ترا کشتم! ان مخدره فرمود: امیدوارم که بر پدرم از این ضربت باکی نباشد. آن 
ملعون گفت : (گویا) می‌بينم که بر مرگ پدرت ناله وگریه می کنی» زیرا به خدا 
قسم» ضربتی بر او زدم که اگر آن را بر همه اهل کوفه قسمت کنند همه را هلاك 
خواهد کرد! 


خطبه علیا مخدره آم کلتوم ۷ 2 در کوفه 

مس ات طاو وین قز له فتایضی تسد بعد از دک خطبه علیا مخدره فاطمه 
بنت الحسین 38 آم کلثوم این 2 خطبه را فرائت نمود: 

«قالت : یا آهل الکوفة سواة لکم ما لکم خذلتم حسیناً وقتلتموه وانتهبتم آمواله 
وورنتموه وسبیتم نساءه ونکبتموهن فتباً لکم وسحقاً ویلکم آتدرون آي دواه 
دهتکم؟! وأي وزر علی ظهوتکم حملتم؟ ! وأي دماء سفکتموها؟ ! وأي آموال 
قیخم و۹۵ ؟ رای کرو سیضمیهی؟! راي سب سلبضیهی؟1 تم غبر رالات با 
النبي 5 از ونزعت الرحمة من قلوبکم! آلا ان حزب اللّه هم الفائزون وحزب الشیطان 
هم الخاسرون» » ثم قالت : 


قتلتم آخي صب رآ فویل لامکم سمخ ون تارا خر ها شوند 
سفکتم دماء حرم اللّه سفکها و حرمهاالقرآن ثم محمد 
الا ! فابشسروابالنار اتکم دا لشي سقر حقا یقیناً مسخلد 
و اني لابکي في حسويتي علی آخي علی خیسر من بعد النبي مولد 
بدمع غریز مسستهل مکفکف علی الضد منی دائماً لیس بجمد 


بخش چهاردهم : آثار وابنیه" تاریخی شام ۳۴۱ 


کردید واموال او را به غارت بردید وآن را میراث خود شمردید وعیالات او را اسیر 
کنو دیف وآتهاارا بر هه داز بیش مور فید؟ | الب باقدیر شما: ودور باد رحمت 
ج لز فا ای وای بر شما! آیا می دانید چه مصیبت بزرگی بر پا کردید وچه گناه 
عظیمی مرتکب شدید وچه خون پاکی را ریختید وچه اموالی را غارت کردید وچه 
دختران پرده نشین وبانوان آل طه ویس را اسیر کردید؟! 

شما کسی را کشتید که بعد از رسول خدا ی بهتر از همه جهانیان بود؛ واز 
سوء کردار شما رحمت از دلهای شما برطرف گردید ودچار قساوت وضلالت 
شدید . همانا حزب خداوند فائز ورستگارند وحزب شیطان خاسر وزیانکار . 
ماهراشان به‌ضز ایتان پنش یت » که پرادرم را با شکنجه کشتید ؛ بزودی جزا داده 
خواهید شد به آتشی که خاموشی ندارد. شما خونی را ریختید که خداوند متعال 
وقرآن ورسول خدا 9 آن را حرام کرده بود. همانا به شما بشارت می دهم که 
فردای قیامت در قعر جهنم مخلّد خواهید بود! ومن تا زنده هستم ؛ بر برادرم که 
بهترین مولود پس از رسول خدا بت بود» خواهم گریست؛ به اشکی که چون سیل 
به صورت من جاری ومتراکم باشد وهرگز خشک نشود. 


گفتکوی شجاعانه" آم کلنوم 8 با ابن زیاد 

سپهر می نویسد : چون سخنان زینب 88 در مجلس ابن زیاد پایان یافت أم 
کلشوم آغاز سخن کرد وفرمود: «یابن زیاد! ٍن کان قرت عينك بقتل احسین فقد 
کانت بعین رسول اللّه قرت برژیته و کان بقبله وهص شفتیه ویحمله هو و آخوه علی 
ظهره فاستعد غداً للحواب) . 

یعنی : ای پسر زیاد! اگر چشم تو به قتل حسین 1 روشن گردید» (بدان که) 
هرآینه چشم رسول خحد ای به دیدار او خرسند می شد وحضرتش پیوسته 
حسین 2 را می بوسید ولبهای او را می مکید واو را در آغوش می کشید و گاهی او 
را با برادرش» حسن ۰12 بر دوش خود سوار می نمود ؛ پس خحود را آماده 
پاسخگویی در روز قیامت (ودر برابر محکمه عدل الهی) ساز . 


۳۳۲ ستاره" درخشان شام حضرت رقبه 2 دختر امام حسین (ا 


ممانعت آم کلتوم 32 از گرفتن اطفال. صدقه" اهل کوفه را 

مسلم جصاص گوید : مردم کوفه را دیدم که بر حال اطفال اهل بیت ها 
رقت آورده واز فراز بام نان وخرما به ایشان بذل می نمودند وکودکان نیز گرفته وبر 
دمان خود می گذاشتند. امّا آم کلشوم 3 آن نان پاره‌ها وگردوها وخرماها را از 
دست ودهان کودکان می ربود ومی افکند . پس بانگ بر اهل کوفه زد وفرمود : (یا 
آهل الکوفة! ان الصدقة علینا حرام»» یعنی : ای اهل کوفه دست از بذل این اشیا 
باز گیرید که صدقه بر ما اهل بیت روا نیست . 

نیز زمانی که آم کلثوم 8 دید زنان کوفه بر کاروان سرا زار زار می گریند» سر 
از محمل بیرون کرد «فقالت لهم : یا آهل الکوفة تقتلنا رجالکم وتبکینا نس کم؟! 
فاحا کم بیننا وبینکم اللّه یوم فصل القضاء) . 

یعنی : ای اهل کوفه» مردان شما مردان ما را می کشند وزنان شما بر حال ما 
گریه می کنند؟ ! در فردای قیامت» خداوند متعال بین ما وشماحکم خواهد 


فرمود . 


اثر دعای ام کلنوم 12 در شهر سییور 

سپهر. در ناسخ گوید: چون اهل بیت رسول خدا را به سیبور (نام شهری 
نزدیک کفرطاب) کوچ دادند» اهل سیبور جمع شده وپیران وجوانان آنها گرد 
آمدند . سبس شیخی سالخورده که زمان خلافت عشمان را درك کرده بود» از 
میانشان برخاست وگفت : فتنه برنینگیزید که همانا این سرها را در تمام امصار 
وبلدان گردانیده اند وکسی از در منم سخن نکرده است ‏ بگذارید تا از شهر شما 
هم بگذرانند. جوانان گفتند که : واللّه» هرگز نمی گذاریم اين قوم پلید شهر ما را 
به قدوم خویش آلوده سازند . در زمان» بشتافته ویل روی آب را که از آن عبور 
می سشد » قطع کردند وساختهٌ جنگ شدند . در پی این ماجرا حرب در بیوست 
. ورزمی سخت بر پای ایستاد» چندانکه ششصد تن از لشگر ابن زیاد دستخوش تیغ 
فولاد شدند وجماعتی نیز از جوانان سیبور به خالك افتادند . در این وقت 


بخش چهاردهم : آثار وابنیه" تاریخی شام دنز 


آم کلشوم ی فرمود : نام این چیسق؟ گفتد: سور استا. فرمرد: «عب الله 
ی 

ابو مخنف گوید : از اثر دعای أم کلثوم» اگر جهان همه انباشته ظلم وجور 
بودی» در اراضی ایشان جز ات نعمت وبذل ورایت قسط وعدل افراشته نگشتی . 


اثر نفرین أم کلئوم 42 در شهر بعلیک 

نیز صاحب ناسخ گوید: چون اهل بیت رسول خدا جٍ را به بعلبک نزدیک 
کردند» به حاکم بعلیک نوشتند که : اینک سرهای خوارج واهل بیت ایشان است 
که به درگاه یزید حمل می دهند ؛ علف وآذوقه مهیا کن وبه استقبال ما بیا. حاکم 
بعلیک فرمان داد تا جای اسایش وارامش از بهر ایشان مهیا ساختند واز سویق 
وسکر ودیگر مشروبات ومأکولات فراهم آوردند ودفها بنواختند ورایتها برافراختند 
ودر بوقها بدمیدند وآن کافران را استقبال کردند وبه شهر درآوردند ۰ قزر این روگنا 
آم کلشوم با فرمود: نام این بلد چیست؟ گفتند : بعلیک . فقالت : «آباد اللّه تعالی 
خضرائهم ولا آعذب الله شرابهم ولا رفع اللّه آيدي الظلمة عنهم! قال ابو مخنف : 
«ولو آن الدنیا کانت ملوة عدلا وقسطاً لا آنالهم الا ظلماً وجورا . 

یعنی : آن مخدره در حق آنها نفرین کرد که خدای تعالی تابود کند وسعت 
معیشت شما را وخوشگوار نگرداند آب شما را ودست ظالمان را از سر شما کو تاه 
نکند» وابو مخنف گوید: اگر همه دنیا را عدالت ورفاه فرا گیرد» در بعلیک جز 
آثار ظلم وبیچارگی چیز دیگر نیست! 


ورود ام کلثوم 4 به دروازه" شام وتوصیه" او به شمر لعین 

سید بن طاووس در لهوف گوید : چون کاروان أسرای اهل بیت ‏ نزدیک 
دروازه شام رسیدند» م کترم ۵ ۷ شمربن دی الجوشن را طلب کرد وفرمود: مرا با 
نز حالچتی اش گقگار عاجفته سا فرغرق: زگ شیر فمقق اسف » سا را 
از دروازه ای داخل کن که مردمان در آن کمتر انجمن باشند وبگو سرهای شهدا را 


۳ ستاره" درخشان شام حضرت رقیه 129 دختر امام حسین 9 


از میان محملها دور کنند تا مردم به نظاره سرها مشغول شده وبه حرم 
رسول دای ننگرند . شمر » که حمیر مایه شر ارت بود» جون مقصود آن مخدره 
بدانست یکباره بر حلاف مقصود آن مخدره کمر بست وفرمان داد تا سرهای شهدا 
را در خلال محملها جای دهند وایشان را از دروازه ساعات؛ که مجمع رعیت 
ورعات بود» به شهر درآورند تا مردم بیشتر بر آنها نظاره کنند! 

وسپهر در اسخ گوید: ور آنسمالب شمر حامل سر حضرت امام 
حسین 1 بود وپیوسته گفت : «آنا صاحب رمح طویل » آنا قاتل الدین الاصیل. آنا 
قتلت ابن سید الوصیین وأتیت برأسه الی یزید أمیرالومنین) . 

ام کلثوم # چون بشنید که شمر به عمل خویش افتخار کرده ومی گوید : من 
صاحب نیزه بلند وکشند؛ فرزند ارجمند سید اوصیا وقتال کننده با دين اصیل 
بلند پایه می باشم ؛ یکباره آتش خشمش زبانه زدن گرفت وفرمود: «وفيك الکنکث 
یا لعین‌بن اللعین آلا لعنة اللّه علی الظالین یا ويلك آتفشتسخر علی یزید اللعون بن 
لللعون بقتل من ناغاه في الهد جبرئیل ومن اسمه مکتوب علی سرادق عرش الیل 
ومن ختم اللّه بجده الرسلین وقمع بأبیه الشر کین فأین مثل جدي محمد الصطفی 
وأبی الرتضی وأمي فاطمة الزهراء صلوات اللّه وسلامه علیهم أجمعین» . 
تو! ایا فخر می کنی بر یزید ملعون که به قتل رسانیدی کسی را که جبرئیل در 
گهواره برای او ذکر خواب می گفت ونام گرامیش در سرادق عرش جلیل 
بروردگار» مکتوب است؟! کشتی کسی را که خداوند متعال بیامبری را به جد 
وی» رسول خداء خاتمه داد. آیا افنتخار تو این است که به قتل رسانیدی کسی را 
که بدرش نابود کنندهٌ مشرکین بود؟! کجا جدی ویدری ومادری مثل جد ویدر 
ومادر من بیدا خواهد شد؟ ! خولی اصبحی که نگران این بیانات بود» به 
آم کلثوم 139 گفت : تأیین الشجاعة وأنت بنت الشجاع» یعنی : تو هرگز از شجاعت 
سر بر نتابی » همانا تو دختر مرد شجاعی هستی ! 


بخش چهاردهم : آتار واینیه" تاریخی شام ۳۳۵ 


ی و ناو 
خواست عیال اللّه را روانُ مدینه نماید اموال واثقال وعطایا را بر زبر هم نهاد . 
تا آنجا که گوید : آنگاه روی به مدینه نهادند» چون دیوارهای مدینه نمودار گردید 
مُ کلثوم با دلی پر از اندوه سیلاب اشک از دیده جاری ساخته به قرائت این مرثیه 
پرداخت وزمین واسمان را منقلب ساخت : 
شا[ تیال فا فباسرات و الاحزان جئنا 
الا خسبسر رسسول الله عنا بانا فد ف جعنافی آخینا 

این شعر مسویبه آم کالرم سگم له علیها فر کضب ات زقعم._تل ده 
برای تیمن وتبرك دو بیت از آن را زینت بخش این مجموعه نمودیم . 

آنگاه بز سر قیر خادوش) فاطمه زهرا ! آمد واز بانگ ناله وعویل» شسورن 
محشر بر با کرد قرع کری ات زد( سرن کات اقب (45 ونالهٌ واحسیتاه 
به چرخ برین رسانیدند . در آن وقت آم کلثوم 8۵ 2 » با چشم پر آب وقلب کباب؛ بر 
سر قبر مادر این مرئیه را بگفت که سنگ را آب وآب را کباب نمود : 


آفاطم لو نظرت |لی السسب‌ایا بناتك في البسلاد مسشستتسینا 
آفاطم لو نظرت الی اباری ولو آبصرت زین العایلشا 
آف‌اطم لو رایت بتنا سهساری وم سهیر األیالی فا ییا 
اف‌اطم ما لقیت من عدالك کال تانق ها اه ان بطا 
فلو دامت حسیس‌اتك لم تزالي ای یوم القیامة تندبینا 


وفات علیا مخدره آم کلتوم 1 

در بحر المصائب گوید که : م کلثوم ! 28 جون وارد مدینه شد (بعد از وافعه 
جانسوز کربلا) بعد از چهار ماه از این سرای پر بلا به رحمت خداوند لایزال 
یز تاه ۱[ 
مفید در ارشاد (که می فرمایند ورود اهل بیت بجا در مدینه پیستم شهر صفر بوده 


4 مان 


۳۳۶ ستاره" درخشان شام حضرت رقبه 3 دختر امام حسین ( 


است) وفابت آن بانوی بو گوار بایستی تقریا در ازاشر شهر جماهی اللاتی ۶۲ از 
همجرت باسد» واللّه العالم . ودر مدفن این مخدره به نام ام کلشوم49ا غیر مدینه 
درجای دیگر ذکری ندارد» سلام اللّه علیها وعلی جدها وامها وآبیها وآخویه" . 


۴ حضرت سکینه دختر امام حسین 1۴7 مصر - شام 

مادرش رباب دختر امرء القیس بن عدی بن اوس بن جابر بود. این شعر 
منسوب به امام حسین # است : 
آجمسسرل ٍنني لاحب دار تضسیشهاسکينة والرباب 
احبهماوابال بعد مالي و لیس للائمي به اعستاب 
ولست لهم وان عستسبوا مطیعا حسياتي آو يفيبني السراب"" 

اصیغ بن عبدالعزیز بن مروان بن حکم سکینه را خواستگاری کرد او را 
به مصر بردند » موقعی رسید که اصبغ مرده بود . 

در شعر منسوب به حضرت سیدالشه دا( به سکینه بل با عنوان 
خیرةالنسوان (بهترین زنان) خطاب شده است . 

او که تمام انقلابات زمان را درك کرده وخود در دانش وادب سرآمد زنان 
عصر بود» در انقلاب حسینی وبیداری زنان نسبت به فجایع بنی امیه نقش موتری 
داشت ودر کاروان اسرای شام همچون عمه اش زینب 1 در نگهداری کودکان 
وتبلیغ اهداف حسینی تلاش می کرد . 

حضرت سکینه 1 هم در مصر وهم در باب الصغیر شام قبه وبارگاه 
وزایران زیادی دارد که از همه کشورهای اسلامی به زیارتش می روند . حضرت 
سکینه29!. که سالها پس از قضیهٌ کربلا زنده بود» یکی از راویان صحنهٌ کربلا 
ویادآور فداکاری یاران امام حسین 9 است .۲۲ 


۱ ریاحین الشریعه : جلد ۳ صفحه ۲۵۶ . 
۰ این اشعار در نسب فریش زبیری چنین است» فیط نی کیک تب گر لاه استة. 
۳ راهنمای حج وزیارتگاههای جهان اسلام ص ۱۲۰ . 


بخش چهاردهم : آثار وابنیه تاریخی شام "۳ 


۴ فاطمه" صفغری 4 دختر امام حسین+2: مدینه - شام 

فاطمه صعری دشختر امام حسین لا از ام اسحاق») بشت طلحهة بن 
عبیدالله بن تیمیه بوده است . ۳" وی در سال سی ام هجری به دنیا آمد ودر 
واقعهٌ کربلا نیز حدود سی سال سن داشته است . " لذا می توان گفت از خواهرش 
حضرت سکینه 9 لا پزو کر توقه انست . فاطمهٌ صغری زنی بزرگوار ودارای مقام 
عالی دینی وعلمی بود» به طوری که بدرش سیدالشهدا ج به این امر شهادت داده 
حضرت فاطمه دختر رسول خدا 7 بسیار شبیه ؛ ودر دین» تمام شب به نماز 
وعبادت می پردازد» روزها را روزه می دارد ودر شکل مشابه حورالعین است ۲۰ 
او از پدر» برادرش - امام زین العابدین 9 - وعمه اش - حسضرت زینب 9 - 
فد التبم عباس واسماه بش میس لیگ روایست ی گ ره وف ژتدان اي : 
عبدالل اپراهیم حسین همچنین ام جعفر ) ابوالمقدام» وزهیر بن معاویه نیز از او 
حدیث نقل کرده اند » احادیث او در سنن ترمذی» ابوداود» این ماجحه نسایی » 
وتألیفات ابن حجر آمده است . فاطمه صغری9 در منزل فاطمه زهرا ا 
ماکو ار کی - در مسجدالنیی تا می‌زیست وقتی ولیددستور تخریب خانه های 
مسجدالنبی گٌ را صادر کرد او به خارج مسجد رفته؛ دقر آنسا مشانة اق ساسته» 
چاهی حفر کرد که برکت فراوانی داشت . اين چاه را زمزم می خوانده ومردم از آن 


۱ یو ین یکار کشاب تسب قریش» سب ۵٩‏ سن الا همع داق قالعخازف الا مساامة 
الشیعیق ج۰۱ جزء دوم ص ۲۵ . 

۲ الکامل فی التاریخ» ابن الأثیر ج ۰۴ ص ۳۵. تهذیب التهذیب. ابن حجر» ج ۰۱۲ 
ضن 1۳۳ 

۳ تاریخ واماکن زیارتی وسیاحتی سوریه» وی ارس یی ص ۰۱۳۷ 
جاب پ اول» سال ۰۱۳۷۳ به نقل از مقتل الحسین ( آر حدیث کربلاه اسیدااد ات ز اقا 
موسوی مقرم» ص ۰۴۰۵ واسعاف الراغبین؛ ص ۲۰۲. 


۳۴۸ ستاره" درخشان شام حضرت رقبه 9 دختر امام حسین (ا 


فاطمه 18 همانند زینب کبری! در حوادث کربلا مأمن ویناهگاه 
اهل بیت 1 بوده ودر بارگاه عبیدالله بن زیاد ویزید خطبه های غرا خوانده است . 
او به سال ۱۱۰هجری وفات یافت . ‌ 
پشت قبر سکینه 18 وام کلثوم 88 سمت چپ آن» قبری منسوب به فاطعه 
صغری2! دختر امام حسین از امستت: 

در بیشتر متابع روایت می کنند که فاطمهُ صغری :2 در منزل خود» یعنی در 
پا وسجه یک پات رات زار ۳ مبریه ول 


در کتاب از پیغمبر اکرم ۶ تا حضرت زین العابدین ۰32 نوشته شیخ علی 
فلسفی » چاپ ۱۴۱۳ ه-. ق چنین نقل می کند : 

فاطمهٌ صغری 2 در شهر شام مدفون ودارای بقعه وحرم بسیار زیبا وزاترین 
فراوانی دارد واضافه می کند : در کتاب بحارالانوار» ص ۲۴۷ از کتاب مناق . 
ونیز در کتاب ناسخ التواریخ ص ۴۹۵ از حضرت سجاد ِا روایت می کند که 
مرغی روز عاشورا پروبال خود را در خون امام حسین 5 بیالود وپرواز نمود 
وبه مدینه رسید وبر سر دیوار خانه فاطمة صغری129 دختر امام حسین 12 نشست 
و فاطمه 8 2 بر او نگریست ومتوجه یتیمی خود گردید واين اشعار را بگفت : 


تعب الفراب فسقلت من تساه ویلات با قسواب 
قال: الامام» فقلت : من فال: الوفق للصسواب 
ان اسسسین بکربلا بین الاسة و الضسراب 


گفت ای مرغ چرا حال پریشان داری 

از غم کسیست چنین ناله واففان داری 
اشک خحسونین ز چه از چشم ترت می ریزد 

گوبه من خون که از بال و پرت می ریزد 


» بحارالأنوار ضلاهه مچلسی؛ جزء ۲۵ از مجلّد پانزدمی 1 ۱ 1 طاس ی 
صیق ۱ ۷ ۳ 


بخش چهاردهم : آثار وابنیه" تاریخی شام ۳۹ 


من ماتم زده آخسر پدرم ورام لبون نع 

ز غم دوری آو خسون دلم در بر است 
تاه سر از پسانو وله راکو داره 

روز و شب آرزوی دیدن اکسبسر دارم 
تو مگر هدهدی و سوی سباامده‌ای 

یا مگر قاصبدی از کرب وبلا آمده‌ای 
بلکه آورده ای ای مرغ به این شیون وشین 

بهر صغرای جگر خون خبر مرگ حسین 
گفت: ای فاطمه با شور و نوا آمده ام 

قاصد مرگم و از کرب وبلا آمده ام 
کربلا یکسره صحرای منا بود امسروز 

روز قفسربانی شاه شهدا بود امروز 
فاش گویم پدرت از ستم شمر و سنان 

کشته شد با لب عطشان به لب آب روان 


۵. میمونه دختر امام حسن 3 
۶ یله دخقی مسلم منم قبل ۱۳ 

این دو بانوی بزرگوار (در مقبرهٌ اسماء بنت عمیس همسر جعفر بن 
ابی طالب 958 می باشند) در یک حجره ومقبره قرار دارند که در پشت مقابر سکینه 
و ام کلثوم 4 ودر سمت چپ قبر عبداللّه بن جعفر صادق 1 واقع شده است . بر 
بالای حجره آنان گنبدی به رنگ سبز ودر داخل آن تابوتی بزرگ وچوبین دیده 
می شود . حجره مذکور در سال ۱۳۳۰ ه بازسازی شده وبه وسیله پلکانی به زیر 
زمین داخل آن راه است که در آن جا هرسه قبر در کتار هم می باشد . 

قبر اول از احمیده دختر مسلم بن عقیل 158 ؟-متوفی سال هفتاد هجری- قبر 
دوم از «اسماء بنت عمیس». همسر جعفر طبار وعلی 148 متوفی سال ۶۵ هجری؛ 


۳۵۰ ستاره" درخشان شام حضرت رقیه 1 دختر امام حسین از 


وسومین قبر نیز ازمیمونه دختر امام حسن +12 است که هر سه در داخل یک مقبره 
۰ ِ خر ۲9۶ 
کاشیکاری شده و چوبین قرار دارند ." 


۷ عبداللّه بن جعفر طیار- باب الصغیر 

پدرش شهید عالیقدر اسلام حضرت جعفر طیار» ومادرش اسماء بنت 
عمیس می باشد . او برادرزاده وداماد حضرت امیرالمومنین ؟8: است . عبدالله از 
اسخیا وبخشندگان مشهور عرب بوده است . یم در رالات ی 
وارادت به استان علوی وعلاقه به حسنین 98 مشهور است . 

در سنین جوانی در جنگهای روم وجهادهای حضرت امیرالمومنین 28 
شرکت داشت واز فرماندهان شجاع بود. در َضِیّه کربلا احتمالاً به اجازه امام در 
حجاز مانده وپسرانش را برای فربانی در راه خدا به همراه امام حسین «ح؟ به کربلا 
فرستاد که به شهادت رسیدند . پس از آن نیز هرگز زبان به ندامت وناشکری 
تکشود». کرید : وف بر شه ادت ثر زندان شویین وا دريافت به آذادی 
پرداخت ؛ غلامش بر زبان راند که این مصیبت به خاطر حسین 4 به ما رسیده 
است. عبداللّه سخت برآشفت وغلام را توبیخ کرد . 

نوشته اند که عبداللّه به خاطر املاکی که در شام داشت به آنجا مسافرت کرده 
ودز هعاتجا ور فلشت. گرچه وفات او را در مدینه ومدفنش را در جوار عمویش 
عقیل نیز نوشته اند» مع ذلک رحلت همسر عالیقدرش حضرت زینب سلام اللّه 
علیها در شام موید وجود قبر او در شام می‌باشد . به اعتقاد راقم این سطور » ممکن 
است توطن اهل بیت وطرفداران آنان در شام خود حرکتی به منظور ابطال تبلیغات 
امویان باشد» چنانکه بسیاری معتقدند وجود شیعه در شام از برکات همین 
مهاجرتها واسارتها وتبعیدها به شام ومهاجرت بلال وابوذر وعبداللّه ودیگران بوده 


ی 


فرزندان عبداللّه در قیامهای اسلامی علیه بیدادگران اموی وعباسی نقش 


موتری داشته اند که در کتب رجال وانساب وتاریخ مضبوط است"". 


۸ مقام حضرت سجاد 1 وسرهای شهدای کریلا - شام یاب الصغیر 

در قبرستان باب الصغیر شام» بقعه وضریحی وجود دارد که مدفن سرهای 
مقدسهُ ۱۷تن از شهدای اهل بیت 18 در کربلا می باشد ودر جنب آن نیز مقام 
حضرت سجاد ما وجرد دارو , ۲ 

چند سر از شهداء را در (باب الصغیر) به خاك سبردند . امروز این مکان که 
حدود بنجاه متر بالاتر از در اصلی قبرستان باب الصغیر وسمت چپ کوچه 
می باشد دارای مسحوطه ای بزرگ است که در وسط آن حجره یا اطاقکی بوده 
وسرهای مقدس در اين اطاقک دفن شده‌اند . در سالهای اخیر بر مدفن آنان 
ضریحی از نقره ساخته شده است . هرچند که بر بالای این حجره؛ اسامی شانزده 
تن از شهدای کربلا نوشته شده لیکن به احتمال قوی تنها سر سه تن از شهدای 
کربلا در اين مکان به خاك سیرده شده اند . این سرها عبارتند از : 

۱-سر مقدس حضرت ابوالفضل العباس 15 . 

۲-سر مقدس حضرت علی اکبر 58 

۳-سر مقدس حبیب بن مظاهر 5 . 

محسن الامین در سال ۱۳۲۱هجری کتیبه ای بر بالای در ورودی این مقام 
با این عبارت دیده بود «هذا رس عباس وعلی بن الحسین 1 وحبیب بن مظاهر) 
بعدها که ضریحی بر روی این محل گذاشته شد نام شانزده تن ذکر گردید ,۲ 


۷3 راهنمای حح وزیارتگاههای جهان اسلام نوشته حجهالاسلام والمسلمین حاج شیخ 
محمدایراهیم وحید دامغانی» ص ۰۱۲۱ به نقل از ارشاد شیخ مفید (ره) . 

۲ راهنمای حج وزیارتگاههای جهان اسلام» ص ۱۲۵ . 

۳ محسن الامین» اعیان الشیعه ج ۰۱ ص ۶۲۷ حسن الامین؛ همان کتاب» ج 3 
ضن ۲۲ : 


1 7 ستاره" درخشان شام حضرت رقه 8 دختر امام حسین از 


با توجه به اينکه منابع تاریخی شیعه اذعان دارند بیشتر سرهای کربلا به بدنهای آنان 
ملحق شد به نظر نمی رسد در این مکان بیش از سه سر به خاك سبرده شده باشد . 
واللّه اعلم بالصواب . 

نام سرهایی که بر سقف گنبد این مکان ثبت شده عبارتند از : 

۱-عباس؛ ۲-علی اکبر؛ ۳-حبیب بن مظاهر» ۴ -قاسم بن الحسن؛ 
۵-عبداللّه بن علی؛ ۶-عمر بن علی» ۷-حرریاحی؛ ۸-محمد بن علی؛ 
٩‏ عبداللّه بن عون ۱۰ -علی بن ابی بکر» ۱۱-عثمان بن علی» ۱۲ - جعفر بن 
علی ۱۳ -جعفر بن عقیل؛ ۱۴ -محمد بن مسلم» ۱۵ -عبداللّه بن عقیل 


۶ سس نیبب برش یل ۸11 


٩‏ عیدالله الباهر 

قبر عبداللّه بن امام زين العابدین #48 معروف به عبداللّه باهردر کنار دیواره 
شرقی باب الصغیر قرار دارد» که از قبرستان مستقل وراه آن پس از در اصلی 
قبرستان می‌باشد. دارای صحن وگنبد سبز وشبستان فسبتبزرگی است. اطراف 
مقبره ومرقد او که در سال ۱۳۳۰ ه-.ق بازسازی شده أست » دیواری کشیده اند ه 
آن را از قبرستان مستقل ومجزا ساخته اند . 

عبدالّه با امام محمّد باقر و14 از یک مادر است . او در میان برادران به حسن 
وجمال معروف وبه علّت درخشندگی چهره» معروف به باهر بود ودر هیچ مجلسی 
نمی نشست جز آنکه حاضران را از فروع روی ودرخشندگی دیدار خویش نور 
وفروغ می بخشید» وی متولی صدقات رسول خدای وامیرالمومنین 2 بود . 

عبداللّه مردی فاضل وزاهد وفقیه ومحدث بود . از طریق آباء کرام خود از 
حضرت رسول 397 اخبار زیادی نقل کرده وحدیث فراوانی از وی منقول است . 


برخی وفات وی را در مدینه دانسته اند وبعضی تل زینبهٌ بغداد . 


سرت و یس بو رن سس 


۰ عددالله بن جعفر الصادق از 
قبر فاطمه صغری9 ودر سمت چپ آن قرار دارد» که دارای گنبدی کوچک 
به رنگ سبز بوده وداخل آن تابوتی چوبین با محفظه ای فلزی دیده می شود؛ این جا 
قبر فرزند امام ششم شم ۷ 


۳ اصحاب وتایعین 
۱. اسماء بنت عمیس بن معبد بن تمیم بن مالک - باب الصغیر شام 

وی از نخستین زنان گرونده به رسول اکرم گر واولین دستهُ مهاجرین است 
که با شوهر ارجمندش حضرت جعفر طیار 1 به جشه همجرت نمود. فرزندش 
غدالله نع قو بحیشه به شا امد.. همزمان نجاشی » بادشاه حبشه» نیز دارای پسری 
شد که به تبعیت از جناب جعفر» او نیز نام پسرش را عبدالله نهاد واسماء او را 
شیر داد. اسماء از جعفر طیار دارای سه پسر شد (عبداللّه» محمد» عون) . 

وی پس از شهادت حضرت جعفر 1 همسر ابوبکر شد وئمرهُ این ازدواج 
پسری به نام محمد بود که از یاران مخلص مولی علی «ٍ واستاندار حضرت بود 
که در مصر شهید شد. اسماء بعد اژ بویکر بهافتخار همسری مولی علی 9 نایل 
آمد که از او نیز دارای دو پسر شد به نام یحیی (که برخی او را در عداد شهدای 
کربل می دانند وبعضی نسابه‌ها می نویسند در زمان حیات والدین از دنیا رفت) 
ومحمد اصغر . 

اسماء از زنان باك طینت وسعادتمندی بود که در تغسیل وتکفین مخفيانة 
حضرت زهرا به امیرالمومنین کمک کرد . 

قبر اسماء در باب الصغیر» در بقعه ای که در کنارش سر فرزندش محمدین 
ابی بکر ومیمونه دختر حضرت امام حسن مجتبی 1 دفن شده. در پشت بقعه 
حضرت سکینه !1 » واقع شده است .۲ 
۱ تاریخ واماکن سیاحتی وزیارتی سوریه» ص۱۳۹-۱۴۹. 
۲ راهنمای حج وزیارتگاههای جهان اسلا ص ۱۲۷ . 


۳0۵۴ ستاره" درخشان شام حضرت رقده 0 ( دختر امام حسین « 


۲ فضه. خادمه" حضرت زهرامگ - باب الصغیر شام 

ققبد از زتال تاه وم تقو کار ریش وا ارادکتدان اص ارات 
عصمت وطهارت است . بعضی تاریخ نویسان او را از شاهزادگان ایرانی وبعضی 
شاهدخت نوبه ای می دانند که از بلاد نوبه با توجه به خوابی که دیده بود در معیّت 
اسیران وارد سرزمین اسلام شد وبه خانواد؛ پیخمبر 2237 پیوست . حضرت زهراگا 
کارهای خانه را با فضه یک روز درمیان تقسیم کرده بود. فضه در بیست سال آخر 
عمر سخنی نگفت وجواب مردم را همواره با آیات قرآن می داد. وی که به متابعت 
از اهل بیت 18 وبه موجب نذری که برای شفای امام حسین 2 کرده بود سه روز 
روزه گرفت وافطارش را به يتيم ومسکین واسیر داد. مشمول این یه شریفه است 
وس دا و0 : #ویطعمون الطعام علی حبه مسکینا وتیما و 

سیر ۷4۲ ". لذا در روز عاشورا نیز» به‌هنگام وداع حضرت سیّدالشهدا 1 با اهل 
۳ در کنار حضرت زینب وام کلشوم وسکینه ورباب ۰128 مورد خطاب 
تفقدآمیز امام غریب ومظلوم قرار گرفت . 

بقعهٌ حضرت فضه در باب الصغیر شام بعد از خروج از بقعه عبدالله بن 
جعفر طیار وبلال به طرف بقعهٌ محمدین اپی بکر به سمت دست راست قرار گرفته 
وروی سر در بقعه نوشته است : «فضة خادمة رسول الله» .۲۷ 


۳ و ۴. ام سلمه وام حبیبه همسران رسول خدا 9 

در انتهای دیواره شرقی قبرستان» کمی بالاتر از در اصلی ویس از قبر 
عبدالله بن سجادع(» حجره‌ای بطور مستقل وجدا از سایر قبرستان است که در 
آن دو قبر أم حبیه وأم سلمه همسران رسول خدا یا دیده می شود . قطع به يقین باید 
گفت این امر صحت ندارد» زیرا ام سلمه وام حبیبه هر دو در فبرستان بقیع در مدینه 
تقو هی وی ۱۳ 


۱ سوره دهر (الانسان) آیه ۸. 
۲ راهنمای حج وزیارتگاههای جهان اسلام» ص ۰۱۲۹ به نقل از اسدالغابة ج ۵ ص ۵۳۰ . 
۳ تاریخ واماکن سیاحتی وزیارتی سوریه. ص۱۳۹ . 


بخش چهاردهم : آثار وابنیه تاریخی شام ۳۵۵ 


۵. مقداد بن اسود کندی بهرانی - مقداد بن عمرو- شام 

مقداد از سابقین در اسلام واز مجاهدین بزرگ است که در جنگها شرکت 
جسته » حکم بن کیسان را وی اسیر ودعوت به اسلام نمود. 

در آغاز رنج فراوان برد چنا که خودش گوید: در آغاز مسلمانی که 
به مدینه آمدیم پیغمبر ما را به گروههای ده نفری تقسیم کرده بود که در یک خانه 
زندگی می کردیم ومن با رسول خد ام بودم . 

مقداد از دسته های سه يا جهار یا هفت نفری اولیه است که به زبان خاندان 
نبوت تمجید شده اند . وی در یاری وهمبستگی با اهل بیت گوی سبقت را ربوده 
وس از سلمان فارسی کسی به بایهٌ او نمی رسد . چنانکه درباره اش فرموده اند : 

«مابقی آحد ال وقد جال جولة ال مقدادبن الأسود فان قلبه کان مثل زیر 
الحدید) . ۱ 

رسول خدا 97 دختر عمویش زبیرین عبدالمطلب را به همسری مقداد 
هو او ز. 

گرچه محدث قمی نوشته است که قبر مشهور در شهر وان به نام مقداد؛ قبر 
شیخ جلیل معظّم فاضل مقداد است که از علمای جلیل الشآن شیعه وصاحب 
مولْفات نفیسه می باشد وقبر مقداد را در جرف نزدیکی مدینه می داند » ولی در 
با زگشت از زینبیه به طرف شام در سمت دست راست تابلو سبزرنگی وجود دارد 
که نوشته است : اسیدی مقداد» . در کنار جاده» مسجد زیبایی است به نام مقداد 
هی رها ار یس بل و و9 قاوک که اظراف ارفا آفتی دازنه رقب زا 
سنگهای مرمر زیبایی نوسازی شده واین اشعار بر روی سنگ نقش بسته است : 


نا الاات رنه صرح انا همین ابیت سوام عبت ۵ 
قالش تسوت نی أسووانت اسان بل 


۳۵۶ ستاره" درخشان شام حضرت رقبه 1 دختر امام حسین (ا 


۶ بلال بن رباح مودٌن رسول اللّه 2 - باب الصغیر شام - 

بلال از سابقین در اسلام است . نخست غلام آمیةبن خَلّف بود ابوبکر او 
را خرید وآزاد کرد . وی مودن رسول خدا یط بود ولی بعد از بیغمبر ی در مدینه 
نماند وبرای ابوبکر وعمر اذان نگفت وبه شام مسافرت کرد ودر سال بیستم 
یا بیست ویکم در سن ۳ يا ۷۰سالگی در شام درگذشت ودر باب الصغیر دفن شد 
واکنون با عبداللّه بن جعفر در یک بقعه قرار گرفته است . 

شبلنجی در نورالابصارمی نویسد : بلال اولین موذن رسول داب بودوبعد 
از آن برای هیچکدام از خلفا اذان نگفت ودر سال ۱۷ یا ۱۸ هجری درگذشت .۲ 


۷ آویس قرنی پسر انیس سوریه - رقه 

آویس یکی از چهارمین فرد ممدوح از زهاد ثمانیه در اسلام است . دوستی 
دوجانبهُ میان بیغمبر 9 واویس ضرب المثل است . او در طول مدت عمر نتوانست 
پیغمیر؟39 را ببیند ولی درعین حال؛ چنان شمایل پیغمبر 9 را توصیف می نمود که 
یاران چندسالهٌ پیامبرعْةٌ از آن درمانده شده بودند . او از مادرش اجازه گرفته بود که 
برای دیدن بیغمبر 9 به مدینه برود به شرط اينکه اگر حضرت در مدینه نبود فوری 
کر ناه . اویس نیز با اشتیاق به مدینه آمد ولی بیامبر ِ را زیارت نکرد وبرگشت . 
وقتی پیامبرٌ به مدینه آمد فرمود: «اي لاجد نفس الرحمن من قبل الیمن" من بوی 
خوش رحمان را از جانب یمن استشمام می کنم . 

اویس قرنی از اکابر تابعین واز حواریون حضرت امیرالمومنین 2 است 
ودر زهد وجلالت شأن ورفعت مقام وتقوایش همه مسلمانان اتفاق دارند و کتابها 
مشحون از فضائل اوست . پیامبر اکرم 3 فرمود: او راهب این أَمّت است» ونیز 
فرموده است # بایل زد کی از ربیعه رز را شفاعت نف وید 


وس ورس جک و پیج مویکو 0 


۱ راهنمای حج وزیارتگاههای جهان اسلام» ص ۱۲۹ . 


بخش چهاردهم : آثار وابنیه" تاریخی شام ۳۵۷ 


قبر وی اکنون در شهر رقه واقع در ۲۰۰ کیلومتری حلب و ۴۵۰ کیلومتری 
شام نزدیک قبر جناب عمار واقع شده است . 

۲-عماریاسر : شهر رقه -نزدیک قبر اویس قرنی . 

۳-زکریای پیغمبر : شهر رقه جامع زکریا. 
۸ عبداللّه بن أَمُ مکتوم عامری موْدّن پیغمی رت - باب الصغیر 

برخی نام او را عمرو نوشته‌اند. مادرش أم مکتوم وپدرش قیس است . 
عبداللّه قدیم الاسلام ومهاجر است وچون نابینا بود سیزده بار پیخمبر یل اورا در 
مدینه گذاشت که به جایش نماز بخواند ولذا به غزوات نرفت . ی فقو سوک قاذیسه 
حاضر بود. 

پسی یف یی زد بای مور در سرا عیس وین قدفسی می با 
وبه مناسبتهای دیگری نیز نام وی در تاریخ اسلام آمده است . فیط آدرهه اند که و 
بعد از جنگ بدر به مدینه آمد ونابینا بود وحضرت رسول تا در تمام غزواتی که از 
مدینه خارج می شد وی را به پیشنمازی مدینه معرفی می فرمود . عبداللّه در قادسبه 
دو زره پوشیده وپرچم سیاهی نیز به دست داشت وپس از آن جنگ به مسدینه 
مراجعت ودر آنجا در گذشت . 

ولی اکنون آرامگاهی در کتار بقع حضرت عبدالله الباهر به نام وی در 
باب الصغیر مشهور است ونزدیک بقعهٌ او اطاقی وجود دارد که به یکی از همسران 


رسول خدام منسوب است . نت 


٩‏ قبر اوس بن اوس 

(اوس بن اوس» یکی دیگر از صحابهٌ جلیل القدر رسول خدای است . وی 
از کسانی بود که در مسجد النبی ی وبر «ایوان صفه» زندگی می کرد . اوس بن 
اوس در نهایت ذ سا وتنگد ستی زوز کار می گذارنید وهمواره در سسجد 
رسول خدایوةٌ مشغول تهجد وعبادت واعتکاف بود. وی به شام هجرت کرد ویس 


۱ راهنمای حج وزیارتگاههای جهان اسلام ص ۱۳۱ . 


۳۵۸ ستاره" درخشان شام حضرت رقبه 1 دختر امام حسین 5 


از وفات در دوران خلافت عثمان» در باب الصغیر مدفون شد . "" مقبره وی اکنون 
در مقابل مدرسهٌ صابونیه در سمت دیوارهُ غربی مقبره باب الصغیر است 


۰ وائلة بن الاأْسقع 

یکی دیگر از صحابهٌ رسول خداگ که همراه اوس بن اوس وعمار بن یاسر 
ودیگران بر ایوان صفه در مسجد النبی ق زندگی می کرد وائله بن الاسقع بود. وی 
عمری بالنسبه طولانی داشت و گویند در سن ۱۵۰ سالگی در خلافت عبدالملک 
مروان (سال ۸۳هجری)- در دمشق از دنیا رفت و در باب الصغیر مدفون. شد. او 
آخرین صحابه ای بود که در این شهر وفات یافت . "" وائله پس از شهادت امام 
حسین « به شدت خشمگین بوده وهمواره به نقل آیهٌ تطهیر که در شأن خاندان 
رسول دای نازل شده می پرداخته است .۲۳ 
۱ فضالة بن عدد 

(فضالة بن عبید» یکی از صحابه رسول خداتلٌ بود که پس از فتح دمشق به 
ایل شهر آمد و در آن جا سکونت گزید. در دوران معاویه» کرسی قضاوت در این 
شهر را بر عهده داشت ودر سال ۵۲ هجری در گذشت . وی را در کتار این درداء 
وام درداء مدفون پا شون ۲۶ 


۲۳ سهل ن رسسع انصاری 

(سهل بن ربیع انصاری» یکی دیگر از صحابه بزرگوار واز قبیلهٌ اوس بود که 
در دمشق ساکن شده و در اوائل خلافت معاویه وفات یافت . او را در باب الصغیر 
(جنوب قبرستان) به خاك سیردند . ** 


1 ابن حورانی » همان کتاب» ظ. 1۱ : 


۲ بیشین » ص ۳٩‏ . 
۲ بافر شریف القرشی » همان کتاب ج ۰۳ ۷ ۱ : 


تچ 


۱ ابن حورانی » همان کتاب» ض, *۵ا. 


۵ ابن حورانی» همان کتاب» ص ۵۱. 


بخش چهاردهم : آثار وابنیه تاریخی شام ۳۵۹ 


۳. حجر بن عدی کندی یمنی - شهید ولای علی 1 - دمشق 
۳ زد 1 ‌ ‌ ی 

۰ کیلومتری دمشق در قریه عذرا که اکنون در محل عدر تلفظ می شود واز 

توابع دوما که بعد از حرستا در سمت راست دوما می باشد . ایستگاه اتوبوسهای آن 


در شارع الثوره است . 
حجر از تانصوم کبار وسان زهاد واز ایدال باراق حل 8 ومعروف 
و و 


خواهی کرد؟ پرسید : چه کنم؟ فرمود: لعن بکن ولی بیزاری مجوی که من بر دین 
خداوندم . 
در مسجد صنعاء نگه داشت . او را کتک زیادی زدند تا مولا را لعن کند» ووی در 
انظار مردم گفت : 

«ٍن الامیر آمرنی آن آلعن علیا! فالعنوه لعنه اللّه» , () 

حجر به کثرت نماز وزیادی زهد معروف بود. وی در آخرین دقایق نزدیک 
به شهادت حضرت امیرالمومنین 128 شعری خواند » حضرت چشم گشود 
وفرمود: آی حجر» چه می کنی زمانی که ترا به بیزاری جستن از من بخوانند؟ 
غرضص کرد: به عدا سوگند ای امیرمو‌منان» اگر مرا با شمشیر پاره‌یاره کنند ودر 
آتشم افکنند وبسوزانند» تحمل همه ناگواریها را بر برائت از تو ترجیح می دهم . 
تیت۷, ۷۱ 


3 معجم رجال الحدیث» حضرت َیةاللّه العظمی مرحوم حاج سید ابوالقاسم خوئی(ره)؛ 
متوفای سال ۱۴۱۳ هد. ق» ج۰۴ شمارهٌ ۲۶۰۸. 
۲ سقینة البحار» ج ۰۲ ص ۰۹۶ چاپ جدید. 


۳۶۰ ستاره" درخشان شام حضرت رقبه 22 دختر امام حسین تا 


عايشه به معاویه گفت : از رسول خدا له شنیدم که می فرمود : پس از من در 
«عذرا» مردانی کشته می شوند که خداوند واهل آسمانها به خاطر آنها خشمناك 
ای فا ۳۵ 

مرگ حجر چنان کشورهای اسلامی را تکان داد که معاویه را رسوا کرد. 
ربیع بن زیاد» استاندار وفرمانده ارتش معاویه در خراسان» پس از نماز موضوع را 
دز مثبر بیأن گرد واز حذآوند مر گ خودرا طلب کرد ودعایش مستجاب کردید ٩‏ 

ابن اثبر گفته است : قبر حجر در عذرا معروف ومستجاب الدعوه است (قبر 
مزبور در کنار مسجدی است که ماأذنهٌ قدیمی دارد واخیراً به همّت مردم مسلمان» 
صحن وبارگاهی برای آن می سازند) . 

حجر با وجود سن کمش از بزرگان یاران علی 8 محسوب می شد ودر 
طب قیرط قرش انله قییلا کتقده وفز لهس ر وان ره انده میجصوا لشگل دض بت 
امیرالمومنین #28 بود. ماجراجویانی دنیاپرست مانند: ابوبراده بسر ابوموسی 
اشعری» شمربن ذی الجوشن» شبث بن ربعی وعمربن سعد استشهادیه ای تنظیم 
کردند که حجر ویارانش خلیفه را لعن کرده واز مردم خواسته است علیه معاویه 
واژه جنک شس نق: مآمورین حکومتی آنهارابه طرف شام حرکت دادند. 
هنگامی که آنان را از کنار منزل قبیصه یکی از همراهان حجر عبور می دادند» 
دخحترانش می گریستند آنهارا امر به سکوت کرد وگفت : من یا به فیض شهادت 
می رسم که خداوند نگهدار شماست؛ ویا آنکه برمی گردم ... 

ایشان را به مرج عذرا (نزدیک دمشق) بردند» قبرهای آنان را کنده وبا 
شمشیر برهنه در برابرشان ایستادند. نش به درم انسته تمعکانشان آزآد شدند:, 
هشت نفرشان تا صبح نماز خواندند» بامداد خواستند آنها را بکشند دو نفر را به نزد 
معاویه بردند» وی یکی را به شرط آنکه به کوفه نرود آزاد کرد ودیگری را به نام 
عبدالرحمان به کوفه فرستاد تا با شدیدترین وجه او را شهید نمایند . 


» سفینة البحار» ج ۰۲ ص ۹۵ ۰ جاپ جدید. 
۰ سفينة البحار ج۲ ۰ ص ۰۹۷ جاپ جدید . 


بخش چهاردهم : آثار وابنیه" تاریخی شام 


رن 
حجر اجازه گرفت ودو رکعت نماز طولانی خواند وفرمود: اين کوتاهترین 


نمازی بود که در مدت زندگیم خوانده ام . جلاد پرسید : چرا بدنت می لرزد؟ 
بیاورم . 


فرمود : چرا نترسم وحال آنکه قبر آماده وکفن حاضر وشمشیر کشیده شده است؛ 


ولی به خدا سوگند اگرچه بدنم می لرزد اما چیزی نمی گویم که خداوند را به حشم 


تعداد شهدا: ۱. حجرین عدی ۲ . شریک بن شداد حضرمی ۳. صیفی‌ین 


نحیان عنزی ۷ . عبدالررحمان حسان عنزی. 


شبل شیبانی ۳ . قبیصابن ضبیعه عبسی ۵ . محرزین شهاب منقری ۶ . کدام بن 
بعضی از اعضای بدن آنان در آنجا مدفون شده است ۲۰ 


سادات واقع است که می گویند قبور شهدای مرج عذرا در آنجا واقع شده است؛ پا 


4 #7 ۴ 
۹ ۰ ۷۳ بت * 
۳7 ۱۲۰ ۰ 4 8 


4 ِا 
5 5 


و( 9 ۱ ۱ 
ی شین شتوتگ‌یا 


مرقد مطهر شهید ولایت وامامت» جناب حجر بن عدی ویارانش 


۱ راهنمای حج وزیارتگاههای جهان اسلام» ص ۱۲۴ . 


۳۶۲ ستاره" درخشان شام حضرت رقیه 10 دختر امام حسین ما 


۴ محمدین ابی بکر - باب الصغیر شام 

وی فرزند ابوبکر» ولی پرورش یافته واربیب» علی 2 است ومادرش 
اسماء بنت عمیس از زنان پاك طینت روزگار بود که فرزندان رشیدی تحویل جامعة 
اسلامی داد . محمد علاوه بر فضایل ومکارمی که داشت جد مادری حضرت امام 
صادق محسوب می شود . بدین گونه که پسری به نام قاسم فقیه حرمین داشت که 
دختر او أَم فروه همسر امام باقر 4 ومادر حضرت امام صادق 3 است . 

محمد وعبداللّه وعون فرزندان حضرت جعفر طیار؛ ویحیی پسر حضرت 
علی ۰1 برادران مادری محمّد می باشند . محمّد از طرف حضرت امیرالمومنین 
دوبار به استانداری مصر منصوب شد. یکبار قبل از مالک اشتر وبار دیگر بعد از 
مالک . در مرتبهُ دوم» معاویةبن خدیج وعمروعاص به دستور معاویه او را 
به شهادت رسانیده ونعش مطهرش را در شکم الاغی مرده گذاشته وآتش زدند 
وسرش را برای معاویه به شام فرستادند (اکنون مدفن سر مقدسش در باب الصغیر 
شام مشهور است) . 

گویند عایشه در شهادت محمد گریست ودر قنوت هر نماز بر معاویه 
وعمروعاص ومعاویةبن خدیج لعن می کرد . 

امیرالممنین ؟: نیز سخت بر محمد گریست وفرمود : «محمد ابني من ظهر 
آبي‌بکر»: محمد پسر من است از پشت ابوبکر . محمد به هنگام شسهادت 
بیست وهشت ساله بود وییامبر م2 قبل از ولادت از شهادت وی خبر داده بود. قبر 
وی در مصر خیابان حیضان جنب جامع الدعا در پشت دانشگاه الآزهر واقع شده 
امن 


لد لو و 
نم حرم اهل بیت 15# 
علی ربانی خلخالی 


فهرست مطالب 


بخش اول : حضصرت رقیه 2 در 


اوراق تاریخ 7 
(قدیمترین مأخذ تاریخی دربارهٌ حضرت 
رقیه 2!) تس 
بخش دوم : شام؛ جفرافیاء جمعیت 
وتاریح 1 
۱ جغرافیا ی و ۲ 
۲ مرش تعسو ۲ 
۲ تاریخ و و )وی سین ۲۱۳ 
الف - وجه تسمیه شام ج تجوه سس ۱۱۱ 
ِ اولاد سام و ایالات شام ههبج ۱۳۱ 
ج-شام در عهد باستان سورد سس ۲۳۲ 
د‌ شام در تاریخ اسلام ارسو ون وود ۱۲۳۲ 
۱ سفر پیامبر گت به شام و ۱۲۰۲۱ 
۲ دومین سفر وبد موی تخس 3 ۱۲ 
۳ پیک اسلام در سرزمین شام 0 
۴ نود اسلام به شام نز 
بجتن سوم : شجره. ملصونه بنی 
امیه جت و سود وج هسب تسس بش۱2 [ ۳ 
آیا بنی آمیه از قریش بودند؟! ی 
خاندان ابو سفیان ی 
هند چگر خوار! 1( 
ابوسفیان» دس اسلام ویامب رک ۳ 
خانذان بثی آمیه ون و موی ن؟ 
شجره نفرین شده !| رو اس هس3۷ 
جاریه ومعاویه ی 


شریک بن آعور ومعاویه هممضسوی ۵ 
دو سیاست متضاد! زر 
گور معاویه کجاست؟ ! یتست ۱ 
جواز لعن بر معاویه و 3۳۲ 
امام حسین ی : یگانه حامی دین اسلام ... 

بو( 
حمایت امام حسین 35 از مظلوم منود 7 لا 
وصیت معاویه به پزید ووی و موی ۱38 
یزید جنایتکار | رز 
یزید هوس باز ! دی روتوم وود لها 
پزید شر ابخوار ! تسه و وج 2 
آلت قمار دیدید بر پزید لعن کنید مت 
فرزند پزید» وی را رسوا می سازد!......۶۱ 


رفتار یزید با سر بریدهُ امام حسین لا ..۲ ۶ 
یزید به بوسه گاه رسول اللَهی چجوب 


هید ! 5 
سنگباران کردن امام حسین 5 ... 

دشمنان اهل بیت 9 را پشناسیم ........ ۶۴ 
حرامزادگان را پشناسیدا! ی 
قبر پزید» عبرت تاریخ! رو مسبت ۱۲۱ 
داستان حره واحراق بیت اي خر 
یزید وابن زیاد را بهتر بشناسیم ی 
یزید» رسوا وبیجاره شد! وس ۷۲۰۱ 
دفاع غزالی از پزید ! ا تست سس ۲۲ 
یا سازش نور وظلمت ممکن است شست ۱۷۲ 


۳۶۰۴ ره ستاره" درخشان شام حضرت رقبه دختر امام حسین 4 


دسیسه معاویه نقش بر آب شد موس ۱۲ 
حق وباطل را هرگز آشتی نباشد ۹( 
خطبه آنه تشین امام حسین 1 در مجلس 
معاویه و هروه مرو وه سر موی ۱ 
پیروان معاویه بين نافه وجمل را» فرق 
نمی گذارند! ی 


بنی آمبه معتقد به دا وییغمبر 9 نبودند ۸۲ 
انتقال خلافت به مسعاویه وتبدیل آن 


به سلطنت مورولی مه موی 139 
سخت ترین روزگار برای شیعه ویب 28 
استقوار سلطفت بتی امه 
شیعه در فرن دوم هجری نزن 
پزید؛ ابتدا مسرور شد» ولی بعد.:. ٩۰...‏ 
اولی الامر چه کسانی هستند؟ 1۳ 
ظالمین عبرت بگیرند! 
بخش چهارم : شجره" طیبه رل 
ولایت امیرالمومنین 2 رکن واساس 
توحید است موه مومس ۱۷۲ 
ولایت امیرالمومنین لا بر هشت درب 
بهشت نوشته شده و هو و 8( 
در اطراف عرش نوشته شده: علی 
امیر المومنین ی 
عايشه گفت : در امیر المومنین 8 شک 
نمی کند مگر کافر ۱4/۶ 
سانشه کی طلحه وزبیر وادارم ساختند 
با امیر الممنین « بجنگم ی 
هر کس احدی را بر امیر المزمنین یا مقدم 
بدارد کافر است و 
عمر فضایل امیر المومنین 5 را نقل 
می کند وه مج وه عم مهو موم وه اج و و و وم و ود و وو ۷ ۱۰ 
زهد را بایستی از علی ِا آموخت..... ۱۰۷ 
علی 9 اول کسی بود که با رسول خداء3 
نماز خواند و یس ۱/۲ 
علی 1 سید دنیا واخرت است ۱۳ 


جدایی از علی 357 جدایی از خحداست ۸ ۱۰ 


جبرئیل در احد. یار علی 28 بود...... ۱۰٩‏ 
مبارزه علی 19 از اعمال تمام امت افضل 
اسکت و 
راد علی 5 تا اراهٌ خحداست:.. ۱۹ 
داوری علی با تماشا که توت ی 13 ۱ 


بخش پنجم : همراه با کاروان اسراء از 


کوفه تا شام : 
شیرین» آزاد کرده امام حسین «...... ۱۲۰ 
ورود اسرا به شام نز 
امان از شام! نادجو سس 1 
بخش ششم : رویارویی شجره" طیبه 
وشجره خیدته در شام یی ۱۳ 
(ادامه نبرد صفین وعاشورا؛ در کاخ یزید). 

۱۳۱ 
اهل بیت 15 در کاخ یزید مومس ۴ ۱۶ 
گفتگوی شجاعانه عمرو بن حسن با یزید 
کافر کار 


رح ی ام کلثوم بثٍْ با خواهر یزید... ۱۳۵ 
گفتگو ی حضرت سکینه یا با دختر یف« 


۱۳۶ 

سر بریده امام حسین له قرآن می خواند! .. 
۱۳۷ 

امام سجاد 1 خود را معرفی می کند ۱۳۷ 
یزید جوب مزن! وم هو تس ۲۱۲ 
چوب خیزران ها سرخ و ۱۱۲ 
به سر امام حسین 1 تازیانه زدند سس ۰ ۷۲ 
و یی ینس مور بت ۱۳۲ 
زنی از امام حسین «) دفاع کرد و کشته شد 
۱۳۳ 


می گوید ا نی 
سر بریده؛ خواهر را امر به صبر می کند! ... 

۱۳۵ 
چه کسی بیروز شد؟| وی ۷۱۲۱۵ 
ما امامان زنده ایم! یی 1۳ 
گفتگوی بزید وامام سجاد 19 ۳ 


یزید دستور قتل امام سجاد ‏ را داد. ۱۴۸ 
معجزه‌ای از امام سجاد کل در حال 


ترجمه خطبه شریفه زینب کبری 989.... ۱۵۲ 


دختر شیر غذا دس ۱۵۳ 
خطبهٌ حضرت سجاد تا ۱9 
ترجمهٌ خطبه شریفه امام سجاد بص.... ۱۶۱ 
پزید» جنایت را به گردن امرای لشگر 
انداخت ! اس سس ۱۵ 
قصهٌ زنی از مردم شام و 
فصه زنی که نذر کرده بود ۱ 
زن یزید به خرابهُ شام می آید سس سب ۱۳۹ 
خواب حضرت سکینه 12 در دمشق ... ۲ ۱۷ 
خواب هند زن یزید موی ۱۷/۲ 
بحش ششتم امام سحاد «ز در یک 
نگاه مر و و ای دز سلاجم مج 3 ۲ 3 
ماه و لادت امام سجاد «صا 
رسالهة الحقوق وصحيفهٌ سجادیه ی 
القاب حضرت توح وس مب ۱۱۷۹ 
آدم بنی الحسین | 
کجاست زین العابدین ربوم * 8و 
سجده برای شکر نعمت وورممجسسسیه ۱ ۱ 
محتاج به رحمت حق و 
یانصد درخت خرما با ویو ۱۷۲ 
تو در راه خدا آزادی! او سای ۱۳ 


منت امام سجاد «ص به فرزندش امام 


محمد بافر لا ی ۱35 
فرزندان امام چهارم 1( 
شهادت ۸ 
بخش هشتم تست شام ۳ .۰ ۱۸۹ 
بخش نهم در تیم دا رل در 
شنام و 
شجره خانوادگی حضرت رقیه ۷2۲ ..... ۱۹۵ 
فرزندان امام حسین #9 سوت ۱۹ 
تج 4 تحقیقی کوتاه در بارهٌ حضرت رقبه 129 ۱۹۶ 
سخ یه یه وال اوه پا عرمر ۲۹۷۷ 
بدر حضرت رفیه لا موم مسب سید ۱۹۵۷ 
مادر حضرت رقبه 2 
شین حطیر نع ره سیم نی ۱1315 
رفیه ۶ در عاشورا و نسوس ۷۰۸ ۲ 
اخرین دیدار امام م2 با حضرت 
وه یمرو تمس ییون 3 16 
به یاد لب تد تشنه در آب نخوردا! سس ۲۰۲ 
کتاو سساده؛ چشم به‌راه پدر بود! شیب ۳۳ 
کنار پیکر خونین پدر» در شب شام غریبان 

۷۴ 
رحلت و 9 نک وی ۹ ۱۳ 
ستاره درخشان شام پدر را در خواب 
می بیند ۳ 
زبان حال زینب کبری ۹ 
سخن گفتن سر بریده امام حسین ‏ در 
شام روز 
سر امام حسین با دخترش - رقیه ۷ - 
سخن می گوید مدوب یرو یی ۱۳۱ 
خرابهُ شام » زندان اهل بیت سیدالشهدا #ز 
ییاه و زا زاتمم هن تصیو هه ۰1 
اشکی بر تربت رقیه ۱5 وی ۳۱ 


گفتگوی زن غساله با زینب کبریبگ...۲۲۰ 
برای حضرت رقیه؟ کفن آورده ام! 1 


۳۶۶ یی تاره" درخشان شام حضرت رقیّه12 دختر امام حسین ‏ 


آمدم ببینم آیا زخمهای پایت خوب شده 


است يا نه؟ ی 
مجلس عزای حضرت زینب کبری ۷8 در 
شام وروضه خواندن ایشان و 
پشلان دهم : وحلت جانسوز حضصرت 
ر 5 قده 2 در سروده" شاعران یت ۲ 
بخش یازدهم : حرم مطهر حضرت 
رقده ۱ ی 
زیارت حضرت رقیه (۱ جر و ۱۲۳۱۱۲ 
زیارتنامهٌ حضرت رفیه 0 
بخش دوازدهم : اهل بیت 122 از شام 
به مددنه بازمی کردند ی ۱۳۱ 
به یاد رقیه در مدیئه رو مومس ۵ ؟ 
بخش سیزدهم : کرامات حضصرت 
مت سونو سپ بط 
۱ بگو چند جمله از مصیبت دخترم 
(رقیه2۵) را بخواند و ۱۳ 
۲ . حضرت فاطمه زهرا 28 در خرابهُ شام. 
۳۶۵ 

۳ انتقام» خطاب به امام زمان سلام اللّه 
علیه 1 
۳ زن فرانسوی در کناز قسر حضصرت 
رفیه 28 یم 
۵ مادر مسیحی با دیدن کرامت از رفقیهطا 
مسلمان شد ی 
۶ شفای دوباره نز و 
۷ از رقیه ( تقاضای همسفری مهربان 
کردم و 
۸ مبلغ ان مقدور نبود 0 
٩‏ گهواره کوچک سورض ها متسیب ۱۲ 
۱ انت دختر سه ساله ام رقیه 129 است ! 
۳۷۷ 

۱ مقداری شیر به فقرا احسان می کنم... 
۳۷۹ 


۲ . بگو نامش را حسین بگذارد!..... ۲۸۱ 
۳ . همان فتز را در خواب دیلام. ,. ۲۸۲ 


۷ . توسل به حضرت رفیه 128 مشکلم را 


جاره کرد! 1 
۵ : . حضرت رقیه با برایمان ویژای حج 
گرفخ و 
۶ . دستهایی کوچک دارد» ولی گره های 
بزرگ را باز می کند هوجو ۳۹۲ 
بخش چهاردهم : آثار وابنیه تاریخی 
شام بز ی 
سرزمین شام از دیدگاه قرآن وروایات ۳۰۵ 
چهار قصر از بهشت در دنا ۹۳ ۳ 
تجلیل امیراطوران از بیت المقدس .... ۳۰۷ 
اثار وابنیه تاریخی شام و 
الف -آثار تاریخی شام از عهد پیامبران .. 
۳۰ 

- آثار تاریخی شام از دوران اسلام ی 
۳9 

۱ ۰۱۷ ۰:0 مهس ۲ ۲ 
آتش سوزی در مسجد جامع دمشق ۳۹۲ 
شبستان مسجد میب مسج ۲ ۲۳۱ 
۲ متام انبیا موووسومطس جمموو ۲ ۲۱ 
در مسجد جامع دمشق بمب ۱۲ ۴ 
الف . محل دفن ومرقد مطهر سر مبار 
حضرت پحیی و 
ب- فیر هود و ووشصو موس مور ۶ [ 
ج. مقام حضرت خضر متسه ۱۴ ۲ 
د . مکان نزول حضرت عیسی نو ۲۲ 
۳ مراقد اهل بیت « در شاأم.......... ۳۱۷ 
۱ آرامگاه حضرت زینب ها یی ۳۷۳۷ 
عقیلهُ بنی هاشم زینب کبری 8 سس ۱ ۱۲ 
نام گذاری زینب کبری 68 موم ۱۲ ۲ 
رژیای شگفت حضرت زینب ۱29 ۵ 


عبادت زینب کبری ۱2 نت | 


فهرست مطالب سا وه هو و 

زهد علیا مخدره زینب ۱8 سس ۱۳۳۹ 

مجلس درس زینب کبری ؛ در کوفه ۳۲۲ 

جود وسخاوت زینب کبری ها یت ۲۳۱۱ 

اثر سریع نفرین زینب کبری 9 در شام تس 
۳ 

خطابه ومرئیه سرایی حضرت زینب با در 

شا نز 

برخی از کرامات زینب کبری ۱9 میب هر ۳ 


اسام بت ی خی بط با ۱ 


رل و # مس دوب و 
وفات علیا مخدره زینب لا مرو ۱ 1 ۲ 
فرزندان علیا مخدره زینب ۱28 ی نج : 
محل دفن زینب ۱5 را تست ۲۷ 
روز رحلت زینب کبری 129 افلاکیان 
عزادارند ی رامیت ۶۱ 
امام زمان 128 در حرم حضرت زینب 18 ... 

۳۳۷ 
5 . حضرت ام 9 2 ۲۱ 


روج و ره وا 


اهل کوفه را کر 
اثر دعای أُ کلثوم شنهم سید و نو ۱۳۱ 
اثر نفرین ام کلثوم در شهر بعلبک ان و ۱ 
ورود ام کلشوم به دروازه شام وتوصيه او به 
کی اه تسوت شود مت ۲ 13 
رای از ی 


۳۳۶ 
۴ فاطمه صغری ! دختر امام حسین از 
از 
۵ میمونه دختر امام حسن 15 .........۳۴۹ 
۶ حمیده دختر مسلم بن عقیل ...۳۴۹۰ 
۷ عبدالله بن جعفر طیار (کلا بسمم ۳۵۹ 
۸ مقام حضرت سجاد 9 وسرهای 
شهدای کربلا و وی ها بویت ۱۳۹۱ 
٩‏ عبداللّه الباهر هی ۵۲ ۱۲ 
عبداللّه بن جعفر الصادق.......... ۳۵۳ 
اسماء بنت عمیس بن معبد بن تمیم بن 
مالک ۹ ی 
۲ . فضه» خادمهٌ حضرت زهر اه 3 
۳ و ۴. ام سلمه وام حبیبه همسران رسول 
خحدا وه و 
۵ . مقداد بن اسود کندی بهرانی -مقداد بن 
عمرو | 
۶ . بلال بن رباح مودّن رسول اللّه ۳ 
۷ آویس قرنی پسر انیس سوریه -رقه.. 
۳0۶ 
۸ عبدالله بن أم مکتوم عامری مودُن 
یکی ی یمیت ما ی ی ۳ ۳۵ 
٩‏ یر اس ین آزسن دس ری ۱۳۵۷ 
۰ . وائلة بن الاسقم سس 2 ؟ 
۱ فضالة بن عبید ۱ 
7 . هل بخ ریم انسیاری هم و سوه و ۱۲ 
۳ حجر بن عدی کندی یمنی - شهید 
ولای علی و 
۴ . محمدبن ابی بکر نمی 171۳ 


. چهره درخشان حسین بن علی 5 چاپ پنجم 
. چهره درخشان قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس 328 جلد اول چاپ ششم 
: عزاداری از دید گاه موی تاج چاپ ششم 


(اين کتاب ره زبان اردو نیز تر جمه یل اف 
. ژن از دید گاه اسلام چاپ سوم 
: خبانت از دید گاه اسلام چاپ سوم 
. مفاسد شرات قمار وربا از دیدگاه اسلام چاپ هشتم 
. شهدای روحانیت شیعه در یکصدساله اخیر اجلد اول» چاپ چهارم 
. شهدای روحانیت شیعه در یکصدساله اخیر اجلد دوم» چاپ اول 
مود یه ۷ دك وه دمن چاپ اول 

. دعا نت چاپ دوم 


کتایهای آماده به چاپ از همین نویسنده 


0 


. فلسفه احکام از دیدگاه علی وفاطمه ۱48 

۰ زندگانی چهارده معصوم با 

. بررسی جالب دربار؛ُ مهدی موعود 3 

۱ جلد دوم مفاسد شراب قمار و ربا از دید گاه اسلام 
رساله ای در علم منطق 

کشکول ربانی در یکهزار صفحه 

. خیانت روشنفکران وغریزدگان 

۱ متس یا 


اه وه کم هآ ی 


